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مقام معظم رهبری سال 1395 را سال اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل نامگذاری 
کردند. مروری بر بیانات معظم‌ٌ له در سال‌های اخیر نشان‌ دهنده اهمیت این مفهوم 
و دغدغه اساسی ایشان در حوزه اقتصاد و معیشت مردم است. در واقع، شاکله اساسی 
در دیدگاه‌های اقتصادی ایشان، مسأله اقتصاد مقاومتی است. معظم‌ٌ له در دیدار 
اقشار مختلف مردم در تاریخ 1394/6/18 فرمودند:»این قوّتی که برای کشور لازم 
است چه‌جوری تأمین می‌شود؛ اوّلًا از راه یک اقتصاد قوی؛ همین اقتصاد مقاومتی 
که سیاست‌های آن ابلاغ شده است و بر روی زمین و به‌صورت کار عملی و عملیّاتی 
و اجرايی هم باید با شدّت هرچه تمام‌تر و بدون فوت وقت دنبال بشود؛ یک کارهایی 
را دوستان ما در دولت دارند انجام می‌دهند بحمدالله؛ یکی این است که اقتصاد کشور 
قوی بشود، جوان کشور بیکار نماند، ابتکارهای جوان‌ها روی زمین نماند؛ این یکی 
از راه‌هایش است«. هم‌چنین در دیدار اعضای هیأت دولت در تاریخ 1394/6/4 
فرمودند:»در مورد اقتصاد، اعتقاد ما این است که پیشرفت اقتصاد کشور، باید همراه با 
عدالت باشد؛ ما اقتصاد منهای عدالت را قبول نداریم؛ یعنی انقلاب قبول ندارد؛ نظام 
جمهوری اسلامی قبول ندارد. باید مراقبت بکنید که فاصله‌ی طبقاتی پیش نیاید؛ 
فقرا پامال نشوند؛ این‌ها جزو مسايل اساسی در برنامه‌ریزی‌های کلان اقتصادی ما 
است..... همین مسأله‌ی عدالت و تأمین حدّاقل‌ها در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی 
دیده شده است«. تمرکز مقام معظم رهبری بر مسأله اقتصاد مقاومتی برای دومین 
سال متوالی حکایت از این دارد که سخن گفتن از این مقوله به تنهایی کفایت نمی‌کند، 
بلکه تمام بخش‌های مختلف در کشور بایستی با بسیج عمومی امکانات و توانایی خود، 
در جهت نیل به اهداف بلند مورد نظر ایشان  اقدام نمایند. ایشان در این خصوص در 
تاریخ 1393/11/6 فرمودند:»مسأله‌ی اقتصاد مقاومتی هم که اشاره کردید، از وقتی 
که این عنوان مطرح شده، شاید هزار مرتبه از طرف مسؤولین - با کم و زیادش - تأیید 
شده؛ مسؤولین مختلف، فعّالان اقتصادی، حتّی فعّالان سیاسی، مسؤولین دولتی، 
مجلس، غیره، مکرّر گفته‌اند اقتصاد مقاومتی، اقتصاد مقاومتی؛ بله، خوب است؛ لکن 
با اسم و با تکرار زبانی هیچ اتفّاقی نمی‌افتد؛ با بردن اسم دارو و تکرار اسم دارو، هیچ 
بیماری خوب نمی‌شود؛ دارو را باید مصرف کرد. شما در مجلس، در دولت نگاه کنید 
ببینید که واقعاً برای اقتصاد مقاومتی به همان مفهوم حقیقی خودش چه‌کارهایی انجام 
گرفته و چه کارهایی باید انجام بگیرد. این را به نظر من به‌طور جدّی دنبال بکنید«. 
علاوه بر این در دیدار با جمعی از مسؤولان نظام در تاریخ 1393/4/16 چنین بیان 
فرمودند: »به مسؤولین دولت عرض می‌کنم: اقتصاد مقاومتی را جدّی بگیرید. رئیس 
جمهور محترم گفتند، مسؤولین دیگر هم کم و بیش اظهار کرده‌اند، گفته‌اند، منتها باید 
ن عَلی‌ غَیرِ عَمَلٍ یَتَّکِل؛ این‌جور نباشد که به زبان بگوییم، در عمل  عمل کرد: وَ لا مِمَّ
کُند حرکت بکنیم. در اقتصاد مقاومتی تکیه بر تولید داخلی است، بر استحکام بنیه‌ی 
درونیِ اقتصاد است. رونق اقتصادی هم این است؛ رونق اقتصادی با تولید حاصل 
می‌شود، با فعّال کردن ظرفیّت‌های درونی کشور حاصل می‌شود، نه با چیز دیگر«. در 
واقع از دیدگاه ایشان، دشمنان نظام جمهوری اسلامی با توسل به حربه‌هایی همچون 
تحریم، درصدد نبرد اقتصادی با نظام بوده و مقابله با آن‌ها بایستی همانند مقابله با 
دشمن متجاوز در زمان جنگ باشد. توجه به بیانات ایشان در دیدار با اعضای مجلس 
خبرگان در تاریخ 1394/12/20 قابل تامل است:»من به نظرم سه مسأله از لحاظ 
اولویّت، از لحاظ ریشه‌ای بودن و حلّ مشکلات دیگر از همه مهم‌تر است؛ یکی عبارت 
است از مسأله‌ی اقتصاد مقاومتی. کشور بدون اقتصاد مقاومتی رشد نخواهد کرد، 

مشکلات اقتصادی‌اش برطرف نخواهد شد، بلکه گرفتاری‌هایش روزبه‌روز بیشتر 
خواهد شد، اگر ما اقتصاد مقاومتی را عمل نکنیم. بنده از برادران عزیزمان در دولت 
درخواست کردم که یک قرارگاه اقتصاد مقاومتی تشکیل بدهند؛ فرماندهی برایش 
بگذارند. جنگ است دیگر؛ جنگ اقتصادی جنگ است؛ حالا در آن توپ و تیر و تفنگ 
نیست امّا ابزارهای خطرناک‌تر از توپ و تفنگ وجود دارد. یک جنگ است، قرارگاه 
لازم دارد، قرارگاه هم فرمانده لازم دارد. ما پیشنهاد هم کردیم، قبول هم کردند، 
کارهایی هم دارد انجام می‌گیرد؛ منتها باید این کارها محسوس بشود، باید این‌ها 
دیده بشود. فعّالیّت‌های دولتی - فرض کنید فلان معامله‌ای که در فلان‌جا انجام 
می‌گیرد- باید مشخّص بشود که این کجای اقتصاد مقاومتی قرار می‌گیرد؛ این را ما به 
مسؤولین عزیزمان تذکّر دادیم که فلان‌جا شما دارید فلان‌چیز را می‌خرید یا فلان‌چیز 
را معامله می‌کنید، بايد ديد، در صحنه‌ی عرصه‌ی اقتصاد مقاومتی، این معامله در 
کجای این جدول عظیم قرار می‌گیرد؛ باید مشخّص بشود. یعنی معیار همه‌ی کارهای 
اقتصادی، فعّالیّت‌های اقتصادی ما، بایستی برنامه‌ی عظیم و همه‌جانبه‌ی اقتصاد 
مقاومتی باشد. اقتصاد مقاومتی را هم فقط بنده نگفته‌ام؛ با فکر جمعی و عقل جمعی 
این برنامه تنظیم شده؛ بعد هم همه بدون استثناء - از موافق و مخالف- این برنامه را 

تأیید کرده‌اند و گفته‌اند تنها راه نجات کشور اقتصاد مقاومتی است«.
موارد فوق تنها بخش اندکی از بیانات مقام معظم رهبری در خصوص اقتصاد مقاومتی 
است. اگرچه ممکن است که ارتباط اقتصاد مقاومتی با قوه قضاییه قابل تصور نباشد. 
اما اقدامات این قوه در سال‌های اخیر در حوزه مبارزه با فساد به خوبی جایگاه این قوه 
را، در اقتصاد  مقاومتی نشان می‌دهد. ولی امر مسلمین در تاریخ 1394/6/4 در دیدار 
با هیأت دولت فرمودند:»یک الزامات قانونی و حقوقی و قضايی هم در مجموعه‌ی 
اقتصاد مقاومتی وجود دارد؛ دو قوّه‌ی دیگر حاضرند همکاری کنند، هم قوّه‌ی مقنّنه 
- مجلس- در این زمینه آماده است برای همکاری؛ ]مثلًا[ قانونی هست که شما 
قانون را باید عوض کنید یا اصلاح کنید یا قانون جدیدی را بر این قوانین اضافه کنید؛ 
احتیاج به این چیزها پیدا می‌کنید؛ یا یک جایی یک حرکت قضايی لازم است؛ همه‌ی 
این‌ها را دو قوّه حاضرند همکاری کنند برای این‌که این اقتصاد مقاومتی انجام بگیرد«.
آن‌چه مسلم است این است که مجلس و دولت وظیفه دارند در لبیک به فرامین 
رهبر انقلاب، با تصویب قوانین و اقدامات اجرایی، منویات معظمٌ‌له را به منصه ظهور 
رسانند. اسناد بالادستی همچون قوانین برنامه و قوانین سالانه‌ی بودجه و هم‌چنین 
قوانین عادی می‌توانند ابعاد این موضوع و تکالیف دستگاه‌ها را تعیین نمایند. دستگاه 
قضایی به عنوان قوه ناظر بر حسن اجرای قانون، وظیفه دارد که اولًا با رصد فعالیت 
دستگاه‌های مختلف حسن اجرای سیاست‌های  اقتصاد مقاومتی را  تضمین نماید. ثانیاً 
با استفاده از ظرفیت سازمان بازرسی کل کشور خلاءهای اجرایی را شناسایی و ضمن 
پیشگیری از تخلف از قانون، نواقص را به مسؤولین تذکر دهد. ثالثاً با رصد فضای 
اقتصادی کشور، در عین برخورد جدی و قاطع با مفاسد اقتصادی، به سرمایه‌گذاران و 
دست اندرکاران بخش خصوصی در زمینه فعالیت اقتصادی مشروع اطمینان بخشیده 
و احساس امنیت اقتصادی را در جامعه نهادینه نماید. رابعاً در صورتی که اقدامات 
قضایی نیازمند تصویب یا اصلاح قانون باشد، لوایح مناسب را تدوین و تقدیم مجلس 
نماید. بنابر این ضرورت دارد در برنامه‌های توسعه قضایی و برنامه‌های کوتاه مدت 
و فعالیت‌های جاری، این موضوع همچون گذشته، سرلوحه‌ي همه‌ي مسؤولان 

قوه‌قضاییه قرار گرفته تا زمینه اقتصاد ملی بالنده، درون‌زا و مقتدر فراهم گردد.

اقتصاد  مقاومتی  و مسؤولیت قوه قضاییه
ت  1395
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 حجت الاسلام والمسلمین دکتر محمد مصدق، مدرس دانشگاه و معاون قضایی و حقوقی سازمان قضایی نیروهای مسلح
قسمت دوم

جرایم منافی عفت مستوجب حد
 از منظر قانون مجازات اسلامی1392   

بارویکردکاربردی
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مقــد مـــه
قانون‌گـذار، دربخـش دوم ازکتـاب دوم قانـون مجازات اسالمی مصـوب1392 باعنوان »کتاب حـدود« جرایم 

منافـی عفـت مسـتوجب حد را در سـه فصـل پیش‌بینی کرده اسـت: 
- فصل اول: حد زنا )ازماده‌ي221 الی232(، 

- فصل دوم: حد لواط، تفخیذ و مساحقه )ازماده‌ي233 الی241(، 
- فصل سوم: حد قوادی )ازماده‌ي242 الی 244(، 

درشـماره‌ي پیشـین مباحـث مربـوط بـه موضـوع حـد زنـا را آغـاز كرديـم و مسـایل کاربـردی مربـوط بـه 
مواد221تـا224 قانـون مجـازات اسالمي را مطـرح کردیـم.  اینک دراین شـماره مـواد 225تـا232آن قانون 

رامـورد بحـث قـرار مي‌دهيـم. 



ت  1395
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مـاده‌ی225: »حـد زنـا بـراي زاني 
زانيـه محصنـه رجـم  و  محصـن 
امـكان  عـدم  درصـورت  اسـت. 
اجـراي رجـم، بـا پيشـنهاد دادگاه 
صادركننـده حكم قطعـي و موافقت 
رييـس قـوه قضاييـه، چنـان‌چــه 
جـرم بـا بينـه ثابـت شـده باشـد، 
موجـب اعـدام زانـي محصـن و 
زانيـه محصنـه اسـت و در غيـر 
اين‌صـورت، موجـب صـد ضربـه 
شالق بـراي هر يـك مي‌باشـد«.

 پیشینه تقنینی :
جایگزیـن  مـاده  ایـن  نخسـت  قسـمت 
مـاده‌ي83 قــــانون مجـــازات اسالمی 
مصــوب1370 در خصـــوص مجـــازات 
زنـای تـوأم بـا شـرایط احصان شـده اسـت. 
مـاده‌ي83 قانـون سـابق مقـرر داشـته بود: 

»حد زنا در موارد زیر رجم است:
الف – زنای مرد محصن ... . 

ب – زنای زن محصنه با مرد بالغ ...«.
قسـمت دوم ماده‌ي225 فاقد سـابقه تقنینی 
اسـت و از ابداعات بسـیار خوب قانون جدید 

محسـوب می‌شود.
 نکات مربوط به این ماده: 

1 – حـد رجـم از جملـه مجازات‌هایی اسـت 
کـه در قرآن‌کریـم بـه آن اشـاره نشـده و 
مسـتند آن روایـات متواتر و اجمـاع فقها )در 
هر دو قسـم منقـول و محصل( می‌باشـد.)1(

2 - ایـن مـــاده در لایحـه تدویـن شـده 
توسـط قـوه قضاییـه و مصـوب کمیسـیون 
حقوقی و قضایی مجلس شـورای اسالمی، 
بـه عنـوان بنـد »ث« مـاده‌ي224 تنظیـم 
شـده بـود، لیکـن پـس از رفـع ایـرادات از 
سـوی شـورای نگهبـان، به عنـوان ماده‌ای 

مسـتقل تدویـن گردیـد.
3 – به موجب قسـمت نخسـت ماده‌ي225، 
چنان‌چـه طرفیـن زنا و یا یکی از آن‌ها دارای 
شـرایط احصان مذکور در ماده‌ي226 باشند، 

بـه حـد رجـم )سنگسـار( محکـوم خواهنـد 
شـد. قسـمت دوم مـاده کـه مقرر مـی‌دارد: 
»درصـورت عـدم امـكان اجـراي رجـم، بـا 
پيشـنهاد دادگاه صادركننـده حكـم قطعي و 
موافقـت رييـس قوه قضاييـه، چنان‌چه جرم 
بـا بينه ثابت شـده باشـد، موجب اعـدام زاني 
محصـن و زانيـه محصنـه اسـت و در غيـر 
اين‌صـورت ، موجـب صـد ضربـه شالق 
بـراي هـر يـك مي‌باشـد« .بنابـر مصالـح 
نظـام اسالمی، فرضی را پیش‌بینـی نموده 
کـه در ادوار تقنینـی ما فاقد هرگونه پیشـینه 
می‌باشـد. هـدف از نـگارش ایـن قسـمت از 
مـاده، شـاید برطرف‌کردن هجمه سـنگینی 
اسـت کـه اجـرای حـد سنگسـار درپـاره‌ای 
از مواقـع متوجـه نظـام جمهـوری اسالمی 
ایـران می‌سـازد و موجب فشـارهای زیادی 
بـه بهانـه نقـض حقـوق بشـر می‌شـود و 
گاهـی هـم مصلحـت داخلی جامعـه همین 
را اقتضـا می‌کنـد. ماننـد این‌کـه دادسـتان 
مجـری حکـم، اعالم نمایـد در صـورت 
اجـرای رجـم، احتمـال درگیـری قومیتـی 
وجـود دارد و یـا این‌کـه نماینـده ولی‌فقیـه 
دراسـتان، اعالم کنـد کـه اجـرای رجـم به 
مصلحت نیسـت و بـرای دادگاه صادر کننده 
حکـم قطعـی نیـز محـرز شـود کـه اجرای 
رجـم بـه مصلحـت نمی‌باشـد. بـه موجـب 
ایـن قسـمت از مـاده‌ي225، چنان‌چـه بـه 
هـر علـت امـکان اجـرای حـد رجـم وجـود 
نداشـته باشـد بـا عنایـت بـه نحـوه اثبـات 

جـرم، دو فـرض پیش‌بینـی شـده اسـت: 

فرض نخسـت آن اسـت که زنا به‌واسـطه‌ي 
بینـه ثابـت شـده باشـد. در این صـورت حد 
رجـم بـه مجازات اعـدام تبدیل خواهد شـد.

فـرض دوم مربـوط بـه موردی اسـت که زنا 
بـا سـایر ادلـه اثبـات دعـوی )یعنی اقـرار یا 
علـم قاضـی( به اثبات رسـیده باشـد. در این 
صـورت حـد رجم به حد جلـد )یکصد ضربه 

شالق( تبدیل می‌گـردد.)2( 
4-سـؤال: دلیـل اثبات جرم، چـه تأثیری در 
انتخـاب نوع مجـازات دارد؟ به عبارت دیگر 
درصـورت عـدم امكان اجراي رجم، مسـتند 
تبدیـل حـد رجم بـه اعدام درصورتـی که زنا 
به‌واسـطه بینـه ثابت شـده باشـد چیسـت؟ 
هم‌چنیـن مسـتند تبدیل حدرجـم به یکصد 
ضربـه شالق درصورتی کـه زنا به‌واسـطه 

اقرارثابت شـده باشـد چیست؟
پاسـخ: درخصـوص تبدیل حد رجم حسـب 
مـورد بـه اعـدام و شالق بـه صـورت کلی 
چهـار نظریـه بیـن فقهـای عظـام مطـرح 

: ست ا
الف(برخـی از فقهـا اصـل تبدیـل وتغییـر 
معتقدنـد  و  نمی‌پذیرنـد  را  الهـی  حـدود 
این‌گونـه امـور مجوزی بـرای تبدیل وتغییر 

حـدود الهـی نمی‌باشـد. )3(
ب(برخـی معتقدنـد چنان‌چه حـدودی مثل 
رجـم به‌لحـاظ معذوراتـی که بـر آن مترتب 
اسـت، قابلیـت اجرا نداشـته باشـد، می‌توان 
آن را بـه قتـل تبدیـل نمـود و تفاوتـی میان 
اثبـات جـرم به‌وسـیله بینـه و اقـرار وجـود 

ندارد.)4(
پ( برخـی برایـن باورنـد کـه اگـر حکـم 
سنگسـار بـه وسـیله بینه ثابت شـده باشـد، 
رجـم تبدیـل بـه قتل می‌شـود و اگـر با مثل 
اقـرار بـه اثبـات رسـیده باشـد، حـد سـاقط 

می‌شـود.)5(
ت( برخـی نیـز عقیـده دارنـد کـه اگـر حـد 
رجـم به‌وسـیله بینه ثابت شـده باشـد، رجم 
تبدیـل بـه قتل می‌شـود و اگر با اقـرار و علم 

حد رجم از جمله مجازات‌هایی 
است کــه در قــرآنک‌ریم به 
آن اشــاره نشده و مستند آن 
روایات متواتر و اجماع فقها )در 
هر دو قسم منقول و محصل( 

می‌باشد.
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قاضـی بـه اثبـات برسـد تبدیـل بـه یکصد 
ضربه شالق می‌شـود.)6( قانون‌گـذار جدید 
در ایـن قانـون، نظریه اخیر را پذیرفته اسـت. 
دلایـل هرچهـار گروه از فقها روایاتی اسـت 
کـه در ایـن خصـوص از ائمـه معصومیـن 

علیهم‌السالم وارد شـده است.)7(
4- اعمـال قسـمت دوم مـاده مـورد بحـث، 
منـوط بـه درخواسـت تبدیـل رجـم توسـط 
دادگــاه صـــادر کننـده حکـم قطعـــی و 
اعالم موافقـت بـا تبدیـل از سـوی ريیـس
 قـوه قضاییه می‌باشـد. بنابرایـن تا زمانی‌که 
دادگاه صـادر کننده حکم قطعی پیشـنهادی 
در خصـوص تبدیـل مجـازات بـه ريیـس
 قـوه قضاییـه ارايـه نـداده اسـت، موجبـی 

بـرای تبدیـل حـد رجـم وجـود نـدارد.
5- مرجـع تشـخیص عـدم امـکان اجـرای 
حـد رجـم، دادگاه صـادر کننـده حکم قطعی 
می‌باشـد. آن دادگاه پس از رسـیدگی و احراز 
زنـای مسـتوجب حـد رجـم، ابتدا نسـبت به 
صـدور حکـم مبنـی بـر حـد رجـم اقـدام 
می‌نمایـد سـپس، بعـد از قطعیـت حکـم، 
دردیـوان عالی کشـوردر صورت تشـخیص 
عـدم امـکان اجـرای رجم، پیشـنهاد تبدیل 
را بـه ريیـس قـوه قضاییه تقدیـم می‌نماید. 
بنابرایـن، نبایـد از مـاده‌ي225، این‌گونـه 
اسـتنباط نمـود کـه دادگاه بایـد همیـن کـه 
تشـخیص داد رجـم قابـل اجـرا نیسـت، 
رجـم،  مجـازات  تعییـن  بـه  نیـاز  بـدون 
پیشـنهاد تبـــدیل مجـازات را بـه ريیـس 
قـوه قضاییـه ارايه دهد. بلکه سـیر پرونده در 
دادگاه این‌گونـه اسـت کـه اولًا دادگاه، زنای 
مسـتوجب رجم را احراز نماید، ثانیاً، اقدام به 
صـدور حکـم مبنی بـر رجم کنـد. ثالثاً، پس 
از قطعیـت حکم، پیشـنهاد تبدیـل مجازات 
را ارايـه دهـد. ایـن موضـوع از منطـوق ماده 
مبحوث‌عنـه اسـتنباط می‌گردد کـه صراحتاً 
بیـان نمـوده: »... درصـورت عـدم امـكان 
اجـراي رجـم، با پيشـنهاد دادگاه صادركننده 

حكـم قطعـي...«، به دیگر سـخن، با عنایت 
به نـص ماده‌ي225، عملی‌کـردن محتوای 
ایـن مـاده مربـوط بـه مرحلـه‌ای اسـت که 

حکـم قطعیت یافته اسـت. 
6 – منظـور از  دادگاه صـادر کننـده حکـم 
رسـیدگی  یـک  کیفـری  دادگاه  قطعـی، 
کننـده بـه پرونـده می‌باشـد کـه براسـاس 
بنـد »الـف« از مـــاده‌ي302 قــانـــون 
آیین دادرسـی کیفـری)8(، مرجع صالح برای 
رسـیدگی بـه جرايـم مسـتوجب مجـازات 
سـلب حیـات )از جملـه رجـم( می‌باشـد. 
ممکـن اسـت تصـور شـود کـه بـا توجـه به 
عبـارت »دادگاه صادركننـده حكـم قطعي« 
منظـور از دادگاه صادرکننـده حکـم قطعی، 
دیـوان عالی کشـور می‌باشـد لیکـن به نظر 
می‌رسـد این برداشـت صحیح نیسـت، زیرا 
اولًا، مسـتفاد از مادتیـن428 )9( و 469)10( 
قانـون مذکـور، آن اسـت کـه رسـیدگی دیـوان عالـی 
کشـور در مقـام فرجـام خواهـی، صرفـاً 
جنبـه شـکلی دارد و وارد رسـیدگی ماهـوی 
نمی‌شـود تا بتـوان آن‌را »دادگاه صادركننده 
حكـم قطعـي« محسـوب نمـود، بلکه فقط 
مبادرت به بررسـی شکلی پرونده نموده و در 
نهایـت عقیـده خود را در قالـب نقض یا ابرام 
اعالم می‌نمایـد و اصـولًا بـه جهـت همین 
شـأن رسـیدگی شـکلی دیوان عالی کشور، 
قانون‌گـذار از عبـارت »نقـض یـا ابـرام« 
اسـتفاده نمـوده اسـت. ثانیـاً دیـوان عالـی 
کشـور حسـب ماده‌ي462 )11(قانـون مزبور، 
بتـوان  تـا  »دادگاه« محسـوب نمی‌شـود 
آن‌را »دادگاه صادرکننـده حکـم قطعـی« 
محسـوب کـرد و بـه همیـن جهـت، صدور 
حکـم آزادی مشـروط هـم کـه براسـاس 
رأی وحــدت رویـــه‌ي شــماره‌ي731-

قانـون  مـاده‌ي58  بـر  1392/8/28ناظـر 
مجـارات اسالمی1392 از وظایـف دادگاه 
صادرکننـده حکـم قطعـی اسـت، چنان‌چه 
محکومیـت در دیـوان عالـی کشـور قطعی 

شـده باشـد، صدور حکـم آزادی مشـروط از 
وظایـف دادگاه کیفـری یک می‌باشـد و این 
رویـه در قـوه قضاییـه پذیرفته شـده اسـت.
7- منظور از صد ضربه شالق مقرر در ذیل 
مـاده، شالق حدی اسـت. بنابرایـن در این 
حالـت عالوه براین‌کـه براسـاس بنـد)پ(
اسالمی،)12( قانـون مجـازات  مـاده‌ي25 

مرتکـب، دارای مجـازات تبعی و محرومیت 
از حقـوق اجتماعـی اسـت، تعییـن مجازات 
تکمیلـی نیـز ازسـوی دادگاه بلامانع اسـت.
مـاده‌ی 226: »احصـان در هريـك 
از مـرد و زن بـه نحـو زيـر محقـق 

مي‌شـود:
الـف ‌ـ احصان مرد عبارت اسـت از 
آن‌كـه دارای همسـر دايمـی و بالغ 
باشـد و در حالیک‌ـه بالـغ و عاقـل 
بـوده از طريـق قُبـُل بـا وی در حال 
بلـوغ جماع کـرده باشـد و هر وقت 
بخواهـد امـکان جمـاع از طريـق 

قُبـُل را بـا وی داشـته باشـد .
ب ـ احصـان زن عبـارت اسـت از 
آن‌كـه دارای همسـر دايمـی و بالغ 
باشـد و در حالـی کـه بالـغ و عاقل 
بـوده، بـا او از طريـق قُبـُل جمـاع 
کرده باشـد و امـکان جماع از طريق 

قُبـُل را با شـوهر داشـته باشـد«.
پیشینه‌ي تقنینی:

قانـون  مـاده‌ي83  جایگزیـن  مـاده  ایـن 
شـده  مصـوب1370  اسالمی  مجـازات 
اسـت کـه مقـرر مـی‌دارد: »حد زنـا در موارد 

زیـر رجـم اسـت:
الـف – زنـای مرد محصن، یعنـی مردی که 
دارای همسـر دايمـی اسـت و بـا او در حالـی 
کـه عاقـل بـوده جماع کـرده و هـر وقت نیز 

بخواهـد می‌توانـد با او جمـاع کند.
ب – زنـای زن محصنـه بـا مـرد بالـغ، زن 
محصنه زنی اسـت که دارای شـوهر دایمی 
اسـت و شـوهر در حالـی کـه زن عاقل بوده 
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بـا او جمـاع کـرده اسـت و امـکان جمـاع با 
شـوهر را نیز داشـته باشـد«.

نکات مربوط به این ماده : 
ــده  ــن ش ــه تدوی ــاده در لایح ــن م 1 - ای
توســط قــوه قضاییــه و مصــوب کمیســیون 
حقوقــی و قضایــی مجلــس شــورای 
ــس  ــود و پ ــده ب ــی نش ــامی، پیش‌بین اس
از ایــراد شــورای نگهبــان، بــه قانــون 

ــد. ــه گردی ــامی اضاف ــازات اس مج
2 – احصـان در لغـت در معانـی اسـتوار 
گردانیـدن، تحکیـم کـردن، حصـار نهادن، 
نـگاه داشـتن، پارسـا گردیـدن زن، شـوی 
کـردن زن، زن کـردن مـرد و زن خواسـتن 
مرد، وارد شـده اسـت.)13( معنای اصطلاحی 
احصـان نیـز دقیقـاً بـا معنـای لغـوی آن 
همسـو می‌باشـد. در واقـع، هنگامـی کـه 
مـرد و زنـی ازدواج می‌کننـد، دیـن و ایمـان 
خـود را بیـش از پیـش اسـتوار می‌گردانند و 
بـه واسـطه سـنت حسـنه ازدواج، از گنـاه و 
پلیـدی بازداشـته می‌شـوند و ازدواج از آن‌ها 
هم‌چـون حصـاری در مقابـل زنـا و فجـور، 

نگهـداری می‌نمایـد.
واژه‌ي»احصـان« در کتـاب حـدود قانـون 
مجـازات اسالمی، در سـه فصـل بـه‌کار 

رفتـه اسـت.
الف(:در فصل زنا )ماده‌ي225( 
ب(:در فصل لواط )ماده‌ي234( 
پ(:در فصل قذف )ماده‌ي251(.

معنـای احصـان در زنـا و لـواط بـا معنـای 
احصـان در قـذف، کاماًل متفاوت اسـت که 
در مباحـث آتـی بـه توضیح و تشـریح آن‌ها 

پرداخت.  خواهیـم 
3-  تحقـق زنـای محصنـه به چنـد صورت 

متصوراست:
الف(:مـرد، متأهـل و دارای سـایر شـرایط 
احصان و زن مجرد باشـد. )فقط مردمحصن 

ست( ا
ب(: مرد مجرد و زن شـوهردار ودارای سـایر 

شـرایط احصـان باشـد. )فقـط زن محصنـه 
ست( ا

پ(: مـرد و زن هـردو متأهـل و دارای سـایر 
شـرایط احصان باشـند. )هر دو حسـب مورد 

محصـن و محصنه هسـتند( 
4 – ایـن مـاده بـا مـاده‌ي83 قانـون قدیـم 

دارای دو تفـاوت می‌باشـد:
تفـاوت نخسـت آن اسـت کـه مـاده‌ي83 
بـه  مطلـق  بـه صورتـی  سـابق،  قانـون 
»جمـاع« بـا همسـر اشـاره نمـوده بـود که 
هـم قبـل را شـامل می‌شـد و هـم دبـر را. 
لیکـن مـاده‌ي226 ایـن قانـون، صرفـاً بـه 
جمـاع بـا همسـر » از طریـق قبـل « اشـاره 

کـرده اسـت.
در ایـن خصـوص کـه آیا لازم اسـت نزدیکی 
بـا همسـر ازجلـو صـورت گرفتـه باشـد تـا 
زنـا محصنـه شـود یـا نزدیکـی از پشـت نیز 
زنـای محصنـه را پدید می‌آورد؟ سـه دیدگاه 
در میـان فقیهـان وجـود دارد: عـده ای از 
فقهـا از جملـه حضـرت امـام خمینـی)ره()14(

كـه قانون‌گـذار، اندیشـه آنـان را برگزیـده 
اسـت، معتقدنـد: بـرای تحقق عنـوان زنای 
محصنـه بایـد نزدیکـی از جلو)قبل(صورت 
گیـرد وگرنه زنا، غیرمحصنـه خواهد بود.)15(

برخـی معتقدنـد نزدیکـی از پشـت نیز برای 
تحقـق زنـای محصنـه کفایت می‌کنـد.)16( 
نظریـه سـوم تفصیل اسـت به ایـن معنا که 
اگـر نزدیکـی از پشـت صورت گرفته باشـد 
و متمکـن از نزدیکـی از جلو نبوده باشـد، زنا 
محصنـه نیسـت امـا اگـر نزدیکی از پشـت 
صـورت گرفتـه باشـد و تمکـن از قبـل نیـز 

وجـود داشـته باشـد زنـا محصنه اسـت. )17(
تفـاوت دوم آن اسـت کـه مـاده‌ي83 قانون 
سـابق، صرفـاً »عاقـل بـودن« همسـر در 
حـال جمـاع را شـرط می‌دانسـت لیکـن 
مـاده‌ي226 ایـن قانـون، »بالـغ و عاقـل 
بـودن« همسـر در حـال جمـاع را شـرط 

دانسـته اسـت.

5 - مطابـق بـا بنـد »الـف« مـاده‌ي226، 
احصـان مـرد دارای پنـج شـرط بـه شـرح 

ذیـل می‌بــاشــد:
بنابرایـن،  الـف( داشـتن همسـر دايمـی: 
چنان‌چـه مـرد فقـط همسـر موقت داشـته 
باشـد و یـا ایـن کـه مجـرد باشـد، مشـمول 
حـد رجـم نمی‌گـردد. بـرای تحقـق ایـن 
شـرط، ضرورتـی بـه ثبـت رسـمی نـکاح 
دايـم نیسـت، بلکه همیـن اندازه کـه محرز 
شـود مرد دارای همسـر دايمی اسـت، برای 

تحقـق ایـن شـرط کافـی اسـت.
ب( بالـغ بـودن همسـر: بنابراین اگر همسـر 
مـرد زنـاکار، نابالـغ باشـد، نمی‌تـوان او را 

محصـن محسـوب نمـود.
پ( نزدیکـی نمـودن بـا همسـر از طریـق 
قبـل: یکـی دیگر از شـروط تحقـق احصان 
مـرد، آن اسـت کـه قبلًا حداقل یـک مرتبه 
از طریـق قبـل بـا همسـر خود جمـاع کرده 
باشـد. بنابرایـن، چنان‌چه فقـط از طریق دبر 
جمـاع نمـوده باشـد و یـا این‌کـه صرفـاً بـا 
همسـر خود تقبیـل یا مضاجعه کرده باشـد، 

محصـن محسـوب نمی‌شـود.
ت( عاقـل و بالـغ بـودن مـرد هنـگام جماع 
بـا زن بالـغ خـود حداقـل یک‌بـار: باتوجه به 
ایـن شـرط، لازم اسـت حداقـل، یک‌مرتبه 
جمـاع میـان زوجین در حالـی صورت گرفته 
باشـد کـه مـرد عاقـل و بالـغ بـوده و زن هم 
بالـغ بـوده باشـد. پس اگـر به عنـوان مثال، 
مـرد زنـاکار در حال نخسـتین جمـاع، بالغ یا 
عاقـل نباشـد سـپس کبیر شـود یا بـه حالت 
افاقـه برگـردد و پیـش از این‌کـه بـا همسـر 
خـود جمـاع نمایـد، مرتکـب زنا شـود، واجد 
ایـن شـرط از شـرایط احصـان نبـوده و حـد 

رجـم بـر اوجـاری نخواهد شـد. 
ث( امـکان جمـاع با همسـر از طریق قبل در 
هـر وقـت و زمان: پنجمین شـرط از شـرایط 
تحقـق احصـان، آن اسـت که مـرد هر وقت 
و هـر زمـان کـه اراده کنـد، امـکان جماع با 
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همسـر خـود از طریـق قبل را داشـته باشـد. 
بنابرایـن، چنان‌چـه بـه هـر دلیـل مـرد این 
امـکان را نداشـته باشـد کـه هـر وقـت و هر 
زمـان اراده نمـود بـا همسـر خـود از طریـق 
قبـل جماع کند، محصن محسـوب نشـده و 
مشـمول حد رجم نخواهد شـد. اداره حقوقی 
قـوه قضاییه در نظریه‌ي شـماره‌ي7/4225 
از  یکـی  بیـان  در   1378/07/18 مـورخ 
مصادیـق این شـرط، بـه این‌صـورت اظهار 
عقیـده نمـوده اسـت: »بـا توجه به قسـمت 
اخیـر بنـد »ب« مـاده‌ي83 قانـون مجازات 
اسالمی )بنـد »ب« مـاده‌ي226 قانـون 
جدیـد( که شـرط اطلاق زنـای زن محصنه 
را امـکان جمـاع مشـارالیها بـا شـوهر بیـان 
نمـوده، در صـورت وجـود فاصلـه زیـاد و 
عـدم دسترسـی زن بـه شـوهرش، بـه نظر 
می‌رسـد کـه بـا وصـف مذکـور از احصـان 
خـارج اسـت و مشـمول مـاده‌ي86 قانـون 
مرقـوم )مـاده‌ي227 قانون جدید( اسـت«. 
بنـد »ب« مـاده‌ي مبحوث‌عنـه نیز شـرایط 
احصـان زن را بیـان داشـته اسـت کـه بـا 
شـرایط احصـان در مـرد هیچ‌گونـه تفاوتی 
در  مذکـور  توضیحـات  تمامـی  و  نـدارد 
مـورد احصـان زن نیـز صـادق می‌باشـد. 
امـــام خمینــی )ره( در بیـان تســـاوی 
شـرایط احصـان میـان مـرد و زن، چنیـن 
زنـای  بـودن  فرموده‌انـد:)18(»در محصنـه 
زن نیـز همه این شـش شـرط معتبر اسـت. 
بنابرایـن، در صورتـی کـه شـوهرش صبح و 
شـام در اختیارش نباشـد و زنا بدهد، سنگسار 
نمی‌شـود و اگر دخولـی در او صورت نگرفته 
باشـد و اگـر بالـغ و عاقـل نباشـد و اگر متعه 
دیگر بوده باشـد، زنای او محصنه محسـوب 

نشـده و سنگسـار نمی‌گـردد«. 
6- از شـرایط احصـان مـرد ایـن اسـت کـه 
مـرد عاقـل و بالـغ و زن بالـغ باشـد ولـی 
نیـازی بـه عاقـل بـودن زن نیسـت. البته در 
عاقـل بـودن زن درایـن فـرض، بیـن فقهـا 

اختالف نظـر وجـود دارد ولـی بـه نظـر 
می‌رسـد مـاده‌ي226 عاقـل بـودن زن را 
درتحقـق احصـان مـرد لازم نمی‌دانـد زیرا 
مقـرر می‌دارد:»احصـان مـرد عبارت اسـت 
از آنك‌ـه......در حالـی کـه بالـغ و عاقل بوده 
از طريـق قُبُـل بـا وی)زن خـود( در حـال 
بلـوغ جماع کـرده باشـد«یعنی درخصوص 
زن فقط ازکلمه )بلوغ(اسـتفاده کرده اسـت.
7- از شـرایط احصـان زن ایـن اسـت کـه 
زن عاقـل و بالـغ و مـرد بالـغ باشـد ولـی 
نیـازی بـه عاقـل بـودن مـرد نیسـت. زیـرا 
زن  مـــاده‌ي226مقرر می‌دارد:»احصـان 
عبـارت اسـت از آنك‌ـه......در حالی‌کـه بالغ 
و عاقـل بـوده، با او)شـوهرش( از طريق قُبُل 
جمـاع کـرده باشـد و امکان جمـاع از طريق 

قُبُـل را بـا شـوهر داشـته باشـد.«

مــاده‌ی227: »امــوری از قبيــل 
ــض،  ــس، حي ــرت، حب مســافــ
نفــاس، بيمــاری مانــع از مقاربــت 
ــر  ــب خط ــه موج ــی ک ــا بيماري ي
ــردد  ــل می‌گ ــرف مقاب ــرای ط ب
ــن  ــفليس، زوجي ــدز و س ــد اي مانن
را از احصــان خــارج میک‌نــد«.

پیشینه‌ي تقنینی:
قانـون  مـاده‌ي86  جایگزیـن  مـاده  ایـن 
شـده  مصـوب1370  اسالمی  مجـازات 

اسـت.
مـاده‌ي86 مقـرر می‌داشـت: »زنـای مرد یا 
زنـی کـه هر یـک همسـر دايمـی دارد ولی 
بـه واسـطه مسـافرت یا حبـس و مانند آن‌ها 
از عذرهای موجه به همسـر خود دسترسـی 

نـدارد، موجب رجم نیسـت«.
نکات مربوط به این ماده:

1 – همان‌طـور کـه در شـرح ماده‌ي سـابق 
گفتـه شـد، یکـی از شـرایط ثبـوت احصان، 
امـکان جمـاع بـا همسـر از طریـق قبـل در 
هـر وقت و زمان، می‌باشـد. مـاده‌ي227 در 
مقـام بیـان مصادیـق این شـرط می‌باشـد. 
مکمـل  مـاده‌ي227،  دیگـر سـخن،  بـه 
مـاده‌ي226 از جهـت بیـان مـواردی اسـت 
کـه بـه جهت حـدوث آن‌ها امـکان جماع با 
همسـر در هـر وقت و زمان وجـود ندارد و در 

نتیجـه حـد رجم سـاقط می‌گـردد. 
ــا  ــون ب ــن قان ــاده‌ي227 ای ــاوت م 2 – تف
ــه  ــت ک ــابق، آن اس ــون س ــاده‌ي86 قان م
مــاده‌ي86 صرفــاً بــه دو مــورد »مســافرت 
ــروج  ــق خ ــوان مصادی ــه عن ــس« ب و حب
ــن  ــه ای ــود ک ــوده ب ــاره نم ــان اش از احص
موضــوع علی‌رغــم تصریــح مــاده بــه 
ــاره،  ــورد اش ــق م ــودن مصادی ــی ب تمثیل
ــض  ــون »حی ــی چ ــوص مصادیق در خص
ــان  ــر می ــاف نظ ــب اخت ــاس« موج و نف
ــن  ــود لیک ــده ب ــان ش ــات و حقوق‌دان قض
ــان  ــت بی ــه جه ــاده‌ي227 ب ــت م جامعی
ــادی از  ــدازه زی ــا ان ــتر، ت ــق بیش مصادی

ــت.  ــته اس ــا کاس ــاف نظره اخت
3- سـؤال: ملاک تحقق مسـافرت چیست؟ 
آیا خروج از مسـافت شـرعی اسـت یا خروج 

از حـد ترخص کافی اسـت؟
در  فقهـا  اختالف  از  صرف‌نظـر  پاسـخ: 
اسـتفاده  مـاده  ازاطالق  این‌خصـوص، 

مرجـع تشـخیص عـدم امـکان 
اجـــرای حــد رجــم، دادگــاه 
قطعـی  حکـم  کننـــده  صـادر 
پـس  دادگــــاه  آن  می‌باشـد. 
زنـای  احـــراز  و  رسیــدگی  از 
مستوجب حد رجم، ابتـــدا نسبت 
بـه صدور حکـم مبنی بـر حد رجم 
اقـــدام می‌نمایـد سـپس، بعد از 
قطعیـت حکـم، دردیــوان عالـی 
کشـوردر صورت تشـخیص عدم 
امـکان اجـرای رجـم، پیشـنهاد 
تبدیـل را بـه ریيـس قـوه قضاییه 

می‌نمایـد.  تقدیـم 
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می‌شـود که مالک درفرض سـؤال، صدق 
عرفی اسـت یعنی عرفاً به او مسـافر اطلاق 
شـود. اداره حقوقـی قوه‌قضاییه نیـز درتأیید 
همیـن نظـر، این چنین اظهـار عقیده نموده 
اسـت: »فرقی بین مسـافرت به مقصدهای 
مختلـف نیسـت و مطلـق مسـافرت موجب 

خـروج از احصـان اسـت«. )19(
4-سـؤال:چنان‌چه شـخصی با هواپیما بــه 
شهری مسافرت کند و در همان شهرمرتکب 
زنا شـود درحالی‌کـه می‌توانسـته همان روز 
بـا هواپیما پیش همسـرش برگـردد آیا زنای 

او محصنه اسـت یـا غیرمحصنه؟
پاسـخ: بـه نظـر می‌رسـد براسـاس اطالق 
مـاده، صـرف مسـافرت او را از احصـان 
خـارج می‌کنـد و زنـای او محصنـه نیسـت. 
امـام خمینـی نیز درفرض سـؤال فرموده‌اند: 

زنای او محصنه محسـوب نمی‌شـود. )20(
قصـد  بـه  شـخصی  سـؤال:چنان‌چه   -5
فـرار از احصـان بـه مسـافرت رود و در آنجـا 
مرتکـب زنا شـود آیـا این مسـافرت موجب 

خـروج از احصـان می‌شـود یـا نـه؟
پاسـخ: بـه نظـر می‌رسـد براسـاس اطالق 
مـاده، صـرف مسـافرت او را از احصان خارج 
می‌کنـد و قصـد و انگیـزه مسـافرت تأثیری 
درموضـوع ندارد. البتـه فقها دراین خصوص 
دو نظریه دارنـد. برخی)21(معتقدند که صرف 
صـدق مسـافرت موجـب خـروج از احصان 
می‌شـود و انگیـزه تأثیری در موضـوع ندارد 
و برخـی دیگر)22(چنیـن مسـافرتی را موجب 

خـروج از احصـان نمی‌دانند. 
6 – در خصـوص حبـس، فرقـی نمی‌کنـد 
کـه مـرد یـا زن در زنـدان مسـتقر در شـهر 
محـل سـکونت خـود محبـوس باشـند و یا 
در زندانـی خـارج از آن شـهر، بلکـه مالک 

صـرف محبـوس بـودن می‌باشـد.
 7-سـؤال: آیـا حبـس مقـرر درمـاده‌ي227 
بـه محکومیت‌هـای حبـس  ناظـر  فقـط 
صـادره از محاکـم قضایـی اسـت یا شـامل 

بــازداشت‌هـــای ناشـی از صـدور قـــرار 
تأمیـن در مرحلـه دادسـرا هـم می‌شـود؟ 
آیـا بازداشـت‌هایی کـه توسـط ضابطیـن 
نیـز  انجـام می‌شـود  در جرایـم مشـهود 
مشـمول موضـوع ایـن مـاده می‌شـود یـا 
خیـر؟ توقیف‌هـا و حبس‌هـای غیـر قانونی 
چطـور؟ ماننـد این‌کـه آدم ربـا، شـخص 

ربـوده شـده را مدتـی محبـوس نمایـد.
پاســخ: به نظــر می‌رســد باتوجــه به ذیـل 
بند)الف(و)ب(ماده‌ي226که یکی ازشرایط 
تحقق احصان را امکان جماع توسط زوجین 
می‌داند و هم‌چنین براساس ماده‌ي227که 
اموری ازقبیل حبس و...رامانع تحقق احصان 
می‌داند، در فروض مختلف سؤال نیز احصان 

منتفی است و حد رجم ساقط است.
8 – مدت زمانی که حیض و نفاس، مانع 
احصان محسوب می‌شود ممکن است حسب 

مورد نسبت به زنان مختلف،متغیر باشد.
9-سؤال: آیا حیض و نفاس فقط مانع تحقق 
احصان مرد است یا زن و مرد هر دو؟یعنی 
اگر زن درحال حیض مرتکب زنا شود زنای 

او محصنه محسوب می‌شود یا نه؟
پاسـخ: ایـن موضوع درفقـه از موارد اختلاف 
نظـر فقهاسـت بعضـی از فقهـا معتقدند که 
حیـض مانـع تحقـق احصـان نیسـت)23(

و برخـی دیگـر معتقدنـد کـه حیـض در روز 
اول مانـع تحقـق احصـان نیسـت ولیکن از 
روز دوم بـه بعـد مانـع اسـت)24(و نظـر سـوم 
آن اسـت کـه حیـض مانـع تحقـق احصان 
است)25(و قـانون‌گـذارجدیــد نیزبــراساس 
نـص ماده‌ي‌227بـا پذیـرش نظریـه اخیـر، 
حیـض و نفـاس را مطلقـاً ازموانـع احصـان 

زن و مـرد محسـوب کـرده اسـت.
10– بـا توجـه بـه تصریـح مـاده‌ي227، 
مالک بـرای بیمـاری کـه موجـب خـروج 
امـر  دو  از  یکـی  می‌گـردد،  احصـان  از 
»مانـع از مقاربت«يـا »موجـب خطـر برای 
طـرف مقابـل بـودن« اسـت و بـرای احـراز 
ایـن مـوارد، مقـام قضایـی بایـد نسـبت بـه 
اخـذ نظـر »پزشـکی قانونـی و یـا پزشـک 
متخصـص معتمـد« اقـدام نمایـد چـرا کـه 
تشـخیص مـوارد مذکـور از جملـه امـور 
تخصصـی می‌باشـد کـه بـرای احـراز آن‌ها 
نمی‌تـوان بـه عـرف مراجعه کرد بلکـه باید 
به کارشـناس متخصـص در آن زمینه رجوع 
آیین‌دادرسـی  قانـون  مـاده‌ي136  نمـود. 
کیفـــری مصـوب1392/12/4)26(در ایـن 
خصـوص مقـرر مـی‌دارد: »بازپرس)27(برای 
معاینـه جراحـات، آثـار و علايـم ضـرب، 
و  روانـی  آسـیب‌های  صدمـات جسـمی، 
سـایر معاینات و آزمایش‌های پزشـکی، نظر 
پزشـک قانونی را اخذ یا حسـب مورد، از وی 
دعـوت می‌کنـد. اگر پزشـک قانونـی نتواند 
حضـور یابـد و یـا در جایـی پزشـک قانونی 
نباشـد، پزشـک متخصـص معتمـد دعوت 

می‌شـود«.
11– سـؤال: آیـا وقوع طالق میان زوجین، 

موجـب خـروج از احصان می‌شـود یا خیر؟
پاسـخ: مـاده‌ي85 قانـون سـابق)28(در ایـن 
خصـوص تعییـن تکلیـف نموده بـود، لیکن 
قانـون جدیـد بـا حـذف آن مـاده و عـدم 
پیش‌بینـی جایگزین بـرای آن، این موضوع 

را بـه سـکوت برگـزار نمـوده اسـت. 

چنان‌چـه مـرد فقـط همسـر 
موقـت داشـته باشـد و یا این 
که مجرد باشـد، مشـمول حد 
رجـم نمی‌گردد. بـرای تحقق 
این شـرط، ضرورتـی به ثبت 
رسـمی نـکاح دايـم نیسـت، 
بلکـه همیـن اندازه کـه محرز 
همسـر  دارای  مـرد  شـود 
دايمـی اسـت، بـرای تحقـق 

ایـن شـرط کافی اسـت.
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البته در لایـــحه تـــدوین شـــده توسـط 
قـوه قضاییـه، جایگزیـن مـاده‌ي85 قانـون 
سـابق، به ایـن صورت پیش‌بینی شـده بود: 
»طالق رجعـی قبـل از سـپری شـدن ایام 
عـده بـا وجود سـایر شـرایط، مـرد و زن را از 
احصـان خـارج نمی‌کنـد، ولی طالق بائن، 

آن‌هـا را از احصـان خـارج می‌کنـد.
تبصـره: طالق خلعـی که تبدیل بـه رجعی 
شـده باشـد تـا قبـل از جماع، موجـب خروج 

طرفیـن از احصان اسـت«. 
مـاده‌‌ي مذکـور در کمیسـیون حقوقـی و 
بـه  اسالمی،  قضایـی مجلـس شـورای 
جهـت اختالف نظـر دربـاره‌ي احصـان 
زوجـه مطلقـه رجعیـه، حذف گردیـد و هیچ 

جاگزینـی بـرای آن پیشـنهاد نشـد.
در حـال حاضـر، بـا عنایت به سـکوت قانون 
مجازات‌اسالمی و تجویز اصـل167 قانون 
اساسـی و مـاده‌ي220 همیـن قانـون، بایـد 
بـه منابـع معتبـر اسالمی و فتاوی مشـهور 
رجـوع نمـود و حکم قضیه را اسـتخراج کرد. 
حکـم مسـأله بنابـر قـول مشـهور، همـان 
اسـت کـه در مـاده‌ي85 قانـون سـابق و نیز 
مـاده‌ي پیشـنهادی از سـوی قـوه قضاییـه 
)کـه جامع‌تـر تدویـن گردیـده بـود( بیـان 

است. شـده 
12- درایـن مـاده از دو واژه‌ي »از قبیـل« و 
»ماننـد« اسـتفاده شـده کـه هـر دو ناظر بر 
تمثیلـی بـودن مصادیـق خـروج از احصـان 
اسـت. بنابرایـن در صورتـی کـه زن  بی‌اذن 
شـوهر از خانـه بیـرون رفتـه باشـد و مرد به 
او دسترسـی نداشته باشـد و مرتکب زنا شود 
مسـتوجب رجـم نخواهـد بـود و هم‌چنیـن 
عـدم توانایی جنسـی شـوهر موجـب خروج 
زن از احصـان خواهـد بـود. رأی اصـراری 
دیـوان عالـی کشـور)29(درتأیید ایـن نظـر 

صادر شـده اسـت.
13- خـروج از احصـان بـه معنـای سـقوط 
حـد تازیانـه نیسـت بلکـه چنان‌چـه طرفین 

یـا یکـی از آن‌ها فاقد شـرایط احصان باشـد 
مجازات رجم سـاقط می‌گـردد ولی مجازات 

تازیانـه جـاری خواهد شـد. 
مـاده‌ی 228: »در زنـا بـا محـارم 
نسـبي و زنـاي محصنـه، چنان‌چه 
زانيـه بالـغ و زانـي نابالـغ باشـد، 
مجـازات زانيـه فقـط صـد ضربـه 

شالق اسـت«.
پیشینه‌ي تقنینی:

مفـاد ایـن مـاده در مـورد قسـمت نخسـت 
)محـارم نسـبی( فاقـد سـابقه تقنینـی و در 
خصـوص قسـمت دوم )زنـای محصنـه( 
واجـد پیشـینه‌ي قانون‌گـذاری در تبصره‌ي 
مــــاده‌ي83 قانــون مجـــازات اسلامی 
مصـوب 1370 می‌باشـد. تبصـره مزبـور 
مقـرر می‌داشـت: »زنـای زن محصنـه بـا 
نابالـغ موجـب حـد تازیانه اسـت«. بنابراین، 
پیش‌بینـی حکـم زنـای نابالـغ بـا زنـی کـه 
از محـارم نسـبی اوسـت، از نوآوری‌هـای 
مثبـت قانـون جدیـد محسـوب می‌گـردد.

نکات مربوط به این ماده:
1- امـام صـادق)ع( درمـورد پسـربچه‌ی 
نابالـغ ده‌سـاله‌ای کـه بـا زنـی زنا کـرده بود 
فرمود: پسـربچه به کمترازحد، زده می‌شـود 
و بـر زن حـد کامل)یکصدضربـه شالق(
جاری می‌شـود. سـؤال شـد اگرزن محصنه 
باشـد چـه حکمی دارد؟ امـام)ع( فرمود رجم 
نمی‌شـود چـون کسـی کـه بـا او نزدیکـی 
کـرده بالـغ نبـوده اسـت اگـر بالغ بـود زانیه 

می‌شـد)30(. رجم 
2- در قانـون سـابق درباره فرضـی که زانی 
نابالـغ بـا زانیـه بالـغ کـه از محارم نسـبی او 
محسـوب می‌شـود مرتکب زنا شود، حکمی 
مقـرر نشـده بـود و در ايـن مـورد نیـز همان 
حكم،  این  که  می‌شد  جاری  قتل«  »حد 
برخلاف نظر مشهوراست.)31(و مشهور فقها 
معتقدند كه در فرض مذكور، حد جلد ثابت 
است)32(لیکن درباره‌ي فرضی که زانی نابالغ 

با زانیه بالغ مرتکب زنای محصنه می‌گردید، 
در تبصره‌ي ماده‌ي 83، »حد جلد« پیش‌بینی 
شده بود. قانون جدید مجازات‌اسلامی ضمن 
ماده‌ي  در  خاص  نوآوری  یک  پیش‌بینی 
228، حکم هر دو مورد را صد ضربه شلاق 

)حد جلد( تعیین نموده است.
3 – تفـاوت مـاده‌ي228 ایـن قانـون بـا 
تبصره‌ي ماده‌ي83 قانون سـابق این اسـت 
کـه اولًا، واژه‌ي»شالق« جایگزین واژه‌ي 
»تازیانـه« شـده اسـت و ثانیـاً  تعداد شالق 

تعیین شـده اسـت.
4 – اسـتفاده قانون‌گـذار از واژه‌ي »فقـط« 
در عبـارت »مجـازات زانيه فقـط صد ضربه 
شالق اسـت«، به‌معنای منع مقـام قضایی 
از اسـتفاده از مجازات‌هـای تکمیلی موضوع 
اسالمی)33( مجـازات  قانـون  مـاده‌ي23 

و هم‌چنیـن اعمـال مجازات‌هـای تبعـی 
موضـوع مـاده‌ي 25)34( ایـن قانون نیسـت، 
بلکـه بـه معنـای ایـن اسـت کـه مجـازات 
اصلـی زانیـه، غیـر از »صد ضربه شالق«، 

هیـچ مجـازات دیگـری نمی‌باشـد. 
5 – مبنـای حکـم مقرر در این مـاده روایات 
و اجمـاع فقهاسـت. امـام خمینـی )ره( در 
کتـاب تحریرالوسـیله در بیـان ایـن حکـم، 
چنین فرموده اسـت: »قسـم سـوم از اقسـام 
حـد، تازیانـه تنهـا اسـت کـه بـر چنـد گروه 
جـاری می‌گـردد... بـر زن عاقـل و بالغی که 
نابالغـی بـا او زنـا کـرده باشـد کـه زانیه فقط 

تازیانـه می‌خـورد«.)35( 
6 – سـؤال: بـا عنایـت بـه مـاده‌ي 228 
چنان‌چـه زانـی بالـغ و زانیـه نابالـغ باشـد 
)یعنـی برعکس فـرض ماده(، آیـا هم‌چنان 
حکـم مقــرر در ایــن مــاده )یعنـی فقـط 
صـد ضربـه شالق( دربـاره زانـی بالـغ اجرا 

خواهـد شـد یـا خیر؟
پاسـخ: در پاسـخ ایـن سـؤال بایـد گفت که 
حکـم مقـرر در ایـن مـاده صرفـاً در فرضی 
اجـرا می‌شـود کـه زانیـه بالـغ و زانـی نابالغ 
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باشـد و در هیـچ صـورت دیگـری جـاری 
نخواهـد شـد. بنابرایـن، چنان‌چـه زانی بالغ 
و زانیـه نابالـغ باشـد، مطابـق شـرایط حاکم 
بـر آن زنـا حکم خواهد شـد. یعنـی چنان‌چه 
زانیـه نابالـغ از محارم نسـبی زانی بالغ باشـد 
بالـغ دارای شـرایط احصـان  و یـا زانـی 
باشـــد، طبـق مـــاده‌ي224و 225 قانون 
مجـازات اسالمی، حـد زانی بالـغ به ترتیب 
»اعدام«و»رجـم« خواهـد بـود. چنان‌چـه 
زانـی بالـغ فاقد شـرایط احصان باشـد، حد او 
بـا توجـه بـه مـاده‌ي230 همین قانـون )که 
شـرح آن خواهـد آمـد(، صـد ضربه شالق 

)جلـد( تعییـن می‌گـردد.
7 – زانـی نابالـغ )در فرضـی کـه رضایـت 
بـه زنـا داشـته باشـد(، مطابق بـا تبصره‌ي2 
مـاده‌ي88 قانـون مجـازات اسالمی، )36( به 
اقدامـات تأمينـي و تربيتـي مقـرر در کتـاب 
اول )کلیـات( همیـن قانون محکـوم خواهد 
شـد. منظـور از اقدامـات تأمینـی و تربیتـی 
نیـز تبصره‌ي2 مـاده‌ي88 ناظر بـر بندهای 
بنابرایـن  می‌باشـد.  مـاده  ایـن  پنج‌گانـه 
چنان‌چـه سـن زانـی نابالـغ بیـن دوازده تـا 
پانزده سـال قمری باشـد در مـورد وی یکی 
از اقدامـات مقـرر دربندهـای )ت( یـا )ث(

مـاده‌ي88 اتخـاذ و اگـر زیـر دوازده سـال 
قمـری باشـد بـه یکـی از اقدامـات مقـرر 
در بندهـای )الـف( تـا )پ(آن مـاده محکوم 

شـد.  خواهد 
8- حکـم ایـن ماده شـامل فرضـی که زانی 
بالـغ ولـی مجنـون باشـد نمی‌شـود. در این 
حالـت زن مسـتوجب حسـب مـورد، حـد 

مخصـوص خـود را دارد.
مـاده‌ی 229: »مـردي كـه همسـر 
دايـم دارد، هـرگاه قبـل از دخـول، 
مرتكـب زنـا شـود، حـد وي صـد 
ضربه شالق، تراشـيدن موي سـر 
و تبعيـد به مـدت كي سـال قمري 

. » ست ا

پیشینه‌ي تقنینی:
پیشـینه‌ي تقنینـی ایـن مـاده، مـاده‌ي87 
قانـون مجـازات اسالمی مصـوب1370 
می‌باشـد. ایـن مـاده مقرر می‌داشـت: »مرد 
متأهلـی کـه قبل از دخول مرتکب زنا شـود، 
بـه حـد جلد و تراشـیدن سـر و تبعید به مدت 

یـک سـال محکـوم خواهد شـد«. 
نکات مربوط به این ماده :

1– ایـن مـاده در مقام بیان حد مردی اسـت 
کـه نـکاح دايـم نمـوده اسـت، لیکـن پیش 
از جمـاع بـا همسـر دايمـی خـود، مرتکـب 
زنـا می‌شـود. بـه عبـارت دیگر، حـد یکصد 
ضربه شالق و تراشـیدن موی سـر و تبعید 
بـه مـدت یک سـال قمـری، مختـص مرد 
عقـد کـرده‌ای می‌باشـد کـه هنوز با همسـر 

خـود جمـاع ننموده اسـت.
2– مسـتند ایـن مـاده از قانـون، روایـات 
متواتـر می‌باشـد. )37( امـام خمینـی )ره( در 
کتـاب تحریرالوسـیله درباره ثبـوت این حد، 
چنیـن فرموده‌انـد: »قسـم پنجـم از اقسـام 
حـد، تازیانـه و تراشـیدن سـر و تبعید کردن 
اسـت. ایـن مجـازات، حـد پسـر بکر اسـت، 
یعنی پسـری که نامزدی عقد بسـته دارد اما 
بنابـر اقـرب هنوز بـر او دخول نکرده باشـد. 
چنیـن پسـری چنان‌چـه مرتکـب زنا شـود، 
اول تازیانـه‌اش می‌زننـد و سـپس سـر او را 
می‌تراشـند و در آخـر، او را بـه شـهر دیگری 

تبعیـد می‌نماینـد )38(«.
3- بـا عنایـت بـه واژه‌ي »مـردی« کـه در 
صـدر ایـن مـاده ذکر شـده اسـت مجـازات 
مقـرر در ایـن مـاده فقط ناظر به زانی اسـت 
و شـامل زانیه نمی‌شـود. بنابرایـن چنان‌چه 
زن عقـد بسـته، مرتکـب زنـا شـود، حسـب 
مـاده‌ي230 همیـن قانـون، فقـط به یکصد 
ضربه شالق محکوم خواهد شـد. البته این 
موضـوع درمیان فقها، مورداختلاف اسـت و 
بعضـی ازآن‌هـا درفرض مسـاله، تبعید را نیز 
بـرای زن الزامـی دانسـته‌اند.)39( امـا برخـی 

دیگـر ایـن مجـازات اضافـی را فقـط ناظـر 
بـه زانـی دانسـته‌اند و گفته‌انـد کـه شـامل 
زانیـه نمی‌شـود. )40(ودرخصـوص دلیـل این 
موضـوع، گفتـه شـده اسـت کـه اصـل این 
اسـت کـه مجازات بیشـتری بـرای مرتکب 
اعمـال نشـود و در مـوارد خالف اصـل باید 
بـه قـدر متیقن اکتفـا کرد و قـدر متیقن مرد 
اسـت و هم‌چنیـن گفتـه شـده اسـت  کـه 
ازجملـه دلایـل ایـن موضـوع، رعایت حال 
زن و حفـظ و صیانـت از وی و در معـرض 

فحشـا قرارنگرفتن اوسـت. 
4- منظور از تراشـیدن موی سـر، تراشـیدن 
تمـام موی سـر اسـت و تراشـیدن قسـمتی 
از آن کافـی نیسـت و هم‌چنیـن، تراشـیدن 
مخصوص سـر اسـت و شـامل ریش و ابرو 

نمی‌شـود.
5- مـاده‌ي229 قانـون جدیـد با مـاده‌ي87 
قانـون سـابق، دارای سـه تفاوت می‌باشـد:

تفـاوت نخسـت ایـن اسـت کـه در قانـون 
سـابق از عبـارت »مـرد متأهلـی« اسـتفاده 
شـده بـود، لیکـن در ایـن قانـون از عبـارت 
»مـردی که همسـر دايمـی دارد« اسـتفاده 
شـده اسـت. علـت ایـن جایگزینـی عبارت، 
زدودن شـبهه ثبـوت ایـن حـد بـر مـردی 
اسـت کـه به‌واسـطه عقـد موقـت متأهـل 

شـده اسـت.
تفـاوت دوم آن اسـت کـه تعـداد شالق در 
مـاده‌ي87 قانـون سـابق مشـخص نشـده 
بـود، لیکـن در مـاده‌ي229 ایـن قانـون 

مشـخص شـده اسـت. 
تفـاوت سـوم آن اسـت کـه در قانون سـابق 
مشـخص نبـود که در خصـوص تبعید، یک 
سـال قمری )که 354 روز می‌باشـد( منظور 
قانون‌گـذار اسـت یـا یـک سـال شمسـی 
)سـیصد و شـصت و چهـار روز حسـاب 
می‌شـود(، لیکـن قانـون جدیـد صراحتـاً به 
»یـک سـال قمـری« اشـاره نموده اسـت. 
6 – ایـن کـه تبعیـد از کجـا و بـه کجـا باید 
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باشـد، در ماده‌ي229 مشـخص نشـده است 
و تعییـن ایـن موضـوع در جهـت ایجـاد 
وحـدت رویـه میـان معاونت‌هـای اجـرای 
احـکام کیفـری، حتمـاً بایـد در آیین‌نامـه 
حـدود و قصـاص و دیـات تعییـن شـود.)41( 
بــه نظــر مــی رســد تبــادر از واژه‌ي»تبعید«، 
ایــن اســت کــه تبعیــد از محل زندگــی زانی 
ــه قاضــی دادگاه مشــخص  ــی ک ــه محل ب
ــه  ــرد و فاصل ــورت گی ــد ص ــد، بای می‌کن
میــان ایــن دو شــهر بایــد به‌گونــه‌ای 
ــدق  ــرف، ص ــاوت ع ــه قض ــه ب ــد ک باش

ــد.  ــته باش ــود داش ــد وج ــوان تبعی عن
شـیخ طوسـی )ره( در ایـن خصـوص چنین 
کـه  اسـت  آن  تبعیـد  »حـد  فرموده‌انـد: 
مرتکب را از شـهر یا روسـتایش به شـهری 
دیگرتبعیـد نمایـد و ایـن امـر محـدود بـه 
مـکان معینـی نیسـت بلکـه بـه نظـر امـام 

معیـن می‌شـود«. )42(
شـهید ثانـی )ره( در ایـن خصـوص چنیـن 
فرموده‌انـد: »و التغریـب نفیـه عـن مصـره، 
بـل مطلـق وطنـه، إلـی آخـر، قریبـاً کان أم 
بعیـداً، بحسـب ما یراه الإمـام )ع(، مع صدق 
اسـم الغربة)43(: تغریب عبارت اسـت از تبعید 
کـردن شـخص از شـهرش، بلکـه از مطلق 
وطنـش، بـه ناحیـه دیگـری، خـواه نزدیک 
باشـد و خـواه دور باشـد، و ایـن بسـتگی بـه 
نظـر امـام )ع( دارد، مشـروط بر آن‌که عنوان 

غربـت صـدق کند«. 
7– سـؤال: آیـا مـردی کـه بـه موجـب این 
مـاده تبعیـد می‌شـود، بایـد در محـل تبعید، 

زندانـی شـود یـا خیر؟
پاسـخ: در پاسـخ بـه ایـن سـؤال، دو دیدگاه 
وجـود دارد. برخـی معتقدند کـه تبعید بدون 
در زنـدان بـودن، نـه تنهـا بی‌معنـا و مفهوم 
اسـت، بلکـه فاقـد بازدارندگـی لازم نیـز 
می‌باشـد. عـده‌ای دیگـر اعتقـاد دارنـد کـه 
مقنـن صرفـاً بـه »تبعیـد« اشـاره نمـوده و 
تبعید با حبس، مقید نشـده اسـت و برهمین 

مبنـا ، بـه تبعیـد زانی بدون این‌کـه در محل 
تبعیـد حبـس باشـد، معتقد شـده‌اند. 

بـه نظـر می‌رسـد کـه دیـدگاه دوم قابـل 
قبول‌تـر اسـت. زیـرا اولًا مقنن می‌توانسـت 
به‌جـای »تبعیـد بـه مـدت یـک سـال« 
بـه »حبـس در تبعیـد بـه مـدت یک‌سـال 
قمری« اشـاره کنـد. ثانیاً، مسـتندات فقهی 
ایـن ماده حکایـت از آن دارد که در خصوص 
مـرد عقـد بسـته‌ای کـه مرتکـب زنا شـده، 
فقـط بـه »تبعیـد« حکـم شـده اسـت نه به 

»حبـس در تبعیـد«. 
اداره‌ي حقوقـی قـوه قضاییـه نیـز در یـک 
نظریه‌ي مشـورتی، در پاسـخ به اسـتعلامی 
در خصوص تفاوت »تبعید در زنا و محاربه«، 
ایـن چنین اظهار عقیده نموده اسـت: »فرق 
تبعیـد در محاربـه با تبعید در زنا آن اسـت که 
در تبعیـد بـه عنـوان محاربه، محکـوم علیه 
حـق مـراوده و معاشـرت با دیگـران را ندارد 

و بـه‌ همیـن علـت از آن بـه عنـوان »حبس 
ولـی  می‌شـود.  نام‌بـرده  نیـز  تبعیـد«  در 
تبعیـد مذکـور در ماده‌ي87 قانـون مجازات 
اسالمی مصوب1370 )مـاده‌ي229 قانون 
جدیـد مجازات اسالمی( ایـن خصوصیات 

تبعیـد  نـدارد و محکـــوم‌علیه صرفـاً  را 
می‌شـود... «.)44(

      8- در صورتی که شـخص تبعید شـده 
قبـل از اتمـام مهلـت یـک سـال، ازمحـل 
تبعیـد فرارکنـد، مجـدداً بـه محـل تبعیـد، 
بازگردانـده می‌شـود تـا یـک سـال را کامل 
کنـد زيـرا آن‌چـه كـه در دادنامه آمده اسـت 
تبعيـد به محـل معين اسـت)45(واما چنان‌چه 
در دادنامـه صرفـاً تبعيـد ذكـر شـود و شـهر 
معينـي بـراي تبعيـد در نظـر گرفتـه نشـود 
درايـن صـورت بازگردانـدن محكـوم بـه 

شـهر اولـه لازم نيسـت.)46(
9-سـؤال: چنان‌چـه مرد عقد بسـته‌ای، که 
هنـوز بـا همسـرش مقاربـت نکرده اسـت، 
درسـفر، مرتکـب زنـا شـود درحالـی کـه به 
همسـرش دسترسـی نـدارد مشـمول ایـن 

مـاده قـرار می‌گیـرد یانـه؟
پاسـخ: گرچـه اطلاق مـاده، همین مـورد را 
نیز شـامل می‌شـود ولیکن به نظر می‌رسـد 
ایـن مـاده در مقـام بیـان این موضـوع نبوده 
و نمی‌توانـد نسـبت بـه ایـن مـورد اطالق 
داشـته باشـد. بنابرایـن، مجـازات مرتکـب 

درفـرض سـؤال فقـط جلـد خواهـد بود.
مـاده‌ی230: »حـد زنـا در مواردي 
كـه مرتکـب غيـر محصـن باشـد، 

صـد ضربه شالق اسـت«.
پیشینه‌ي تقنینی:

قانـون  مـاده‌ي88  جایگزیـن  مـاده  ایـن 
مجـازات اسالمی مصـوب 1370 شـده 
مقـرر می‌داشـت:  مزبـور  مـاده‌ي  اسـت. 
»حـد زنـای زن یـا مـردی که واجد شـرایط 

احصـان نباشـد، صـد تازیانـه اسـت«.
نکات مربوط به این ماده :

1 – مسـتند ایـن مـاده آیه‌ي شـریفه‌ي2 از 
سـوره‌ي مبارکـه‌ي نور می‌باشـد که خداوند 
متعـال در ایـن آیـه می‌فرمایـد: »الزانیـه و 
الزانـی فاجلـدوا کل واحد منهمـا مائه جلده: 
بـرای هـر یـک از زانیـه و زانـی، صـد ضربه 

سـؤال: آیـا وقوع طالق میان 
از  خـروج  موجـب  زوجیـن، 

احصـان می‌شـود یـا خیـر؟
قانـون  مـاده‌ي85  پاسـخ: 
سـابــق در ایــن خصـوص 
تعییـن تکلیـف نمـوده بـود، 
لیکـن قانـون جدید بـا حذف 
آن مـاده و عـدم پیش‌بینـی 
ایـن  آن،  بـرای  جایگزیـن 
موضـوع را به سـکوت برگزار 

نمـوده اسـت. 
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شـالق می‌باشد« هـــم‌چنین، روایـــات 
متواتـر و اجمـاع فقها)47(مسـتند دیگرایـن 

مـاده می‌باشـد.)48(
2 – ماده‌ي230ایـن قانـون بـا مـاده‌ي88 
قانـون سـابق یـک تفاوت جزيـی دارد و آن، 
ایـن اسـت کـه واژه‌ي »شالق« در ایـن 
قانـون جایگزیـن واژه‌ي »تازیانه« در قانون 

سـابق شـده است.
در لایحــه ی تـــدوین شــده تـوســـط 
قوه‌قضاییــه، ایــن مــاده بــه صــورت جامــع 
بــه ایــن صــورت تدویــن شــده بــود: »حــد 
ــه شــاق  ــوارد، صــد ضرب ــا در ســایر م زن
ــی و  ــون حقوق ــن در کمیس ــت«. لیک اس
ــورای اســامی، رأی  ــس ش ــی مجل قضای
نیــاورد و بــه صــورت فعلــی تصویــب شــد 
ولــذا ممکــن اســت کســی بــدواً تصورکنــد 
باماده‌ي224همیــن  مــاده  ایــن  کــه 
قانــون درخصــوص زنــا بــا محــارم نســبی 

ــت . ــارض اس درتع
3 – مطابـق ایـن مـاده، چنان‌چـه هـر یـک 
از زانـی و زانیـه مشـمول هیـچ یـک از صور 
دارای  و  نباشـند  مـاده‌ي224  در  مذکـور 
شـرایط احصـان مذکور در مـاده‌ي 225 نیز 
نباشـند و هم‌چنین مشـمول شـرایط مذکور 
در مـاده‌ي229 )زنـای مـردی کـه صرفـاً 
عقـد کـرده اسـت( نباشـند، حد آن‌هـا صرفاً 
یکصـد ضربـه شالق می‌باشـد. بـه عبارت 
سـاده‌تر، چنان‌چـه اصـل تحقـق زنـا ثابـت 
باشـد، لیکـن هیچی‌ـک از شـرایط مقـرر در 
مـواد مذکـور بـه اثبـات نرسـد، هـر یـک از 
مـرد و زن، فقـط بـه یکصـد ضربـه شالق 

محکـوم خواهند شـد.
4- در صـورت بـروز شـبهه در تحقـق یـا 
عـدم تحقـق شـرایط احصان اصـل بر عدم  

تحقـق احصان اسـت.)49(
5- بـا توجه به اینکه براسـاس مـاده‌ي136 
همین قانون،کسـی که سـه بار مرتکب یک 
نـوع جـرم حـدی شـود و هـر بار حـد بر وی 

جاری شـود حـد وی در مرتبه چهـارم اعدام 
اسـت، چنان‌چـه زانی یـا زانیـه غیرمحصن 
و غیرمحصنـه سـه بـار مرتکـب عمـل زنـا 
شـوند و هـر بـار حد بـر آنان جاری شـود، در 

مرتبـه چهـارم اعدام خواهند شـد. 
 مــاده‌ی231: »در مــوارد زنــاي به 
عنــف و در حکــم آن، در صورتــي كه 
زن باكــره باشــد، مرتکــب عــاوه 
بــر مجــازات مقــرر، بــه پرداخــت 
ارش‌البــكاره و مهرالمثــل نيــز 
ــي  ــود و درصورت ــوم مي‌ش محك
ــه  ــط ب ــد ، فق ــره نباش ــه باك ك
ــل  ــت مهرالمث ــازات و پرداخ مج

محكــوم مي‌گــردد«.
پیشینه‌ي تقنینی:

ایـن مـاده از نوآوری‌های بسـیار خـوب این 
قانـون محسـوب می‌شـود کـه در جهـت 
مرتفـع نمـودن خالء موجـود در قوانیـن 
کیفـری سـابق، تدویـن شـده اسـت. البتـه 
نظیـر ایـن مـاده، در مـاده‌ي658 همیـن 
قانـون و دوتبصـره‌ي آن پیش‌بینـی شـده 

اسـت. آن مـاده مقـرر مـی‌دارد: 
»هرگاه ازاله بكارت غير همسر با مقاربت يا 
به هر وسيله ديگري و بدون رضايت صورت 

گرفته باشد، موجب ضمان مهرالمثل است.

تبصره 1- هرگاه ازاله بكارت با مقاربت و با 
رضايت انجام گرفته باشد چيزي ثابت نيست.
تبصـره 2- رضايـت دختـر نابالـغ يا مجنون 
يـا مكرَهـي كـه رضايـت واقعـي بـه زنـا 

نداشته در حكم عدم رضايت است«.	
نکات مربوط به این ماده :

1 – مسـتند حکـم مقـرر در ایـن مـاده، 
بعضـی از روایـات اسـت چون بعضـی دیگر 
از روایـات حکـم دیگـری را بیـان کـرده اند.

حضـرت آیـت‌ا... سـیدعلی‌خامنه‌ای در بیان 
ثبـوت حکـم مقـرر در ایـن مـاده، چنیـن 
فرموده‌انـد: »اگـر خـود زن زانیـه اسـت و به 
اختیـار حاضـر به زنا شـده، نه مهرحـق دارد 
و نـه ارش البکارة)فإنـه لا مهـر لبغـی( ، و 
بـکارت را هـم خودش اقدام بـه زوال کرده و 
ضمـان در اتالف با اذن معلوم نیسـت و اگر 
زن زانیـه نیسـت مثـل ایـن که زنـا به عنف 
یـا اکـراه باشـد، هـم مهـر ثابـت می‌شـود و 
هـم ارش البـکاره، لتعـدد السـبب المقتضی 

لتعدد المسـبب و ا... العالـم«. )50(
2 – بـه موجـب این ماده، اگر مردی به عنف 
و اکـراه یـا بـا رفتارهایی کـه در حکم عنف و 
اکـراه اسـت)51(، مرتکـب زنـا نسـبت به زنی 
شـود کـه باکره اسـت، عالوه بر حـد اعدام، 
بـه پرداخـت ارش‌البـکاره و مهر‌المثـل نیـز 
محکـوم می‌شـود و چنان‌چـه آن زن ثیبـه 
)غیـر باکـره( باشـد، عالوه بـر حـد اعـدام، 
بـه پرداخـت مهرالمثـل نیز محکـوم خواهد 

. شد
بعضـی از فقها)52(فتـوا داده‌انـد کـه تعلـق 
ارش البـکاره مطلـق اسـت اعـم از اینکـه با 
رضایـت زانیـه باشـد یا بـدون رضایـت و به 
عنـف، کـه در صورت اول فقـط ارش‌البکاره 
تعلـق می‌گیـرد و در صـورت دوم عالوه بر 
ارش البـکاره مهـر المثـل را هـم زانـی باید 

نماید.  پرداخـت 
3- در مـوارد زنـای بـه عنـف و در حکم آن، 
در صورتـی کـه زن باکـره نباشـد زانـی بـه 

علـت ثبـوت تعزیـر نسـبت بـه 
نصـاب  از  کمتـر  کـه  شـخصی 
مقرر اقـرار به ارتـکاب رفتارهای 
منافـی عفت کـرده، آن اسـت که 
اولاً بـه واسـطه اقـرار کمتـر از 
نصـاب، اقـرار کننـده بـه ارتکاب 
رفتـار حـرام اقـرار نمـوده و بـه 
همیـن جهـت مشـمول عمومات 
علـی  العقالء  »اقـرار  قاعـده 
أنفسـهم جائـز« قـرار گرفتـه و 
مسـتحق مجـازات اسـت. ثانیـاً 
چنان‌چـه چنیـن شـخصی تعزیر 
نشـود، تالـی فاسـد در پـی دارد.
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مجـازات اعدام)برابـر بند ت مـاده‌ي223( و 
پرداخـت مهرالمثـل محکـوم می‌شـود.

4- منظـور از مـوارد در حکـم زنای به عنف، 
مـوارد مقرر در تبصره‌ي2 ماده‌ي224اسـت.
5- سـؤال: باتوجـه بـه مـاده‌ي‌658 همیـن 
قانون)53(کـه ازالـه بـکارت غیـر همسـر را 
چـه بـا مقاربـت يـا بـه هـر وسـيله ديگري 
موجـب مهرالمثـل می‌دانـد نـه ارش‌البکاره 
وسـیله‌ی  بـه  ابتـدا  شـخصی  چنان‌چـه 
بـه  بـکارت کنـد سـپس  ازالـه  انگشـت 
عنـف، مرتکـب زنـا شـود چـه حکمـی دارد 
آیا براسـاس ماده‌ي232عالوه برمهرالمثل 
ارش البـکاره هـم بایـد پرداخـت کنـد یـا 
براسـاس مـاده‌ي‌658 پرداخـت مهرالمثـل 

کافـی اسـت؟
بـا توجـه بـه  پاسـخ: بـه نظـر می‌رسـد 
عبـارت»در مـوارد زنـاي بـه عنـف...، در 
صورتـي كـه زن باكره باشـد، مرتکب علاوه 
بـر مجـازات مقرر، بـه پرداخـت ارش‌البكاره 
و مهرالمثـل نيـز محكـوم مي‌شـود« حکـم 
مـاده ناظـر بـه زمانـی اسـت کـه ازالـه 
بـکارت از راه زنـای بـه عنـف باشـد و ازالـه 
بـکارت از طـرق دیگـر مانند ازاله بـکارت با 
انگشـت تابع مقررات دیه اسـت وبراسـاس 
مـاده‌ي658، موجـب مهرالمثـل اسـت و به 
همیـن جهـت در ذیـل مـاده مقرر مـی‌دارد:

»و درصورتـي كـه باكـره نباشـد ، فقـط بـه 
مجـازات و پرداخـت مهرالمثـل محكـوم 

مي‌گـردد«.
6– مطابق صراحت ماده‌ي231 و هم‌چنین 
فتوای مقـام معظم رهبـری، چنان‌چه زنا با 
رضایت زن صورت گرفته باشد، اعم از این‌که 
زانیه باکره باشد یا ثیبه، نه ارش‌البکاره ثابت 
می‌شود و نه مهرالمثل. تبصره‌ي1ماده‌ي658 
نیز در ایـــن خصوص قابـــل توجه است 
با  بكارت  ازاله  »هرگاه  نمـوده:  مقرر  که 
مقاربت و با رضايت انجام گرفته باشد چيزي 

ثابت نيست«.

7- اگـر دختـری بـا وعـده ازدواج پسـر بـا 
وی همبسـتر شـود و ایـن امر موجـب از بین 
رفتن بکارت شـود ارش‌البـکاره و مهرالمثل 
بـه ذمـه پسـر تعلـق نمی‌گیرد)54(زیـرا زنـا 

بارضایـت صـورت گرفته اسـت. 
 8– مقـام قضایـی بـرای تعییـن 
میـزان ارش‌البـکاره و مهـر المثل، 
با توجـه به تخصصی بـودن تعیین 
میـزان آن‌هـا، باید نظر کارشـناس 
بـرای  نماید)55(هم‌چنیـن  اخـذ  را 
تعییـن مهرالمثـل باید حـال زن از 
حیـث شـرافت خانوادگی و سـایر 
صفـات و وضعیـت او نسـبت بـه 
اماثـل و اقـران و اقـارب و هم‌چنین 
معمـول محل و غیـره در نظر گرفته 

 )56 شود.)
بـا  قانـون  ايـن  – میـان مـاده‌ي231   9
مـاده‌ي658 هميـن قانـون)57(، هیچ‌گونـه 
تعارضـی وجـود نـدارد، چـرا کـه هـر دو در 
مقـام بیـان موضـوع واحـدی می‌باشـند که 
یکـی در کتاب »حـدود« و دیگری در کتاب 
»دیات« وارد شـده اسـت. هم‌چنیـن این دو 
مـاده بـه نوعـی مکمـل یکدیگر به حسـاب 
می‌آینـد، چـرا کـه مـاده‌ي658 عالوه بـر 
پیش‌بینـی فـرض »مقاربـت«، فـرض ازاله 
بـکارت »بـه هـر وسـیله دیگـری« را نیـز 
پیش‌بینـی نمـوده اسـت. مضافـاً این‌کـه 
مـاده مذکـور، بـا پیش‌بینـی تبصـره‌ي1، به 
صراحـت فـرض رضایـت زن نسـبت بـه 
ارتـکاب زنـا را از حکـم مقـرر در دو مـاده، 
خـارج کـرده اسـت. البتـه شایسـته بـود که 
قانون‌گـذار هـر دو مـاده را در یـک مـاده 

می‌نمـود. پیش‌بینـی 
مـاده‌ی 232: »هـرگاه مـرد يا زني 
كمتـر از چهـار بـار اقـرار بـه زنـا 
نمايـد، بـه سـي و يـك تا هفتـاد و 
چهار ضربه شالق تعزيـري درجه 
شـش محكـوم مي‌شـود. حکـم 

ايـن مـاده در مـورد لـواط، تفخيذ و 
مسـاحقه نيـز جاري اسـت«.

پیشینه‌ي تقنینی:
قانـون  در  مـاده  ایـن  تقنینـی  سـابقه‌ي 
مجـازات اسالمی مصـوب1370، مـواد68 
)دربـاره زنـا(، 115 )دربـاره لـواط ایقابـی و 
تفخیـذ( و 128 )درباره مسـاحقه( می‌باشـد. 
ــی در  ــا زن ــرد ی ــرگاه م ــاده‌ي68: » ه م
چهــار بــار نــزد حاکــم اقــرار بــه زنــا کنــد، 
ــا خواهــد شــد و اگــر  ــه حــد زن محکــوم ب
ــر  ــد، تعزی ــرار کن ــار اق ــار ب ــر از چه کمت

می‌شــود«.
مـاده‌ي115: »اقـرار کمتـر از چهـار بـار 
موجـب حـد نیسـت و اقـرار کننـده تعزیـر 

می‌شـود«.
مـاده128: »راه‌هـای ثبـوت مسـاحقه در 
دادگاه همـان راه‌هـای ثبـوت لواط اسـت«.

نکات مربوط به این ماده :
1 – مـاده‌ي232 ایـن قانـون بـا مـوادی که 
بـه عنـوان سـابقه تقنینی آن اشـاره شـد، دو 

تفـاوت دارد: 
تفـاوت نخسـت آن اسـت کـه ایـن قانـون، 
حکـم کلـی اقـرار کمتـر از حـد نصـاب در 
خصـوص جرايـم منافـی عفـت را در یـک 
مـاده پیش‌بینـی نمـوده و از تکـرار آن در 

مـواد متعـدد پرهیـز کـرده اسـت.
تفـاوت دوم آن اسـت کـه در قانـون سـابق 
میـزان تعزیـر مشـخص نشـده بـود و مقنن 
صرفـاً بـه ثبـوت اصل تعزیر حکـم کرده بود 
و درخصـوص میـزان تعزیر اکثر حقوق‌دانان 
تعزیـر  میـزان  حداکثـر  بودندکـه  معتقـد 
74 ضربـه شالق می‌باشـد. اداره حقوقـی

 قوه قضاییه نیز در یک نظریه مشـورتی این 
چنیـن اظهار عقیـده نموده بـود: »مواد68 و 
115 قانـون مجـازات اسالمی متخذ از فقه 
و تعزیـر مذکـور در آن‌هـا براسـاس فتـاوی 
مشـهور ، شالق تا 74 ضربه اسـت«)58(و در 
نظریـه دیگـری)59( اعلام کـرده بود:»مراد از 
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تعزیـر در مـورد اقـرار بـه زنـا کمتـر از چهار 
بـار، تازیانـه بـه میـزان کمتـر از حد اسـت و 
تبدیـل آن بـه جزای نقـدی در صورت وجود 

کیفیات مخففه بلااشـکال اسـت«.
ایــن قانــون دریــک نــوآوری، بــه اختلافات 
و خــاء قانونــی پایــان داد و صراحتــاً میــزان 
تعزیــر را »ســي و يــك تــا هفتــاد و چهــار 
ــش«  ــه ش ــري درج ــاق تعزي ــه ش ضرب

ــن نمــوده اســت. تعیی
2 – علـت ثبـوت تعزیر نسـبت به شـخصی 
کـه کمتـر از نصـاب مقرر اقـرار بـه ارتکاب 
رفتارهـای منافـی عفـت کـرده، آن اسـت 
کـه اولًا بـه واسـطه اقـرار کمتـر از نصـاب، 
اقـرار کننـده بـه ارتـکاب رفتـار حـرام اقرار 
نمـوده و بـه همین جهت مشـمول عمومات 
قاعـده »اقـرار العقالء علی أنفسـهم جائز« 
قـرار گرفته و مسـتحق مجازات اسـت. ثانیاً 
چنان‌چـه چنین شـخصی تعزیر نشـود، تالی 
فاسـد در پـی دارد، زیـرا اگر اشـخاص نااهل 
تصـور کننـد می‌تواننـد با طرح ادعـای رفتار 
منافـی عفـت و اقـرار بـه آن کمتـر از چهـار 
بـار، آبـرو و حیثیـت دیگـران را بـه مخاطره 
بیندازنـد و مسـتوجب هیـچ مجازاتـی هـم 
نخواهنـد بـود، از ایـن جهـت امنیـت روانی 
جامعـه با مشـکل مواجه می‌شـود. بنابراین، 
جـرم انـگاری موضـوع مـاده‌ي232 ایـن 
قانـون، بـه نوعـی واجـد جنبـه بازدارندگـی 

می‌باشد.  
3- نظـرات فقهـا درخصـوص این‌کـه آیـا 
اقـرار بـه کمتر از چهـار مرتبـه درامورمنافی 
عفـت، مـــوجب تعزیـــراست، مختلـف 
می‌باشـد. برخـی از فقهـا مجـازات تعزیری 
را منتفـی دانسـته‌اند و گروهـی، تعزیـر را 
مجـازات  بلکـه  نمی‌داننـد  زنـا  مجـازات 

اشـاعه فحشـا می‌داننـد.)60( 
4 – تعزیر اشـخاصی کـه کمتر از حد نصاب 
مقـرر قانونـی بـه ارتکاب جرايم حـدی اقرار 
می‌کننـد، بنـا بـه تصریـح ایـن مـاده، تنهـا 

بـه جرايـم منافـی عفت )زنـا، لـواط، تفخیذ 
و مسـاحقه( دارد و در خصوص سـایر جرايم 

حـدی جاری نمی‌باشـد.
5 –سـؤال: چنان‌چـه شـخصی کمتـر از 
چهـار مرتبـه بـه رفتـار منافـی عفـت اقـرار 
کنـد، آیـا بـه همـراه سـقوط حـد، سـایر آثار 
قانونـی مانند ثبـوت ارش‌البکاره و مهرالمثل 
نیـز سـاقط می‌شـود یـا این‌کـه صرفـاً حـد 
سـاقط شـده و تأثیـری در سـایر آثـار قانونی 

نخواهـد داشـت ؟ 
پاسـخ: اقـرار کمتـر از چهـار مرتبـه، فقـط 
موجـب سـقوط حـد می‌گـردد، لیکـن نافی 
سـایر آثـار قانونـی نخواهـد بـود. چراکـه 
اولًا، مـاده‌ي232، صرفـاً بیـان نمـوده کـه 
به‌واسـطه اقـرار مادون نصاب مقـرر قانونی، 
»تنهـا حـد سـاقط می‌شـود« نه حد و سـایر 
آثـار قانونـی. ثانیـاً، اقرارکننـده به‌واسـطه 
اقـرار خـود، در مـورد سـایر آثـار قانونـی، 
مشـمول عمـوم قاعـده »اقـرار العقلاء علی 
أنفسـهم جائـز« قـرار می‌گیـرد. بـه عنـوان 
نمونـه، حتـی بـا یک‌مرتبه اقـرار در صورتی 
کـه زانیـه متأهل باشـد، حرمت ابـدی میان 
او و زانـی ایجـاد خواهـد شـد و زنایـی کـه 
یـک بـار بـه آن اقـرار کرده‌انـد، تـا ابـد مانع 
ازدواج میـان آن‌هـا می‌شـود.)61( هم‌چنیـن 
و  مهرالمثـل  اقـرار،  یک‌بـار  صـرف  بـه 
ارش‌البـکاره ثابـت می‌شـود. اداره حقوقـی 
قوه‌قضاییـه نیـز بـه موجـب یـک نظریـه 
مشـورتی)62(در تأییـد ایـن اسـتدلال، به این 
صـورت اظهـار عقیـده کـرده اسـت: »اگـر 
یـک بـار اقـرار... موجب اطمینـان قاضی به 
دخـول و ازالـه بـکارت باشـد، حسـب مـورد 
ارش‌البـکاره یـا مهرالمثـل تعلـق می‌گیـرد 

ولـی حـد زنـا ثابـت نمی‌شـود ...«. 
6 – سـؤال: آیـا تمامـی اقرارهـا بایـد دریک 
جلسـه دادگاه اداء شـوند تا حد ثابت شـود یا 
ایـن کـه اقرار در جلسـات متعـدد دادگاه نیز 
موجـب ثابت شـدن حد می‌شـود؟ بـه دیگر 

سـخن، آیـا اداء اقـرار در یـک جلسـه دادگاه 
موضوعیـت دارد یـا خیر؟

پاســخ: قانــون ســابق ایــن موضــوع را بــه 
ــاء  ــا خ ــود و ب ــوده ب ــزار نم ــکوت برگ س
قانونــی مواجــه بودیــم. دیــوان عالی کشــور 
در یکــی از آراء صــادره)63(، این‌چنیــن بیــان 
داشــته بــود: »چهــار بــار اقــرار مذکــور در 
ــون، بایســتی در زمان‌هــای مختلــف و  قان
فواصــل متعــارف باشــد و صــرف خــروج و 
ــراف،  ــذ اعت ــپس اخ ــول از دادگاه و س دخ
برخــاف نظــر شــارع مقــدس می‌باشــد«. 
ــامی در  ــازات اس ــد مج ــانون جدیـ قــ
ــن‌باره  ــاده‌ي172، در ایــ ــره‌ي2 م تبصــ
ــات  ــه اختلاف ــوده و ب ــف نم ــن تکلی تعیی
پایــان داده اســت. بــه موجــب ایــن تبصــره: 
»در مــواردی کــه تعــدد اقــرار شــرط اســت، 
ــد جلســه  ــا چن ــک ی ــد در ی ــرار می‌توان اق

انجــام شــود«. 
تعزیـر  تعریـف  بـه  باتوجـه  سـؤال:   -7
در  مقـرر  تعزیـر  آیـا  شـرعی  منصـوص 
مـاده‌ي232 تعزیر منصوص شـرعی اسـت 

یـا تعزیـر غیـر منصـوص؟
پاســخ: گرچــه بــا توجــه بــه تعریــف فقهــا 
درخصــوص تعزیــر منصــوص شــرعی کــه 
ــر منصــوص  ــور از »تعزي ــد: منظ فرموده‌ان
شــرعي« مــواردي اســت كــه نــوع و 
ميــزان  مجــازات آن در شــرع تعييــن شــده 
باشــد، ممکــن اســت بــدواً بــه نظــر برســد 
کــه درایــن مــاده هــم، نــوع تعزیــر و میــزان 
آن مشــخص شــده اســت )ســي و يــك تــا 
ــري(  ــاق تعزي ــه ش ــار ضرب ــاد و چه هفت
ــت  ــرعی اس ــوص ش ــر منص ــس تعزی پ
ــه  ــد درموارديك‌ ــر می‌رس ــه نظ ــن ب لكي
بــه نــوع و ميــزان مجــازات  شــرعاً 
تصریــح نشــده باشــد، از مصاديــق »تعزيــر 
منصــوص شــرعي« محســوب نمي‌شــود 
ــامی  ــورای اس ــس ش ــه مجل ــو این‌ک ول
ــرده باشــد.  ــن ک ــزان آن را تعیی ــوع و می ن
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پي‌نوشت‌ها:
1- شیخ طوسی،المبسوط،ج8،ص 2-نجفی،جواهرالکلام،ج41،ص318

2- در ایـن فـرض، برخـی از فقهـا بـر ایـن عقیده هسـتند که حکـم رجم را 
نمی‌تـوان بـه انـواع دیگـر قتـل تغییـر داد و اگـر اجـرای رجم بـه هیچ وجه 
ممکـن نباشـد حاکـم شـرع حکم بـه تعزیر می‌دهـد )بهجـت، محمد تقی، 
اسـتفتائات1، ج4، ص 461؛ ص 263(. هم‌چنیـن گفتـه شـده اسـت کـه 

محکـوم بـه حـد رجـم را نمی‌تـوان بـه طریـق دیگری مجـازات نمود  
3- حضـرات آیـات بهجـت، صافـی گلپایگانی و شـیخ جـواد تبریزی به 
نقـل ازشـرح جامـع و کاربردی قانـون مجازات اسالمی، مرکز تحقیقات 

فقهـی حقوقی قـوه قضاییه، ج نخسـت ، ص 262و263
4- حضرت امام خمینی و آیه‌الله مکارم شیرازی به نقل از همان
5- مقام معظم رهبری و آیه‌الله موسوی اردبیلی به نقل از همان

6- آیه‌الله علوی گرگانی به نقل از همان منبع
7- جهـت مطالعـه بیشـتر بنگریـد بـه شـرح جامـع و کاربـردی قانـون 
مجـازات اسالمی، مرکز تحقیقات فقهی حقوقی قوه‌قضاییه،ج نخسـت، 

ص261 بـه بعـد
8- ماده‌ي302 :»به جرايم زير در دادگاه يكفري يك رسيدگي مي‌شود:

الف- جرايم موجب مجازات سلب حيات
ب- جرايم موجب حبس ابد

پ - جرايـم موجـب مجـازات قطع عضـو و جنايات عمدي عليه تماميت 
جسـماني  بـا ميـزان ثلث ديه كامل يـا بيش از آن

ت - جرايم موجب مجازات تعزيري درجه چهار و بالاتر
ث- جرايم سياسي و مطبوعاتي«

9- مـاده‌ي428:»آراء صـادره دربـاره جرايمـي کـه مجـازات قانوني آن‌ها 
سـلب حيـات،  قطـع عضـو، حبـس ابـد و يـا تعزيـر درجه چهـار و بالاتر 
اسـت و جنايـات عمـدي عليه تماميت جسـماني كه ميـزان ديه آن‌ها ثلث 
ديـه كامـل مجنيٌ‌عليـه يـا بيـش از آن اسـت و آراء صـادره دربـاره جرايم 
سياسـي و مطبوعاتـي، قابـل فرجام خواهي در ديوان عالي کشـور اسـت«

10- مـاده‌ي469: در موقـع رسـيدگي، عضـو مميـز، گـزارش پرونـده و 
مفـاد اوراقـي را كـه لازم اسـت قرائـت ميك‌نـد و طرفيـن يـا وكلاي آنان، 
در صـورت حضـور، مي‌تواننـد بـا اجـازه رييـس شـعبه، مطالب خـود را 
اظهـار دارنـد. هم‌چنيـن دادسـتان كل يا نماينده وي با حضور در شـعبه به 
طور مسـتدل، مسـتند و مكتوب نسـبت به نقض يا ابرام رأي معترضٌ‌عنه 
يـا فرجام‌خواسـته، نظـر خـود را اعالم ميك‏‏نـد. سـپس اعضاي شـعبه با 
توجـه بـه محتويـات پرونده و مفـاد گزارش و مطالب اظهار شـده، با درج 
نظـر دادسـتان كل كشـور يـا نماينـده وي در متـن دادنامـه، بـه شـرح زير 

اتخـاذ تصميـم ميك‏نند:
الـف- اگـر رأي مطابـق قانـون و ادلـه موجود در پرونده باشـد بـا ابرام آن، 

پرونـده را بـه دادگاه صادركننـده رأي اعـاده مي‌نمايند.
ب - هـرگاه رأي مخالـف قانـون، يا بـدون توجه به ادله و مدافعات طرفين 
صادر شـده باشـد يا رعايت تشـريفات قانوني نشـده و آن تشـريفات به 
درجـه‌اي از اهميـت باشـد كه موجب بي‌اعتباري رأي شـود، شـعبه ديوان 

عالـي كشـور، رأي را نقـض و به شـرح زير اقـدام ميك‌ند:
1- اگـر عملـي كـه محكومٌ‌عليـه بـه اتهـام ارتـكاب آن محكـوم شـده به 
فـرض ثبـوت، جـرم نبـوده يـا بـه لحـاظ شـمول عفـو عمومي و يا سـاير 
جهـات قانونـي متهـم قابـل تعقيـب نباشـد، رأي صادره نقض بال ارجاع 

مي‌شـود.
2- اگـر رأي صـادره از نـوع قـرار و يـا حكمـي باشـد كـه بـه علت ناقص 
بـودن تحقيقـات نقـض شـده اسـت، بـراي رسـيدگي مجـدد بـه دادگاه 

صادركننـده رأي ارجـاع مي‌شـود.
3- اگـر رأي بـه علـت عـدم صلاحيـت ذاتـي دادگاه نقض شـود، پرونده 

بـه مرجعـي كـه ديـوان عالـي كشـور، صالـح تشـخيص مي‌دهد، ارسـال 
مي‌شـود و مرجـع مذكـور مكلـف به رسـيدگي اسـت.

4- در سـاير مـوارد، پـس از نقـض رأي، پرونـده بـه دادگاه هم‌عـرض 
مي‌شـود. ارجـاع 

تبصـره- در مـواردي كـه ديـوان عالـي كشـور رأي را بـه علـت نقـص 
تحقيقـات نقـض ميك‌نـد، مكلـف اسـت تمام مـوارد نقـص تحقيقات را 

بـه تفصيـل ذكـر كند.
11- مـاده‌ي462:» ديـوان عالـي كشـور در تهران مسـتقر اسـت و شـعب 
آن از رييـس و دو مستشـار تشـيكل مي‌شـود و مرجـع فرجام‏خواهـي در 

جرايـم موضـوع مـاده‌ي428 ايـن قانون اسـت.«
12- مـاده‌ي25 قانـون مجـازات اسالمی: محكوميـت قطعـي يكفري در 
جرايـم عمـدي، پـس از اجـراي حكـم يـا شـمول مـرور زمـان، در مدت 
زمـان مقـرر در ايـن ماده محكـوم را از حقوق اجتماعـي به‌عنوان مجازات 

تبعـي محـروم ميك‌ند:
الـف- هفـت سـال در محكوميـت به مجازات‌هاي سـالب حيات و حبس 

ابـد از تاريـخ توقف اجـراي حكم اصلي
ب- سـه سـال در محكوميـت بـه قطع عضـو، قصاص عضـو در صورتي 
کـه ديـه جنايـت وارد شـده بيش از نصف ديـه مجنيٌ‌عليه باشـد، نفي بلد 

و حبـس تا درجـه چهار
پ- دو سـال در محكوميـت بـه شالق حدي، قصاص عضـو در صورتي 
کـه ديـه جنايـت وارد شـده نصـف ديـه مجنيٌ‌عليه يـا کمتر از آن باشـد و 

حبس درجـه پنج
13-  معیـن، محمـد، فرهنـگ فارسـی معیـن )تـک جلـدی(، انتشـارات 

فرهنـگ نمـا، تهـران، چـاپ نخسـت، 1387، ص 88
14- امام خمینی،تحریرالوسیله،ج2،ص454،مسئله9

15- شـهید اول،اللمعه الدمشـقیه ص252به نقل ازشـرح جامع و کاربردی 
قانـون مجـازات اسالمی،مرکز تحقیقـات فقهـی حقوقـی قوه‌قضاییـه،

ج نخست ،ص 298
16- میرزا جوادتبریزی،اسس الحدود والتعزیرات،ص29

17- آیه الله فاضل لنکرانی،تفصیل الشریعه ص45و46
18- امام خمینی،تحریرالوسیله،ج2،ص138

19- نظریه‌ي شماره‌ي 7/1165 مورخ 1366/02/22
20- گنجینه استفتائات قضایی،1096

21- آیـات عظـام: بهجـت، شـبیری زنجانـی، مـکارم شـیرازی،نوری 
قضایی،سـؤال 125( اسـتفتائات  اردبیلی)گنجینـه  همدانی،موسـوی 

22- آیه‌الله صافی گلپایگانی )گنجینه استفتائات قضایی،سؤال 125(
23- این نظر مشهور فقهاست مانندحضرات آیات خویی،سیدمحمدرضا 
گلپایگانی،اراکی،بهجـت، صافـی گلپایگانی،شـبیری زنجانی،موسـوی 

اردبیلی،فاضـل لنکرانی
24- آیه‌الله مکارم شیرازی انوارالفقاهه،ص87و88

25- حضـرات آیـات امـام خمینی،مـکارم شـیرازی و نـوری همدانـی-
گنجینـه اسـتفتائات قضایی

26- مـاده‌ي136 »بازپـرس بـراي معاينـه جراحات، آثـار و علايم ضرب، 
صدمـات جسـمي، آسـيب‌هاي روانـي و سـاير معاينـات و آزمايش‌هـاي 
پزشـكي، نظـر پزشـك قانونـي را أخـذ يـا حسـب مـورد، از وي دعـوت 
ميك‌نـد. اگـر پزشـك قانونـي نتوانـد حضـور يابـد و يا در جايي پزشـك 

قانونـي نباشـد، پزشـك متخصـص معتمـد دعوت مي‌شـود«. 
27- بـا عنایـت بـه این‌کـه حسـب مـاده‌ي306 قانـون آیین‌دادرسـی 
کیفـری بـه جرايـم منافـی عفـت بـه صـورت مسـتقیم در دادگاه کیفـری 
رسـیدگی خواهـد شـد، بنابرایـن اخـذ نظـر پزشـک نیـز بر عهـده قاضی 
دادگاه می‌باشـد نـه بازپـرس. مـاده مذکـور مقـرر مـی‌دارد: »بـه جرايم زنا 
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و لـواط  و سـایر جرايـم منافـی عفـت بـه طـور مسـتقیم، در دادگاه صالح 
رسـیدگی می‌شـود«.

28- مـاده‌ي85 : » طالق رجعـی قبـل از سـپری شـدن ایـام عـده، مـرد یا 
زن را از احصـان خـارج نمی‌کنـد ولـی طالق بائـن آن‌هـا را از احصـان 

خـارج می‌کنـد«. 
29- رأی اصراری شماره‌ي‌15-77/8/19؛

30- کلینی،الکافی،ج 7،ص180
31- آيـه‌الله بهجـت معتقداسـت در ايـن فرض،حكـم زانيـه قتـل اسـت. 

)گنجینـه اسـتفتائات قضایی،سـؤال 501(
32- شـيخ جوادتبريزي،فاضل لنكراني،مكارم شـيرازي،نوري همداني و 

موسـوي اردبيلي )گنجینه اسـتفتائات قضایی،سؤال 465(
33- مـاده‌ي23- دادگاه مي‌توانـد فـردي را كه بـه حد، قصاص يا مجازات 
تعزيـري از درجـه‌ شـش تـا درجـه يـك محكـوم كرده اسـت بـا رعايت 
شـرايط مقـرر در ايـن قانون، متناسـب با جرم ارتكابـي و خصوصيات وي 

بـه يـك يا چنـد مجـازات از مجازات‌هـاي تكميلي زير محكـوم نمايد:
الف- اقامت اجباري در محل معين

ب-......
34- مـاده‌ي25- محكوميـت قطعـي يكفـري در جرايـم عمـدي، پـس از 
اجـراي حكـم يـا شـمول مـرور زمـان، در مـدت زمان مقـرر در ايـن ماده 
محكـوم را از حقـوق اجتماعـي به‌عنـوان مجـازات تبعي محـروم ميك‌ند:
الـف- هفـت سـال در محكوميـت به مجازات‌هاي سـالب حيات و حبس 

ابـد از تاريـخ توقف اجـراي حكم اصلي
ب- سـه سـال در محكوميـت بـه قطع عضـو، قصاص عضـو در صورتي 
کـه ديـه جنايـت وارد شـده بيش از نصف ديـه مجنيٌ‌عليه باشـد، نفي بلد 

و حبـس تا درجـه چهار
پ- دو سـال در محكوميـت بـه شالق حدي، قصاص عضـو در صورتي 
کـه ديـه جنايـت وارد شـده نصـف ديـه مجنيٌ‌عليه يـا کمتر از آن باشـد و 

حبس درجـه پنج
35- موسـوی خمینـی، روح ا...، تحریـر الوسـیله، انتشـارات جامعـه 
مدرسـین، چـاپ بیسـت و یکـم، 1383، جلـد 4، کتاب حـدود، ص 189
ــم  ــغ مرتکــب یکــی از جرای ــرگاه نابال ــاده‌ي88: »ه 36- تبصــره‌ي2 م
مســتوجب حــد یــا قصــاص گــردد در صورتــی کــه دوازده تــا پانــزده 
ــای  ــرر در بنده ــات مق ــی از اقدام ــه یک ــد ب ــته باش ــری داش ــال قم س
ــی از  ــورت یک ــن ص ــر ای ــود و در غی ــوم می‌ش ــا )ث( محک )ت( و ی
ــورد آن  ــاده در م ــن م ــا )پ( ای ــف( ت ــای )ال ــرر در بنده ــات مق اقدام

اتخــاذ می‌گــردد«.
37-  بـرای مطالعـه بیشـتر در خصـوص دلالـت و سـند روایـات مـورد 
اسـتناد مراجعـه نماییـد بـه جلـد هفتـم کتـاب » الکافـی « تألیـف شـیخ 

کلینـی )ره(.
38-  موسـوی خمینـی، روح ا...، تحریـر الوسـیله، انتشـارات جامعـه 
مدرسـین، چـاپ بیسـت و یکـم، 1383، جلـد 4، کتاب حـدود، ص 189
39- آیـات عظـام خویی،تبریـزی و موسـوی اردبیلـی بـرای مطالعـه 
بیشـتر مراجعـه کنیـد بـه شـرح مبسـوط قانـون مجـازات اسالمی، جلد 

فتحـی الله  اول،ص264،حجـت 
40- شيخ طوسي،فالخلاف،ج5،ص368و369

41-  مـاده‌ي216: »اجـراي احـكام حـدود، قصـاص و ديـات براسـاس 
آيين‌نامـه‌اي اسـت كـه تا شـش ماه از تاريـخ لازم‌الاجراء شـدن اين قانون 

توسـط رييـس قـوه قضاييه تهيـه، تصويـب و ابلاغ مي‌شـود«.
42- شیخ طوسی، المبسوط، ج8، ص3

43-  شـهید ثانـی)ره(، زیـن الدیـن بـن علی‌العاملـی، الروضةالبهیـة فـی 
شـرح اللمعة الدمشـقیة، ترجمه علی شـیروانی، ج13 )حدود(، مؤسسـه 

انتشـارات دار العلـم، قـم، چـاپ ششـم، 1385، ص 78 
44- نظریه‌ي مشورتی شماره‌ي7/1577 مورخ 1376/04/03

45-  شهيد ثاني، الروضه البهيه ج9 ص110
46-  آيه‌الله فاضل لنكراني،)گنجینه استفتائات قضایی،سؤال107(

47- بـرای مطالعـه بیشـتر در خصـوص دلالـت و سـند روایـات مـورد 
اسـتناد و هم‌چنیـن اجمـاع فقهـا مراجعـه نماییـد بـه جلـد چهـارم کتاب 

»مـن لایحضـره الفقیـه« تألیـف شـیخ صـدوق )ره(.
48- وسائل الشیعه،ج18،باب اول از ابواب حد زنا،ص346

49- آرای شـماره 1044 مورخ 71/10/21 شـعبه 11 و شـماره‌ي 37 مورخ 
74/1/21 شـعبه 27 دیوان عالی کشـور. مؤید همین نظر اسـت.

قضایـی،  اسـتفتائات  ای-گنجینـه  خامنـه  الله  آیـه  حضـرت   -50
سؤال4188منتشـر شـده توسـط مؤسسـه آموزشی و پژوهشـی قضاء قم.

51-  منظـور از رفتارهـای در حکـم عنـف و اکراه، همـان موارد مذکور در 
تبصـره‌ي2 مـاده‌ي224 می‌باشـد. به موجـب این تبصره: »هرگاه کسـي با 
زنـي کـه راضـي بـه زنـاي با او نباشـد در حال بيهوشـي، خواب يا مسـتي 
زنـا کنـد رفتـار او در حکـم زنـاي بـه عنـف اسـت. در زنا از طريـق اغفال 
و فريـب دادن دختـر نابالـغ يـا از طريـق ربايـش، تهديد و يا ترسـاندن زن 

اگرچـه موجب تسـليم شـدن او شـود نيـز حكم فوق جاري اسـت«.  
52- امام خمینی،تحریر الوسیله،ج2 صفحه 584، مسأله 5

53- مـاده‌ي658- هـرگاه ازالـه بـكارت غيرهمسـر بـا مقاربـت يـا به هر 
وسـيله ديگـري و بـدون رضايـت صـورت گرفتـه باشـد موجـب ضمان 

مهرالمثل اسـت.
تبصـره 1- هـرگاه ازالـه بـكارت بـا مقاربـت و بـا رضايـت انجـام گرفته 

باشـد چيـزي ثابت نيسـت.
تبصـره 2- رضايـت دختـر نابالغ يـا مجنون يا مكرَهي كـه رضايت واقعي 

بـه زنا نداشـته در حكم عدم رضايت اسـت.
54- تبریزی، جواد، استفتائات جدید، ج1، ص 354؛

55- مـاده‌ي128 قانـون جدیـد آیین دادرسـی کیفـری، در خصوص لزوم 
اسـتعلام نظر کارشـناس، چنین مقرر داشـته اسـت: 

» كارشـناس رسـمي يـا خبـره، از قبيـل پزشـك، داروسـاز، مهنـدس و 
ارزيـاب هنگامـي دعـوت مي‌شـود کـه اظهار‌نظـر آنان از جهـت علمی یا 

فنـي يـا معلومـات مخصوص لازم باشـد.
تبصـره - بازپـرس مي‌توانـد در صـورت لزوم از پزشـک معالج نيز دعوت 

به‌عمل آورد « .	
56- ماده‌ي1091 قانون مدنی مصوب 1307/02/18

57- مـاده‌ي‌658 قانـون مجـازات اسالمي)1392(: مـاده‌ي658- هرگاه 
ازالـه بـكارت غيرهمسـر بـا مقاربـت يـا بـه هـر وسـيله ديگـري و بدون 

رضايـت صـورت گرفتـه باشـد موجـب ضمـان مهرالمثل اسـت.
تبصـره‌ي1- هـرگاه ازالـه بـكارت بـا مقاربـت و بـا رضايت انجـام گرفته 

باشـد چيـزي ثابت نيسـت.
تبصـره‌ي2- رضايـت دختـر نابالـغ يـا مجنـون يـا مكرَهـي كـه رضايت 

واقعـي بـه زنـا نداشـته در حكـم عـدم رضايـت اسـت.
58- نظریه شماره‌ي 7/9816 مورخ 1382/11/28 

59- نظریه شماره‌ي 1365/12/3-7/7180 
60- )نجفـی، جواهـر الـکلام، ج 41، ص 282- خوئی، ابوالقاسـم، مبانی 

تکمله المنهـاج، ج1، ص 239(.
61- مـاده‌ي1054 قانـون مدنـی مصـوب 1307/02/18 در ایـن باره مقرر 
نمـوده اسـت: » زنـای بـا زن شـوهردار یـا زنی کـه در عده رجعیه اسـت، 

موجـب حرمت ابدی اسـت«.
62- نظریه مشورتی شماره‌ي7/4885 مورخ 1381/07/29،

63- رأی شماره‌ي12/160 مورخ 1373/03/31 صادره از شعبه دوازدهم
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محمدرضا يزدانيان، دانشجوي دكتري حقوق يكفري و جرم شناسي  دانشگاه علامه طباطبايي ،
معاون اول دادستان نظامی استان تهران  و مدرس دانشگاه

نوآوري‌هاي قانون آيين دادرسي يكفري 
در مورد قرارهاي جانشين بازداشت موقت با 
روكيرد كاربردي و تطبيقي همراه با تحليل 

ماده‌ي242  قانون موصوف

6-  قرار تأمين اشخاص حقوقي 
آيين‌دادرسـي  قانـون  نوآوري‌هـاي  از  يكـي 
يكفري1392پيش‌بينـي اخذ قرار تأمين خــاص 
دربــاره اشـخاص حقوقي اســت. مـاده‌ي690 
ق.آ.د.ك، بخش آيين دادرسـي جرايم اشـخاص 

حقوقـي در ايـن مـورد مقـرر نموده اسـت؛
»درصورت وجود دليل كافي داير بر توجه اتهام 
به شخص حقوقي و درصورت اقتضاء، منحصراً 
صدور قرارهاي تأميني زير امكان‌پذير است. اين 
قرارها ظرف ده روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض 

در دادگاه صالح است. 
الف( قرار ممنوعيت انجام بعضي از فعاليت‌هاي 
ارتكاب مجدد جرم را فراهم  شغلي كه زمينه 

ميك‌ند؛ 
ب( قرار منع تغيير ارادي در وضعيت شخص 
حقوقي از قبيل انحلال، ادغام و تبديل كه باعث 
دگرگوني يا ازدست دادن شخصيت حقوقي آن 
شود. تخلف از اين ممنوعيت موجب يك يا دو 
نوع از مجازات‌هاي تعريزي درجه هفت يا هشت 

براي مرتكب است«.

كافي  دليل  ماده‌ي688 ق.آ.د.ك، هرگاه  برابر 
براي توجه اتهام به اشخاص حقوقي وجود داشته 
باشد، علاوه بر احضار شخص حقيقي كه اتهام 
متوجه او مي‌باشد، با رعايت مقررات مربوط به 
احضار، به شخص حقوقي اخطار مي‌شود تا مطابق 
مقررات، نماينده قانوني يا ويكل خود را معرفي 
نمايد. عدم معرفي ويكل يا نماينده مانع رسيدگي 

نيست.
نكات مهم مربوط به تأمين اشخاص حقوقي 

عبارت است از؛ 

قسمت پایانی
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1. قرارهاي تأمين اشخاص حقوقي در صورت 
توجه اتهام، صرفاً يكي از دو قرار ياد شده در 
مــاده‌ي 690    اسـت و صـــدور قــرارهاي 
تأميــن يكفــري موضوع ماده‌ي 217قانــون 
آيين دادرســي يكفري در ايــن مورد جايز نيست.

2 .صـدور قـرار تأميـن موضـوع مـاده‌ي690 
الزامـي نيسـت و بازپـرس در صـورت اقتضـاء 

قـرار موصـوف را صـادر ميك‌نـد.
3. صـدور قرار تأمين در مورد شـخص حقوقي 
مـــانع صـدور قرارتأميـن يكفـري موضـوع 
مـاده‌ي217 ايــن قـــانون دربـاره شـخص 
حقيقـي كـه اتهام متوجه او مي‌باشـد، نيسـت.

4.تخــلف ازممنوعيـت قـــرارهاي تأميـن 
مـــوضوع مــاده‌ي690، ضمانـت اجــراي 
يكفـري دارد و مرتكـب بـه يـك يـا دو نـوع از 
مجازات‌هـاي تعزيـري درجـه هفت يا هشـت 

مي‌شـود. محكـوم 
مـاده‌ي690  موضـوع  تأميـن  قرارهـاي   .5
ق.آ.د.ك، ظـرف ده روز پـس از ابالغ برابـر 
مقـررات قابل اعتراض در دادگاه صالح اسـت.
6. برابر ماده‌ي691 ق.آ.د.ك، درصورت توجه 
اتهام به شخص حقوقي، صدور قرار تأمين 
خواسته طبق مقررات اين قانون بلامانع است.

7- قرار تأمين اطفال و نوجوانان:
درمــاده‌ي 287ق.آ.د.ك1392، دربــاره قرار 
تأمين اطفال آمده است؛ »درصورت ضرورت، 
اخذ كفيل يا وثيقه تنها از متهمان بالاي پانزده 
سال امكان‌پذير است. درصورت عجز از معرفي 
كفيل يا ايداع وثيقه و يا در مورد جرايم پيش‌بيني 
شده در ماده‌ي237 اين قانون، دادسرا يا دادگاه 
مي‌تواند با رعايت ماده‌ي 238اين قانون، قرار 
نگهداري موقت آنان را در کانون اصلاح و 

تربيت صادر کند.
تبصره - قرار نگهداري موقت، تابع كليه آثار و 

احكام قرار بازداشت موقت است«.
ماده‌ي224 ق.آ.د.ك1378، قرار تأمين اطفال 

را به شرح زير ذكر كرده بود: 
‌»الف( التزام ولي يا سرپرست قانوني طفل يا 
شخص ديگري به حاضر كردن طفل در موارد 

لزوم، با تعيين وجه التزام؛ 

ب( توديع وثيقه توسط ولي يا سرپرست طفل 
يا شخص ديگري؛ 

پ( نگهداري در كانون اصلاح و تربيت به 
صورت موقت، در صورتي كه نگهداري طفل 
براي انجام تحقيقات يا جلوگيري از تباني، نظر 
به اهميت جرم ضرورت داشته باشد يا ولي 
يا سرپرست يا شخص ثالث، التزام يا وثيقه 

ندهد«.
تفاوت ماده‌ي224 ق .آ.د.ك ، 1378با ماده‌ي 

 287ق .آ.د.ك ، 1392عبارت از؛ 
1- ماده‌ي224 در خصوص نوجوانان تأمين 
خاصي را مقرر ننموده بود و قرار تأمين آنان 
تابع مقررات قرار تأمين بزرگسالان بود، اما 
در ماده‌ي287 قرارهاي اخذ كفيل، وثيقه و 
تربيت  و  نگهداري موقت در كانون اصلاح 

براي آنان در نظر گرفته شده است.
2-در ماده‌ي224 ق .آ.د.ك، 1378، قرار اخذ 
وثيقه نيز براي طفل پيش‌بيني شده بود كه در 
قانون جديد اين قرار فقط براي نوجوانان مقرر 
شده است و قرار تأمين اطفال، صرفاً التزام ولي 

يا سرپرست يا شخص ثالث است.
3- در ماده‌ي224 قرار تأمين نگهداري موقت 
نيز  اطفال  براي  تربيت  و  اصلاح  كانون  در 
پيش‌بيني شده بود، اما برابر ماده‌ي287، قرار 

موصوف فقط براي نوجوانان صادر مي‌شود.
4- هرچند كه در مجموع مقررات قانون جديد 
درباره تأمين اطفال و نوجوانان نسبت به قانون 
آيين دادرسي يكفري 1378گامي به جلو و در 
جهت حمايت بيشتر از حقوق اطفال و نوجوانان 
محسوب مي‌شود، لكين ابهاماتي در خصوص 
ماده‌ي287وجود دارد كه به آن اشاره مي‌شود:

اولًا: چنان‌چه افراد پانزده تا هجده سال كه به 
سن رشد نرسيده باشند، توديع وثيقه توسط 
آنان كه يك امر مالي محسوب مي‌شود و در 
صورت تخلف به نفع دولت ضبط مي‌شود از 

نظر حقوقي جاي تأمل است.
ثانياً: ضمانت اجراي عدم التزام ولي يا سرپرست 
طفل يا شخص ثالث يا عدم پايبندي آنان به 
تعهد خود پيش‌بيني نشده است. در ماده‌ي224 
ق .آ.د.ك 1378، ضمانت اجراي قرار التزام، 

تعيين وجه التزام بود.
ثالثاً: در ماده‌ي287 آمده است، در صورت عجز 
از معرفي كفيل يا ايداع وثيقه قرار نگهداري 
موقت در كانون اصلاح و تربيت صادر مي‌شود، 
حال اگر بعد از صدور قرار نگهداري موقت در 
كانون، متهم كفيل يا وثيقه معرفي كند، آيا 
لغو قرار نگهداري در  آزادي متهم و  امكان 
كانون وجود دارد يا خير؟ در اين مورد ماده 

ساكت است.
بـا توجـه بـه مفـاد تبصـره‌ي مـاده‌ي287 
ق.آ.د.ك1392، كليـه قواعـد و ضوابـط و آثـار 
قـرار بازداشـت موقـت از قبيل، لـزوم موافقت 
دادسـتان، حـق اعتراض متهـم و كنترل مدت 
بازداشـت در مـورد قـرار نگهـداري موقـت در 

كانـون اصالح و تربيـت جـاري اسـت.
8 - قرار نظارت قضايي

8-1-مفهوم قرار نظارت قضايي 
قــرارهاي نظارت قضايــي كه بــه مــوجب 
ق.آ.د.ك1392ساز وكار نويني در قانون‌گذاري 
يكفري‌ايران‌ محسوب مي‌شوند همانند قرارهاي 
تأمين يكفري موجب تحديد آزادي‌هاي متهم 
خواهند شد. اما اين محدوديت خفيف‌تربوده و 
بيشتر جنبه بازدارندگي دارند و ناظر بر حضور و 
فعاليت‌هـــاي اجتماعـــي متهم مي‌باشنـد. 

)عظيم زاده، 1393: 224(
درحقوق فرانسه، قرارهاي نظارت يا كنترل 
قضايي عبارت از؛ الزاماتي است كه به تصميم 
تلفيق دو اصل »اجتناب  به منظور  بازپرس 
هر چه بيشتر و ممكن از صدور قرار بازداشت 
موقت« و »جلوگيري از فرار يا مخفي شدن 
متهم يا امحاي آثار جرم يا تباني با مطلعين 
و شهود قضيه« تحت شرايطي عليه او صادر 

مي‌شود. )مؤذن‌زادگان، 1380: 137(
»كنتـرل  قرارهـاي  فرانسـه  حقـوق  در 
قضايي«كـه به موجب قانـون 17ژوئيه1970 
وارد نظـام يكفـري ايـن كشـور شـده، طيـف 
وسـيعي از جايگزين‌هـاي بازداشـت موقـت 
را تشـيكل مي‌دهـد. قـرار نظـارت قضايـي 
از نوآوري‌هـاي مهـم قانـون آييـن دادرسـي 
قانـون  مي‌شـود.  1392محسـوب  يكفـري 
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جديـد عالوه بـر توسـعه قرارهـاي جانشـين 
بازداشـت موقـت، قـرار نظارت قضايـي را نيز 
پيش‌بينـي كرده اسـت. قـرار نظـارت قضايي 
از جايگزين‌‌هـاي قـرار سـالب آزادي به شـمار 
مي‌رود. شـيوه مذكور مي‌تواند موجبات سـلب 
آزادي بـزهك‌ار را حـذف كنـد و سـبب شـود تـا 
بـزهك‌ار ضمن آزاد بـودن، تحت كنترل عدالت 

باشـد.)مصدق،237:1394(. يكفـري 
8-2- انواع قرار نظارت قضايي 

برابـر مـاده‌ي 247ق.آ.د.ك،1392، بازپـرس 
مي‌توانـد متناسـب با جـرم ارتكابـي، علاوه بر 
صـدور قـرار تأمين، قرار نظـارت قضايي را كه 
شـامل يـك يـا چنـد مـورد از دسـتور‌هاي زير 

اسـت، بـراي مـدت معين صـادر كند:
1- معرفي نوبه‌اي خود به مراكز يا نهادهاي 

تعيين شده توسط بازپرس؛ 
2- منع رانندگي با وسايل نقليه موتوري؛ 

3- منع اشتغال به فعاليت‌هاي مرتبط با جرم 
ارتكابي؛ 

4- ممنوعيت از نگهداري سلاح داراي مجوز؛ 
5- ممنوعيت خروج از كشور. 

ممنوعيت خروج ازكشور علاوه بر اين كه تحت 
عنوان »قرار نظارت قضايي« پيش‌بيني شده 
است، به استناد ماده‌ي 188ق.آ.د.ك 1392، 
تا هنگامي كه به متهم دسترسي حاصل نشده، 
بازپرس مي‌تواند با توجه به اهميت و ادله وقوع 
جرم، دستور منع خروج او را از كشور به مدت 
شش ماه صادر كند. در صورت حضور متهم در 
بازپرسي و يا صدور قرار موقوفي، ترك و يا منع 

تعقيب، ممنوعيت خروج منتفي مي‌شود.
در ماده‌ي138قانـون آييـن دادرسـي يكفـري 
فرانسـه، شـانزده مـورد قـرار كنتـرل قضايـي 
پيش‌بينـي شـده اسـت. عالوه بـر مـوارد 
مذكور در ماده‌ي138ق .آ.د.ك. فرانسـه، برابر 
قسـمت دوم از مـاده‌ي144 ‌قانـون مزبـور، 
درصورتـي كـه آزادي متهـم بـراي بزه‌ديـده 
خطـري داشـته باشـد، دادگاه مي‌توانـد وي را 

تحـت نظـارت قضايـي قـرار دهـد.
قـرار  صادركننـده  8-3- مقامـات 

قضايـي  نظـارت 

برابر ماده‌ي 139قانون آ.د.ك. فرانسه، بازپرس 
مي‌تواند شخص تحت بررسي)متهم( را در هر 
مرحله از تحقيقات تحت نظارت قضايي قرار 
دهد و يا به شخص تحت نظارت قضايي، يك يا 
چند الزام جديد را تحميل نمايد يا تمام يا قسمتي 
از الزامات وارد در نظارت را حذف نمايد يا يك يا 
چند مورد از الزامات را اصلاح كند يا به معافيت 
موقت از رعايت برخي از آن ها موافقت نمايد.

رفع  شده،  ياد  قانون  ماده‌ي140  اساس  بر 
نظارت قضايي نيز بر عهده بازپرس است كه 
يا  و  دادستان  درخواست  براساس  يا  و  رأساً 
شخص تحت بررسي، اتخاذ تصميم مي‌نمايد. 
در حقوق فرانسه، علاوه بر بازپرس، قاضي 
آزادي‌ها و بازداشت نيز مي‌تواند شخص تحت 
قرار  قضايي  نظارت  تحت  )متهم(را  بررسي 
دهد. در ماده‌ي111ق.آ.د.ك لبنان، آمده است؛ 
قاضي تحقيق مي‌تواند در همه جرايم، پس از 
جلب نظر دادستان، متهم را به جاي بازداشت 
موقت، تحت مراقبت قضايي قرار دهد، او را 
ملزم به انجام يك يا چند تعهد نمايد. هم‌چنين 
قاضي تحقيق مي‌تواند تعهدات را تعديل نمايد. 
متهم  موصوف،  قانون  ماده‌ي112  براساس 
درخواست  را  قضايي  مراقبت  رفع  دارد  حق 
كند و قاضي تحقيق بايد ظرف مدت سه روز 
تصميم بگيرد و تصميم وي قابل اعتراض در 
هيأت اتهامي است. )زراعت، 194:1393) لازم 
ماده‌ي  تعهدات مذكور در  به ذكر است كه 
111ق.آ.د.ك لبنان، حصري نيست و صرفاً 
مصاديقي از تعهدات مورد نظر مقنن در ماده‌ي 

موصوف بيان شده است.
در قانون ايران علاوه بر بازپرس، قاضي دادگاه 
درجه‌هاي  تعزيري  جرايم  در  مي‌تواند  نيز 
»هفت و هشت« قرار نظارت قضايي صادر 
كند. صدور اين قرار اختياري و تكميلي بوده 
و علاوه بر صدور قرار تأمين، متناسب با جرم 
ارتكابي براي مدت معين صادر مي‌شود. در 
جرايم تعزيري درجه‌هاي هفت و هشت، در 
صورت ارايه تضمين لازم براي جبران خسارت 
وارده، مقام قضايي مي‌تواند فقط قرار نظارت 

قضايي صادر كند.

8-4- ضمانت اجراي تخلف از مفاد 
قرار نظارت قضايي 

چنان‌چه متهم از اجراي قرار نظارت قضايي 
كه توام با قرار تأمين صادر شده است، تخلف 
كند، به استناد ماده‌ي254 ق.آ.د.ك 1392، 
قرار نظارت لغو و قرار تأمين ،‌تشديد مي‌شود 
و در صورت تخلف متهم از اجراي قرار نظارت 
مستقل، قرار صادره به قرار تأمين متناسب 
تبديل مي‌گردد. البته در اجراي اين ماده، قرار 
صادره را نمي‌توان به قرار بازداشت موقت تبديل 
كرد. لازم به ذكر است، اگر متهم دستورهاي 
مندرج در قرار نظارت قضايي را رعايت كند، با 
پيشنهاد دادستان، دادگاه مي‌تواند در مجازات 
وي تخفيف دهد. در حقوق فرانسه نيز به موجب 
قسمت دوم از ماده‌ي141 قانون آيين دادرسي 
يكفري، اگر شخصي تحت بررسي )متهم( با 
اراده خود از الزامات نظارت قضايي تبعيت نكند، 
بازپرس مي‌تواند عليه او دستور بازداشت يا جلب 
صادر نمايد. هم‌چنين بازپرس مي‌تواند از قاضي 
آزادي‌ها و بازداشت درخواست كند كه متهم را 

تحت قرار بازداشت موقت قرار دهد.
8-5- قابـل اعتـراض بـودن قـرار 

نظـارت قضايـي 
قرارهاي نظارت قضايي به استناد تبصره‌ي«2» 
ماده‌ي247 ق.آ.د.ك 1392، ظرف ده روز از 
تاريخ ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه صالح است 
و چنان‌چه اين قرار توسط دادگاه صادر شود، 
ظرف ده روز قابل اعتراض در دادگاه تجديد 

نظر استان مي‌باشد.
9- تحـــليل مــاده‌ي242 قانـون 

آييـن دادرســي كيفـري
يكي از قواعد خاص حاكم بربازداشت موقت كه 
در اسناد بين‌المللي نيز مورد تأيكد قرار گرفته 
است، محدود بودن مدت بازداشت موقت است.)1(

محدود كردن مدت بازداشت يكي از ابزارهاي 
مهم نظارت و كنترل قضايي بازداشت موقت 
مي‌باشد. ساز و كار تمديد مدت بازداشت موقت 
كه در نظام هاي دادرسي يكفري مقرر شده 
است، از يك سو به لحاظ تعيين تكليف هر چه 
سريع‌تر فردي است كه با نقض اصل برائت در 
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بازداشت به سر مي‌برد و از سوي ديگر براي 
جلوگيري از اطاله دادرسي و ترغيب مقامات 
قضايي در فيصله دادن به دعواي يكفري است.

) مـؤذن‌زادگان، 1380: 133(. در مـاده‌ي144 
قانـون آيين‌دادرسـي يكفري فرانسـه تصريح 
موقـت  بازداشـت  مـدت  كـه  اسـت  شـده 
نمي‌توانـد از يـ‌ك مـدت معقول تجـاوز نمايد. 
هم‌چنيـن ماده‌ي141قانـون موصـوف، مدت 
مجمـوع بازداشـت‌ها را هنگامي كـه به دنبال 
ابطـال نظـارت قضايـي، قرار بازداشـت موقت 
صـادر مي‌شـود، حداكثـر تـا چهار مـاه تجويز 
نمـوده اسـت. در لبنـان و سـوريه محدوديتـي 
براي مدت بازداشـت پيش‌بيني نشـده اسـت. 
در انگليس مدت بازداشت موقت به طور عادي 
هشت روز و در آمريكا در سطح دادگاه‌هاي 
فدرال، مدت بازداشت حداكثر صد روز مي‌باشد.

)مؤذن زادگان ، 257:1373(.
در تبصــره‌ي »2« مــــاده‌ي129 قــانـون 
آيين دادرســي يكفري 1291، طول مــدت 
بازداشت در جرايم جنحه‌اي حداكثر دو ماه و در 
جرايم جنايي چهار ماه تعيين شده بود. بند»ط« 
ماده‌ي3 قانون تشيكل دادگاه‌هاي عمومي و 
انقلاب اصلاحي سال 81، طول مدت بازداشت 
متهم در جرايم موضوع صلاحيت دادگاه يكفري 
استان را حداكثر چهارماه و در ساير جرايم تا دو 
ماه تعيين نموده بود. ماده‌ي242 قانون جديد 
طول مدت بازداشت را كاهش داده است. برابر 

ماده يادشده؛ 
»هرگاه در جرایم موضوع بندهاي )الف(، )ب(، 
)پ( و )ت( ماده‌ي302 اين قانون تا دو ماه و 
در ساير جرایم تا يك ماه به علت صدور قرار 
تأمين، متهم در بازداشت بماند و پرونده اتهامي 
او منتهي به تصميم نهايي در دادسرا نشود، 
بازپرس مكلف به فك يا تخفيف قرار تأمين 
است. اگر علل موجهي براي بقاء قرار وجود 
داشته باشد، با ذكر علل مزبور، قرار، ابقاء و 
مراتب به متهم ابلاغ مي‌شود. متهم مي‌تواند از 
اين تصميم ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ به دادگاه 
صالح اعتراض كند. فك يا تخفيف قرار بدون 
نياز به موافقت دادستان انجام مي‌شود و ابقاي 

تأمين بايد به تأييد دادستان برسد و در صورت 
مخالفت دادستان، حل اختلاف با دادگاه صالح 
است. فك، تخفيف، يا ابقاي بازداشت موقت، 
بايد به تأييد دادستان برسد و در صورت مخالفت 
دادستان، حل اختلاف با دادگاه صالح است. 
هرگاه بازداشت متهم ادامه يابد مقررات اين 
ماده، حسب مورد، هر دوماه يا هر ي‌كماه اعمال 
مي‌شود. به هر حال، مدت بازداشت متهم نبايد 
از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون براي آن 
جرم تجاوز كند و در هر صورت در جرايم موجب 
مجازات سلب حيات مدت بازداشت موقت از 
دو سال و در ساير جرايم از يك سال تجاوز 

نميك‌ند. 
بازداشت،  مدت  حداكثر  نصاب  تبصره‌ي1- 
شامل مجموع قرارهاي صادره در دادسرا و 
دادگاه است و ساير قرارهاي منتهي به بازداشت 

متهم را نيز شامل مي‌شود.
اظهارنظر  به  بازپرس  تكليف  تبصره‌ي2- 
درباره درخواست متهم، موضوع ماده‌ي241 
اين قانون، در صورتي است كه وفق اين ماده، 

نسبت به قرار اظهار نظر نشده باشد.«
قانون  9-1-نكات مهم ماده‌ي242 

آيين دادرسي كيفري :  
الف( در صورتي كه در مدت مقرر در ماده، 
پرونده اتهامي متهم منتهي به تصميم نهايي در 
دادسرا نشود، بازپرس مكلف به فك يا تخفيف 

قرار تأمين است. اداره‌ي حقوقي قوه قضاييه به 
موجب نظريه مشورتي شماره‌ي7/93/2036- 
93/8/27 اعلام كرده كه اين تكليف صرفاً 
ناظر به مرحله قبل از صدور يكفرخواست در 
دادسرا است. هر چند كه مرجع مزبور به موجب 
نظــريــه‌ي شماره‌ي93/8/26-7/93/2021 
بيان نموده؛ تكليف بازپرس به » فك يا تخفيف 
قرار تأمين«بيانگر اين معني است كه هدف 
قانونگذار از وضع و انشاي اين ماده چنين بوده 
كه »فك يا تخفيف تأمين متهم« بايد به نحوي 
باشد كه منجر به آزادي متهم گردد، لكين از 
منطوق و مفاد عبارت موصوف، چنين الزامي 
استنباط نمي‌شود، مگر آنك‌ه مدت بازداشت 
متهم به حداقل مجازات حبس مقرر در قانون 
براي آن جرم برسد كه در اين صورت فك يا 

تخفيف تأمين بايد منجر به آزادي متهم شود.
از  است  اعم  متهم  بازداشت  از  منظور  ب( 
وثيقه  و  كفالت  قرارهاي  و  موقت  بازداشت 

منجر به بازداشت متهم.
پ( در صورتــي كه بازپــرس نظر به ابقــاي 
بازداشت متهم پس از انقضاي مواعد يادشده، 
داشته باشد، با ذكر علت قرار را ابقاء مي‌نمايد. 
قرار ابقاي تأمين منجر به بازداشت، از ناحيه 
متهم ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ قابل اعتراض 
در دادگاه صالح مي‌باشد. هرگاه بازداشت متهم 
ادامه يابد، مقررات ماده حسب مورد هر يك ماه 

يا هر دو ماه مجدداً اعمال مي‌شود. 
ت( فك يا تخفيف قرارهاي تأمين غير از قرار 
به موافقت دادستان  نيازي  بازداشت موقت، 
ندارد، لكين ابقاي قرار تأمين منجر به بازداشت 
متهم بايد به موافقت دادستان برسد و در صورت 
اختلاف نظر، حل اختلاف با دادگاه صالح است.
ث( فك، تخفيف و ابقاي قرار بازداشت موقت 
صورت  در  باشد،  دادستان  موافقت  با  بايد 
مخالفت وي، حل اختلاف با دادگاه صالح است.
ج( در هـر حـال، مـدت بازداشـت متهـم نبايد 
از حداقـل مجـازات حبـس مقـرر در قانـون 
بـراي آن جـرم تجـاوز كنـد و در هـر صـورت 
در جرايـم موجـب مجـازات سـلب حيـات، 
مـدت بازداشـت موقـت از دوسـال و در سـاير 

قرارهاي نظارت قضايــي كه 
بــه موجـــب                  ق.آ.د.ك1392

ساز وكار نويني در قانون‌گذاري 
كيفري‌ايران‌ محسوب مي‌شوند، 
همانند قـرارهاي تأمين كيفـري 
موجب تحديد آزادي‌هاي متهم 
خواهند شد. امــا  اين محدوديت 
خفيف‌تــربوده و بيشتـر جنبـه 
بازدارنــدگـي دارند و نـاظر بـر 
حضـور و فعاليت‌هاي اجتماعـي 
متهم مـي‌باشنـد. )عظيـم زاده، 

)224 :1393
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جرايـم از يـك سـال تجاوز نميك‌ند. قسـمت 
اخيـر ايـن بنـد در قانـون اصلاحـي تشـيكل 
دادگاه‌هـاي عمومـي و انقالب پيش‌بينـي 
نشـده بـود. در مـورد جرمـي كـه مجـازات آن 
» سـلب حيـات« اسـت »بازداشـت موقـت« 
نبايـد از دو سـال تجـاوز كنـد، امـا در ايـن 
خصـوص، بـراي قرارهـاي كفالـت و وثيقـه 
منجـر بـه بازداشـت، محدوديتـي پيش‌بينـي 
نشـده اسـت. بديهـي اسـت در ايـن خصوص 
مطابـق مقـررات عمومـي اقـدام مي‌شـود.

.)153 )طهماسـبي،1394،ج2: 
اداره‌ي حقوقي قوه قضاييه به موجب نظريه 
مشورتي شماره‌ي 7/94/1231 – 94/5/17 
اعلام نموده است؛»حداكثر مدت قرار بازداشت 
موقت در جرايم موجب سلب حيات دو سال و 
در ساير جرايم يك سال است و در جرايم موجب 
مجازات سلب حيات، مانند قتل عمدي پس از 
انقضاي مهلت بازداشت موقت، امكان ادامه 
بازداشت متهم با قرار‌هاي كفالت و وثيقه وجود 
دارد. در صورت تعدد جرايم ارتكابي از سوي 
متهم، نظر به اينكه قرار تأمين يكفري صادره، 
نسبت به كليه جرايم ارتكابي است، بنابراين 
حداكثر مدت بازداشت وي به لحاظ صدور قرار 
تأمين، بالاترين حداقل مدت حبس تعيين شده 
در قانون براي جرايم مذكور، ملاك محاسبه 
خواهد بود.« هم‌چنين مرجع مزبور اضافه نموده 
است، چنان‌چه پرونده در دادگاه مطرح شود و 
بازداشت متهم ادامه داشته باشد، دادگاه ملزم 
به رعايت سقف زماني مذكور در ماده‌ي242 
قانون آيين‌دادرسي يكفري مي‌باشد. به نظر 
مي‌رسد منظور از طرح پرونده در دادگاه، مواردي 
است كه پرونده مستقيماً در دادگاه رسيدگي 
مي‌شود، مانند موضوع مواد306 و340 قانون 
آيين دادرسي يكفري كه در اين مورد تا پايان 
مرحله تحقيقات مقدماتي رعايت سقف زماني 
موضــوع ماده‌ي242 توسـط دادگاه الـزامي 
مي‌باشـد. اما در صـورتي كه پرونده با صـدور 
يكفرخواست به دادگاه ارسال شود الزامي براي 
دادگاه جهت » فك يا تخفيف يا ابقاي قرار 
تأمين« دربازه‌هــاي زماني يك و يــا دو ماهه 

وجود  ق.آ.د.ك،  ماده‌ي242  در صدر  مذكور 
ندارد. عبارت؛ »... و پرونده اتهامي او منتهي به 
تصميم نهايي در دادسرا نشود.« مؤيد اين نظر 
است. پس الزام دادگاه به تكليف مقرر در صدر 
ماده‌ي242 ق.آ.د.ك، در فرضي است كه دادگاه 
يعني  ميك‌ند،  رسيدگي  يكفرخواست  بدون 
حالتي كه پرونده در اجراي مواد306،340،يا 
به  ابتدا  از  ق.آ.د.ك،  ماده‌ي285  تبصره‌ي1 
طور مستقيم در دادگاه مطرح است، هم‌چنين 
پايان تحقيقات  تا  در دادگاه عمومي بخش، 
مي‌شود.)  اقدام  دادسرا  همانند  مقدماتي 

طهماسبي،1394، ج2: 155(.
نكته مهم قابل ذكر در خصوص حداكثر مدت 
بازداشت متهم اين است كه با توجه به صراحت 
ماده‌ي242 ق.آ.د.ك، مبني بر؛»به هر حال، 
مدت بازداشت متهم نبايد از حداقل مجازات 
حبس مقرر در قانون براي آن جرم تجاوز كند 
و در هر صورت در جرايم موجب مجازات سلب 
حيات، مدت بازداشت موقت از دو سال و در ساير 
جرايم از يك سال تجاوز نميك‌ند.«،علاوه بر 
دادسرا، دادگاه نيز موظف به رعايت سقف مدت 
بازداشت متهم در صورت رسيدن به حداقل 
چنان‌چه  و  مي‌باشد  حبس  قانوني  مجازات 
يادشده  نصاب  حد  به  متهم  بازداشت  مدت 

برسد، حسب مورد مقامات قضايي دادسرا و 
يا دادگاه مكلف به فك يا تخفيف قرار تأمين 
متهم مي‌باشند به نحوي كه موجبات آزادي 
او فراهم شود. هر چند كه برخي از قضات و 
حقوق‌دانان اعتقاد دارند، چنان‌چه ضرر و زيان 
آزادي  است،  نشده  تأمين  خصوصي  شاكي 
متهم حتي اگر بازداشت وي به حداقل مجازات 
قانوني حبس برسد، فاقد توجيه قانوني است؛ 
زيرا مقررات يادشده ناظر بر مواردي است كه 
جنبه عمومي بزه مطرح است و يا ضرر و زيان 
مدعي خصوصي به نحوي تأمين شده باشد. به 
نظر مي‌رسداين عقيده هر چند از لحاظ تضمين 
حقوق بزه ديده قابل دفاع است، لكين خارج 
كردن فرض موصوف از اطلاق ذيل ماده‌ي 
از  دارد.  قانونی  به نص  نياز  242 ق.آ.د.ك، 
طرفي راهك‌ار تأمين و تضمين حقوق بزه‌ديده 
كه ماهيت حقوقي دارد، حبس و زنداني كردن 
متهم نيست، بلكه بايد از سازوكارهاي حقوقي 
از قبيل قرار تأمين خواسته، توقيف اموال ناشي 

از جرم و مانند آن استفاده كرد.
و  دادسرا  قضايي  مقامات  اقدامات  خلاصه 
دادگاه به تفكيك در خصوص كنترل مدت 
بازداشت متهم، موضوع ماده‌ي242 به شرح 

زير مي باشد؛
خصوص  در  دادسرا  الزامات   -2-9

کنترل بازداشت متهم:
به علت صدور قرار  1.در صورتي كه متهم 
تأمين در بازداشت باشد و در سقف زماني يك 
يا دوماهه مقرر در ماده‌ي242، پرونده متهم 
منجر به تصميم نهايي نشود، بازپرس مكلف 

به فك يا تخفيف قرار تأمين مي‌باشد؛
2. چنان‌چه علل موجهي براي بقاي قرار تأمين 
منجر به بازداشت متهم وجود داشته باشد، با ذكر 
علل موصوف، قرار ابقاء و مراتب جهت اعمال 
مي‌گردد.  ابلاغ  وي  به  متهم  اعتراض  حق 
هرگاه بازداشت متهم ادامه يابد، مقررات اين 
ماده، حسب مورد، هر دو ماه يا هر يك ماه 

اعمال مي‌شود؛ 
حداقل  از  نبايد  متهم  بازداشت  مجموع   .3
مجازات حبس مقرر در قانون براي آن جرم 

بـر  عالوه  ايـران  قــانون  در 
بــازپرس، قاضـي دادگــاه نيـز 
تعزيـري  جرايـم  در  مي‌تــواند 
درجه‌هـاي »هفت و هشـت« قرار 
نظـارت قضايي صـادر كند. صدور 
ايـن قرار اختيـاري و تكميلي بوده 
و عالوه بـر صـدور قـرار تأميـن، 
متناسـب بـا جـرم ارتكابـي براي 
مـدت معيـن صـادر مي‌شـود. در 
جرايـم تعزيـري درجه‌هاي هفت 
و هشـت، در صورت ارايه تضمين 
لازم براي جبران خسـارت وارده، 
مقام قضايـي مي‌توانـد فقط قرار 

نظـارت قضايـي صـادر كند.
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بيشتر شود و در هر صورت در جرايم موجب 
مجازات سلب حيات، مدت بازداشت موقت از 
دو سال و در ساير جرايم از يك سال نبايد تجاوز 
كند. منظور  عبارت موصوف اين است كه در 
جرايمي كه مجازات آن‌ها سلب حيات نيست، 
اگر حداقل مجازات قانوني جرمي تا يك سال 
حبس باشد، حداكثر مدت بازداشت متهم همان 
حداقل مجازات حبس مقرر در قانون است، اما 
چنان‌چه حداقل مجازات قانوني جرمي، بيش 
از يك سال حبس باشد، حداكثر مدت قرار 
بازداشت موقت متهم نبايد از يك سال تجاوز 
كند و چنان‌چه بازداشت متهم با قرار كفالت يا 
وثيقه ادامه يابد، مجموع بازداشت متهم نبايد 
از حداقل مجازات قانوني حبس براي آن جرم 

بيشتر شود.
4. در جرايم موجب مجازات سلب حيات مانند 
قتل عمدي، پس از انقضاي مهلت دو ساله 
بازداشت موقت، امكان ادامه بازداشت متهم با 

قرارهاي كفالت يا وثيقه وجود دارد.
خصوص  در  دادگاه  الزامات   -3-9

کنترل بازداشت متهم:
1. در مواردي كه پرونده مستقيم در دادگاه مطرح 
مقدماتي،  تحقيقات  مرحله  پايان  تا  مي‌شود 
دادگاه ملزم به رعايت سقف زماني يك يا دوماهه 

موضوع ماده‌ي242 ق.آ.د.ك، است.
2. چنان‌چــه مجموع بازداشـت متهم ) شامل 

قرارهاي صادرشده از دادسرا و دادگاه( به حداقل 
مجازات حبس مقرر در قانون براي آن جرم 
برسد، دادگاه مكلف به فك يا تخفيف قرار تأمين 
به نحوي كه موجبات آزادي متهم را فراهم سازد، 
است. به هر حال در جرايم موجب مجازات سلب 
حيات مدت بازداشت موقت از دوسال و در ساير 

جرايم از يك سال نبايد تجاوز كند.
3. در جرايم موجب مجازات سلب حيات مانند 
انقضاي مهلت دوساله  از  قتل عمدي، پس 
بازداشت موقت، امكان ادامه بازداشت متهم با 
قرارهاي اخذ كفيل و يا وثيقه وجود دارد. در ساير 
جرايم نيز پس از انقضاي مهلت يك ساله قرار 
بازداشت موقت، امكان ادامه بازداشت متهم 
با قرارهاي اخذ كفيل و يا وثيقه تا رسيدن به 
حداقل مجازات حبس مقرر در قانون براي آن 

جرم وجود دارد.
چ( تكليف بازپرس به اظهارنظر درباره درخواست 
متهم مبني بر رفع توقيف وي موضوع ماده‌ي241 
كه متهم در هر ماه فقط يك بار مي‌تواند اين 
درخواست را نزد بازپرس مطرح كند، در صورتي 
است كه وفق مقررات ماده‌ي242 نسبت به قرار 
تأمين منجر به بازداشت اظهارنظر نشده باشد. 
لازم به ذكر است كه اين محدوديت قبلًا وجود 
نداشت و تغيير ايجاد شده به ضرر متهم مي‌باشد. 

 برآمد
قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، در 

باب قرارهای تأمین کیفری و نظارت قضایی به 
عنوان مهم‌ترین قرارهای اعدادی، تمهیدات، 
جنبه‌ی  که  را  مناسبی  تدابیر  و  راه‌کارها 
نو‌آوری دارند، به خصوص در مقایسه با قانون 
آیین دادرسی کیفری سال 1378، درجهت 
و  متهم  فردی  آزادی‌های  و  حقوق  تامین 
تضمین حقوق بزه‌دیده، پیش‌بینی کرده است.  
این راه‌کارها و تدابیر نوین در بسط و توسعه 
حقوق دفاعی متهم بسیار موثر می‌باشد. اغلب 
مورد  در  قانون جديد  و تحولات  نوآوري‌ها 
قبيل  از  موقت  بازداشت  جانشين  قرارهاي 
قرار  پيش‌بيني  موصوف،  قرارهاي  توسعه 
نظارت قضايــي، افزايش تضمينات حقوق 
بزه‌ديــده در كنــار حقوق متهم، قرارتأمين 
اشخاص حقوقي و پيش‌بيني مقررات ارفاقي 
در مورد قرار تأمين اطفال و نوجوانان در جهت 
مثبت و گامي مهم و مؤثر و همسو با الزامات 
دادرسي عادلانه و منصفانه محسوب مي‌شود. 
هم‌چنين قانون جديد، ساز و كارهاي تقريباً 
مناسبي جهت كنترل و نظارت بر قرار بازداشت 
موقت پيش‌بيني نموده است كه محدود كردن 
مدت بازداشت يكي از ابزارهاي اين كنترل 
قضايي مي‌باشد. در عين حال برخي از ضوابط 
و مقررات ناظر بر قرارهاي جانشين بازداشت 
موقت در جهت اهداف يادشده نمي‌باشد و قابل 
نقد جدي است و نياز به اصلاح و بازنگري دارد.

پي نوشت:
1- . ر.ك. به: ماده ی 9 ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي و بند5 قطعنامه 

كنگره بين المللي حقوق جزا- برزيل ،1994.
فهرست منابع:

1- آخوندي، محمود) 1384(، آيين‌دادرسي كيفري، جلد پنجم، چاپ اول، 
تهران، انتشارات مجد.

2- آشوري، محمد) 1387 ( ، آيين‌دادرسي كيفري، جلد دوم، چاپ نهم، 
انتشارات سمت.

3- آشوري، محمد)1376(، عدالت كيفري » مجموعه مقالات« چاپ اول، 
انتشارات گنج دانش.

4- آشوري، محمدو اميدي، جليل)1371(، ترجمه قانون اصول محاكمات 
جزايي سوريه، انتشارات دانشگاه تهران.

5- تدين، عباس)1388(، ترجمه قانون آيين‌دادرسي كيفري فرانسه، چاپ 
اول، تهران، انتشارات معاونت حقوقي و توسعه‌ي قضايي قوه‌قضاييه.

6- خالقي، علي) 1393(، نكته‌ها در قانون آيين دادرسي كيفري،چاپ اول، 
تهران، انتشارات شهر دانش.

7- دبليو نيوبور، ديويد)1389(، نظام عدالت كيفري و ساختار محاكم در 

آمريكا، ترجمه حميدرضا قراگزلو، انتشارات مجد.
8- زراعت، عباس) 1393(، آيين دادرسي كيفري، جلد دوم، چاپ اول، 

انتشارات ميزان.
9- طهماسبي، جواد) 1394(، آيين دادرسي كيفري، جلد دوم،‌چاپ اول، 

‌انتشارات ميزان.
10- عظيم زاده، شادي ) 1393(، آيين دادرسي كيفري، چاپ پنجم، 

انتشارات دور انديشان.
11- گلدوست جويباري، رجب ) 1393 (، آيين‌دادرسي كيفري، چاپ 

دوم، انتشارات جنگل.
12- مصدق، محمد)1394( ، آيين دادرسي كيفري، چاپ چهارم، انتشارات جنگل.
13- مؤذن زادگان، حسنعلي)1380 (، نقد و بررسي قرار بازداشت موقت 

در قانون دادرسي 1378، مجله پژوهش حقوق و سياست ، شماره 4.
14- مؤذن زادگان، حسنعلي)1373(،»حق دفاع متهم در آيين دادرسي 
كيفري و مطالعه تطبيقي آن«، رساله دكتري حقوق جزا و جرم شناسي، 

دانشگاه تربيت مدرس. 
15- يزدانيان، محمدرضا)1379( ، اعتراض به قرارهاي كيفري، پايان نامه 

دوره كارشناسي ارشد، دانشگاه قم.



در خصوص قابل مطالبه بودن خسارت مازاد بر ديه از ناحيه متضرر و مسؤولیت ضارب ، ميان فقهاء اختلاف نظر است. بعضي 
از فقهاي معاصر اخذ هرگونه خسارت، غير از آن‌چه راک ه  به عنوان ديه تعيين شده، در جنايات جايز نمي‌شمارند. در مقابل عده 
ديگر به صراحت، معتقد به لزوم جبران خسارت مازاد بر ديه هستند و بالاخره برخي پا را فراتر نهاده و حكم به لزوم پرداخت 
مخارج معالجه و ضررهاي مالي ناشي از وقوع فعل زيان‌بار و حتي خسارت از كار افتادگي را به صورت مستقل و متمايز از 
ديه تعيين نموده‌اند وضارب را مســؤول می‌دانند. با بررســي ادله و شــواهد شــرعي و قانوني در مقام پاسخ‌گويي به اين پرسش 

هستيم كه آيا عدم‌النفع در خسارت مازاد بر ديه قابل مطالبه است يا نه؟
واژه‌هاي كليدي: عدم النفع، مسؤولیت، ديه، خسارت، منافع ممكن‌الحصول

 عبدالکریم غلامی، دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه خوارزمی 
دکتر مهدی عباسی سرمدی، عضوهیأت علمی دانشگاه خوارزمی 
دکتر حسین شفیعی فینی ـ  عضوهیأت علمی دانشگاه خوارزمی  

مسؤولیت وعدم النفع در 
خسارت مازاد بر ديه

چکیده
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ت  1395
ماهنامه دادرسی شماره  115، سال بیستم ، فروردین و اردیبهش

24

درآمد :
تا پيش از قرن حاضر، مسأله‌اي به عنوان خسارت 
زايد بر ديه ميان فقها مطرح نبوده است. در عصر 
با توجه به توسعه روز افزون مشاغل  حاضر، 
حرفه‌اي، اگرچه اين مسأله تا اندازه‌اي ميان فقها 
مطرح شده است، اما باز هم راجع به آن اختلاف 
نظر فراواني وجود دارد؛ بعضي از فقها اخذ هرگونه 
خسارت غير از آن‌چه را که  به عنوان ديه تعيين 
شده، در جنايات جايز نمي‌دانند. )كريمي :1364، 

66( و )گلپايگاني :1365 ، 249 (.
لزوم جبران  به صراحت  ديگر  مقابل، عده  در 
خسارت مازاد بر ديه را به استناد بعضي ادله شرعي 
مورد پذيرش قرار داده‌اند و بالاخره برخي پا فراتر 
نهاده و حكم به لزوم پرداخت مخارج معالجه و 
ضررهاي مالي ناشي از وقوع فعل زيان‌بار و حتي 
خسارت از كار افتادگي را به صورت مستقل و 
متمايز از ديه تعيين نموده‌اند؛ نكته‌اي كه بايد به 
آن توجه داشت اين است كه اگرچه در گذشته 
موضوعي به نام خسارت مازاد بر ديه مطرح نبوده 
است، اما اين امر مانع از آن نيست كه در زمان 
حاضر و با توجه به پيشرفت جوامع بشري چنين 

امري مورد توجه قرار نگيرد.
امروزه مشكلاتی وجود دارد كه آن زمان هرگز 
نمي‌توانست مطرح باشد. خوشبختانه نيازي به 
اثبات این امر نیست كه اسلام ظلم و ستم و 
تضييع حق ديگران را برنمي‌تابد . وقتي فرد بر 
اثر فعل زيان بار ديگري مجروح مي‌شود، براي 
جراحت ديه مقرر شده را دريافت مي‌نمايد؛ اما 
هزينه‌هاي  جمله  از  ديگري  هزينه‌هاي  فرد 
بيمارستان، دارو و درمان و از دست دادن شغل 
و بكياري در اثر فعل زيان‌بار )ايراد جرح ( متحمل 
می گردد و حتي منافع ممكن‌الحصولي را كه در آينده 
امكان وصولش را داشتــه از دست می دهــد كه 
هزينه هاي مذكور بيشتر از ديه مقرر است كه تحت 
عنوان خسارت مازاد بر ديه مطرح مي‌باشد؛ در اين 
نوشتار به فراخور بحث منافع ممكن‌الحصولي را 
كه فرد براثر جرح از دست مي‌دهد را مورد بررسي 
قرار مي‌دهيم. در بدو امر موضوع را با مثالي پي 
مي‌گيريم وقتي فرد براثر معلوليت شغل خويش را 
از دست مي‌دهد، در واقع منافع ممكن‌الحصولي 

را كه در زمان وقوع فعل زيان‌بار منشاء قانوني 
داشته و امكان حصولش در آينده وجود دارد، را 
از دست مي‌دهد، چگونه مي‌توان با اين توجيه كه 
چون در مقابل فعل زيان‌بار، ديه جراحت دريافت 
نموده است ديگر مستحق دريافت خسارت منافع 
فوت ممكن‌الحصول نباشد، آيا بايد اين خسارت 
بدون جبران بماند؟ آيا شارع مقدس اين امر را روا 
مي‌دارد؟ آيا عقل اين مسأله را مي‌پذيرد؟ و آيا 
مي‌توان گفت با پرداخت ديه قانوني، مخارج و ضرر 
و زيان منافع از دست رفته قابل مطالبه نيست؟ 
مسلماً پاسخ منفي است، ديه مقرر در زمان صدور 
روايت فقهايي كه مخالف پرداخت خسارت مازاد 
بر آن بوده‌اند، كل خسارت وارده را جبران مي‌نمود 
صرف ديه منافع فوت شده ممكن‌الحصول را 

جبران نمي‌نمايد. بنابراين با تغيير شرايط، اگر به 
هدف و غرض شارع مقدس توجه نشود در واقع 
حق ديگران را تضييع نموده‌ايم )نصرتي: 1383 

،62( و )جعفري لنگرودي : 1371 ،106 (.
»هر چيزي كه تضمن نقض هدف مشروعيت 
حكم باشد محكوم به بطلان است«)النجفي : 

.)127، 1366
1- دلايل لزوم پرداخت خسارت مازاد 

بر ديه 
1-1- قاعده اتلاف 

كسي كه مال ديگري را تلف نمايد، مسؤول 

جبران آن است ) من اتلف مال الغير فهو له 
ضامن(. از اين قاعده هم در اتلاف اموال و هم 
در زمينه ضرر و زيان‌هاي وارده به جسم استفاده 
شده است، اما اينك كه قلمرو مسؤوليت مدني و 
يكفري از هم جدا شده است، تنها قابليت استعمال 
در امور مالي و خسارات وارده به اموال را دارد. در 
فقه اماميه اتلاف به دو قسم، اتلاف به مباشرت و 
اتلاف به تسبيب تقسيم شده است، اما هر دو شق 
تحت يك عنوان موضوع بررسي قرار مي‌گيرد. 
لیکن، قانون مدني آن‌ها را از حيث شرايط تحقق 
و مبنا تفكيك نموده است و آن‌چه عموماً در 
بحث مسؤوليت مدني تحت عنوان اتلاف مطرح 
می‌شود، اتلاف به مباشرت است و آن‌چه در 
مباحث مذكور تحت عنوان مال مطرح شده تنها 
اعيان خارجي نيست، بلكه منفعت نيز در بر دارد، 
اعم از اينك‌ه اين منفعت مربوط به مال يا انسان 
يا حيوان باشد )حائري شاه باغ: 1382،123( در 
اتلاف شخصي، مباشر تلف است نه مسبب آن 
و در اين‌جا اين سؤال مطرح مي‌شود كه در چه 
موردي تلف كننده را بايد مباشر تلف دانست؟ 
شايد بهترين پاسخ اين باشد كه بايد در نظر عرف 
بين تلف و كار مباشر رابطه عليت مستقيم باشد 
به گونه‌اي كه بتوان گفت، نوعاً يا بر حسب شواهد 
و قراين مورد، تلف از لوازم آن كار است، اما در 
تشخيص مباشر از ساير كساني كه زمينه تلف 
را فراهم نموده‌اند بهترين معيار، رجوع به عرف 
پيچيده  چنان  پيرامون  رويدادهاي  زيرا  است؛ 
است كه شايد به سختي بتوان همه را تحت 
يك قاعده سنجيد. پس ناگزيریم ويژگي‌هاي 
هر مورد را در نظر بياوریم و بررسي نمايیم كه 
آيا به طور متعارف و معمول از فعل انجام شده 
تلف به بار مي‌آيد؟ آيا ميان فعل زيان‌بار و تلف 
رابطه مستقيم و بي‌واسطه وجود دارد؛ براي تحقق 
اتلاف وجود رابطه عليت ميان فعل شخص و 
تلف مال كفايت ميك‌ند، هرچند كه قصد ايجاد 
نتيجه در آن نباشد. البته بايد توجه داشت كه غير 
عمدي بودن اتلاف مانع ايجاد و مسؤوليت نيست 
و تقصير تلف كننده از عناصر آن به شمار مي‌رود 
و وجود قصد در تحقق مسؤوليت الزامي نيست. 

هرگاه شخص ديگري به صورت غيرمستقيم در 

در خصوص ضرر و زيان مازاد بر ديه، 
چنين  كه  عقيده‌اند  اين  بر  اي  عده 
تنها  و  نيست  قابل حصول  خسارتي 
با پرداخت ديه ضرر و زيان وارده به 
مجني عليه جبران مي‌شود. اين عده كه 
تعدادشان كم نيست، بر اين باورند كه 
خسارتي كه زايد بر ديه باشد از طريق 
ضرر و زيان قابل مطالبه نيست و در 
شمار  به  محقق‌الحصول  منافع  زمره 
نمي‌آيد، بلكه آن‌ها را محتمل‌الحصول 
دانسته و در نتيجه چنين خسارتي قابل 

مطالبه نمي‌باشد.



13
95

ت  
هش

دیب
و ار

ن 
ردی

رو
م ف

ست
ل بی

 سا
،11

5  
اره

شم
ی 

رس
داد

مه 
هنا

ما

25

اتلاف مداخله داشته باشد، چنين عاملي باعث 
محدود و مضيق شدن دامنه مسؤوليت مباشر 
مي‌شود و در چنين حالتي ضمان مباشر منحصر 
به موردي است كه كار او در اتلاف قوي‌تر از فعل 

مسبب باشد)كاتوزيان : 1368 ، 158 (.
آن‌چه گفته شد تفويت منافع را در برمي‌گیرد، اما 
از دست رفتن منافع ممكن الحصول به عنوان 
خسارت زايد بر ديه چگونه است؟ آيا در عدم النفع 
نيز اوصاف به همين منوال است يا خير؟ براي 
مطالبه خسارات ناشي از منافع ممكن‌الحصول 
در ضرر و زيان مازاد بر ديه وجود شرايطي لازم 
است و چنان‌چه شرايط فراهم گردد، مي‌توان 
چنين خساراتي را مطالبه كرد؟ يكي از آن شرايط 
عدم قرار گرفتن واسطه ميان فعل زيان‌بار و 
از دست رفتن منافع ممكن‌الحصول است. در 
اينجا با دقت نظر مي‌بينيم كه ميان فعل شخص 
رابطه  ممكن‌الحصول  منافع  فوت  و  مباشر 
مستقيم وجود دارد؛ مثلًا راننده مقصر باعث از 
كارافتادگي پاهاي متضرر كه فردي ورزشكار 
است مي‌شود .طبيعتاً او )راننده ( مباشر و عامل 
اصلي فوت منفعت ممكن‌الحصولي است كه در 
آينده ورزشكار مي‌توانست با پاهاي سالم كسب 
نمايد اما فعل حادث شده باعث از دست دادن 
پاهاي ورزشكار و در نتيجه فوت منافع گشته 

است) فرهاديان : 1379 ، 76 (
1-2-  قاعده تسبيب 

در صورتي كه شخص باعث تلف مالي به طور 
مستقيم نشود، ولي زمينه تلف را فراهم نمايد، كار 
او اتلاف به تسبيب است و اين شخص ضامن 
خسارتي است كه از اين راه به بار آمده است، 
البته در تعريف تسبيب، اختلاف بسياري ميان 
حقوق‌دانان حادث شده است و شايد عاملي كه 
در اين زمينه منشاء اختلاف شده است، اين باشد 
كه واژه سبب در معناي متعارف و فلسفي خويش 
به كار نرفته است؛ زيرا سبب در اصطلاح فلسفي 
امري است كه از وجودش، وجود و از عدمش، 
عدم لازم آيد. در حاليك‌ه تسبيب اين‌گونه نيست. 
مسبب به كاري دست مي‌زند كه زمينه تلف را 
آماده مي‌نمايد به‌گونه‌اي كه اگر ارتكاب به آن 
عمل نباشد، تلف نيز رخ  نمي‌دهد و اين در حالي 

است كه ميان آن كار و وقوع تلف رابطه عليت 
برقرار نيست. البته اين احتمال مطرح است كه 
در شرايط ويژه‌اي زمينه فراهم شده باعث تلف 
مال شود. اما همان‌گونه كه از خود واژه پيداست، 
در اينجا تنها وقوع يك احتمال مطرح است و 
ميان آن دو ملازمه عقلي يا عرفي وجود ندارد؛ 
يعني آن‌چه در اينجا سبب ناميده مي‌شود، در 
واقع شرط وقوع تلف است. به ويژه در موردي كه 
علت تلف توسط فعل ديگري به وجود آمده باشد 
و آن فعل به همراه شرط قبلي خسارتي ايجاد 
ميك‌ند، خسارت به آن شرط منصوب نمي‌شود و 
تلف كننده مسؤول آن است و به همين دليل 
است كه قانون مباشــر را مسؤول مي‌داند، هر 
چند كه كار مباشــر با شرايط ديگر توأم شده و 
باعث تلف شده باشـد. صرف وجود يك واقعه 
براي ايجاد تلف به تنهايي كفـايت نميك‌ند كه 
آن را با چنين  تفسير وسيعي سبب به شمار آوريم، 
بلكه بايستي به حكم عادت انتظار وقوع حادثه 
زيان‌باري وجود داشته باشد تا بتوان ميان آن دو 
رابطه عرفي برقرار نمود، يعني مقتضي ايجاد 

ضرر فراهم گردد. ) كاتوزيان : 1386 ، 160(
آن‌چه تاكنون در باب تسبيب مورد توجه قرار 
و  است  منفعت  تلف  در  سبب  نقش  گرفت، 
اينك‌ه اين سوال مطرح مي‌گردد كه آيا عامل 
تسبيب در عدم النفع در خسارت زايد بر ديه نيز 
مي‌تواند مؤثر باشد يا خير؟ شخص )الف( گودالي 

در خيابان محل تردد حفر مي‌نمايد، در تاريكي 
شب  شخص )ب( در حال عبور از همان خيابان 
مي‌باشد، كه اتومبيلي به رانندگي شخص )ج( از 
مقابل مي‌آيد و به علت برخورد با شخص )ب( 
ايشان به داخل گودال سقوط مي‌نمايد، شخص 
)ب( مجروح شده و دست‌شان قطع مي‌گردد، 
كارشناس نظر مي‌دهد كه اگر شخص )ب( به 
داخل گودال نمي‌افتاد، دست وي قطع نمي‌شد 
و تنها جراحت لطمي مي‌يافت. شخص )ب( كه 
فردي خياط است و با استفاده از دست امرارمعاش 
مي‌نمايد نه تنها بايد ديه قطع عضو دريافت نمايد، 
بلكه بايد خسارت مازاد بر ديه به علت فوت منافع 
ممكن‌الحصولي راكه در آينده با استفاده از هنر 
خياطي به دست مي‌آورد، نيز دريافت نمايد و در 
اينجا هم مسبب مسؤول است هم مباشر. پس 
در عدم النفع نيز همانند تفويت منافع، مسبب 
مي‌تواند نقش‌آفريني نمايد و همان‌گونه كه در 
اقسام  نيز  تلف منافع گفته شد، در عدم‌النفع 
مختلف اشتراك مباشر و مسبب مي تواند اعمال 
گردد؛ يعني گاهي مباشر و مسبب به اتفاق در 
عدم‌النفع دخيل هستند يعني نقش مساوي دارند 
و گاهي تسبيب و زماني مباشر عامل اصلي فوت 

منافع ممكن‌الحصول مي‌باشد.
1-3- قاعده نفي حرج 

در فقه و حقوق، منظور از اين قاعده ) كه از احكام 
امتناني و ارفاقي است و بر احكام اوليه حكومت 
دارد و تمام رخصت‌هاي شرع در تحليل محرمات 
به اين قاعده بر مي‌گردند ( اين است كه هرگاه 
تكليفي سخت و دشوار باشد به نحوي كه عادتاً 
تحمل آن غير ممكن باشد، آن تكليف ساقط 
مي‌شود )آقايي : 1380 ، 146( بنابراين، در دين 
مبين اسلام حكم حرجي نداريم و چنين حكمي 
تشريع نشده و مؤيد ادعاي ما آيات فراوان از 
قران كريم و روايات است. در حقوق ايران نيز 
همانند فقه اماميه اين قاعده پذيرفته شده است 
و ماده‌ي1130 ق.م  مؤيد اين موضوع است: 
»در صورتي كه دوام زوجيت موجب عسر و 
حرج زوجه باشد وي مي‌تواند به حاكم رجوع و 
تقاضاي طلاق كند«. در مورد خسارت مازاد بر 
ديه نیز مي‌توان گفت چنين ضرر و زياني نوعاً 

در مورد خسارت مازاد بر ديه و امكان 
حصول و مطالبه آن رويه كينواختي 
از قضات آن  ندارد. عده اي  وجود 
را محقق الحصول به شمار آورده و 
خسارت ناشي از دست رفتن چنين 
منافعي را محقق و حتمي مي‌دانند، 
اما مخالفان با اين توجيه كه صرف 
پـرداخـت ديـه شـرعي، خسـارت 
وارده را جبران مي‌نمايند و پرداخت 
خسارت زايد بر مقدار ديه معين شده 
را جايـز ندانسته و آن‌هـا را مشمول 

محتمل الحصول قرار مي‌دهند. 
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مشقت‌بار و غير قابل تحمل است و از باب نفي 
حرج بايد خسارت زايد بر ديه به‌گونه‌اي جبران 
شود كه برای متضرر، تحمل آن آسان گردد؛ 
زيرا پس از حدوث فعل زيان‌بار، ممكن است 
در  مدت‌ها  فعل،  از  ناشي  جراحت  براثر  فرد 
بيمارستان و منزل بستري شده و شغل خويش 
را از دست بدهد و به واسطه بكيار شدن نتواند 
دهد  سامان  را  خانواده‌اش  و  خود  مالي  امور 
و منافع ممكن‌الحصولي را كه در آينده به آن 
دست مي‌يافت و شرايط تحققش حاصل شده، از 
دست داده و در عسرت و تنگدستي قرار گيرد. با 
توجه به قاعده )لاحرج( هيچ كس نبايد ديگري 
را در شرايط تنگنا، قرار دهد، اگر چنين شرايطي 
را براي كسي به وجود آورد، بايد اقداماتي در 
جهت رفع بهبود اوضاع انجام دهد، پس در اين 
شرايط نيز عامل وقوع فعل زيان‌بار علاوه بر ديه، 
بايد در بهبود اوضاعي كه به علت جراحت براي 
مجروح حاصل شده تلاش كند و خساراتي كه 
با تاثير مستقيم اين حادثه از دست داده، جبران 

نمايد)جوهري : 393 ه ق ، 484(.
1-4-قاعده لاضرر

كلمه ضرر بيشتر در مورد نفس و مال استفاده 
مي‌شود. كاربرد آن در خصوص فقدان شخصيت 
و آبرو كمتر است واژه‌ي ضراء، ضر و ... در آياتي 
در قرآن كريم در چندين معني به كار رفته است كه 
غالباً با معناي لغوي ضرر تناسب دارد. هم در فقه 
شيعه و هم در حقوق ايران، ضرر و زيان رساندن 
به ديگران نهي و عامل ورود ضرر ملزم به جبران 
آن مي‌باشد. در خصوص خسارت مازاد بر ديه نيز 
مي‌توان گفت: فردي كه ديگري را با فعل خويش 
مجروح مي‌سازد، در واقع به وي ضرر وارد آورده 
و با پرداخت ديه سعي بر جبران ضرر مي‌شود، 
اما خسارت مازاد بر ديه چگونه جبران مي‌شود؟ 
فردي كه با فعل خويش باعث از بين رفتن منفعت 
محققي كه در انتظار زيان ديده است مي‌شود، بايد 
به نحوي اين ضرر را جبران نمايد. زماني كه با فعل 
خويش )ايراد جرح( باعث قطع دست پزشك جراح 
شده است آيا صرف پرداخت ديه مي‌تواند خسارت 
وارده بر پزشك را جبران نمايد) طاهري : 1369 ، 
96 (؟ قطعاً پاسخ منفي است با اين حادثه پزشك 

ديگر امكان جراحي را ندارد و منافع محققي را از 
دست مي‌دهد كه بايد جبران شود.

امام صادق )ع( مي‌فرمايند: »هركس زياني به 
مسلماني برساند. هر پيشامدي را در اين راه 

ضامن است«. )مكارم شيرازي : 1382 ، 84(
1-5- بناي عقلاء 

در اين كه حسن و قبح اشياء و اعمال ذاتي است 
يا خير، اختلاف نظر است. اما در اينك‌ه بناي 
عقلا يك موضوع را نكيو و يك موضوع را قبيح 
بداند، اتفاق نظر وجود دارد؛ اينك‌ه عدل نكيو و 
ظلم قبيح است يك امر عقلي است و هر انسان 
عاقلي، ستم نمودن بر ديگري را نهي مي‌نمايد.

در جبران خسارت مازاد بر ديه، هر عاقلي به اين 
امر كه ضرر وزيان وارد بر مجروح بايد از طرف 
فاعل زيان‌بار جبران شود مهر تاييد مي‌زند. اما 
آيا عقلا فوت منافع ممكن‌الحصول ناشي از فعل 
زيان‌بار را كه از حدوث جرح بر مجروح ايجاد 
شده و مازاد بر ديه است، خسارت قابل جبران 
مي‌دانند؟ در پاسخ بايد گفت: حتي با يك تحليل 
ساده مي‌توان دريافت، فوت منافع محقق، نتيجه 

فعل زيان‌بار است، پس بايد جبران شود.
2- چگونگي برآورد خسارات مازاد بر ديه 
در خصـوص ضـرر و زيـان مـازاد بـر ديـه، عده 
اي بـر ايـن عقيده‌انـد كـه چنين خسـارتي قابل 
حصـول نيسـت و تنهـا بـا پرداخت ديـه ضرر و 
زيـان وارده بـه مجنـي عليـه جبـران مي‌شـود. 
ايـن عـده كـه تعدادشـان كـم نيسـت، بـر اين 
باورنـد كـه خسـارتي كـه زايـد بـر ديه باشـد از 
طريـق ضـرر و زيـان قابـل مطالبه نيسـت و در 
زمـره منافـع محقق‌الحصول به شـمار نمي‌آيد، 
بلكـه آن‌هـا را محتمل‌الحصـول دانسـته و در 
نتيجـه چنين خسـارتي قابل مطالبه نمي‌باشـد. 
ظاهـر روايـات بـاب ديـات، اين اسـت كـه اين 
دسـته از روايـات تنهـا در مقـام بيان مـا به ازاي 
عضـو يـا منفعـت بدني انسـان بوده‌اند و اساسـاً 
در آن‌هـا توجهـي بـه خسـارت ديگـر نبـوده 
اسـت. بنابرايـن، نمي‌تـوان از اطالق سـكوت 
ايـن روايـات اسـتفاده نمود و حكـم آن‌ها را اعم 
از آنك‌ـه خسـارت ديگـري وارد شـده اسـت يـا 
خيـر، جـاري نمود و به اين وسـيله، جبـران زايد 

بـر ديـه را نفـي كرد، عالوه بر اينك‌ـه در برخي 
روايـات بـه اجـرت طبيب مـازاد بر ديـه تصريح 

شـده اسـت )ره پيـك : 1388 ، 63 (.
برخي از فقها نيز در اين مورد نظرات مساعدي 

از خود ارايه نموده‌اند) النجفي: 1366 ، 427(.
علاوه بر دلايل نقلي فوق از نظر قواعد نيز مانعي 
براي اجراي دو دليل در صورتي كه امكان جمع 

آن‌ها وجود داشته باشد، به نظر نمي‌رسد.
ادله ديه، جبران ما به ازاي نقص عضو يا منفعت از 
دست رفته را بيان ميك‌ند و ادله اتلاف و تسبيب به 
خسارات مازاد بر ديه توجه نموده كه حكم جبران 
خسارت به مشابه معلول موضوع ، پس از احراز و 
تحقق آن به وجود مي‌آيد. در مواردي كه موضوع 
صرفاً از بين رفتن عضو يا منفعت باشد، ادله ديات 
جبران خسارت مقدر را پيش‌بيني ميك‌ند و در 
مواردي كه موضوع از دو جزء تشيكل شده است 
)از بين رفتن عضو يا منفعت به علاوه اجرت 
طبيب و درمان و ...(حكم نيز تغيير ميك‌ند.  علاوه 
بر ادله ديات، عمومات قواعدي مانند اتلاف و 
تسبيب نيز در اين مورد جريان پيدا ميك‌ند؛ يعني 
در هر حال بحث حكومت يك دسته از ادله بر 
ادله ديگر نيست، بلكه موضوع به دو جزء منجر 

مي‌گردد و به تبع آن نيز دو حكم وجود دارد.
ممكـن اسـت ايـن شـبهه مطرح شـود كـه حفظ 
سالمت و جـان مجني‌عليـه بـر خـود او واجـب 
اسـت و بـه هميـن دليـل بایـد خـود هزينه‌هـاي 
مربـوط بـه درمـان و سالمتي را تحمل كنـد. اما 
ايـن شـبهه قابـل رفـع اسـت؛ زيرا حكـم تكليفي 
لـزوم حفـظ جان و سالمتي شـخص ملازمه‌اي 
بـا حكـم وضعي جبران خسـارت توسـط او ندارد؛ 
بـه عنـوان مثـال، اگر كسـي با مصدومـي مواجه 
شـود حفـظ جـان و كمـك بـه او لازم اسـت امـا 
ضمـان و جبـران هزينه‌هـا بر عهده كسـي اسـت 
كـه از اين هزينه‌ها سـود برده اسـت. لذا اشـكالي 
وجـود نـدارد كـه درمـان مجني‌عليه بـر عهده هر 
كـس، از جملـه خـود او، لازم باشـد. امـا جبـران 
خسـارت بـر عهـده جاني اسـت. بنابرايـن به نظر 
مي‌رسـد خسـارت مازاد بر ديه، خسـارتي نيسـت 
كـه از طريـق ديـه جبـران شـده باشـد)ره پيـك : 

 .)66 ، 1388
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محاسبه  جهت  لازم  شرايط   -3
خسارت وارده به زيان ديده        

3-1- مسـتقيم و بـي واسـطه بـودن 
خسـارت 

آن‌چه مهم است و بايد به آن توجه شود اين است كه 
خسارت مستقيماً از فعل زيان‌بار حاصل شده باشد 
و زيان‌ديده، تنها حق مطالبه خساراتي را دارد كه از 
ديد عرف و قانون از فعل زيان‌بار ناشي شده باشد. اگر 
آن‌چه كه فرد زيان ديده ادعا می‌نمايد، رابطه‌اي دور 
و غيرمستقيم با فعل زيان‌بار داشته باشد، قابل جبران 
نيست و عواملي چون كاهش ارزش پول و بالا رفتن 
هزينه زندگي كه از عوامل اقتصادي ناشي مي‌شود 
و ارتباط مستقيمي با حادثه زيان‌بار ندارد، نمي‌تواند 
موجب دگرگوني در حكم به جبران خسارت گردد. 
مسأله افزايش  يا كاهش قيمت و ترقي و تنزل ارزش 
پول و به طور كلي، نوسانات اقتصادي وارد بر آن،  
ما را وا مي‌دارد تا براي جلوگيري از اجحاف در حق 
متضرر در دادگاه، به جاي تعيین مستمري ماهيانه، 
مبنايي مانند دستمزد كارگران يا حقوق كارمندان را 
معيار تعيين و محاسبه خسارت قرار دهيم.) كاتوزيان 

 ) 281 ، 1386 :
3-2- قطعي بودن خسارات ناشي از 

عدم النفع 
يكي از اركان مسؤوليت، وقوع ضرر و زيان است 
به همين دليل است كه بدون ورود خسارت 
مسؤوليتي ايجاد نمي‌گردد. در جايي كه وقوع 
ضرر به نحو ثابت مشخص است، اما آثار ناشي از 
آن در آينده نامعلوم و كاملًا احتمالي است، وجود 
خسارت و مسلم بودن آن در اين‌گونه موارد به اين 
صورت است كه امكان ايجاد خسارت در آينده 
موجود باشد. به اين معني كه چنان‌چه جريان 
امور به نحو موجود ادامه يابد وقوع خسارت در 

آينده حتمي است )همان: 283(.
4- عدم النفع در قوانين موضوعه ايران 
عرف جامعه عدم‌النفعي را كه موجباتش فراهم 
اگر موجبات  باشد، ضرر نمي‌دانند ولي  نشده 
آن فراهم و كامل باشد آن را ضرر مي‌شناسد. 
قرارداد  امضاي  از  اداره‌اي  مسؤول  چنان‌چه 
استخدامي با شخص جوياي كار خودداري كند، 
عرفاً به او ضرر نزده است، ولي اگر كارمندي 

يا كارگري را كه قرارداد استخدامي با آن اداره 
دارد، برخلاف  ضوابط قانوني يا قراردادي اخراج 
نماید،به او ضرر زده است در موارد مختلف در 
قوانين ايران راه براي جبران ضرر عدم النفع باز 

بوده است )بهرامي احمدي : 1386 ، 137(. 
4-1- قانـون آييـن دادرسـي مدنـي 

مصـوب 1318
در ماده‌ي728 ق . آ . د . م مصوب 1318 آمده بود 
»در مورد ماده‌ي فوق، در صورتي دادگاه حكم 
خسارت مي‌دهد كه مدعي خسارت ثابت كند 
ضرر به او وارد شده و اين ضرر بلاواسطه ناشي 
از عدم انجام تعهد يا تاخير آن يا عدم تسليم 
محكوم‌به بوده است. ضرر ممكن است به واسطه 
از بين رفتن مال باشد يا به واسطه فوت شدن 
منفعتي كه از انجام تعهد حاصل مي‌شده است.« 
همان‌طور كه ملاحظه مي‌شود، در اين ماده از 
فوت شدن منفعت به ضرر ياد شده است؛ موضوع 
اين ماده دعوايي است كه مورد آن وجه نقدي 
نباشد. اگر موضوع تعهد وجه نقد باشد و تأخير 
تاديه آن موجب فوت منفعت گردد، اصطلاحاً از 
آن به »خسارت تاخير تاديه« ياد مي‌شود که در 
فصل چهارم قانون فوق ذيل عنوان »خسارت 
حاصل از عدم انجام تعهد« آمده و لذا مربوط به 
مسؤوليت قراردادي است. مع ذلك حقوق‌دانان، 
با توجه به وحدت ملاك، آن را در قلمرو ضمان 
قهري نيز اعمال نموده‌اند)امامي: 1357 ، 142(.

دادرســي  آييــن  قانــون   -2-4
1290 كيفــري

ماده‌ي9 اين قانون مي‌گويد: »‌... ضرر و زياني 
كه قابل مطالبه است به شرح ذيل مي‌باشد ... 
3- منافعي كه ممكن‌الحصول بوده و در اثر 
محروم  آن  از  مدعي خصوصي  ارتكاب جرم 
مي‌شــود« همان‌طور كه ملاحظه مي‌شــود 
بنــد ســوم از ماده‌ي فوق مي‌گويــد كه منافع 
قابل مطالبه است.  الوصول)الحصول(  ممكن 
منافعي  ممكن‌الوصول  منافع  كه  گفتيم  قبلًا 
است كه تحقق آن در آينده احتمالي است. وقتي 
منافع محتمل الحصـول يـا ممكن الحصول يا 
ممكن الوصول قابل مطالبه باشد، پس منافع 
محقق‌الحصول به طريق اولي قابل مطالبه است.

4-3- قانون ثبت علايم و اختراعات 
مصوب 1310 

مورد  مي‌دارد»در  مقرر  قانون  اين  ماده‌ي49 
خساراتي كه خواه از مجراي حقوقي و خواه از 
مجراي جزايي در دعاوي مربوط به اختراعات و 
علايم تجارتي مطالبه مي‌شود خسارات، شامل 
ضررهاي وارده و منافعي است كه طرف از آن 
محروم شده است« در اين ماده نيز محروميت از 
منافع، خسارت ناميده شده و قابل مطالبه ثمره 

شده است. 
4-4- قانون مسؤوليت مدني 

ماده‌ي5 اين قانون مي‌گويد »اگر كسي در اثر 
آسيبي كه به بدن يا سلامتي كسي وارد شده 
در بدن او نقصي پيدا شود يا قوه كار زيان‌ديده 
كم گردد و يا از بين برود و يا موجب افزايش 
مخارج زندگي او بشود وارد كننده زيان مسؤول 
جبران كليه خسارات مذبور است«.  هم‌چنين 
در ماده‌ي6 اين قانون آمده است »... اگر مرگ 
فوري نباشد هزينه معالجه و زيان ناشي از سلب 
قدرت كار كردن در مدت ناخوشي نيز جزء زيان 

محسوب خواهد شد ... « 
4-5- قانـون راجـع بـه كارشناسـان 

رسـمي مصـوب 1317
ماده‌ي24 اين قانون مي‌گويد »هرگاه كارشناسي 
در وقت مقرر حاضر شود و به واسطه تخلف يكي 
از صاحبان كار از حضور در وقت مقرر يا عدم تهيه 

آن‌چه مهم است و بايد به آن 
توجه شود اين است كه خسارت 
مستقيماً از فعل زيان‌بار حاصل 
شده باشد و زيان‌ديده، تنها حق 
مطالبه خساراتي را دارد كه از 
ديد عرف و قانون از فعل زيان‌بار 
ناشي شده باشد. اگر آن‌چه كه 
ادعا می‌نمايد،  زيان ديده  فرد 
با  غيرمستقيم  و  دور  رابطه‌اي 
فعل زيان‌بار داشته باشد، قابل 

جبران نيست.
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وسيله اجراي كارشناسي به تعويق افتد جبران 
تضييع وقت كارشناس و هزينه‌اي كه كرده باشد 
به عهده طرف متخلف است و دادگاه حقي را كه 
در مقابل تضييع وقت كارشناس بايد داده شود به 

درخواست او معين و وصول مي‌گردد...«
عبارت »تضييع وقت كارشناس« در ماده قانوني 
عمل  منافع  از  او  شدن  محروم  همان  فوق 
كارشناسي است و از مصاديق عدم النفع است. 

4-6- قوانين كنوني 
در مــاده‌ي 515 ق . آ . د . م 1379 آمــده است 
» خسـارت ناشــي از عدم النفع قابل مطالبـه 
نيست«. همان‌طور كه مشاهــده مي‌شود اين 
عبارت به صورت مطلق و بدون اشاره به نوع 
عدم النفع آن را غير مطالبه اعلام كرده است. 
لیكن ماده‌ي9 ق . آ . د . ک 1378 ضمن اشاره 
به اينك‌ه زيان‌ديده از جرم مي‌تواند مطالبه ضرر 
كند؛ در بيان ضررهاي قابل مطالبه گفته بود 
»...2- منافعي كه ممكن‌الحصول بوده و در اثر 
ارتكاب جرم، مدعي خصوصي از آن محروم و 
»ممكن  منافع  قانون  اين  در  شود.«  متضرر 
الحصول« قابل مطالبه دانسته شده بود كه به 
طريق اولي، شامل منافع محقق الحصول نیز 
هست. اين قانون در تعارض آشكار با تبصره‌ي2 

ماده‌ي 515 ق . آ . د . م است.
ماده‌ي14 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 
مقرر می دارد که شاکی می‌تواند تمام زیان‌های 
مادی ومعنوی و منافع ممکن‌الحصول را مطالبه 
نماید. تبصره‌ي2 این ماده، منافع ممکن الحصول 
را ناظر به مواردی می‌داند که صدق اتلاف نماید 
و در مورد دیه را از شمول مقررات ناظر به منافع 

ممکن الحصول خارج کرده است.
در جمع بين اين دو قانون يا بايد هر يك را در 

مورد خاص خود ) مدني - يكفري ( قابل اجراء 
بدانيم يا قانون لاحق را ناسخ بدانيم.

هم‌چنيــن بايــد در مفهــوم لغوي عبــارت 
»ممكن الحصول« نيز تصرف كرده و از ظاهر 
آن دست برداريم. زيرا اگر عبارت فوق به معناي 
لغوي خود باشد با موازين حقوقي و فقهي مغاير 
خواهد بود به اين بيان كه اگر ممكن در برابر 
محال باشد در اين صورت دايره آن خيلي موسع 
خواهد بود. بنابراين، به نظر مي‌رسد كه مقصود 
قانون‌گذار از كلمه‌ي »ممكن« معناي عرفي آن 
است، يعني منافعي كه در زمان وقوع جرم، منشاء 
عقلايي و حقوقي داشته باشد. در اين صورت، 
اين همان منافع محقق الحصول خواهد بود كه 
مقتضي آن وجود دارد و در آينده وجود آن قطعي 
خواهد بود )آخوندي: 1372 ، 317( به هر حال به 
دلايل ذيل بايد از ظاهر ماده‌ي14ق . آ . د . ك 

دست برداريم و آن را توجيه نمايم: 
اولًا - معناي لغوي آن با موازين حقوقي سازگاري 
ندارد. به جهت اينك‌ه يكي از شرايط ضرر قابل 

مطالبه، قطعي بودن آن است. 
ثانياً - محروميت از منافع احتمالي عرفاً ضرر 

محسوب نمي‌شود.
– هيچ‌يك از فقهيان و حقوق‌دانان به قابل  ثالثاً 
مطالبه بودن اين‌گونه خسارات احتمالي راي نداده‌اند.
امروزه محاكم در مورد دعاوي مربوط به خسارات 
ناشي از جرم و محروميت از منافع، رويه‌هاي 
مختلفي اتخاذ كرده‌اند. بعضي آن را پذيرفته و با 
استناد به مواد فوق به آن راي داده‌اند  و بعضي 
ديگر به دليل غير شرعي بودن آن را رد مي‌نمايد. 
حتي ديوان‌عالي كشور نيز مواضع مختلفي در 
اين موارد اتخاذ كرده است در سال 1372 آن را 
مردود ولي در سال 1375 آن را تاييد كرده است. 

)بازگير : 1377 ،178( 
اضطراب و پريشاني در رويه قضايي كشور ناشي 
از اختلاف فقهيان در شرعي بودن اين گونه 

خسارات است.
برآمد

بناي عقلا و عقل سليم بر اين امر است كه ضرر 
و زيـان وارده بر مجروح بايــد از طرف فاعــل 
زيان‌بار جبران شود. در مورد منافع فـوت شده 
ممكن الحصول كه در زمان وقوع حادثه زيان‌بار 
منشاء قانوني آن وجود داشته باشد و چنان‌چه 
پيموده  را  خويش  عادي  روند  احوال  و  اوضاع 
و  فقها  بین  دیدگاه  اختلاف  مي‌آيد،  دست  به 

حقوق‌دانان وجود دارد.  
در اين خصوص براي تحصيل رويه‌اي همسان 
و ثابت بهتر است كه تبصره‌ي2 ماده‌ي515 
قانون آيين دادرسي مدني و ماده‌ي14 قانون 
آيين دادرسي يكفري به گونه‌اي اصلاح شود كه: 

اولًا – تعارض بين دو ماده رفع گردد.
و محتمل  الحصول  منافع محقق  بين  ثانياً- 

الحصول تفصيل داده شود.
از طرفـي در مـورد خسـارت مـازاد بـر ديـه و 
امـكان حصـول و مطالبـه آن رويـه يكنواختـي 
وجـود نـدارد. عـده اي از قضـات آن را محقـق 
الحصـول بـه شـمار آورده و خسـارت ناشـي از 
دسـت رفتـن چنيـن منافعي را محقـق و حتمي 
مي‌داننـد، امـا مخالفـان با ايـن توجيه كه صرف 
پرداخـت ديـه شـرعي، خسـارت وارده را جبران 
مي‌نماينـد و پرداخـت خسـارت زايـد بـر مقـدار 
ديـه معيـن شـده را جايـز ندانسـته و آن‌هـا را 
مشـمول محتمـل الحصـول قرار مي‌دهنـد. لذا 
قانون‌گـذار مي‌توانـد بـا وضـع قانون مناسـب و 
مصـرح چنيـن تضـاد و تعارضـي را رفـع نمايد.
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ایمان حطمی، کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی

قسمت پایانی

آیین دادرسی کیفری افتراقی 
نظامیان در ایران 

دادرسي  آيين  موضوع  و  4-جايگاه 
كيفري در خصوص جرایم نظامی

ايجاد امنيت و آرامش در جامعه از طريق به يكفر 
رسانيدن  بزهكاران يا اعمال تدابير تأميني و 
تربيتي درباره آنان، بر عهده قدرت عمومي كه 
از آن به دولت تعبير مي‌شود، نهاده شده است. 
با اين همه، در عصر حاضر، واكنش جامعه 
نسبت به بزه و بزهكار، غريزي، خودسرانه و 
ناسنجيده نيست. نه فقط مجازات‌ها بايد مفيد، 
موثر و متناسب با جرم باشند، بلكه اعمال آن‌ها 
بر بزهكار نيز بايد از طريق اقامه دعوا عليه او و 
رعايت قواعد و ضوابط خاصي، به منظور رعايت 
اصل برائت صورت پذيرد. به عبارت ديگر، 
براي اجتناب از سوء‌استفاده احتمالي قدرت 
عمومي از يك سو و رعايت اصل بي‌گناهي 
متهم و پيشگيري از اشتباهات قضايي از سوي 
ديگر، بين مرحله ارتكاب جرم -حتي در جرايم 
مشهود- و اعمال مجازات، اقامه دعوا بر متهم 

و رسيدگي يكفري در معناي وسيع آن، امري 
ضروري است. مجموع قواعد و مقرراتي كه در 
طول رسيدگي يكفري، به معناي گسترده آن، 
بايد رعايت گردد، موضوع يكي از شاخه‌هاي 
علوم جنايي است كه آيين‌دادسري يكفري 

ناميده مي‌شود. 
آيين‌دادرسي يكفري كه تا قبل از جنگ جهاني 
دوم در كشور ما »اصول محاكمات جزايي« 
رابطه‌اي  يكفري  حقوق  با  مي‌شد،  ناميده 
تنگاتنگ دارد، تا آن‌جا كه اجراي هر يك از 
مقررات حقوق يكفري ماهوي نيازمند رعايت 
و اعمال قسمت مهمي از قواعد آيين‌دادرسي 
است. به ديگر سخن، صيانت جامعه فقط با 
وضع مجازات براي اعمالي كه جرم محسوب 
آن،  بر  علاوه  نمي‌گردد.  تضمين  مي‌شود، 
قانون‌گذار بايد در صدد وضع مقرراتي برآيد 
كه امكان كشف جرم و تعقيب متهم و تسريع 
در اجراي يكفر را در مورد مجرم فراهم سازد. 

با وجود اين، دفاع از منافع جامعه نبايد منجر 
به ناديده گرفتن حقوق متهمان گردد و به 
اين سبب، مقررات آيين دادرسي يكفري بايد 
به‌گونه‌اي تنظيم شود كه علاوه بر رعايت 
حقوق جامعه، بي‌گناه را نيز در اثبات بي‌گناهي 
خود ياري كند.  )آشوری،1391،صص10و11(

یکفــری  دادرســی  4-1-آییــن 
) اختصاصــی ( افتراقــی 

دادرسی  آیین  گردید،  بیان  که  همان‌گونه 
کیفری یعنی ترتیبات و شیوه‌های حل و فصل 
دعاوی کیفری از مرحله‌ی کشف جرم تا مرحله 

اجرای احکام. 
مقنـن، در مـورد برخـی از جرایـم یـا برخـی 
مرتکبیـن، ترتیبـات ویژه‌ای را بـرای حمایت 
از جامعـه یـا بزه‌دیـده یـا نـوع خاصـی از 
رفتـار، دادرسـی را بـه شـیوه ویژه بیـان نموده 
اسـت؛ مثاًل در خصـوص اطفـال و نوجوانان 
در مرحلـه احضـار طفـل از طریـق ولـی یـا 



ت  1395
ماهنامه دادرسی شماره  115، سال بیستم ، فروردین و اردیبهش

30

سرپرسـت قانونـی صـورت می‌گیـرد و اگـر 
ولـی یـا سرپرسـت اقـدام بـه گرفتـن وکیـل 
بـرای طفـل نکننـد، دادگاه وکیل تسـخیری 

می‌کنـد.  تعییـن 
حمایت  معنای  به  همیشه  بودن  افتراقی 
نیست؛ مثلًا با اینکه قانون‌گذار در قانون جدید 
بازداشت  قرار  از صدور  آیین‌دادرسی کیفری 
موقت فاصله گرفته است، ولی در ماده‌ي237 
یک سری جرایم مهم را ذکر نموده و برخلاف 
بازداشت  قرار  صدور  مجوز  عمومی،  رویه 
قانون  بنابراین،  است.  کرده  صادر  را  موقت 
آیین‌دادرسی کیفری افتراقی صرفاً به منظور 
حمایت از شهروندان نیست، بلکه گاهی حمایت 
از جامعه و حقوق بشر مد نظر بوده و این یکی از 

خصوصیات حقوق کیفری مدرن است. 

با عنایت به مطالب فوق، آیین دادرسی کیفری 
افتراقی )اختصاصی( یعنی ترتیبات و شیوه‌های 
متفاوت از آیین‌دادرسی کیفری کلاسیک و 
سنتی که در برخی از موارد جلوه‌های افتراقی 
در حمایت از بزه‌دیدگان و مرتکبین خاص 
برای  موارد  از  برخی  در  و  زنان(  و  )اطفال 
حمایت از جامعه، مقنن با رویکردی امنیتی این 

محدودیت را ایجاد می‌کند. 
4-2-قانـون آیین‌دادرسـی جرایـم 

مسـلح  نیروهای 
تا قبل از تصویب قانون آیین‌دادرسی جرایم 
نیروهای مسلح، ملاک دادرسی در دادسرا و 

دادگاه‌های نظامی قوانین زیر بوده است:  
مسـلح  نیروهـای  دادرسـی  قانـون   –  1

 1364 مصـوب

2 – قانـون تشـکیل دادگاه‌هـای کیفری یک 
و دو مصوب1368 

دادگاه‌هـا  آراء  نظـر  تجدیـد  قانـون   –  3
آراء  بـه  اعتـراض  منظـر  از  مصـوب1372 

محاکـم نظامـی
پـس از تصویـب قانـون دادرسـی جرایـم 
تاییـد  و   ،)  1393/7/8 ( نیروهـای مسـلح 
مقـررات   ،)1393/7/30( نگهبـان  شـورای 
ایـن قانـون حیـات تقنینـی خویـش را آغاز  و 
از تاریـخ1394/4/1 دارای حیـات قضایـی و 

می‌گـردد. لازم‌الاجـرا 
قانـون دادرسـی جرایـم نیروهـای مسـلح نیز 
یکـی از جلوه‌هـای افتراقـی دادرسـی کیفری 
اسـت کـه در ادامـه به ذکر جنبه‌هـای افتراقی 

ایـن قانـون می‌پردازیم. 

مقایسه ساختار سازمان قضايي نيروهاي مسلح قبل و بعد از تصویب قانون آیین‌دادرسی جرایم نیروهای مسلح1393
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مصادیق افتراقی قانون آیین دادرسی 
جرایم نیروهای مسلح عبارتند از:

1- اصـولًا معـاف بـودن از پرداخـت هزینـه 
دادرسـی خالف اصـل بـوده و نیاز بـه تصرح 
دارد کـه در مـاده‌ي575 ق. آ. د. ک بـر ایـن 
موضـوع تصریـح شـده اسـت. در مـاده‌ي 
مذکـور آمـده اسـت :»هـرگاه در اثـر وقـوع 
جـرم، ضـرر و زیـان مادی به نیروهای مسـلح 
وارد شـود، یـگان مربـوط مکلـف اسـت تمام 
ادلـه و مـدارک خود را به مرجع تعقیب تسـلیم 
کنـد و نیـز تـا قبـل‏ از اعالم‏ ختـم‏ دادرسـی، 
دادخواسـت ضرر و زیان خود را تسـلیم دادگاه 
کنـد. مطالبـه ضـرر و زیان و رسـیدگی به آن، 
آیین‌دادرسـی  تشـریفات  رعایـت  مسـتلزم 
مدنـی اسـت امـا نیـازی بـه پرداخـت هزینـه 

دادرسـی نـدارد«. 
2 ـ هم‌چنین در تبصره‌ي2 همین ماده غیر 
قابل گذشت بودن دعاوی از سوی یگان متضرر 
تصریح شده است:»یگان متضرر از جرم، حق 
طرح دعوی، دفاع و پیگیری دعوی، اعتراض 
و تجدیدنظرخواهی را مطابق مقررات مربوط 
دارد و گذشت یگان مذکور مسموع نیست«. 

3 ـ قانون‌گذار به منظور تاکید بر انجام وظایف 
قانونی یگان‌ها در انعکاس تمام ادله و مدارک 
مثبت جرم به سازمان قضایی ن.م. و همکاری 
با این سازمان در تعقیب، تحقیق، جمع آوری 
دلایل و ... در ماده‌ي577 ق. آ. د. ج. ن. م اشعار 
می‌دارد: تخلف از مقررات مواد۵۷۵،۶۰۶ ،۶۰۷ ، 
۶۱۳ و تبصره‌ي۳ ماده‌ي۶۰۳ این قانون، به 
به  محکومیت  موجب  نظامی،  دادگاه  حکم 
انفصال از شغل از سه ماه تا یک‌سال می‌شود. 
4 ـ با توجه به ماهیت نیروهای مسلح، برخی از 
جرایم مربوط به جنگ، به شرح زیر در دادگاه 

زمان جنگ رسیدگی می‌شود:
 الف ـ کلیه جرايم ارتکابی در مناطق عملیاتی 

در حدود صلاحیت سازمان قضايی 
ب ـ جرايم علیه امنیت داخلی و خارجی در 

حدود صلاحیت سازمان قضايی 
پ ـ جرايم مربوط به امور جنگی مرتبط با 

اقدامات عملیاتی، گرچه محل وقوع آن خارج 
از مناطق عملیاتی باشد.

5- قانون‌گذار در فصل سوم قانون آیین‌دادرسی 
جرایم نیروهای مسلح طی مواد597 تا 601 به 
موضوع صلاحیت دادگاه‌های نظامی اعم از 
صلاحیت های ذاتی و صلاحیت اضافی که به 
فرمان امام خمینی )ره( و مقام معظم رهبری تا 
مادامی که از آن عدول نشده اشاره نموده است.

 نکته دیگر قابــل ذکــر این‌که، با توجه به 
بر  نظر تفسیـری شـورای نگهبـان مبنـی 
اینـکه مصوبـات مجمع تشخیص مصلحت 
نـظام قابلیت نقض نـدارد، علی‌رغم تصویب

ق. آ .د. ج. ن. م، قــانــون تعییــن حــدود 
صلاحیت دادسراها و دادگاه‌های نظامی کشور 
مصوب1373/5/6 مجمـع تشخیص مصلحت  
نظــام هم‌چنـان حاکم و ماده‌ي2 این قانون 
است.  الاجرا  لازم  بیگانه  اسرای  مورد  در 
بنابراین باید توجه داشت رسیدگی به جرایم 
اسرای بیگانه )اعم از نظامی و غیرنظامی ( در 
مدت اسارتشان در کشور، نیز سازمان قضایی 

نیروهای مسلح صالح به رسیدگی است.
و  تحقيقـات  حيـن  در  هـرگاه  مـاده‌ي1- 
رسـيدگي به جرايم خـاص نظامي يا انتظامي، 
جرايم ديگري كشـف شـود، سـازمان قضايي 
نيروهـــاي مسـلح مجـاز بـــه رسيدگـــي
 مي‌باشد.                                                                                                                                                        

6 ـ از نکات جدید در ق .آ. د. ک )ماده‌ي603( 
در خصوص ضابطین نظامی می‌باشد: 

مأموران زیر پس ازکسب مهارت‌های لازم و 
اخذ کارت مربوط ضابط نظامی می‌باشند: 

الف ـ مأموران دژبان نیروهای مسلح 
ب ـ مأمـوران حفاظـت اطلاعـات نیروهـای 
مسـلح در چهارچـوب مأموریت‌هـا و وظایـف 

نی  نو قا
پ ـ مأموران بازرسی و قضايی نیروهای مسلح 
درجـه‌داران  و  افسـران  فرماندهـان،  ـ  ت 

انتظامـی  آموزش‌دیـده نیـروی 
ث ـ افسران و درجه‌داران نیروهای مسلح در 
جرايم مشهود در صورت عدم حضور سایر 

ضابطان نظامی 
ج ـ مقامات و مأمورانی که به‌موجب قوانین 
خاص در حدود وظایف محوله ضابط نظامی 

محسوب می‌شوند. 
تبصره۱ـ رؤسـا، معاونان و مأمـوران زندان‌ها 
و بازداشتگاه‌های نظامی در امور مربوط به 
مأمــوران  و هم‌چنیــن  نظامی  زندانیــان 
حفاظت‌اطلاعات وزارت اطلاعات نسبت به 
جرايم کارکنان وزارت مزبور که در صلاحیت 
رسیدگی سازمان قضايی است، ضابط نظامی 

محسوب می‌شوند. 
7 ـ نکتـه قابـل توجـه این‌کـه تاکنـون بنابـر 
تبصـره‌ي1 مـاده‌ي68 قانـون آیین دادرسـی 
دادگاه‌هـای عمومـی و انقالب در امور مدنی 
که اشـعار می‌دارد؛ » ابلاغ اوراق در هر یک از 
محـل سـکونت یـا کار به عمل می‌آیـد. برای 
ابلاغ در محل کار کارکنان دولت و مؤسسـات 
مأمـور بـه خدمات عمومی و شـرکت‌ها، اوراق 
بـه کارگزینـی قسـمت مربـوط یا نـزد رییس 
کارمنـد مربـوط ارسـال می‌شـود. اشـخاص 
یـاد شـده مسـؤول اجـرای ابلاغ می‌باشـند و 
بایـد حداکثـر بـه مـدت10 روز اوراق را اعـاده 
نماینـد، در غیـر این‌صـورت به مجـازات مقرر 
در قانون رسـیدگی به تخلفات اداری محکوم 
توسـط  قضایـی  اوراق  ابالغ  می‌شـوند.« 
کارگزینـی یگان‌هـا انجـام می‌گرفـت؛ لیکن 

اسـتفاده از واژه محاربـه در قانـون 
مجـازات جرایـم نیروهای مسـلح، 
ايـراد مهمي اسـت كـه نمي‌توان از 
آن چشم پوشـيد. قانون‌گذار ايران 
بايـد در گام اول، اين امر را روشـن 
سـازد كه آيـا براي تعزيـرات بدون 
آن‌كـه آن را مشـمول محاربه نمايد، 
مي‌توانـد اعـدام را جاري سـازد يا 
خيـر، و در گام دوم، بـه روشـني 
تعريـف كنـد كـه بـا چه شـرايطي 
جـرم محاربـه مذكـور در مقـررات 

نظامـي محقق مي‌شـود.



اینـک بر اسـاس تأسـیس ضابطـان نظامی و 
تبصـره‌ي3 مـاده‌ي 603 ق .آ. د. ک  » اجـرای 
تصمیمـات و دسـتورهای مراجـع قضايـی 
عمومـی در یگان‌هـای نظامـی و انتظامـی 

به‌عهـده ضابطـان نظامـی مربوط اسـت«.
8- از دیگر موارد افتراقی تفاوت ماده‌ي615 
ق .آ. د .ک  با ماده‌ي169 ق آ. د. ک در احضار 

متهمان می‌باشد:
ماده‌ي۶۱۵ قانون مذکور مقرر می‌دارد:»احضار 
متهمان نظامی و متهمان وزارت اطلاعات‌ 
انجام  مافوق  مسؤول  یا  فرمانده  طریق  از 
می‌گیرد، اما در موارد ضروری یا در صورتی 
‌که به متهم در یگان مربوطه دسترسی نباشد، 
احضار از محل اقامت صورت می‌گیرد و مراتب 

به اطلاع فرمانده یا مسؤول مافوق می‌رسد. 
تبصره ی۱ـ نحوه احضار و جلب فرماندهان 
براسـاس  مسلـح  نیروهـای  مسـؤولان  و 
دستورالعملی است که به تصویب فرماندهی 

کل قوا می‌رسد.«  ) فتح االهی،1381،44(
بدیهـی اسـت تا زمـان تصویب دسـتورالعمل 
موضـوع تبصـره‌ي1 فـوق، احضـار و جلـب 
فرماندهـان و مسـؤولان نیروهـای مسـلح 
براسـاس »دسـتورالعمل نحـوه احضار و جلب 
فرماندهـان و مسـؤولین نیروهـای مسـلح 
موضـوع مـاده‌ي3 قانـون حـدود صلاحیـت 
کشـور«  نظامـی  دادگاه‌هـای  و  دادسـرا 
مصــوب 1373/5/6 مجـمـــع تشـخیص 
مصلحت نظام و مصوبه تفسـیری1374/6/2 
مصـوب1384/9/1 مقـام معظـم رهبـری و 

فرماندهـی کل قـوا، اقـدام می‌شـود.
نیروهای  جرایم  آیین‌دادرسی  قانون  در   -9
مسلح ماده‌ای نظیر ماده‌ي180 ق. آ. د. ک در 
خصوص جلب بدون احضاریه در مورد نظامیان 
ذکر نگردیده که مورد دیگری از افتراقی بودن 

این قانون می‌باشد. 
10- بنابر ماده‌ي237 ق آ د ک صدور قرار 
بازداشت موقت جایز نیست، مگر در موارد 
خاص که در این ماده ذکر گردیده است، ولی در 
نیروهای مسلح با توجه به حساسیت ماموریت و 

ماهیت یگان‌های نظامی در ماده‌ي618 قانون 
مذکور این امر در مواردی الزامی اعلام شده 

است. 
طبق ماده‌ي۶۱۸:»در زمان جنگ، صدور قرار 
بازداشت موقت با رعایت مقررات مندرج در این 

قانون در موارد زیر الزامی است: 
الف ـ جرايم موجب مجازات محارب یا مفسد 

فی‌الارض 
ب ـ جرايم عمدی علیه امنیت داخلی و خارجی 

موجب مجازات تعزیری درجه پنج و بالاتر 
پ ـ شورش مسلحانه 

ت ـ لغو دستور حرکت به طرف دشمن یا 
محاربان و مفسدان یا در ناحیه‌ای با شرایط 
جنگی و یا محدودیت‌های ضروری اعلام شده 
ث ـ ایراد ضرب و یا جرح عمدی با سلاح، 

نسبت به مافوق 

ج ـ قتل عمدی 
چ ـ فرار از جبهه 

ح ـ فرار از محل مأموریت یا منطقه درگیری 
در جریان عملیات علیه عوامل خرابکار، ضد 

انقلاب، اشرار و قاچاقچیان مسلح 
خ ـ فرار همراه با سلاح گرم یا توسط هواپیما، 
بالگرد، کشتی، ناوچه، تانک و وسایل موتوری 

جنگی یا مجهز به سلاح جنگی 
دـ فرار به سوی دشمن 

ذ ـ فرار با تبانی یا توطئه 
رـ سرقت سلاح و مهمات و وسایل نظامی 
در هنگام اردوکشی یا مأموریت آماده‌باش یا 
عملیات رزمی یا در منطقه جنگی درصورت 
اخلال در مأموریت یگان و یا حمل سلاح ظاهر 
یا مخفی توسط یک یا چند نفر از مرتکبان در 

حین سرقت 
زـ تخریب، آتش‌زدن، از بین بردن و اتلاف 
عمدی تأسیسات، ساختمان‌ها، استحکامات 
نظامی، کشتی، هواپیما و امثال آن‌ها، انبارها، 
یا  ارتباطی و مخابراتی  راه‌ها، وسایل دیگر 
الکترونیکی، مراکز نگهداری اسناد طبقه‌بندی 
وسایل  مسلح،  نیروهای  استفاده  مورد  شده 
دفاعی، تمام یا قسمتی از ملزومات جنگی، 
مهمات و مواد منفجره اعم از اینکه مرتکب 
شخصاً اقدام نماید یا دیگری را وادار به آن 

کند«.
11- عدم اعمال مقررات مرور زمان در جرایم: 
همان‌گونه که پیش‌تر بیان گردید، نيروهاي 
مسلح تابع ضوابط و مقررات خاصي بوده و 
اداري  سازمان‌هاي  مقررات  با  مقررات  اين 
و غير نظامي كاملًا متفاوت است. لذا ترك 
خدمت يك نظامي كه در شرايط خاص به 
فرار تعبير مي‌شود، با ترك خدمت يك كارمند 
در سازمان‌هاي ديگر متفاوت است. علاوه بر این 
موضوع قانون‌گذار در مواد620 و 621 ق .آ. د. ک، 
جرم فرار از خدمت را جرم مستمر دانسته که 

شامل مقررات مرور زمان تعقیب نمی‌گردد. 
فراری  مقرر می‌دارد:»کارکنان  ماده‌ي۶۲۰ 
نیروهای مسلح تا به‌طور رسمی خود را برای 
ادامه خدمت به یگان مربوط معرفی ننمایند، 
فرار آنان مستمر محسوب می‌شود و مشمول 

مقررات مرور زمان تعقیب نمی‌شود«.
ماده‌ي۶۲۱ اشعار می‌دارد:»مقررات مرور زمان 
تعقیب نسبت به جرم فرار از خدمت کارکنان 
پایور )کادر( نیروهای مسلح در مواردی ‌که 
استخدامی  مقررات  برابر  جرم  این  ارتکاب 
مربوط، مستلزم اخراج آنان از خدمت باشد، 

قابل اعمال نیست«.

و  نظامـی  متهمـان  احضـار 
متهمـان وزارت اطلاعـات‌ از 
طریـق فرمانـده یـا مسـؤول 
مافـوق انجام می‌گیـرد، اما در 
مـوارد ضروری یـا در صورتی 
ک‌ـه به متهم در یـگان مربوطه 
دسترسـی نباشـد، احضـار از 
محـل اقامت صـورت می‌گیرد 
و مراتـب به اطالع فرمانده یا 

مسـؤول مافـوق می‌رسـد. 
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12- در جرايم علیه امنیت کشور یا در مواردی‌ 
که پرونده مشتمل بر اسناد و اطلاعات سری 
و به‌کلی سری است و رسیدگی به آن‌ها در 
مسلح  نیروهای  قضايی  سازمان  صلاحیت 
است، طرفین دعوی، وکیل یا وکلای خود را از 
بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تأیید 
سازمان قضايی نیروهای مسلح باشد، انتخاب 
می‌نمایند. بنابراین در این‌گونه پرونده‌ها استفاده 
از وکیل تعیینی در ق آ. د. ک اجازه داده نشده 
است. )نظیر این محدودیت که موجب افتراقی 
شدن قانون می‌گردد، در دادگاه ویژه روحانیت 

نیز دیده می‌شود(
موضوع  افتراقی،  جلوه‌های  دیگر  از   -13
ممنوعیت حضور وکلای دارای تابعیت خارجی 
در دادگاه‌های نظامی است )این ممنوعیت فقط 
در ق.آ. د. ک وضع گردیده است( ماده‌ي۶۲۶ 
ق.آ.د.ک مقرر می‌دارد:»وکلای دارای تابعیت 
خارجی نمی‌توانند برای دفاع در دادگاه نظامی 
حاضر شوند، مگر این‌که در تعهدات بین‌المللی 

به این موضوع تصریح شده باشد«. 
14- تأسـیس جدید در ق. آ. د. ک. تبصره‌ي2 
از  متضـرر  »یـگان  مـاده‌ي575 می‌باشـد: 
جـرم، حـق طـرح دعـوی، دفـاع و پیگیـری 
را  تجدیدنظرخواهـی  و  اعتـراض  دعـوی، 
مطابـق مقـررات مربوط دارد و گذشـت یگان 

مذکـور مسـموع نیسـت«.
در حال حاضر به استناد ماده‌ي4 قانون تشيكل 
وزارت دفاع و ماده‌ي8 قانون ارتش، وزارت 
شده  ياد  اختيارات  و  وظايف  عهده‌دار  دفاع 
مبنی بر طرح دعوا مي‌باشد. بدین معنی که 
یگان‌های نیروهای مسلح حق طرح دعوی 
تجدید‌نظر  و  اعتراض  دادخواست،  تقدیم  و 
خواهی را ندارند. مع‌هذا، براساس قانون اخیر 
از زمان لازم‌الاجرا شدن قانون، هر یگان خود 
می‌تواند طرح دعوا نموده و پرونده را پیگیری 

نماید. 
15- انتشار اطلاعات مربوط به آراء دادگاه‌های 
نظامی ممنوع است. اما ريیس سازمان قضايی 
اقتضای  درصورت  و  ضروری  موارد  در 

مصلحت، می‌تواند اطلاعات مربوط به آراء 
انتشار  جهت  را  نظامی  دادگاه‌های  قطعی 
و  قوه‌قضاييه  اطلاع‌رسانی  پایگاه  اختیار  در 

سازمان قضايی قرار دهد. 
در مواردی که به تشخیص دادستان نظامی یا 
ريیس سازمان قضايی، جهت پیشگیری از جرم، 
آموزش ضروری باشد، به میزان لازم اطلاعات 
مربوط به احکام و فرآیند رسیدگی به جرم در 

اختیار یگان‌ها قرار می‌گیرد. )ماده‌ي633(
16- چنـان‌چـه در اجـرای مأمـوریت‌های 
نیروهـای مسلـح در اثر تیرانـدازی یا غیـر 
آن، شخص یا اشخاص بی‌گناهی مقتول یا 
مجروح شوند یا خسارت مالی به آنان وارد 
شود و درباره اتهام مأموران قرار منع تعقیب 
صادرشود، بنا به تقاضای اولیای دم یا متضرر، 
بدون تقدیم دادخواست، پرونده جهت تعیین 
و خسارت  دیه  پرداخت  درخصوص  تکلیف 
توسط سازمان متبوع به دادگاه نظامی ‌ارسال 
می‌شود. )ماده‌ي631( قابل ذکر است عموماً 
در دعوی ضرر و زیان ناشی از جرم، چنان‌چه 
پرونده برابر یکی از قرارهای قانونی در دادسرا 
مختومه گردد، متضرر از جرم برای طرح دعوی 
حقوقی بایستی به مرجع حقوقی مراجعه نماید 
و تنها مورد استثناء که پرونده به دادگاه نظامی 
ارسال می‌شود موضوع مذکور در ماده‌ي631 

می‌باشد.

برآمد : 
با توجه به تصویب قانون آیین‌دادرسی جرایم 
نیروهای مسلح، خوشبختانه کاستی موجود 
از خلاء چنین قانونی در محاکم نظامی رفع 
گردید، امیدواریم با اجرای این قانون شاهد 
اجرای بیش از پیش عدالت کیفری در این 
آيين  چند  هر  باشیم.  اختصاصی  محاکم 
قانون نويسي در بيشتر كشورها به اين‌گونه 
است كه مقررات ماهوي و شكلي را به طور 
در  امروزه  اما  ميك‌نند،  تصويب  جداگانه 
كشورهاي توسعه يافته با حفظ ويژگي‌ها و 
مقررات  بر  حاكم  افتراقي  مقررات  و  اصول 
شكلي و ماهوی تلاش ميك‌نند تا در يك 
قانون منسجم و يكپارچه به تدوين مقررات 
مي‌رسد  نظر  به  بپردازند.  ماهوي  و  شكلي 
سودمندي چنين شيوه‌اي براي يكپارچه‌سازي 
مقررات شكلي و ماهوي نظامي ايران نيز مفيد 
باشد. اين روش از يك سو، باعث انسجام و 
يكپارچگي اين مقررات مي‌شود و از سوي 
ديگر، از تصويب مقررات متعارض و نادرست 
مي‌دانيم،  كه  همان‌طور  ميك‌ند.  پيشگيري 
تصويب و اصلاح مقررات شكلي و ماهوي 
نظامي ايران در زمان‌هاي گوناگوني صورت 
گرفته است و همين امر باعث مي‌شود كه 
مجالس قانون‌گذاري با سليقه‌ها و رويكردهاي 
مختلف در آن دست داشته باشند، مثلًا قانون 
شكلي تحت تأثير يك نگرش تصويب شود و 
چند سال بعد، قانون ماهوي با رويكرد ديگري 
تصويب مي‌شود، همين امر مي‌تواند منجر به 
تصويب مقرراتي شود كه چندان با هم سازگار 
نبوده، و همديگر را تحت پوشش قرار ندهند. با 
اين استدلال، به نظر مي‌رسد مقنن ايران نيز در 
آینده  مي‌تواند مقررات شكلي و ماهوي نظامي 
را در يك قانون منسجم تصويب كند و تلاش 
لازم براي هماهنگي ميان مواد آن را بنمايد. 
بنابراین توجه به پیشنهادات زیر ضرورت دارد:

1- در بررسي مقررات ساير كشورها، برخي 
از جرايم وجود دارند كه در مقررات نظامي 
ايران به چشم نمي‌آید. به عنوان مثال، در 

در بررسـي مقررات ساير كشورها، 
برخـي از جرايم وجـود دارند كه در 
مقـررات نظامـي ايـران به چشـم 
در  مثـال،  عنـوان  بـه  نمي‌آیـد. 
قانون نيروهاي مسـلح انگلسـتان 
فصـل ويژه‌اي بـراي جرايـم عليه 
عدالـت نظامي مقرر شـده اسـت. 
تمـام آرمـان مقـررات حاكـم بـر 
نظامـي  مجازات‌هـاي  و  جرايـم 
ايـن اسـت كه مجرم نظامـي را در 
دسـتگاه عدالت كيفري به سـزاي 

رفتـار مجرمانه‌اش برسـاند.
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قانون نيروهاي مسلح انگلستان فصل ويژه‌اي 
براي جرايم عليه عدالت نظامي مقرر شده 
است. تمام آرمان مقررات حاكم بر جرايم و 
مجازات‌هاي نظامي اين است كه مجرم نظامي 
را در دستگاه عدالت يكفري به سزاي رفتار 
مجرمانه‌اش برساند. روشن است كه تحقق 
چنين آرماني، نيازمند تضمين اجراي عدالت 
يكفري نظامي است؛ يعني مقررات ويژه‌اي بايد 
بستر امني براي تحقق اين هدف فراهم كنند و 
كساني را كه مانع اجراي عدالت در دادگاه‌هاي 
نظامي مي‌شوند، به يكفر برسانند. از همين رو، 
جرم انگاري رفتارهايي كه مانع اجراي عدالت 
در دادگاه‌هــاي يكفــري نظامي مي‌شــوند، 
ضروري است. بنابراين، تدوين فصل ويژه‌اي 
با عنوان جرايم عليه اجراي عدالت نظامي در 

مقررات نظامي ايران ضروري است. 
2- در حقـوق جـــزاي عمومـي، عواملـي 
وجـود دارنـد كـه بـه عنـوان عوامـل موجهه 
جـرم شـناخته مي‌شـوند، هم‌چنيـن برخـي از 
عوامـل، رافع مسـؤوليت يكفـري فرد مرتكب 
مي‌باشـند. از آنجـا كـه شـرايط حاكم بـر افراد 
نظامـي، متفاوت از شـرايطي اسـت كـه افراد 
عـادي در آن بـه سـر مي‌برنـد، لازم اسـت 
كـه قانون‌گـذار اقـدام بـه تدويـن عوامـل 
موجهـه ويـژه‌اي بـراي افـراد نظامـي نمايـد 
كـه تنهـا مشـمول افـراد نظامـي باشـد. زيرا 
شـرايط جنگـي و حالت‌هـاي جنگـي و ديگر 
شـرايطي كـه منجر به ارتـكاب جرايم نظامي 
مي‌شـود، گاه بـه حـدي اسـت كـه مرتكـب 
را سـزاوار مجـازات نمي‌سـازد، امـا سـكوت 
قانونـي منجـر بـه اين مي‌شـود كه ايـن افراد 

نيز مجـازات شـوند. 
3- حـذف مجازات شالق در مقررات نظامي 

ايـران، حركتـي بـود كه هم در راسـتاي حذف 
مجازات‌هـاي بدنـي بـه عنوان يكفـر صورت 
گرفـت و هـم در راسـتاي احتـرام به شـرافت 
نظامـي و فـرد نظامـي بـود كه مرتكـب جرم 
شـده بـود. فراوانـي مجـازات اعـدام در قانون 
ايـران  مسـلح  نيروهـاي  جرايـم  مجـازات 
نيـز مي‌توانـد بـه عنـوان نقطـه ضعـف ايـن 
قانـون شـمرده شـود. از يـك جنبـه مي‌تـوان 
گفـت هـدف نظـام عدالـت يكفـري، اصلاح 
و تأديـب مجـرم مي‌باشـد و اعـدام مرتكبـان 
بايـد آخريـن راه چـاره باشـد. بنابرايـن، لازم 
اسـت كـه قانون‌گـذار ايـران نيـز دربـاره اين 
مجـازات بازنگـري نمايـد و اعمـال آن را تنها 
محـدود بـه موارد بسـيار شـديدي نمايد. تنوع 
مجازات‌هـاي يكفـري كه امـروزه در مقررات 
نظامـي برخـي كشـورها وجـود دارد، دسـت 
قاضـي يكفـري را به انـدازه لازم براي اصلاح 
مي‌گشـايد،  مجـرم  مجـازات  و  تأديـب  و 
بـه نحـوي كـه مي‌توانـد جايگزينـي بـراي 
مجـازات اعـدام شـمرده شـود. ايـن ايـراد در 
مقـررات نظامـي كشـورهاي افغانسـتان و 
تريكـه نيـز بـه چشـم مي‌خـورد، طـوري كـه 
گاه رفتارهـاي نـه چنـدان شـديدي را با اعدام 
سـركوب ميك‌ننـد، در حالـي كـه امـكان 

اسـتفاده از سـاير مجازات‌هـا وجـود دارد. 
4- اسـتفاده از واژه محاربـه در قانون مجازات 
جرایـم نیروهـای مسـلح، ايـراد مهمي اسـت 
كـه نمي‌توان از آن چشـم پوشـيد. قانون‌گذار 
ايـران بايـد در گام اول، ايـن امـر را روشـن 
سـازد كـه آيـا براي تعزيـرات بـدون آنك‌ه آن 
را مشـمول محاربـه نمايـد، مي‌توانـد اعدام را 
جاري سـازد يا خير، و در گام دوم، به روشـني 
تعريـف كنـد كه با چه شـرايطي جـرم محاربه 

مذكـور در مقـررات نظامـي محقـق مي‌شـود 
چنيـن  ابهامـي در حـال حاضر، دسـت قاضي 
كـه  مي‌گـذارد  بـاز  حـدي  بـه  را  نظامـي 
مي‌توانـد بيـن پنـج سـال حبـس بـه عنـوان 
تعزيـر و  اعـدام بـه عنـوان مجـازات محاربه، 
دسـت بـه انتخـاب بزنـد، ملاحظـه مي‌شـود 
كـه چنيـن اختيـاري بسـيار گسـترده و فاقـد 

منطـق حقوقي اسـت. 
5- از شــيوه‌هاي نگارشــي درســتي كــه 
ــورها و  ــياري از كش ــررات بس ــروزه در مق ام
حتــي در برخــي از مقــررات داخلــي ايــران نيز 
مشــاهده مي‌شــود، تدويــن فصــل ويــژه‌اي 
بــراي تعريــف واژگان خــاص بــه كار رفتــه در 
آن قانــون اســت. روشــن اســت كــه برخــي از 
قوانيــن دربــاره امــور حرفــه‌اي و تخصصــي 
مي‌باشــند كــه داراي واژگان تخصصــي نيــز 
هســتند. بــراي روشن‌ســازي و ابهــام زدايــي 
از چنيــن مقرراتــي لازم اســت قانون‌گــذار در 
بخــش آغازيــن ايــن مقــررات، ايــن واژگان 
ــد. امــور نظامــي  تخصصــي را تعريــف نماي
ــرا  ــز شــامل هميــن حكــم مي‌باشــند. زي ني
ــراد و  ــا، اف ــياء، زمان‌ه ــي از اش ــف برخ تعري
ــه  ــت ك ــي اس ــف عموم ــاوت از تعري ... متف
ــون  ــد. در قان ــادي آن را مي‌فهمن ــراد ع اف
مجــازات جرايــم نيروهــاي مســلح تنهــا واژه 
ــي از  ــت و تعريف ــده اس ــف ش ــمن تعري دش
ــود.  ــده نمي‌ش ــي دي ــاي نظام ــر واژه‌ه ديگ
بنابرايــن لازم اســت كــه در بازنگــري ايــن 
قانــون، بــا اســتفاده از كارشــناس‌هاي 
ــي از  ــا دقيق ــاده ام ــاي س ــي، تعريف‌ه نظام
واژگان تخصصــي نظامــي صــورت گيــرد، تــا 
راهنمــاي قاضــي در اجــراي عدالــت نظامــي 

باشــد.)غلامی، حســین،1392(
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 مهر، به معناي »صداق المراة«، عبارت از مالي استک ه در عقد نکاح، مرد به زن مي‌دهد و اندازه آن بسته به رضای دو طرف 
اســت. مهريه مال معين يا چيزي اســت كه قائم مقام مال اســت كه در عقد نكاح بر ذمه مرد قرار مي‌گيرد و در صورت مطالبه 
زن، وي مكلف است مهريه‌اش را بپردازد، چراک ه براساس ماده‌ی1082 به مجرد عقد، زن مالک مهر می‌شود، لذا می‌بینیمک ه 
اين حق ارتباطي به طلاق و نفقه ندارد و طبق قاعده‌ی فقهی »الَناس مُسلطِون علی امَوالهِم «، زوجه می‌تواند هر گونه دخل و 

تصرفی در آن بنماید.
درقانون مدنی )‌از ماده‌ی 1078 الی 1101( فصلی به بحث مهر، شرایط و احکام آن اختصاصی افته و به سه قسم از مهری عنی 
مهرالمسمی، مهرالمثل و مهرالمتعه اشاره شده است. در خصوص اقدام زوجه برای اخذ مهریه دو راه حل قانونیی عنی مراجعه 

به دادگاه وی ا از طریق اجرای ثبت اسناد وجود دارد. 
 واژگان کلیدی: مهريه، صداق، حق حبس، انواع مهر، موضوع مهريه

ابراهیم قربانی،  دانشجوي دكتري حقوق يكفري و جرم‌شناسی، مدرس دانشگاه جامع علمی- کاربردی  
ناصر ابراهیمی،  کارشناس ارشد روابط بین الملل- مدرس دانشگاه جامع علمی- کاربردی  
مینا قازاخی،  دانشجوی کارشناسی حقوق) علوم ثبتی( دانشگاه جامع علمی-کاربردی  

مهریه و راه‌های وصول آن
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درآمد
      در قـرآن کریـم از مهریـه با الفاظ صدقه، 
نحلـه و فریضـه یـاد شـده اسـت. صدقه از 
ریشـه‌ی صـدق و بـه معنـای راسـتی و 
نشـانه‌ی صداقـت مرد در تشـکیل خانواده 
و ابـراز عشـق و علاقـه بـه همسـر اسـت. 
نحلـه در معنـای عطـا و پیشـکش اسـت.

)لنگـرودی، 1374، ش 5707( مهـر در 
اصـل واژه‌ای عربـی و معادل کابین در زبان 
فارسـی اسـت.)عمید، 1385( قانون‌گـذار 
تعریفـی از مهـر ارايـه ننمـوده اسـت و بـه 
شـیوه‌ی فقهـا بـه ذکـر اوصاف و شـرایط و 
احـکام آن پرداختـه اسـت. حقوق‌دانـان آن 
را مالـی دانسـته‌اند کـه زوج بـه مناسـبت 
عقـد نـکاح ملـزم بـه ایفـاء آن بـه زوجـه 
می‌گـردد.) کاتوزیـان، 1385- لنگـرودی، 

ش5647-5641(   ،1374
مهـر، یـک نهاد حقوقی اسـت با شـیربها یا 
باشـلق که در برخی از نقاط، شـوهر علاوه 
بـر مهـر بـه پدر و مـادر یـا خویشـان دیگر 
زن می‌دهـد، تـا موافقت آن را بـرای ازدواج 
جلـب کنـد، تفـاوت دارد)صفایـی، امامـی، 
1384، ص 142( از ایـن رو بایـد دانسـت 
کـه مهـر مالـی اسـت متعلـق بـه زن و زن 
بـه محـض انعقـاد عقـد نـکاح مالـک آن 
می‌شـود و بـه تعبیـر دیگـر مهـر هدیـه‌ای 
اسـت کـه شـوهر بـه زن می‌دهـد و غیـر از 

آن کسـی دیگـر حقی نـدارد.
خوشـبختانه امـروز بحـث دادن شـیربها به 
خانـواده‌ی زوجـه در حال بی‌اعتبار گشـتن 
و حتـی در نقاطـی مایـه‌ی تمسـخر جامعه 
قـرار می‌گیـرد، چـرا که ایـن امـر از بقایای 
همـان دورانـی اسـت کـه خانواده‌هـا از 
ایـن طریـق دختـر خویـش را بـه فـروش 

می‌رسـانند.
ــم مهــر را براســاس ســنت  ــان قدی در زم
ــن  ــم تعیی ــد دره ــول‌اکرم )ص( پانص رس
می‌کردنــد. در واقــع آن را هدیــه‌ای از 

طــرف زوج بــه زوجــه می‌پنداشــتند، ولــی 
ــاوری در عــرف  ــال ناب متاســفانه و در کم
کنونــی ایــران، مفهــوم اســامی مهریــه 
دیگــر نه‌تنهــا بــرای دختــران بلکــه 
ــز  ــان نی ــای آن ــرای خانواده‌ه ــدی ب تاح
کامــاً متحــول شــده و دیگــر مهریه هدیه 
محســوب نمی‌شــود، بلکــه آن را تضمینــی 
بــرای ادامــه‌ی زندگــی، آرام و مطیــع 
بــودن زوج و جریمــه طــاق می‌پندارنــد. 
ــد  ــداد می‌نماین ــه قلم ــن گون ــا ای خانم‌ه
ــت  ــاوی اس ــه مس ــنگینی مهری ــه س ک
ــی و  ــه‌ی زندگ ــه ادام ــوهر ب ــد ش ــا تعه ب
عــدم طــاق. امــا بــا وجــود ایــن دیــدگاه و 
حاکمیــت ایــن تفکــر نــه چنــدان منطقــی 
ــورمان  ــاق در کش ــار ط ــی، آم و عقلای
بیانگــر چیــز دیگــری اســت و روز بــه روز 
ــته  ــم گسس ــتری از ه ــای بیش خانواده‌ه
ــای  ــه مهریه‌ه ــن ک ــدون ای ــوند، ب می‌ش
ــرای  ــی ب ــند مانع ــته باش ــنگین توانس س
ــد.  ــاد نماین ــی ایج ــل اجتماع ــن معض ای
ــت رد  ــوان انگش ــرات  می‌ت ــه ج ــس ب پ
روی ایــن طــرز فکــر نهــاد و بیــان داشــت 
کــه هیــچ‌گاه مهریــه ســنگین زندگــی را 

تضمیــن نمی‌نمایــد.
بـه هرحـال بـا نـگاه بـه متـون قانـون 

می‌تـوان دریافـت گرچـه قانـون مدنـی بـا 
اختصـاص فصلـی بـه مهـر، ضمـن مـواد 
1087 و 1101، ضوابـط و شـرایط اساسـی 
آن را بیـان داشـته اسـت و بررسـی مـواد 
مذکـور از نظـر حقـوق زن، خالـی از فایـده 
نیسـت، لیکـن نمی‌توانـد پاسـخ‌گوی تمام 
سـؤالات و مشـکلات حقوقـی و اجتماعی 
در ایـن زمینـه باشـد که آیـا مهریه هنگفت 
و نامعقول در حقوق اسالم مشـروع است؟ 
اگـر زوج حین‌العقـد قـادر بـه پرداخت مهر 
نباشـد و بدانـد کـه هرگز نخواهد توانسـت 
آن را تأدیـه کنـد یـا اصاًل قصـد پرداخـت 
نداشـته باشـد، آیـا بـه صحـت عقـد نکاح 
خللی واردنمی‌شـود؟)امامی نمینی، 1384( 
بــا بررســی تاریــخ می‌تــوان دریافــت کــه 
مهــر نــزد اکثــر ملــل قبــل از اســام نیــز 
وجــود داشــته و از ابداعــات حقــوق اســام 
نیســت، بــا ایــن تفــاوت چشــمگیر و 
کلیــدی کــه مهــر در نزد ســایر ملــل بهای 
ــان ازدواج  ــته و در زم ــوب گش زن محس
بــه پــدر او تســلیم می‌کردند)دورانــت، 
1378( امــا در حقــوق اســام بــه اســتناد 
ــه  ــوا النســاء صدقاتهــن نحل ــه‌ی » وآت آی
.... «)ســوره‌ی مبارکــه‌ی نســاء، آیــه‌ی 4( 
ــه خــود زن اعطــا  ــه‌ای اســت کــه ب هدی

می‌شــود.
1-مهریه در اسلام و قانون مدنی

در دیـن مبیـن اسالم مهریه بر سـه قسـم 
اسـت. قانـون مدنـی نیـز بـه تبعیـت از 
دسـتورات مقـدس اسالم بـه بیـان همان 
سـه قسـم اشـاره نموده اسـت. که هر یک 
از آن‌هـا را مـورد بررسـی قرارمی‌دهیـم:

1-1-مهرالمسمی:
 به بیان ساده »مسمی« یعنی اسم برده شده 
و مهرالمسمی یعنی مهری که زن و شوهر 
قبل از انعقاد عقد نسبت به مقدار و میزان 
آن توافق نموده باشند و آن را در عقد ذکر 
و در عقدنامه درج و ذکر نمایند. اصطلاح 

مطابـق مـاده‌ی1080 قانون 
مدنـی تعییـن میـزان مهـر 
منـوط بـه تراضـی طرفیـن 
هیچ‌گونـه  قانـون  و  اسـت 
محدودیتی در ایـن خصوص 
پیش‌بینـی نکـرده اسـت و 
طبـق مـاده‌ی1079 همـان 
قانــون، مهـر بـایــد بیـن 
طرفیـن تاحـدی رفع جهالت 

آن‌هـا بشـود.



مهرالمسمی از فقه اسلامی گرفته شده که در 
ماده‌ی1100 قانون مدنی به کار رفته است، 
ولی با وجود کاربرد در قانون مدنی، متأسفانه 
تعریفی در آن قانون از آن ارايه نشده است. 
مع‌هذا با استفاده از مواد مختلف قانون مدنی 
و با توجه به فقه اسلامی می‌توان گفت: 
»مهرالمسمی عبارت است از مال معينی که 
به عنوان مهر با توافق زوجین یا شخصی که 
زوجیـن انتخاب کرده‌اند، تعیین می‌شـود«.

) صفایی و امامی، 1384، ص 142 ( 
مطابـق مـاده‌ی1080 قانـون مدنی تعیین 
میـزان مهـر منـوط بـه تراضـی طرفیـن 
اسـت و قانـون هیچ‌گونـه محدودیتـی در 
ایـن خصـوص پیش‌بینـی نکـرده اسـت و 
طبـق مـاده‌ی1079 همـان قانـون، مهـر 
بایـد بیـن طرفیـن تاحـدی رفـع جهالـت 
آن‌هـا بشـود، معلـوم باشـد. مالـی کـه بـه 
عنـوان مهـر بیـن زوجیـن در عقـد نـکاح 
تعییـن می‌شـود، ممکن اسـت عیـن معین 
ماننـد خانـه، زمیـن و ... و یـا این‌که منفعت 
باشـد. مثاًل می‌توان درآمـدی را که از یک 
وسـیله‌ی نقلیـه بـه وجـود می‌آیـد، بـرای 
مـدت معیـن مهـر قـرار داد. شـاید مهـر نه 
عیـن باشـد و نـه منفعـت، بلکه حق باشـد. 
ایـن حـق اعـم از حق دینی ماننـد حقی که 
بـه نفـع زن از طرف شـوهر ایجاد می‌شـود 
و یـا طلبـی که شـوهر از شـخص ثالث دارد 
و حق عینی مانند حـــق ارتفاق و انتفــاع.

) همـان، ص 143( 
1-1-1-شرایط مهرالمسمی:

براسـاس قانون مهرالمسـمی دارای شرایط 
مختـص بـه خود اسـت که به‌طـور خلاصه 

در زیـر بـه آن‌ها اشـاره می‌نماییم:
قانـون  مـاده‌ی1078  براسـاس  الـف- 
ارزش  دارای  بایـد  مهرالمسـمی  مدنـی، 
مالـی و اقتصـادی باشـد و قابلیـت تملـک 

و نقـل و انتقـال را داشـته باشـد.
ب- مشـخص و معلوم باشـد.) مسـتنبط از 

مـاده‌ی361 قانـون مدنی(
ج- مطابـق مادتیـن361 و 1100 قانـون 
مدنـی، مهرالمسـمی بایـد معیـن و تصریح 

باشد. شـده 
د- دارای منفعت عقلایی و مشـروع باشـد.
) مسـتنبط از مادتیـن 215 و 348 قانـون 

) نی مد
ه- براسـاس مـاده‌ی348 قانون مدنی، زوج 

باید قدرت تسـلیم مهریه را داشـته باشـد.
بـا توجـه بـه شـرایط مارالذکر می‌تـوان به 
صراحـت ابـراز داشـت کـه آب دریـا، باران 
و هـوا کـه فاقـد اوصـاف مذکـور بـوده و 
علی‌الخصـوص جنبـه و ارزش داد و سـتد 
ندارنـد و هم‌چنیـن پارک‌هـای عمومـی و 
جاده‌هـا را چـون کسـی نمی‌توانـد مالـک 
آن‌هـا شـود و یـا اتومبیلی کـه در زمان عقد 
نـکاح موجـود نبوده یا از بین رفته اسـت و یا 
مـال غیـر را بـدون اذن مالـک آن مهر قرار 
دادن،  و یـا انگشـتری المـاس گران‌قیمتی 
کـه در دریـا افتـاده اسـت بـه دلیـل عـدم 

قـدرت تسـلیم نمی‌تـوان مهـر قـرار داد.
ــا  ــی ب ــون مدن ــاده‌ی1084 قان ــق م مطاب
فــرض تعییــن مهریــه، در صــورت حــادث 
ــف، شــوهر ضامــن آن  ــب و تل شــدن عی
ــز  ــی نی ــون مدن ــاده‌ی1084 قان اســت. م
ایــن چنیــن اشــعار مــی‌دارد کــه: » هــرگاه 
مهــر عیــن معیــن باشــد و معلــوم گــردد 
ــد  ــا بع ــوده و ی ــوب ب ــد معی ــل از عق قب
ــا  ــوب و ی ــلیم معی ــل از تس ــد و قب از عق
تلــف شــود، شــوهر ضامــن عیــب و تلــف 
اســت« ســه فــرض از ایــن مــاده اســتنباط 

می‌شــود.
الف- معیوب بودن مهر در زمان عقد

ب- معیـوب شـدن مهر پـس از عقد و قبل 
از تسلیم 

ج- تلف مهر پس از عقد و قبل از تسلیم
 در حالـت اول نظـر بـه معیـوب بـودن مهر 
در حیـن عقـد، حـق فسـخ بـرای زوجـه به 

وجـود می‌آیـد و زوجـه می‌توانـد قیمـت یا 
مثـل آن را دریافـت دارد و یا آن مال معیوب 

را بـه اضافـه ارش مطالبـه کند.
در حالـت دوم، اختالف نظـر مـا بین فقهاء 
وجـود دارد، عـده‌ای برآننـد کـه معیـوب 
شـدن مهـر پـس از عقد و قبل از تسـلیم به 
مثابـه معیـوب بودن در حین عقد اسـت که 
در ایـن صـورت به همان حالـت اولی عمل 
می‌نمایـد و عـده‌ای دیگر که قول مشـهور 
هـم می‌باشـد برآننـد فقـط بـه اقتضـای 
قاعـده‌ی ضمـان یـد، شـوهر نسـبت بـه 
عیبـی کـه قبـل از تسـلیم در مهـر پدیـد 
آمـده مسـؤول اسـت.) همـان، ص 155( 

پـس زوجـه فقـط می‌توانـد ارش بگیـرد.
حالـت سـوم، بـا دو حالـت قبـل کاماًل 
متفـاوت اسـت از ایـن نظـر کـه بحث تلف 
بـا عیـب فـرق دارد. در تلـف از بیـن رفتـن 
مهـر یـا مالی کـه به عنـوان مهر قـرار داده 
شـده اسـت، مطـرح اسـت در حالی‌کـه در 
عیـب، مـال موجود می‌باشـد، ولـی عیوبی 
از لحـاظ ظاهـری یـا باطنـی در آن هویـدا 
گشـته اسـت. در حالـت تلـف مهـر قبـل از 
تسـلیم، مثـل یـا قیمـت آن بـر عهـده‌ی 
شـوهر اسـت و ضمان شـوهر در این مورد 
ماننـد ضمـان عاریـه گیرنـده در عاریـه 
مضمونـه » عاریـه‌ای که در آن مسـؤولیت 
عاریـه گیرنـده در صـورت تلـف بـا نقـص 
مال مورد عاریه شـرط شـده باشـد« ،اسـت 

کـه اصطلاحـاً آن را ضمـان یـد گوینـد.
1-2- مهرالمثل:

 عـرف جامعـه برآن اسـت که هنـگام وقوع 
عقـد نکاح زوجین مهـر را تعیین می‌نمایند، 
امـا گاهی اتفاقاتـی پیش می‌آید که این کار 
صـورت نمی‌گیـرد و در عین حال هم عمل 
زناشـویی بیـن زوجیـن رخ نداده اسـت. در 
ایـن حالـت زن مسـتحق مهرالمثل خواهد 

 . بود
مطابــق مــاده‌ی1091 قانــون مدنــی: 
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بــرای تعییــن مهرالمثــل بایــد حــال زن از 
حیــث شــرافت خانوادگــی و ســایر صفــات 
ــه اماثــل و اقــران  و وضعیــت او نســبت ب
ــل و  ــول مح ــن معم ــارب و هم‌چنی و اق

ــه شــود. ــره در نظــر گرفت غی
پـس مهرالمثل، مهری اسـت که به موجب 
قرارداد تعیین نشـده اسـت، بلکه بر حسـب 
عـرف و عـادت و بـا توجـه بـه وضـع زن از 
لحـاظ سـن، زیبایی، تحصیالت، موقعیت 
خانوادگـی و اجتماعـی و ... و بـا در نظـر 
گرفتـن مقتضیـات زمـان و مـکان، معیـن 

می‌گـردد. 
در قانـون مدنـی میـزان و انـدازه‌ای خاص 
بـرای تعییـن مهرالمثـل در نظـر گرفتـه 
نشـده اسـت. امـا گروهی از فقهـای امامیه 
بـر ایـن باورند که نباید از مهر سـنت تجاوز 
بکنـد. در هـر صـورت، اگـر اختلافی مابین 
زوجیـن در تعییـن مهرالمثـل حاصل شـود 
بـرای رفـع اختالف و تعییـن آن دادگاه 
بـا توجـه بـه عوامـل مختلفـی کـه اشـاره 

مي‌گـردد آن را تعییـن خواهـد کـرد. 
مادتیـن 1087، 1100 و 1099  مطابـق 
قانـون مدنی زن در شـرایط ذیل مسـتحق 

مهرالمثـل خواهـد بـود.
1- عـدم تعییـن مهـر در عقـد نـکاح و 
نزدیکـی بیـن زوجیـن قبـل از تراضـی بـر 

مهـر معیـن.
2- شـرط عـدم مهـر در عقـد شـده و قبـل 
از تراضـی نزدیکـی صـورت گرفته باشـد. 
3- باطل شـدن مهرالمسـمی به هر جهتی، 

یـا مجهول بودن یا مالیت نداشـتن مهر.
4- هـرگاه نـکاح باطـل و زن جاهـل بـه 
بطالن بـوده و نزدیکـی هـم واقـع شـده 

 . شد با
مــاده‌ی1099 قانــون مدنــی در ایــن 
ــورت  ــی‌دارد: »در ص ــرر م ــوص مق خص
جهــل زن بــه فســاد نــکاح و وقــوع 
نزدیکــی، زن مســتحق مهرالمثل اســت«. 

ــاره‌ی  ــد درب ــه بای ــری ک ــه‌ی دیگ نکت
مهرالمثــل بــه آن اشــاره نمــود، ایــن 
اســت کــه بــرای تعییــن مهرالمثــل 
ــرار  ــر ق ــد نظ ــی را م ــان نزدیک ــد زم بای
ــا  ــل ب ــرا مهرالمث ــد؛ زی ــان عق ــه زم داد ن
ــن  ــان تعیی ــای آن زم ــه ارزش‌ه ــه ب توج
ــن  ــز در ای ــر نی ــب جواه ــود. صاح می‌ش
دربــاره گفتــه اســت: در روز دخــول اســت 
کــه مهرالمثــل بــر ذمــه‌ی شــوهر ثابــت و 
ــود.)نجفی ،1387، ص 52(  ــب می‌ش واج

1-3- مهرالمتعه:
 متعـه در لغـت بـه معنـی بهره‌منـد شـدن 
و لـذت بـردن اسـت. اصطالح مهرالمتعه 
از آیـه‌ی 236 از سـوره‌ی بقره گرفته شـده 
اسـت. بـه هـر حـال در عقـد نـکاح کـه به 
صـورت دایم بـوده و مهریه هم زمان وقوع 
عقـد تعییـن نشـده باشـد و عمـل مقاربت 
صـورت نگرفتـه باشـد، اگـر زوج درصـدد 

طالق زوجـه برآیـد به هر حـال مهریه‌ای 
بـه زن تعلـق خواهـد گرفـت و ایـن را در 

اصطالح مهرالمتعـه گویند. 
فوق‌الذکـر  مـوارد  بـه  توجـه  بـا  حـال 
تفـاوت مهرالمتعـه با مهرالمثل مشـخص 
می‌شـود. تفـاوت  کـه این دو در این اسـت 
کـه بر اسـاس مـاده‌ی 1094 قانـون مدنی 
،بـرای تعییـن مهرالمتعـه، وضعیـت مرد را 
از حیـث غنـا و فقـر در نظـر می‌گیریـم،  در 
حالی‌کـه در مهرالمثـل ایـن وضعیـت زن 

بـود کـه در نظـر گرفتـه می‌شـد. لازم بـه 
ذکـر اسـت عـده‌ای از مهرالسـنه نیـز نـام 
از مهـری  برده‌انـد و آن عبـارت اسـت 
کـه مقـدار آن 262/5 مثقـال پـول نقـره 

مسـکوک اسـت. 
2-مهرالمسـمی در حالـت انحلال 

عقـد نکاح 
انحلال ازدواج ممکن است ناشی از فــوت 
یــا طـلاق یــا فســخ نــکـاح بــاشــد. 
(صفایـی و امامـی، ص  167 )در مورد فوت 
بایـد بدانیـم کـه فـوت شـوهر هیچ‌گونـه 
تأثیـری در مهرالمسـمی نـدارد. چنان‌چـه 
زن تاکنـون و در زمـان حیات شـوهرش آن 
را مطالبـه نکـرده باشـد، می‌توانـد پـس از 
فـوت همـه‌ی آن را مطالبـه نمایـد. ماده‌ی 
1088 اشـاعه مـی‌دارد کـه » اگـر یکـی از 
زوجیـن قبـل از تعیین مهر و قبل از نزدیکی 
مهـری  زن مسـتحق هیچ‌گونـه  بمیـرد 
نیسـت.«در ایـن مـاده فوت قبـل از تعیین 
مهـر اسـت. پـس بایـد دقـت کـرد کـه در 
مورد مهرالمسـمی مهر تعیین شـده اسـت 

و بعـداً فـوت صـورت می‌گیـرد.
امـا در حالـت طالق می‌تـوان از مـاده‌ی 
1092 همـان قانـون تبعیـت کـرد کـه بـه 
صراحـت ابـراز مـی‌دارد: » هـرگاه شـوهر 
قبـل از نزدیکـی، زن خـود را طالق دهـد، 
زن مسـتحق نصـف مهـر خواهد بـود و اگر 
شـوهر بیش از نصف مهر را قبلًا داده باشـد 
حـق دارد مـازاد از نصـف را عینـاً یـا مثلًا یا 
قیمتـاً اسـترداد کنـد.«  و آخـر این‌کـه در 
مـورد فسـخ نـکاح می‌تـوان بدیـن شـیوه 
بیـان داشـت اولًا مطابـق مـاده‌ي1101 
قانـون مدنـی» هـرگاه عقـد نـکاح قبـل از 
نزدیکـی بـه جهتـی فسـخ شـود، زن حـق 
مهـر نـدارد. مگـر در صورتـی کـه موجـب 
فسـخ عنـن باشـد کـه در ایـن صـورت 
باوجـود فسـخ نـکاح زن مسـتحق نصـف 

مهـر اسـت.« 

ــاده‌ی1078  ــاس م براس
مــدنـــی،  قــانـــون 
مهرالمســمی بایــد دارای 
ــادی  ــی و اقتص ارزش مال
باشــد و قابلیــت تملــک و 
ــته  ــال را داش ــل و انتق نق

ــد. باش



بنابرایـن، در مـورد فسـخ برخالف طلاق 
زن اسـتحقاق نصـف مهـر را نـدارد و اگـر 
آن را دریافـت نمـوده باشـد، باید به شـوهر 

سـابق مسـترد نماید. 
هـرگاه عقـد نـکاح بعـد از نزدیکـی فسـخ 
شـود، زن مسـتحق همـه‌ی مهـر خواهـد 
بـود و ایـن فسـخ هیچ‌گونـه تاثیـری در 
اسـتحقاق زن نسـبت بـه مهـر را نخواهـد 
داشـت. امـا اگـر فسـخ یـا فـوت قبـل از 
نزدیکـی و تعیین مهر باشـد، زن مسـتحق 
هیچ‌گونـه مهـری نخواهـد بـود، زیـرا بنـا 
بـه فـرض نـه ضمـن عقـد مهـری معیـن 
شـده و نـه پـس از آن اسـتحقاق مهرالمثل 
هـم منـوط بـه نزدیکـی اسـت کـه انجـام 
نگردیـده اسـت و بایـد مـد نظر قـرارداد که 
مهرالمتعـه یک امر اسـتثنایی و مخصوص 
مورد طلاق اسـت و قابل تعمیم به فسـخ و 

فـوت نمی‌باشـد.
3 - چگونگـی اقـدام زوجـه برای 
اخـذ مهریـه یا راه‌هـای وصول آن: 
زوجـه می‌توانـد تـا زمانی‌کـه مهریـه را 
دریافـت نکـرده و زوج بـه او تسـلیم ننموده 
اسـت، از حـق حبـس اسـتفاده نمایـد در 
واقـع تـرک انجـام وظایفـی را که شـرعاً و 
قانونـاً بایـد در مقابـل شـوهر انجـام دهـد، 
بنمایـد. البتـه ذکـر ایـن نکته هـم بی‌فایده 
نخواهـد بود کـه چنان‌چـه زن در مرحله‌ی 
اول تمکیـن نمـوده باشـد در مراحل بعدی 
نمی‌توانـد بـه بهره‌گیـری از حـق حبـس 
اسـتناد نمایـد. برابـر مـاده‌ی1082 قانـون 
مدنـی» بـه مجـرد عقـد، زن مالـک مهـر 
می‌شـود و می‌توانـد هـر نـوع تصرفـی که 
بخواهـد در آن بنمایـد« پـس اگر مهر عین 
معیـن باشـد، آن عیـن بـه ملکیـت زن در 
می‌آیـد و اگـر عین کلی باشـد مثل مقداری 
طال و یـا مبلغـی وجه نقد بـه محض وقوع 
عقـد، شـوهر بـه زوجـه بدهکار می‌شـود و 
چنان‌چـه مـدت یـا اقسـاطی بـرای تأدیـه 

مقرر نشـده باشـد زن می‌تواند آن‌را مطالبه 
نمایـد.) همـان، ص 160(

بـا توجـه بـه مطالـب مذکـور می‌تـوان 
گفـت پـس بـرای مطالبه و وصـول مهریه 
می‌تـوان بـه یکـی از طریـق قانونـی ذیـل 

عمـل نمـود.
3-1-رجوع به دادگاه خانواده: 

سـند نکاحیـه‌ای کـه توسـط سـردفتران 
ازدواج تنظیـم می‌شـود از جملـه اسـناد 
رسـمی اسـت که میزان و مشـخصات مهر 
در آن درج می‌شـود. اگـر موعـدی بـرای 
تأدیـه مهـر تعییـن نشـده باشـد، پـس از 
تحقـق نـکاح، زن می‌توانـد بـرای وصـول 
آن اقـدام کنـد. اگر شـوهر از ایفـای تعهد و 
تأدیـه دیـن خـود در این زمینـه امتناع کند، 
زن بـا این‌کـه سـند لازم‌الاجـرا در دسـت 
دارد، می‌توانـد بـه دادگاه صالـح بـرای الزام 
شـوهر بـه پرداخـت مهر مراجعـه و اقامه‌ی 
دعـوا نمایـد. البتـه لازم بـه ذکـر اسـت که 
بابـت ایـن امـر بایـد هزینـه ابطـال تمبـر 
پرداخـت نمایـد و ایـن امـر بدیـن شـکل 
اسـت کـه بابـت یـک میلیـون تومـان اول 
مهریـه، پانـزده هـزار تومـان تمبـر و بابت 
مابقـی مهریـه بـه ازای هـر یـک میلیـون 

تومـان، بیسـت هـزار تومـان تمبـر الصاق 
می‌گـردد. در ایـن راه ممکـن اسـت زوجـه 
قـدرت پرداخـت ایـن هزینـه را نداشـته 
باشـد کـه در ایـن صـورت وي مي‌توانـد 
هزينـه  پرداخـت  از  اعسـار  دادخواسـت 
دادرسـي را به پيوسـت دادخواسـت مهريه 
ارايـه دهـد كـه دادگاه بدواً به اين خواسـته 
رسـيدگي و سـپس بـه خواسـته اصلـي 
مي‌پـردازد. بديهي اسـت زوجـه، در صورت 
اثبـات اعسـار از پرداخـت هزينـه دادرسـي 
معـاف خواهـد بـود.) صالحـی، 1387 ( بـه 
هـر حـال بـا طـرح دعـوا دادگاه نمی‌توانـد 
بـه بهانـه‌ی لازم‌الاجـرا بـودن قبالـه نکاح 
و امـکان وصـول مهـر از طریـق اجـرای 
ثبـت، از رسـیدگی بـه دعـوای زن امتنـاع 
کنـد. زیـرا مطابق اصل159 قانون اساسـی 
دادگاه مرجـع تظلمات عموم اسـت. دادگاه 
ضمـن رسـیدگی حکـم بـه محکومیـت 
خوانـده صـادر می‌کنـد کـه ایـن حکـم 
ظـرف 20 روز از تاریـخ ابالغ دادنامـه قابل 
تجدیدنظـر اسـت. پس از قطعیـت دادنامه، 
اجـرای  قانـون  براسـاس  دارد  حـق  زن 
احـکام مدنی مصوب سـال1365 تقاضای 
صدور اجـــرايیه نماید و در صــورت امتناع 
محکـوم علیـه از پرداخـت مهـر، اموال وی 
را بـه دایـره‌ی اجـرای احـکام معرفـی کند 
تـا از طریـق توقیـف و فروش امـوال مزبور 

طلـب وجـه وصـول گـردد. 
3-2- از طریق اجرای ثبت  : 

اگـر مهریـه وجـه نقـد یـا در حکـم نقـد 
ماننـد سـکه طال و ... باشـد، بـا در دسـت 
داشـتن سـند رسـمی ازدواج می‌توانـد بـه 
دفترخانـه‌ی محـل ثبـت عقـد مراجعـه و 
تقاضـای صـدور اجرايیـه نمایـد، سـپس 
بـا اخـذ اجرايیـه بـه اداره‌ی ثبـت مراجعـه 
نمـوده و مهریـه خـود را مطالبـه کنـد. بعد 
از تنظیـم فـرم، اجرايیـه بـه شـوهر ابالغ 
می‌شـود و بـه او 10 روز مهلـت داده خواهد 

مهـر هدیـه‌ای اسـت کاماًل 
شـرعی و قانونی از جانب زوج 
بـه زوجـه. در عقد نـکاح اصل 
بر تعیین مهرالمسـمی اسـت 
ولـی عـدم تعییـن مهـر نیـز 
باعث بطالن عقد نمی‌شـود، 
در صـورت نزدیکـی و عـدم 
تعییـن مهـر در عقـد نـکاح 
مهرالمثـل بـه او تعلق می‌گیرد 
و در صـورت عـدم نزدیکـی و 
عـدم تعیین مهـر، مهرالمتعه 

بـه زوجـه تعلـق می‌گیرد. 
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شـد تـا طلـب همسـرش را پرداخـت کند. 
در صورتـی کـه شـوهر در ایـن مـدت دین 
خـود را نپـردازد، زن می‌توانـد بـا معرفـی 
امـوال و دارایـی شـوهر بـه اجـرای ثبـت، 
تقاضـای توقیـف امـوال وی را بنماید. البته 
بـه شـرط این‌کـه جـزء مسـتثنیات دیـن 
نباشـد. او هم‌چنیـن می‌توانـد تقاضـای 
توقیـف حقـوق شـوهرش را از سـازمان‌ها 
و موسسـه‌ای دولتـی و یـا خصوصـی را 
داشـته باشـد، تـا میزان یک چهـارم حقوق 
»اگـر شـوهر متأهـل باشـد« و نیـز یـک 
سـوم آن‌را » در صورتی‌کـه زن و شـوهر از 
یکدیگـر جـدا شـوند و تـا زمانی که شـوهر 
زن دیگـری اختیـار نکـرده«  بنمایـد و اگر 
مهریـه سـکه یا طلا باشـد و شـوهر نتواند 
اصـل آن را بپـردازد، قیمـت روز مطالبـه‌ی 
آن‌هـا »روزی کـه آن‌را از طریـق اجـرای 
ثبـت و یـا دادگاه مطالبـه می‌کند«، ملاک 

اجـرای قانونـی حکم اسـت. 
4 - نحـوه محاسـبه مهریه به نرخ 

روز 
براسـاس ماده‌ي2 آيين نامـه اجرايي قانون 
الحـاق يـك تبصره به مـاده‌ي1082 قانون 
مدنـي مصـوب مـورخ1377/2/13 هيـات 
محتـرم وزيـران، نحـوه محاسـبه ارزش 

فعلـي مهريـه بـه ترتيـب ذيل مي‌باشـد:
مبلــغ مهريــه منــدرج در عقدنامــه × عــدد 
شــاخص در ســال قبــل تقيســم بــر عــدد 
ــد = ارزش  ــوع عق ــال وق ــاخص در س ش

مهريه در حال حاضر	

مبلـغ  بـا  ازدواج  اگـر  مثـال  طـور  بـه 
سـال1352  در  ريـال  مهريـه200/000 
تحقـق يافتـه و قـرار باشـد مبلـغ مذكور در  
سـال1389 تأديـه گـردد، بـراي محاسـبه 
مبلـغ مهريـه در سـال1389 از رابطـه ذيل 

استفاده مي‌گردد:	
مبلـغ مهريـه منـدرج در عقدنامـه × عـدد 
شـاخص در سـال 1388 تقسـيم بـر عـدد 
شـاخص در سـال 1352 = ارزش مهريه در  
سـال  1389 )روزنامه رسمی شماره18999 

مـورخ 89/3/4(
براسـاس رابطـه فـوق و بـا توجـه بـه اعداد 
شـاخص كـه در جـدول پيوسـت آمـده 

است:	
ريــال 86/395/745  = 200/000 ريال × 

= ارزش مهــريــه در  سال 1389 
در  پــرداخت  قابـل  نتيجـه مهــريه  در 
ســال1389 )زمــان تــأديــه( معــادل 
بديهـي  86/395/745 ريـال مي‌باشــد. 
اسـت كـه تـا ســـال 1389 بـه پـــايان 
نـــرسد، صـورت كسـر فـوق، شـاخص 
سـال 1388 يعنـي عـدد203/03 خواهـد 
بـود و بعـد از اتمـام سـال1389 و ورود بـه 
سال1390 شــاخص سال 1389 جايگزين 

شاخص1388 خواهد گرديد.	
برآمد:

مهــر بهــای زن یــا عــوض بضــع نیســت 
تــا در برابــر تمتــع از زن بــه او داده شــود؛ 
زیــرا در حقــوق کنونــی و عــرف جهانــی، 
ــا  ــرد ت ــرار نمی‌گی ــق ق ــوع ح زن موض

ــی به‌شــمار  ــد معــوض و مال ــکاح، عق ن
ــا  رود. انســان همیشــه صاحــب حــق ی
مکلــف بــه رعایــت آن اســت و هیــچ‌گاه 
ــرد. زن در  ــرار نمی‌گی ــق ق ــوع ح موض
ــا  ــد، ب ــود را نمی‌فروش ــر خ ــر مه براب
مــرد پیمانــی می‌بنــدد کــه اثــر قهــری 
آن، الــزام مــرد بــه دادن مهــر و تکلیــف 
ــان،  ــت. )کاتوزی ــن از اوس ــه تمکی زن ب
ــر  ــص 139، 143 و 157( مه 1357، ص
هدیــه‌ای اســت کامــاً شــرعی و قانونی 
از جانــب زوج بــه زوجــه. در عقــد نــکاح 
ــت  ــمی اس ــن مهرالمس ــر تعیی ــل ب اص
ــث  ــز باع ــر نی ــن مه ــدم تعیی ــی ع ول
ــورت  ــود، در ص ــد نمی‌ش ــان عق بط
ــد  ــن مهــر در عق نزدیکــی و عــدم تعیی
نــکاح مهرالمثــل بــه او تعلــق می‌گیــرد 
و در صــورت عــدم نزدیکــی و عــدم 
ــه  ــه زوج ــه ب ــر، مهرالمتع ــن مه تعیی

ــرد.  ــق می‌گی تعل
بــرای وصــول مهریــه در صورتی‌کــه 
ســند ازدواج رســمی باشــد بهتــر آن اســت 
کــه از طریــق اجــرای ثبــت اســناد عمــل 
کــرد و در صورتی‌کــه ســند ازدواج رســمی 
ــه  نباشــد از طریــق تســلیم دادخواســت ب

ــدام شــود.  دادگاه اق
این‌کـه در صـورت وجـود سـند  نهایتـاً 
رسـمی ازدواج مطلـق نیسـت کـه حتمـاً از 
طریـق اجرای ثبت اسـناد عمـل کرد ،بلکه 
اگـر بـه دادگاه نیـز مراجعـه نمـود دادگاه به 

آن رسـیدگی می‌نمایـد.
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 دربرخی از جرایم بدون اینکه مباشرت مادی در تحقق عمل مجرمانه مطرح باشد، قانون‌گذار برخی از مصادیق معاونت در 
جرم را به عنوان مباشرت جرم خاص مستوجب مجازات می‌داند. این امر مستلزم پیش‌بینی و تصریح قانون‌گذار است و هر 
جرمی را نمی‌توان به این نحو مجازات نمود. در این مقاله سعی شده است با نگاه به قانون مجازات اسلامی، بعضی از این‌گونه 

جرایم مورد بررسی قرار گیرد.
واژگان کلیدی: معاون، مباشر، جرم، مجازات

سروش مالکی زاده، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایذه 
و دانشجوي دكتري حقوق يكفري و جرم شناسي

جستاری در قانون مجازات اسلامی در زمینه  
جرایم معاونت در حکم مباشرت
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درآمد
     معاونـت در جـرم یعنـی تحریـک یا ترغیب 
یـا تهدیـد یـا تطمیـع بـه ارتـکاب جـرم و یـا 
فراهـم آوردن وسـایل و یـا ارايـه‌ی طریـق و 
یـا تسـهیل وقـوع آن بـه هر نحـو، خصوصاً با 
دسیسـه و فریـب و نیرنـگ. بنابرایـن، معاون 
جرم کسـی اسـت که شـخصاً به اجرای جرم 
منتسـب بـه مباشـر نپرداخته باشـد و بـا رفتار 
خـود عامـداً وقـوع جـرم تسـهیل نمـوده و یا 
مباشـر را بـه ارتـکاب آن بـر انگیختـه اسـت 
)اردبیلـی،1378، ج 2، ص 39(. مصادیـق 
معاونـت در جرم توسـط قانون‌گـذار در ماده‌ی 
126 قانـون مجـازات اسالمی 1392احصـاء 
گردیـده اسـت. مباشـر جرم کسـی اسـت که 
جرم را مسـتقیماً انجام داده باشـد.  معاونت در 
حکم مباشـرت، بدین مفهوم اسـت که برخی 
از جرایـم مصداق معاونت در جرم هسـتند، امّا 
قانون‌گـذار بـه لحاظ اهمیت موضـوع آن‌ها را 
بـه عنـوان جرم خاص قلمـداد نمـوده و مانند 
مباشـر جـرم مجـازات می‌نمایـد؛ از جملـه‌ی 
ایـن جرایـم می‌تـوان بـه جـرم سـقط جنین، 
تهدید اشـخاص به دادن نوشـته، ساخت کلید 
بـرای ارتـکاب جرم، دایر کردن مرکز فسـاد و 
فحشـاء و دایـر کردن محل برای شـرب خمر 

اشـاره نمود.
حکـم  در  معاونـت  مصادیـق   -1
مباشـرت در قانون مجازات اسلامی

1-1- جرم سقط جنین
سـقط جنیـن عبارت اسـت از خاتمـه دادن به 
دوران حاملگـی، خـواه از طریـق سـلب حیات 
از جنیـن در حالـی که در رحم مـادر بوده، خواه 
از طریـق اخـراج آن قبـل از موعـد طبیعـی به 
نحـوی که قابـل زیسـتن نباشـد.)گلدوزیان، 

1382،ص 339( 
1-1-1- دلالت به سقط حمل:

قانـون  مـاده‌ی623  خصـوص  ایـن  در   
مجـازات اسالمی مقـرر مـی‌دارد:» هر کس 
بـه واسـطه‌ی دادن ادویـه یا وسـایل دیگری 
موجـب سـقط جنیـن زن گردد به شـش ماه تا 

یک‌سـال حبس محکوم می‌شـود و اگر عالماً 
و عامـداً زن حاملـه‌ای را دلالـت به اسـتعمال 
ادویـه یا وسـایل دیگری نمایـد که جنین وی 
سـقط گـردد بـه حبـس از سـه تـا شـش مـاه 
محکـوم خواهـد شـد، مگر این‌که ثابت شـود 
ایـن اقـدام بـرای حفظ حیـات مادر می‌باشـد 
و درهـر مـورد حکـم بـه پرداخت دیـه مطابق 

مقـررات مربـوط داده خواهد شـد.«
درایـن مـاده قانون‌گـذار یکـی از مصادیـق 
معاونـت در جرم)تسـهیل در وقـوع جـرم( 
اسـت. قـرارداده  حکـم  مـورد  مسـتقلًا  را 

)220 )گلدوزیـان،1383،ص 
1-1-2- سـقط جنیـن به مباشـرت 
و راهنمایـی طبیـب یـا قابله یـا دارو 

فروش:
 در ایـن خصوص مـاده‌ی624 قانون مجازات 
اسالمی مقـرر مـی‌دارد:» اگـر طبیب یـا ماما 
یـا داروفـروش و اشـخاصی کـه بـه عنـوان 
طبابـت یـا مامایـی یـا جراحی یا داروفروشـی 
اقـدام می‌کننـد وسـایل سـقط جنیـن فراهم 
سـازند و یا مباشـرت به اسـقاط جنیـن نمایند 
بـه حبـس از دو تا پنج سـال محکـوم خواهند 
شـد و حکـم بـه پرداخت دیه مطابـق مقررات 

مربـوط صـورت خواهـد پذیرفت.«

درایــن مــاده ملاحظــه می‌گــردد کــه 
اگرداروفــروش وســیله ســقط جنیــن را فراهم 
نمایــد و پزشــک درایــن کارمباشــرت نمایــد، 
هــر دو نفــر بــه مجــازات حبــس از دو تــا پنــج 
ســال محکــوم می‌شــوند. لــذا در ایــن مــاده 
ــن کــه  فراهــم نمــودن وســایل ســقط جنی
از مصادیــق معاونــت در جــرم می‌باشــد، 
ــم  ــورد حک ــذار م ــط قانون‌گ ــتقلًا توس مس

ــت.      ــه اس قرارگرفت
1-2- جرم تهدید اشخاص 

ــد  ــار ب ــان رفت ــت از بی ــارت اس ــد عب تهدی
نامشــروعی کــه مرتکــب می‌خواهــد آن 
ــد  ــارت دیگــر، تهدی ــه عب را انجــام دهــد. ب
واداشــتن دیگــری اســت بــه ارتــکاب جــرم، 
چندان‌کــه تــرس از عاقبــت فعــل یــا 
تــرک فعــل فاعــل را مطیــع ســاخته باشــد.
ــوق جــزای  ــی ،همــان ص44( درحق )اردبیل
عمومــی، تهدیــد یکــی از مصادیــق معاونــت 
در جــرم اســت کــه بنــا بــه اهمیــت موضــوع 
در مــوارد ذیــل مســتقلًا توســط قانون‌گــذار 

مــورد حکــم قــرار گرفتــه اســت.
1-2-1- اخـذ سـند یـا نوشـته بـا 

تهدیـد: 
در ایـن خصـوص مـاده‌ی668 قانون مجازات 
اسالمی مقـرر مـی‌دارد: »هـر کس بـا جبر و 
قهـر یـا بـا اکـراه و تهدیـد دیگـری را ملزم به 
دادن نوشـته یـا سـند یـا امضـاء یا مهـر نماید 
و نوشـته‌ای کـه متعلـق بـه او یـا سـپرده به او 
می‌باشـد را از وی بگیـرد بـه حبس از سـه ماه 
تـا دو سـال و تـا 74 ضربـه شالق محکـوم 

خواهد شـد.«
1-2-2- تهدیـد به قتل یا ضررهای 

نفسـی یا شرفی: 
مـاده‌ی669 قانـون مجازات اسالمی اشـعار 
مـی‌دارد: » هـرگاه کسـی دیگـری را بـه هـر 
نحـو تهدیـد بـه قتـل یـا ضررهای نفسـی یا 
شـرفی یا مالی ویا به افشـاء سـرّی نسـبت به 
خـود  یـا بسـتگان او نمایـد. اعـم از اینکـه به 
ایـن واسـطه تقاضـای وجه یا تقاضـای انجام 

ا.  جرم موضوع ماده‌ی704 ق. م. 
از جـرایم عمـدی مطلق است. 
بنابرایـن برای مجرم شناختـن 
مرتکب، قصد مجرمانه‌ی کلی یا 
عمد عام مرتکب ناظر به انجام 
عمل ارتکابـی ممنوع و خـلاف 
قانـونی او در دایـر کردن محل 
برای شرب خمر یا دعوت کردن 
مردم به آن‌جا بدین منظور کافی 
اسـت. در نتیجه، اثبـات کسب 
منفعت یا شروع فساد در جامعـه 
از ناحیه‌ی متهم، به عنوان )عمد 

خاص( شرط نیست.



امـر یـا تـرک فعلی را نمـوده ویا ننموده باشـد 
بـه مجازات شالق تا 74 ضربه یـا زندان از دو 

مـاه تـا دو سـال محکوم خواهد شـد.«
تهدیـد ممکـن اسـت متوجـه و معطـوف بـه 

اقسـام اضـرار باشـد:
الـف- ضـرر نفسـی: مـراد بیان واعالم قصد 
صدمـه زدن نسـبت بـه جـان طـرف اسـت، 
بـدون اینکـه منتهـی بـه قتـل نفس گـردد. 

ب- ضررشـرفی: مقصود ترسـانیدن طرف به 
امـری اسـت کـه با انجـام آن حیثیت، شـرف 

آبـروی طـرف لکه دار شـود.
ج- افشـای سـرّ »سـرّ بایـد به کیفیتی باشـد 
کـه مخاطـب بـه جهتـی از جهـات مـادی یا 
معنـوی مایـل بـه فاش شـدن آن نباشـد وبه 
ظـن غالـب پرداخت حق‌السـکوت در ازای آن 
را ترجیـح دهـد. بنابرایـن، اگرامـر سـرّی بـه 
نحـوی باشـد کـه افشـاء یا عـدم افشـای آن 
موثـردر وضـع وحـال مخاطـب نباشـد کافی 
نخواهـد بـود.« )بـاد،1352،ج ،اوّل ،ص283(
د- ضررمالی:تهدیـد بـه تخریـب خانه یا آتش 
زدن امـوال نظایـرآن از مصادیـق ایـن مـاده 

ست. ا
1-2-3-تهدیـد به وسـیله‌ی چاقو و 

یا اسـلحه‌ی دیگر: 
درایـن خصـوص ماده‌ی617 قانـون مجازات 
اسالمی مقررمـی‌دارد کـه: »هرکـس بـه 
وسـیله چاقـو ویـا هـر نـوع اسـلحه دیگـر، 
تظاهـر یـا قدرت‌نمایـی کنـد یـا آن را وسـیله 
مزاحمـت اشـخاص یـا اخـاذی یا تهدیـد قرار 
دهـد یـا با کسـی گلاویز شـود، در صورتی که 
ازمصادیـق محارب نباشـد، به حبس از شـش 
مـاه تـا دوسـال وتـا74 ضربه شالق محکوم 

شـد.« خواهد 
1-3- جـرم سـاخت کلیـد یـا هـر 

وسـیله‌ای بـرای ارتـکاب جـرم:
    موضـوع جـرم سـاخت کلیـد یا وسـیله برای 
ارتـکاب جـرم از مصادیـق معاونـت در جـرم 
اسـت کـه توسـط قانون‌گـذار مسـتقلًا مـورد 

حکـم قـرار گرفته اسـت.

رکن قانــونی ایـن جـرم ماده‌ی 664 قانون 
مجازات اسلامی است که مقرر می‌دارد:

» هر کس عالماً عامداً برای ارتکاب جرمی 
اقدام به ساخت کلید یا تغییر آن نماید یا هر نوع 
وسیله‌ای برای ارتکاب جرم بسازد یا تهیه کند 
به حبس از سه ماه تا یک سال و تا 74 ضربه 

شلاق محکوم خواهد شد«.
رکن مادی این جرم نیز، صرف ساختن کلید 
وتغییر آن یا هر وسیله‌ای برای ارتکاب جرم از 
موجبات وقوع جرم مستقل مزبور است؛ اعم از 
این که جرم مورد نظر مرتکب در مرحله شروع 

به جرم باشد یا جرم تام.
 رکـن معنـوی جرم سـاختن کلید یـا تغییر آن 
و یا سـاخت هر وسـیله ای برای ارتکاب جرم 
از جرایـم عمـدی اسـت و لـذا در صورتی جرم 
محقـق می‌شـود کـه مرتکـب عالمـاً عامـداً 

اقـدام نموده باشـد.
     جـرم مذکـور جـرم مسـتقلی اسـت واگـر 
مرتکـب بـرای ارتـکاب جـرم  معینـی هـم 
ضمـن سـاختن کلیـد یـا وسـیله ، بـا علـم و 
عمـد همـکاری نمـوده و یـا  وقـوع آن جـرم 
را تسـهیل نمـوده باشـد، به عنـوان معاون آن 

جـرم معین نیز مسـؤولیت دارد و موضوع فعل 
واحـد مشـمول دو عنوان جزایی مباشـرت در 
سـاختن کلیـد یـا وسـیله بـرای ارتـکاب جرم 
معیـن مطرح می‌گردد و براسـاس ماده‌ی131 
قانـون مجـازات اسالمی 1392در بـاب تعدد 
معنـوی جـرم کیفراشـد به مـورد اجـرا گذارده 

می‌شـود.
1-4- جرم دایر کردن مرکزفسـاد و 
فحشـاء یا اداره کردن آن و تشـویق 

به فسـاد:
فســاد بــه معنــی تباهــکاری اســت و 
اصطــاح حقوقــی کلمــه‌ی فســاد در مقابــل 
ــی  ــه معن ــود و ب ــتعمال می‌ش ــت اس صح
ــی را  ــل حقوق ــر عم ــه اث ــت ک ــی اس صفت
تبــاه و زایــل می‌گردانــد.  مرکــز فســاد 
ــود  ــه خ ــی دارد ک ــل و مکان ــور در مح ظه
اعمــال جنســی غیــر مجــاز در آنجــا انجــام 
ــارت از  ــاء عب ــن فحش ــود. هـم‌چنیـ می‌ش
انجــام کار زشــت و خــاف اخــاق اســامی 
اســت کــه عمومــاً بــرای ارضــای غریــزه‌ی 
ــه  ــه کار مــی‌رود و کنای جنســی نامشــروع ب
ــی  ــراف جنس ــم و انح ــایر جرای ــا و س از زن
اســت. در مــورد مفهــوم تشــویق بــه فســاد، 
بایــد آن را حمــل بــر ایجــاد انگیــزه و فراهــم 
نمــودن زمینــه‌ی ارتــکاب جرایــم جنســی و 
ــت  ــم و در حقیق ــرام بدانی ــال ح ــایر اعم س
ــت  ــت اس ــل معاون ــق عم ــی از مصادی نوع
کــه مســتقلًا جــرم شــناخته می‌شــود.

ــدی،1380،ص216(     )ولی
عنصـر قانونـی ایـن جـرم مـاده‌ی639 قانون 
مجـازات اسالمی اسـت کـه مقرر مـی‌دارد: 
» افـراد ذیـل بـه حبـس ازیـک تـا ده سـال 
الـف  بنـد  مـورد  در  و  می‌شـوند  محکـوم 
عالوه بـر مجـازات مقـرر، محـل مربـوط به 
طـور موقـت بـا نظر دادگاه بسـته خواهد شـد. 
الـف- کسـی کـه مرکـز فسـاد یـا فحشـاء را 
دایـر یـا اداره کنـد. ب- کسـی که مـردم را به 
فسـاد یا فحشـاء تشـویق نمـوده یـا موجبات 

آن را فراهـم نمایـد.

مـاده‌ی623 قانـون مجـازات 
اسالمی مقـرر مـی‌دارد:» هـر 
کس بـه واسـطه‌ی دادن ادویه 
یـا وسـایل دیگـری موجـب 
بـه  گـردد  زن  جنیـن  سـقط 
شـش ماه تـا یک‌سـال حبس 
محکـوم می‌شـود و اگـر عالماً 
و عامـداً زن حاملـه‌ای را دلالت 
بـه اسـتعمال ادویه یا وسـایل 
دیگـری نمایـد کـه جنیـن وی 
سـقط گـردد بـه حبس از سـه 
تا شـش مـاه محکـوم خواهد 
شـد، مگـر اینک‌ـه ثابت شـود 
ایـن اقدام بـرای حفـظ حیات 

می‌باشـد. مـادر 
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رکـن مـادی ایـن جـرم، رفتـار فیزیکی مثبت 
مرتکـب جـرم موضـوع مـاده‌ی 639 ق. م. ا 
کـه در خـارج بایـد فعالیـت پیـدا کند و به سـه 

طریـق ذیل اسـت:
الف- دایر کردن مرکز فسادو فحشاء
ب- اداره کردن مرکز فساد یا فحشاء

ج- تشـویق مـردم بـه فسـاد یـا فحشـاء یـا 
فراهـم نمـودن موجبـات آن. 

آن‌چـه موضـوع ایـن نوشـتار اسـت بنـد ج 
می‌باشـد که نوعـی معاونت در ارتکاب فسـاد 
و فحشـاء اسـت که در این جا به لحاظ اهمیت 
و مخاطـرات ناشـی از آن، بـه عنوان مسـتقل 
جـرم شـناخته می‌شـود. بنابراین،کسـی کـه 
افـراد متمایـل بـه ارضـای غرایزجنسـی را 
تشـویق بـه فحشـاء می‌نماید ویـا اینکه برای 
کسـانی کـه قصـد انجـام جرایـم جنسـی را 
دارنـد، تسـهیل وسـیله نمـوده و موجبـات آن 
را فراهـم می‌کنـد عمـل او نوعـی معاونت در 

حکـم مباشـرت در ایـن جـرم خواهـد بود.
از نظـر عنصـر روانـی، جـرم موضـوع ماده‌ی 
639 ق. م. ا در زمـره‌ی جرایـم عمـدی اسـت 
و مجرمیـت مرتکـب مبتنـی برعلـم او بـه 
اشـاعه‌ی فسـاد و فحشـا اسـت کـه شـرعاً 
و قانونـاً ممنـوع می‌باشـد و از ایـن حیـث از 

جرایـم عمـدی مطلـق بـه شـمار مـی‌رود.
و  محـل  دایرکـردن  جـرم   -5-1
دعوت اشـخاص برای شـرب خمر:
     دایرکـردن بـه معنـی ایجـاد و آمـاده کردن 
مکانـی برای شـرب خمراسـت و ایـن امر باید 
بـه طـور مسـتمر ادامـه یابـد یـا بـه عبـارت 
دیگـر لزومـاً بایـد نوشـیدن مشـروبات الکلی 
درآن جا توسـط اشـخاص مختلـف به دفعات 
پـی درپـی تکـرار و دوام پیـدا کنـد بـه نحوی 
کـه از نظرعـرف بتـوان دایـر کـردن محـل 

شـرب خمربـرآن اطالق نمـود. 
ــدن  ــرا خوان ــی ف ــه معن      دعــوت کــردن ب
ــی  ــابه‌ی الکل ــرای صــرف نوش اشــخاص ب
بــه محلــی اســت کــه قبــاً توســط دیگــری 
دایــر شــده اســت و در حقیقــت اقــدام 
ــخاص  ــب اش ــویق و ترغی ــب در تش مرتک
ــن  ــه بدی ــی ک ــر در محل ــرب خم ــرای ش ب
منظــور دایــر شــده، نوعــی معاونــت در 
ــذار آن  ــا قانون‌گ ــت، امّ ــرم اس ــکاب ج ارت
را معاونــت درحکــم مباشــرت تلقــی نمــوده 
ــوت  ــذار دع ــب، قانون‌گ ــن ترتی ــت. بدی اس
کــردن بــه محلــی کــه بــرای شــرب خمــر 
دایــر شــده بــه طــور مجــزا عینــاً ماننــد عمل 
ــور مــاک تحقــق  ــده محــل مزب ــر کنن دای
ایــن جــرم قــرار داده اســت. در نتیجــه، 
ــل  ــده مح ــر کنن ــم دای ــک نفره ــر گاه ی ه
ــردم را  ــم م ــوده و ه ــر ب ــرب خم ــرای ش ب
بــرای شــرب خمــر بــه آنجــا دعــوت کنــد، 
مــورد از مصادیــق تعــدد مــادی جــرم خواهــد 
ــون  ــاده‌ی47 قان ــاس م ــد براس ــود و بای ب

ــود. ــازات ش ــامی مج ــازات اس مج
عنصـر قانونـی ایـن جـرم مـاده‌ی704 قانون 
مجـازات اسالمی اسـت کـه مقرر مـی‌دارد:
» هـر کـس محلـی را بـرای شـرب خمردایر 
کـرده باشـد یـا مردم را بـه آن جـا دعوت کند 
بـه سـه مـاه تـا دو سـال حبـس و 74 ضربـه 
شالق و یـا از یـک میلیـون و پانصـد هـزار 
تـا دوازده میلیـون ریـال جـزای نقـدی یـا هر 
دو آن‌هـا محکـوم خواهـد شـد و درصورتـی 
کـه هـر دو مـورد را مرتکب شـود بـه حداکثر 

مجـازات محکـوم  خواهـد شـد.«
مصادیـق ذکـر شـده در ایـن مـاده از طـرق 
معاونـت در جـرم هسـتند کـه مسـتقلًا مورد 

حکـم قـرار گرفتـه انـد.

عنصـر مـادی ایـن جـرم بـه صـورت رفتـار 
فیزیکـی خارجـی مرتکب اسـت کـه از طریق 
دایـر کـردن محـل، بـرای صـرف نوشـابه‌ی 
الکلـی اعـم از اینکـه اساسـاً آن محـل تحت 
پوشـش، رسـتوران یـا قهـوه خانـه، یا سـالن 
غـذا خـوری و غیـره دایـر شـده باشـد یـا نـه، 
صـورت می‌گیـرد. نظربـه اینکـه این جـرم از 
جرایـم بـه عادت اسـت بـرای تحقـق عنصر 
مـادی آن تکـرار دفعـات تـا دو یـا سـه بـار، 

ضـروری اسـت.
جـرم موضـوع مـاده‌ی704 ق. م. ا. از جرایـم 
عمـدی مطلـق اسـت. بنابرایـن بـرای مجرم 
شـناختن مرتکـب، قصـد مجرمانـه‌ی کلـی 
یـا عمـد عـام مرتکـب ناظـر بـه انجـام عمل 
ارتکابـی ممنـوع و خالف قانونـی او در دایـر 
کـردن محـل بـرای شـرب خمـر یـا دعـوت 
کـردن مـردم بـه آن‌جـا بدیـن منظـور کافی 
اسـت. در نتیجـه، اثبـات کسـب منفعـت یـا 
شـروع فسـاد در جامعـه از ناحیـه‌ی متهـم، به 

عنـوان )عمـد خـاص( شـرط نیسـت.
برآمد

 با جستجو در قانون مجازات اسلامی برخی 
از جرایم با وجود این‌که مصداق‌های معاونت 
در جرم هستند، اما قانون‌گذار نظر به اهمیت 
این گونه جرایم آن‌ها را در حکم مباشرت قلمداد 
نموده و معاون جرم را به عنوان جرم مستقل 
مجازات می‌نماید .این مصادیق یک قاعده کلی 
محسوب نمی شوند. قاعده کلی در معاونت در 
جرم این است که معاون وصف مجرمانه‌ی 
عمل خود را از مباشر عاریه می‌گیرد. اما به نظر 
می رسد که به جهت اهمیت خطیر این دسته 
از جرایم، قانون‌گذار دسته‌ای از اعمال را که در 
حالت عادی مصداق معاونت هستند، به عنوان 

جرم مستقل، جرم انگاری کرده است.

منابع و مآخذ: 
1- اردبیلی، محمد علی، حقوق جزای عمومی،ج دوم،تهران،نشــرمیزان، 

چاپ دوم،1378
2- پاد،ابراهیم،حقوقیک فری اختصاصی،ج اول،تهران،دانشگاه تهران،چاپ 

سوم،1352
3- گلدوزیان،ایرج،حقوق جزای اختصاصی،تهران،دانشــگاه تهرن،چاپ 

دهم،1383
4- گلدوزیان،ایرج، محشــای قانون مجازات اسلامی،تهران،انتشــارات 

مجد،چاپ دوم،1382
5- ولیدی،محمــد صالح،حقوق جــزای اختصاصی)جرایم علیه عفت 
و اخــاق عمومی و حقــوق و تکالیف خانوادگی(،تهران،انتشــارات 

امیرکبیر،چاپ اول،1380
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 از مؤلفه‌های دادرسی عادلانه و شرط لازم تحقق آن رعایت اصل جلوگیری از صدور آرای متعارض است. یکی از ابعاد این اصل 
بعد قانون‌گذارانه است. هر چند به وضوح در هیچ‌یک از مواد قانونی به این اصل اشاره نشده است، ولی محتوای بسیاری از مواد 
قانون آیین دادرسی مدنی، کارکرد این اصل را به روشنی نمایان ساخته و مشاهده می‌گردد که هدف مقنن نیز در تدوین این مواد، 
جلوگیری از صدور آرای متعارض است. بعد دیگر آن، بعد قضایی است که به مرحله قضا و فرایند عملی دادرسی مربوط بوده و 
تجلی‌گاه آن، افزون بر رفتار و گفتار دادرس، اظهارات دست‌اندرکاران دادرسی اعم از طرفین پرونده، کارشناسان، وکلا و دیگر افراد 
مرتبط با پرونده است که معمولاً با اظهار نظر خود در تصمیم قضایی موثر هستند. اصل جلوگیری از صدور آرای متعارض در نگاه 

اول کمی محجور و ناشناخته می‌نماید و ما به‌دنبال تبیین این اصل به عنوان یکی از اصول شکلی حاکم بر دادرسی مدنی هستیم.
واژگان کلیدی: اصل، تعارض، رأی متقن، دعوای مرتبط

سید مهدی صالحی، داديار دادسراي عمومی و انقلاب شهركرد ،  كارشناس ارشد حقوق خصوصي

اصل جلوگیری از صدور
 آرای متعارض

چکیده

قسمت اول
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درآمد
وجود قوانین صریح و مناسب که به رسیدگی‌های 
متعدد منجر نشود و دادرس فاضل و علاقه‌مند به 
مطالعه و آشنا به مسايل روز و مسلط بر قوانین و 
تفسیر آن‌ها و متون فقهی و خارجی، اساسی‌ترین 
تاثیر را  در جریان دادرسی ایجاد می‌نمایند. یکی 
دیگر از شرایط دادرسی صحیح و عادلانه رعایت 
اصول دادرسی است، از قبیل اصل برائت، اصل 
قانونی بودن دادرسی، اصل علنی بودن و سایر 

اصول دیگر. 
در هر نظام قضایی، دادرسی و رسیدگی به دعاوی 
هدف غایی نیست، بلکه وسیله‌ای است برای 
اجرای عدالت و در این مسیر نمی‌توان تصور کرد 
نسبت به یک مسأله دو حکم متفاوت صادر شود و 
هر دو حکم عادلانه باشند. بنابراین، دادرسی در 
صورتی عادلانه محسوب می‌شود که علاوه بر 
صدور احکام عادلانه، از صدور آرای متعارض نیز 
جلوگیری کند. صدور دو رأی متعارض می‌تواند 
دلالت بر این امر داشته باشد که حداقل یکی از 
این دو حکم صادره غیر عادلانه است. از این رو، 
لازم است نظام دادرسی با ساز و کارهای قانونی 

و قضایی از بروز چنین مشکلی جلوگیری کند.
به نظر می رسد مقرراتی در قانون آیین دادرسی 
مدنی جدید وجود دارد که بر مبنای اصل ممنوعیت 
صدور آرای متعارض قابل توجیه  است. از جمله 
ماده‌ي103 قانون مزبور که وکلا یا اصحاب 
دعوا را مکلف کرده که دادگاه را از وجود دعاوی 
کاملًا مرتبط با دعوای طرح شده مطلع سازند، تا 
چنین مشکلی در جریان  دادرسی به‌وجود نیاید. 
هم‌چنین در باب پنجم قانون مذکور، قانون‌گذار 
در چند مورد با در نظر گرفتن همین اصل اقدام 
به وضع قانون کرده است؛ گذشته از احقاق حق 
مظلوم و برقراری عدالت که مهم‌ترین مبنای این 
اصل است، به نظر می‌رسد که اصل مذکور، بر 
مبنای اصل برقراری نظم در دستگاه قضایی و 

اصل تفکیک قوا  نیز قابل توجیه است.
  در این نوشته به دنبال آن هستیم که آیا قواعد و 
اصول نظام قضایی و دادرسی جمهوری اسلامی 
ایــران به گونه ای است که در پنـاه این اصل از 
صدور آرای متعارض جلوگیری شود؟ آیا ضوابط 
مدون فعلی، صدور آرای متعارض در دادرسی‌های 

مدنی را منتفی می‌کند ؟مسايل جدیدی که منجر 
به صدور آرای متعارض می‌شوند و قانون‌گذار 
حکم آن را بیان نکرده است کدامند؟آیا دادگاه‌ها 
تکلیفی دارند تا از آرای سایر شعب اگاهی داشته 
باشند؟ و آیا قانوناً این امکان برای آن‌ها وجود 

دارد؟
آیا اصولًا امکان اطلاع داشتن از سابقه طرح دعوا 
برای دادگاه‌ها وجود دارد؟ ساز و کارهای لازم 
برای جلوگیری از صدور آرای متعارض کدامند؟

فرضيــه مقالـه ایـن است که مقــررات حقوق 
آیین دادرسی ایران برای اجتناب از صدور آرای 
متعارض کافی و موثر نیستند و از سوی دیگر، 
برخی مقررات و قوانین می‌تواند به صدور آرای 

متعارض منجر شود.
1- مفهوم اصل 

1 1- معنای لغوی اصل
علمای لغت برای اصل معانی مختلفی آورده اند 

از آن جمله می‌توان گفت:
- بنیان و قرارگاه هر چیزی را اعم از محسوس 
و غیرمحسوس اصل آن چیز گویند. و در تفسیر 
آن در کلمات اهل لغت به قسمت پایین و قاعده 
هر چیزی که به زوال آن، آن‌هم زایل گردد و هر 
چه از این قبیل باشد، به معنی اصل بوده است. 

)مهاجری،1386، 52(
- اصل به معنای بیخ هر چیز، ریشه، پی، بنیاد، 

نژاد. )مسیحی،1386، 205(
1-2-  معنای اصطلاحی اصل

اما در اصطلاح حقوقی و فقهی- اصل در معانی 
زیر به‌کار می‌رود: 

الف-  ظاهر
ب- استصحاب

ج-  بن و ریشه هر چیز
د-  قاعده: »قاعده حکمی کلی است که منشأ 
تحصیل احکـام جزيـی می‌باشـد.«)بهشتـی و 
مردانی،1385، 219( به عنوان مثال هر گاه از 
اصل لزوم در بیع سخن می‌گوییم، اصل را به 
همین معنا به کار می‌بریم. یعنی قاعده کلی در 
بیع، لازم بودن آن است و هرگاه در لزوم و جواز 
بیعی شک کنیم به قاعده کلی رجوع می‌کنیم و 
تا زمانی که استثنایی بر آن وارد نشده است، حکم 

اصل اعمال می‌گردد.

از میـان معانـی ای کـه بـرای اصـل در کتـب 
مختلـف بیان شـده اسـت، آن‌چه بـه مقصود ما 
از اصـول حقوقـی نزدیـک تـر می‌باشـد، اصـل 

بـه معنـی »قاعده« اسـت. 
2- مفعوم تعارض

2-1-  معنای لغوی تعارض
واژه تعارض از »عرض« مشتق است که هم به 
معنای اظهار و ابراز می‌باشد و هم به معنای پهنا 

در مقابل طول )دراز()واحدی ،1369، 21( 
فرهنگ شناسان زبان فارسی تعارض را این‌گونه 

تعریف کرده‌اند:
معترض و مزاحم یکدیگر شدن، با هم خلاف 
کردن، اختلاف داشتن. )بهشتی و مرادی،همان( 

2-2-  معنای اصطلاحی تعارض 
تعریف مشهور فقها در مورد تعارض چنین است: 
»التعارض هو تنافی مدلولی الدلیلین علی وجه 
التناقض او التضاد« یعنی تعارض عبارت است از 
ناسازگاری مدلول دو دلیل به گونه تناقض و یا 

تضاد.)احمدی،1375، 337(    
در قانون آیین دادرسی مدنی هم در ماده‌ي3 
به وجود قوانین متعارض، ناقص و مجمل اشاره 
شده است. منظور از دو قانون متعارض آن است 
که نتیجه عمل به هر یک، عکس نتیجه عمل 
به دیگــری باشــد. آن‌چه در ماده‌ي3 قانــون 
آیین دادرسی مدنی مد نظر است، تعارض قوانین 
است که براساس »الدلیلان اذا تعارضا تساقطا«  
هر دو قانون متعارض ساقط شده و هم‌چون 
موردی است که اصلًا در قضیه مطروحه قانونی 

نباشد.)دهخدا،1372، 235(
قانون  در  متعارض  حکم  شرایط   -3

آیین دادرسی مدنی 
بــا نگاهــی بــه بنــد 4 مــاده‌ي426 قانــون 
آیین دادرسی مدنی در میی‌ابیم برای این‌که دو 
رأی دادگاه معارض هم باشند باید همه شرایط 

زیر جمع باشند:
3-1- قطعی بودن دو حکم متضاد

 برای تحقق این شرط باید دو حکم قطعی مغایر 
با هم صادر شده باشد. بنابراین صدور یک حکم  
قطعی و یک حکم غیر قطعی که طریق عادی 
شکایت از آن مفتوح است و یا صدور یک حکم 
قطعی و یک قرار قطعی که فقط اولی مربوط 
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به ماهیت دعواست، نمی‌تواند از جهات اعاده 
دادرسی محسوب شود.)رای اصراری شماره‌ي 
3885مورخ1341/12/23()عمید،1356، 110(

3-2 -  وحدت موضوع دعوا
 برای تحقق این شرط باید دو حکم راجع به 
موضوع واحد از یک دادگاه صادر شده باشد. 
اگر موضوع دو حکم ولو این‌که از یک دادگاه 
صادر شده باشد، یکی نباشد باهم متضاد نیستند.

)کاتوزیان ،1379، 561(
3-3 - وحدت اصحاب دعوا

 ممکن است از یک دادگاه دو حکم متباین 
در موضوع واحد صادر شود، ولی متداعین آن 
مختلف باشند. در این صورت هیچی‌ک از اصحاب 
دعوا نمی‌توانند به بهانه متعارض بودن دو حکم 
به آن اعتراض کنند. نماینده و قائم مقام اصحاب 

دعوا هم در حکم اصحاب دعوا هستند.
3-4 -  وحدت دادگاه

 دو حکم مغایر از یک دادگاه صادر شده باشند تا 
قابلیت اعاده دادرسی داشته باشند. در همین جا 
باید خاطر نشان کرد که صدور آرای مغایر از شعب 
مختلف یک دادگاه هم در حکم صدور آرای مغایر 

از یک دادگاه است.)محقق داماد،1381، 124(
3-5 - مغایر نبودن سبب قانونی 

 به عبارت دیگر،سبب قانونی موجب صدور حکم 
مغایر یا متضاد نشده باشد. )عمید، پيشين، ص 302(

 در پایـان بایـد خاطـر نشـان سـاخت کـه ایـن 
شـق از مـاده‌ي426 قانون آیین‌دادرسـی مدنی 
بیشـتر در مـواردی پیـش می‌آیـد  کـه احـد از 
اصحـاب دعـوا به‌وسـیله قائـم مقام یـا نماینده 
خـود در دعـوی شـرکت کرده باشـد و یـا وراث 
محکـوم لهـی از حکـم صـادره بـه نفـع مورّث 
خـود بی‌خبـر باشـند. بدیـن توضیح کـه فردی 
به اسـتناد قولنامه درخواسـت الـزام خوانده را به 
انجام تشـریفات رسمی انتقال از دادگاه خواستار 
می‌شـود، خوانـده در مقـام دفـاع، فسـخ نامه‌ای 
مبنـی بـر فسـخ قولنامـه ارايـه می‌دهـد و حکم 
صـادر می‌شـود. خوانـده فوت می‌کنـد اما وراث 
متوفـی از وجود فسـخ نامه بی‌اطلاع می‌باشـند 
و یـا از وجـود حکـم قبلی بی‌خبرنـد و دادگاه نیز 
بـا بی‌اطلاعـی از جریان قبلی، این بـار خواهان 

را حاکـم می‌گرداند. )همـان،431(

آرای  صدور  از  جلوگیری  اصل   -  4
متعارض 

آیین‌دادرسی  بر  از جمله اصول شکلی حاکم 
مدنی، اصل جلوگیری از صدور آرای متعارض 
می‌باشد. مقنن در تدوین بسیاری از مواد قانون 
آیین‌دادرسی مدنی، هدف جلوگیری از صدور 
آرای متعارض را همواره مدنظر انِگاشته و در این 
راه سعی نموده تا به‌گونه‌ای گام بردارد که این 

هدف تامین گردد.
آیین‌دادرسی مدنی،  قانون  بر ماده‌ي3  علاوه 
مقنن در ماده‌ي371 در بند 4، به آرای مغایر با 
یکدیگر بدون سبب قانونی اشاره کرده است، در 
ماده‌ي426 در بند 4 بیان داشته: که حکم صادره 
با حکم دیگری در خصوص همان دعوا متضاد 
می باشد و در ماده‌ي439 بیان داشته:  اگرجهت 
اعاده دادرسی مغایرت دو حکم باشد، حکم دوم 
را نقض و حکم اول به قوت خود باقی است. در 
ماده‌ي376 هم از واژه آرای مغایر استفاده نموده 
است. گذشته از این موادی که به‌طور صریح به 
قوانین و آرای متعارض و مغایر اشاره کرده‌اند، 
مواد دیگری نیز هستند که اصل جلوگیری از 
صدور آرای متعارض را توجیه می‌کند. از جمله 
ماده‌ي84 در بحث بیان ایراد امر مطروحه و 
مختومه و ماده‌ي4 در بحث این‌که دادگاه‌ها 
باید در هر دعوا  به‌طور خاص تعیین تکلیف 
نمایند و نباید به طور عام و کلی حکم صادر 
کنند. مواد 17 و 141در بحث دعوای متقابل و 
مرتبط و ماده‌ي142 در بحث بیان مصادیق دفاع 
به معنای اخص. مواد130 و135 در بحث ورود 
شخص ثالث و جلب شخص ثالث. ماده‌ي103 
در خصوص تکلیف اصحاب و وکلای پرونده 
که دادگاه را از دعـــوای مرتبط و مطروحه آگاه 
نمایند ، همه این مواد به‌دنبال این هدف هستند 

که از صدور آرای متعارض جلوگیری گردد.
را می‌توان در ضرورت‌های  این اصل  مبنای 
زندگی اجتماعی، استحکام بخشی به آراء صادره 
از محاکم، تعالی بخشیدن به منصب قضاوت، 
کاهش حجم تراکم پرونده‌های قضایی جستجو 
نمود. چراکه اگر این هدف در موارد قانونی تامین 
نمی‌گشت، چه‌بسا موجبات خسران و زیان‌های 
فراهم  بی‌شماری  روحی  تألمات  و  اجتماعی 

به‌دلیل  متعارض  آرای  صدور  با  و  می‌گردید 
نقصان و کاستی در تدوین مواد قانونی، اعتماد 
اذهان عمومی به برقراری عدالت توسط دستگاه 
قضایی سلب گردیده، صرف نظر از مشکلات 
اجرایی عدیده و اختلافات اجرایی پس از آن 
در  افراد  محوری  خود  موجب  طرفین،  برای 
اجرای عدالت گردیده و نهایتاً باعث ایجاد هرج 
و مرج و اختلال در نظم عمومی جامعه می‌گردید. 

)رییس‌زاده،1387، 32(
به همین خاطر اصل جلوگیری از صدور آرای 
متعارض نیز هم‌چون اصول شکلی دیگر مثل 
بی‌طرفی دادرس، اصل ترافعی بودن دادرسی، 
اصل تناظر و... جهت تحقق بخشیدن به هدف 
عدالت  برقراری  همانا  که  قانون‌گذار  والای 
و ایجاد جامعه‌ای به‌دور از هر گونه حق‌کشی 
است.  برخاسته  یاری  به  است  بی‌عدالتی  و 

)مهاجری، پیشین، ص 38(
5- علل تعارض آرا 

در ماده‌ي3 قانون آيین دادرسی مدنی به قوانین 
متعارض و ناقص و مجمل  اشاره شده است و 
درج این لغات از طرف مقنن نشان‌دهنده این 
است که قوانین ممکن است متعارض، ناقص 

و یا مجمل باشند.
5-1- ضعف قانون و عدم ثبات آن

جامعه با توجه به اعطای حق قانون‌گذاری خود به 
مجلس، انتظار دارد مجلس در وضع قوانین دقت 
کافی مبذول دارد تا متنی که به عنوان قانون 
تصویب می‌شود و به مرحله اجرا در می‌آید، علاوه 
بر جامعیت ، روشن، صریح، و قابل درک عموم 
مردم باشد و دستی‌ابی به چنین نصوصی جز با 
انجام بررسی‌های کارشناسانه و دقت در وضع 
قانون مقدور نخواهد بود. اما با این همه دقت و 
ظرافت مجلس، همیشه قوانین مصوب، کامل و 
بدون ابهام نیستند، بلکه به‌طور معمول ناقص و 
تفسیرپذیر می‌باشند و همواره تفاسیر مفسران 
و رویه قضایی و نظرات اندیشمندان حقوقی و 

عرف و عادت  مکمل قوانین ناقص می‌باشند.
از آنجایی‌که مقنن باید قوانینی را وضع کند که 
ابهام نداشته باشند وکمتر و به ندرت تفسیر پذیر 
باشند، ایجاب می‌کند که قوانین آن‌چنان صریح 
و روشن باشد که تفسیر نپذیرد و هر شخص 
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حقوق‌دانی همان برداشتی را داشته باشد که قاضی 
در مقام صدور رأی از قوانین دارد. بنابراین هر قدر 
دقت قانون‌گذار بیشتر گردد، قوانین صریح‌تر و 
کامل‌تر هستند، به عبارت بهتر، هر چه قوانین 
ما بیشتر  قابل تفسیر باشند، به همان نسبت 
بیشتر آرای متفاوت و متعارض خواهیم داشت. 
چون هر شخصی برداشت و تفسیر خودش را از 
قانون خواهد داشت و لذا اعتقاد و برداشت خود 
را  در استناد به مواد در آرای صادره خواهد آورد. 
مطالعات به عمل آمده در مورد حجم و محتوای 
قوانینی که در دو دهه گذشته به تصویب رسیده 
است، نشان می‌دهد که در اثر ناهماهنگی و 
تعجیل  در  تنظیم لوایح قانونی، حقوق و تکالیف 
مردم ناشی از این قوانین دستخوش تزلزل و 
در معرض تفسیرهای مختلف واقع  شده است. 

هیچ قانون و قاعده صریحی وجود ندارد که 
کیفیت عمل قاضی را در تفسیر قوانین تعیین کند. 
بنابراین او می‌تواند هر تفسیری را که موافق اراده 
قانون‌گذار و روح قوانین تشخیص داد، برگزیند. 
دیگر  خود،  پیشین  احکام  از  ندارد  وظیفه  او 
دادگاه‌ها و تفسیرهای شخصی حقوق‌شناسان، 
پیروی کند. بر این اساس قاضی می‌تواند در یک 
پرونده از یک ماده قانونی تفسیری داشته باشد 
که با تفسیر دیگری از همان ماده در پرونده دیگر 
متفاوت باشد. به عبارت دیگر، چنان‌چه  دادگاهی 
ماده‌ای از مواد قانونی را در یک موضوعی به 
در  نیست  ناگزیر  نماید،  تفسیر  شکلی خاص 
دعواهای مشابه دیگر که بعداً به او ارجاع داده 
می‌شود، همواره از تفسیر قبلی‌اش پیروی کند. 
چنان‌که دادگاه‌های دیگر نیز ملزم نیستند بدین 

تفسیر پایبند باشد. )دیلمی ،1382، 48(
5-2- نگارش قانون                                                      
بودن  تعیین‌کننده  به  توجه  با  قانون‌نویسی 
کلمات و نحوه نگارش جملات، مستلزم داشتن 
اطلاعات دقیق در خصوص مسایل حقوقی، 
ادبی و موضوعی که در مورد آن قانون تدوین 
وتصویب می‌شود، است و این اهمیت از آن جهت 
است که گاه جابجایی یک ویرگول و یا جایگزینی 
واژه‌ای به‌جای واژه دیگر، تغییری بنیادی در 
مفهوم جمله ایجاد می‌کند که آثار حقوقی و 
اجتماعی زیادی در پی خواهد داشت. به عنوان 
مثال در جمله‌ي »بخشش لازم نیست اعدامش 

کنید« اگر ویرگول بعد از کلمه»بخشش« قرار 
داشت)بخشش،  خواهد  متفاوتی  معنای  گیرد 
لازم نیست اعدامش کنید( با جایی که ویرگول 
بعد از کلمه »نیست« قرار گیرد)بخشش لازم
 نیست ، اعدامش کنید( و جان یک نفر با جابجا 
کردن ویرگول از او گرفته می‌شود. لذا همین 
ضرورت تجمیع اطلاعات و بهره‌جویی بهینه  
فراتر  فن  از یک  را  قانون‌گذاری  به‌هنگام،  و 
برده و به هنر نزدیک ترکرده است.)موسوی 
مقدم ،1382، 42( بر همین اساس در برخی 
در  دانشگاهی  تخصصی  دوره‌های  کشورها 
خصوص آموزش چگونگی تدوین قانون برگزار 
می‌گردد که طی آن کارشناسانی برای نگارش 

نصوص قانونی ، تربیت می‌شوند .
5-3- تعدد مرجع قانون گذاری 

با اینکه اصل156 قانون اساسی به صراحت اصل 
تفکیک قوا را بیان کرده است و قوه مقننه را به 
عنوان مرجع تهیه و تدوین قوانین تعیین کرده 
است، اما در مواردی از سوی سایر قوا  و مراجع 
دیگر نیز قانون‌گذاری صورت  گرفته و می‌گیرد،که 

این تعدد مراجع قانون‌گذاری، سبب تورم قوانین و 
مقررات و تعارض بین آن‌ها شده است. از جمله 
مراجعی که غیر از قوه مقننه اقدام به قانون‌گذاری 
نموده‌اند، می‌توان به مجمع تشخیص مصلحت 
فرهنگی، شورای  انقلاب  عالی  نظام، شورای 
عالی اداری و شورای عالی شهرسازی را نام برد. 
وجود قوانین زیاد سبب وجود تقیدات بیشتر در 
امورات مردم می‌شود و لاجرم اختلافات مردم 
نیز به تبع آن بیشتر و افزایش اختلافات، سبب 
افزایش مراجعات به تشکیلات قضایی می‌شود. 
)سامع ،1385، 16(این موضوع خود به‌خود باعث 
متعددی  تناقضات  و  تعارضات  آمدن  به‌وجود 

می‌شد که از مشکل فوق ناشی می‌شوند .  
 این در حالی است که نحوه قانون‌گذاری در 
کشور اتریش به این صورت است که وزارتخانه‌ها 
لوایح را برای  پارلمان آماده می‌کنند و پس از تهیه 
برای اظهار نظر کارشناسی به مقامات مختلف 
ارايه می‌شود. در مورد هر قانونی از آن گزارش 
تهیه می‌شود و برای نمایندگان مربوط  به آن 
صنف، دادستانی، وزارتخانه‌ها، مقامات استانی، 
دانشگاه‌ها ، وکلا، دفاتر اسناد رسمی، پلیس و 
کلًا تمامی اشخاصی که به نوعی به موضوع 
علاقه‌مند هستند، ارسال می‌شود و مهلتی شش 
تا هشت ماهه برای اعلام نظر تعیین می‌شود و 
در نهایت با اظهار نظر کارشناسی توسط وزارت 
دادگستری اشکالات رفع می‌شود. پس از انجام 
اصلاحات در گردهمایی متخصصین، مورد بحث 
و بررسی قرار می‌گیرد. و چنان‌چه این قانون 
بررسی  را شامل شود،  از مردم  بیشتری  عده 
به  انجام می‌شود. سپس لایحه  گسترده‌تری 
هیأت وزیران می‌رود و باید به اجماع به تصویب 
برسد. بعد از آن به کمیسیون تخصصی پارلمان 
ارجاع می‌شود. و در نهایت لایحه با موافقت 
اکثریـت، به تصویـب می‌رسـد و به صــورت 
قانــون در می‌آید . )معاونت آموزش و تحقیقات 

قوه قضايیه،1387 ،116(
در همین جهت مشکلاتی  در راستای عدم رعایت 
فنون قانون‌گذاری مطرح است از جمله این‌که در 
تدوین قوانین مراحل مطالعات مقدماتی که شامل 
تحقیقات تخصصی و تحقیقات حقوقی است، به 
طور کامل صورت نمی‌گیرد. در مرحله تحقیقات 
حقوقی باید حقوق‌دانان دخالت کنند و عدم دخالت 

با اینکه اصل156 قانون اساسی به 
صراحت اصل تفکیک قوا را بیان کرده 
است و قوه مقننه را به عنوان مرجع 
تعیین کرده  قوانین  و تدوین  تهیه 
است، اما در مواردی از سوی سایر 
قوا  و مراجع دیگر نیز قانون‌گذاری 
صورت  گرفته و می‌گیرد،که این تعدد 
مراجع قانــون‌گذاری، سبب تورم 
قوانین و مقررات و تعارض بین آن‌ها 
شده است. از جمله مراجعی که غیر 
از قوه مقننه اقدام به قانون‌گذاری 
نموده‌انــد، می‌تــوان به مجمــع 
تشخیص مصلحت نظام، شــورای 
عالـی انقلاب فرهنگی، شورای عالی 
اداری و شورای عالی شهرسازی را 
نام بــرد. وجود قوانین زیــاد سبب 
وجود تقیدات بیشتر در امورات مردم 
می‌شود و لاجرم اختلافات مردم نیز 
به تبع آن بیشتر و افزایش اختلافات، 
سبب افزایش مراجعات به تشکیلات 

قضایی می‌شود.



13
95

ت  
هش

دیب
و ار

ن 
ردی

رو
م ف

ست
ل بی

 سا
،11

5  
اره

شم
ی 

رس
داد

مه 
هنا

ما

51

قوانین، موجب  تدوین  از  مرحله  این  در  آن‌ها 
می‌شود تا قوانین و مقررات کهنه به‌طور صریح 
نسخ نشوند و قوانین متزاحم و زاید و غیرشفاف 
و یا بدون محدودیت، کماکان به موجودیت خود 
ادامه دهند و تعارضات احتمالی بین قوانین اخیر 
با قوانین و مقررات قبلی مرتفع نشود و ضمانت 
اجرای مؤثری ملحوظ نشود و قوانین از شفافیت 
کافی برخوردار نباشند. از این‌رو اگرچه قضات در 
مرحله اجرای قانون مکلفند با مدد قواعد تفسیر 
قوانین، مشکلات ایجاد شده را مرتفع کنند، اما 
با توجه به اینکه بدنه جامعه قضات، معمولًا از 
تجربه کافی برخوردار نبوده و در عمل قضات دچار 
سر در گمی شده و به  تبع آن  پرونده‌ها به جهت 
پیدا نشدن راه حل سریع و صریح و آسان و قانونی، 
مدت‌ها معطل مانده و در مواردی به علت اشتباه 
در استنادات با  نقض های مکرر آراء و یا با آرای 
متعارض مواجه می‌شویم. این نتایج  نامطلوب در  
حقوق کیفری که با جان و  مال و  ناموس مردم  
ارتباط  دارد، مفسده آمیزتر است و  تشــخیص 
قوانین ناسخ و منسوخ، عام وخاص و مجمل را 
برای دادرسان دشوار نموده است. )همان،48( از 
همین رو تفسیرها و آرای سلیقه‌ای صادر می‌شود 

که با هم متعارض و متضاد هستند.
5-4- نپذیرفتن دفاع مستقیم:

در حقوق ایران به طور سنتی دفاع یا پاسخ‌های 
خوانده به ایراد، دفاع به معنای اخص و دعوای 
متقابل تقسیم شده است. )شمس،1385، 433( 
دفاع به معنای اخص یا دفاع ماهوی، به هر طریق 
دفاعی گفته می‌شود که مستقیماً علیه حق اصلی 
مورد ادعای خواهان مطرح گردد تا غیر موجه 
یا بی‌اساس بودن ادعای آن در پی رسیدگی 
ماهوی، احراز و اعلام، و خواهان از پیروزی باز 
داشته شود. )همان،473( بنابراین اگر خوانده در 
مقام دفاع ماهوی مستقیماً به طریقی متوسل 
شود که دعوای اصلی را بی‌اثر و منتفی سازد، این 
امر دفاع به معنای اخص است، برخلاف موردی 
که خوانده در مقابل دعوای خواهان، دعوای 
متقابل طرح می‌کند، که در این صورت باید 
دادخواست  بدهد. بنابراین چنان‌چه در دعوای 
خلع ید، خوانده خود را مالک بداند، در دعوای 
استرداد مبیع به اقاله یا فسخ متمسک شود یا  
در دعوای مطالبه خسارت به عدم بدهی و برائت 

خود استناد کند، در این موارد، دفاع به معنای 
اخص نموده و نیازی به دادخواست متقابل ندارد.

)مهاجری ،1385، 9(                         
اما در عمل گاهی قضات این موارد را دعوای 
تقدیم دادخواست جداگانه  مستقل و مستلزم 
دانسته و باعث طرح دعوایی مستقل شده که 
رأیی  و  ارجاع  دیگری  شعبه  به  است  ممکن 
متفاوت و متضاد با رأی سابق صادر گردد. طرح 
پاره‌ای از دفاعیات خوانده و محسوب شدن آن‌ها 
به عنوان دفاع به معنای اخص، در این جهت 
است که قضات آن‌ها را دعوای مستقل تلقی 
نکنند و در مقام دفاع، تکلیف دیگری مبنی بر 
ضرورت تقدیم دادخواست برای دفاع مورد نظر 
به او تحمیل نکنند. در رأی صادر شده از دادگاه 
عمومی حقوقی شعبه3.........  چنین آمده است: 
»در خصوص دعوای آقای ..... به طرفیت آقای 
...... به خواسته تحویل ....... که بر مبنای عقد هبه 
بین طرفین مطرح شده است، هرچند خوانده در 
مقام دفاع، ادعای رجوع از هبه را مطرح نموده 
است  اما نظر به اینکه رجوع از هبه، دعوای 
مستقل محسوب و مستلزم تقدیم دادخواست 
نیست  موجه  خوانده  دفاع  لذا  است،  جداگانه 
........«. مقنن مصادیق مذکور در ماده‌ي142 
قانون آیین دادسی مدنی و امثال آن‌را دفاع تلقی 
تا خوانده بدون ضرورت به طرح دعوای مستقل، 
بتواند آن‌را اثبات نماید. )مهاجری،1379، 281( 
بنابراین و با توجه به این مراتب باید گفت در 
دعوای مطالبه نفقه، دفاع خوانده مبنی بر این‌که 
خواهان را طلاق داده، در دعوای مطالبه وجه، 
دفاع خوانده مبنی بر این‌که خواهان در قبال طلب 
خود ذمه او را بری نموده، در دعوای مطالبه مال 
موهوب، دفاع خوانده، مبنی بر اینکه با رجوع او 
از هبه آثار عقد برطرف شده است، همه این‌ها 
مواردی است که دفاع به معنای اخص است 
و نیازمند به دعوای مستقل و جداگانه نیست. 

)مهاجری،1385 ،10(
5-5- تصحیح  نابه‌جای رأی صادره:

نظام دادرسی عادلانه از جهت طراحی شیوه‌های 
عادی و فوق‌العاده اعتراض به آراء تا جایی پیش 
می‌رود که با توجه به امکانات موجود، خود اطمینان 
نسبی )نه مطلق( از درستی آرای صادره و عادلانه 
بودن آن‌ها به دست آورد. بدیهی است که نظام 

دادرسی در نقطه‌ای که اطمینان نسبی از درستی 
رأی به دست آمده، باید به رأی نهایی منتهی 
شود. اما گاهی به بهانه تصحیح رأی به زعم 
آن‌ها نادرست، شیوه‌های فوق‌العاده اعتراضی، 
گشوده می‌شود. ناگفته پیداست که ایجاد خلل 
و تزلزل در نظم و امنیت قضایی با فراهم آوردن 
امکان اعتراض فوق العاده به آرای قطعی )پس 
از اطمینان نسبی درستی رأی( به بهانه تصحیح 
رأی احتمالًا نادرست، خود عاملی برای ایجاد خلل 
جدی در رسیدن به عدالت و صدور آرای متعارض 

خواهد بود .) سامع ، پیشین ، ص52(
5-6- ضعف و نواقص در امر نظارت 

و بازرسی
مسأله قضاوت به دلیل اهمیتی که در طول تاریخ 
برخوردار  خاصی  ویژگی‌های  از  است،  داشته 
بوده است. نظارت بر کار قضات نیز به همین 
دلیل اهمیت خاص خود را دارد و شکی نیست 
که نظارت و کنترل  و ازرشیابی کار قضات و 
مستخدمین دستگاه قضايی یک امر معقول و 
منطقی و واجب است. در حال حاضر، علاوه 
بر دادسر و دادگاه عالی انتظامی قضات، نهاد 
حفاظت و اطلاعات قوه قضايیه، دفتر نظارت 
و پیگیری و معاونت ارزشیابی دادسرای انتظامی 
قضات، سازمان بازرسی کل کشور، کمیسیون 
اصل نود قانون اساسی نیز، فعالیت واحدهای 
هنوز  این‌حال،  با  می‌کنند.  نظارت  را  قضایی 
تخلفات و بی‌توجهی در رسیدگی‌ها چه به نحو 
سهوی یا عمدی دیده می‌شود وتعلیق و تعقیب 

انتظامی قضات نیز افزایش یافته است. 
با همین اوصاف نظارت‌ها به طور مستمر هم 
نیست و به‌طور غالب تا از قاضی شکایت نشود، 
نظارت آن‌چنانی بر کار او وجود ندارد و لذا قاعده 
تشویق و تنبیه توأم به ندرت مشاهده می‌شود و 
تنها قضاتی که مورد شکایت قرار بگیرند، تنبیه 
می‌شوند و  قضات دقیق و خوب کمتر شناسایی 
و تشویق می‌شوند.  حضرت امیر المؤمنین )ع( 
در مورد لزوم نظارت بر رفتار قضات و رسیدگی 
به عملکرد آنان به مالک اشتر چنین فرمود: 
»بیشتر از دیگران به امور آنان  و احکامی که 
صادر می‌کنند رسیدگی کن و اعمال آنان را زیر 

نظر داشته باش«. )ناجی جزایری،بی تا،28(
ادامه دارد...
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می‌دانیم عقد ســاخته تراضی اســت و نیروی الزام‌آور خود را برمبنای اصل آزادی قراردادی، از آن می‌گیرد. قانون‌گذار برای 
طرفین قرارداد و توافق، آزادی زیادی قايل گردیده و میدانی آزاد برای توافق و تراضی اشخاص به وجود آورده، ولی این آزادی 
نامحدود نیست، بلکه قانون‌گذار به نظارت نشسته و حد و مرز این آزادی را با وضع مقررات قانونی ترسیم نموده است. این سؤال 
در این‌جا مطرح استک ه آیا اراده و تراضی طرفین بر مبنای اصل آزادی قراردادی، قدرت و توانایی تعیین تاریخ وقوع عقد را 
دارد؟ آیا می‌تواند آن را به تأخیر اندازد و به عقب بازگرداند؟ به عبارت دیگر آیا تراضی می‌تواند اثر قبولی ا تاریخ تحقق آن را 
به گذشته و تاریخ ایجابی ا حتی قبل از ایجاب بازگرداند؟ی ا چنین توانایی ندارد و نمی‌تواند در تاریخ وقوع تراضی، دخالت 
نماید و تنها حاکم بر آثار و چگونگی آن است و تاریخ تراضی به حکم قانون تاریخ وقوع عقد نیز هست؟ برای پاسخ به این 
سؤالک ه محور اصلی این مقاله است تلاش شده است با طرح مباحثی همچون نحوه شکل‌گیری عقد، اصل آزادی قراردادی، 
اصل حکومت نظام امور عینی بر امور اعتباری و استثنائات آن و بیان مصادیقی از آن و بررسی نظرات استادان حقوق و مواد 

قانونی، این موضوع در حد توان مورد بررسی قرار گیرد و پاسخی معقول، منطقی و مستدل به آن داده شود.
واژگان کلیدی: تراضی، ایجاب، قبول، اصل آزادی قراردادی.                                          

عباس احمدی_ عضو هیأت علمی دانشگاه و دانشجوی دکترای حقوق

اعتبار تراضی درخصوص تسری اثر 
قبول به گذشته و تاریخ ایجاب

چکیده
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درآمد
بـرای بسـته شـدن عقـد بایـد دو اراده، در بـاب 
ایجـاد اثـر حقوقـی مطلـوب بـا هـم تراضـی 
کننـد. رونـد متعـارف تراضی بدین‌گونه اسـت 
کـه یکـی از دو طـرف پیـش قـدم می‌شـود و 
دیگـری را بـه انجـام معاملـه دعـوت می‌کنـد 
و ایـن دعـوت هنگامـی کـه بـا انشـاء موافقت 
دیگـری درآمیـزد، عقـد را بـه وجـود مـی‌آورد. 
دعـوت نخسـتین را ایجـاب و موافقـت دومـی 
را قبـول گوینـد. هـر عقـدی با قبـول مخاطب 
ایجـاب تشـکیل می‌شـود و بـه طـور معمـول 
پـس از ضمیمـه شـدن قبـول به ایجـاب، عقد 
محقـق می‌گـردد و تعهدهـای ناشـی از آن بـر 
عهـده دو طـرف قـرار می‌گیـرد و بـه نـدرت 
اتفـاق مـی افتـد کـه قانون گـذار تسـلیم مورد 
معاملـه را نیـز شـرط وقـوع معامله قـرار دهد. با 
وجـود ایـن قراردادهایـی و جـود دارنـد کـه بـه 
حکـم قانـون، قبـض در آن‌هـا شـرط صحـت 
یـا لـزوم اسـت مثـل بیـع صـرف و بیـع سـلم 
)کاتوزیـان، 1376، صـص70-69( .پیوسـتن 
ایجـاب و قبـول در صورتـی عقـد را محقـق 
می‌سـازد کـه مفـاد آن دو بـا هـم منطبـق 
باشـد؛ یعنـی هـر یـک از طرفین همـان چیزی 
را بخواهـد کـه طـرف دیگـر اراده کرده اسـت؛ 
بـه عبـارت دیگـر، طرفیـن بـر یک امـر توافق 
و تراضـی نماینـد. مـاده‌ي 194 ق.م در بیـان 
قاعـده مذکـور مقـرر می‌دارد: »الفاظ و اشـارات 
و اعمـال دیگـری کـه متعاملیـن به‌وسـیله آن 
انشـای معاملـه می‌کننـد بایـد موافق باشـد به 
نحـوی کـه احـد طرفین همان عقـدی را قبول 
کنـد کـه طـرف دیگر قصد انشـاء آن را داشـته 
اسـت والا معاملـه باطل خواهـد بود.« )صفایی، 
1384، ص73 – کاتوزیـان، همان، صص73-
72(. بـا وجـود ایـن، صـرف وجود قصـد درونی 
برای تشـکیل عقد کافی نیسـت و اراده طرفین 
بایـد به وسـیله‌ای ابراز شـود؛  زیـرا بدون اعلام 
و ابـراز قصـد بـه طـرف دیگـر او نمی‌توانـد بـا 
طرف دیگر، در تشـکیل عقـد توافق کند؛ یعنی 
بـرای حصـول تراضی و انعقـاد عقد، یک طرف 
بایـد قصـد خـود را بـه طـرف دیگر اعالم کند 

تـا مخاطـب بتوانـد در قبـول یـا رد آن تصمیـم 
بگیـرد. هـرگاه مخاطـب نیز با قصد طـرف یاد 
شـده در ایجـاد ماهیـت اعتبـاری توافق و قصد 
خـود را ابـراز کـرد، عقـد تشـکیل می‌شـود. از 
مـاده‌ي191 قانـون مدنـی برمی‌آیـد کـه در 
حقـوق ایـران، عقـد بـا قصـد انشـاء دو طـرف 
)اراده درونـی( و به شـرط ابراز محقق می‌شـود. 
در ایـن مـاده می‌خوانیم:»عقد محقق می‌شـود 
بـه قصـد انشـاء بـه شـرط مقـرون بـودن بـه 
چیـزی که دلالـت بر قصد بکند.«)قاسـم زاده، 

صص54-55(   ،1386
مسأله مهمی که در این جا باید مورد توجه 
قرار گیرد، مسأله زمان و مکان محل وقوع 
عقد است. تعیین زمان تشکیل عقد بر تعیین 
مکان عقد، اثر می‌گذارد و آن را تابع زمان 
انعقاد می‌کند؛ زیرا هر زمان که عقد بسته 
شود، مکان تشکیل جایی است که قبول در 
آن بیان می‌شود یا ایجاب کننده از آن آگاه 
می‌گردد )همان، ص67(. تعیین زمان و مکان 
وقوع عقد، از حیث تشخیص قانون حاکم بر 
عقد، تشخیص دادگاه صالح به رسیدگی، مبدأ 
جریان آثار عقد، قابلیت رجوع از ایجاب، انفساخ 
عقود جایز، مبدأ جریان مرور زمان حائز اهمیت 
است. در موردی که ايجاب و قبول در یک 
مجلس بیان می‌شود و دو طرف در حضور 
هم تراضی می‌کنند، اشکال مهمی در تمیز 
زمان و مکان و قوع عقد به وجود نمی‌آید؛ زیرا 
نه‌تنها دو طرف در محل‌های مختلف نیستند، 
گوینده ایجاب نیز بی‌درنگ از قبول طرف آگاه 
اراده‌ها  اعلام  بین  نظر عرف  در  و  می‌شود 
فاصله نمی‌افتد. در فرضی که تلفن و تلکس 
یا اینترنت، وسیله‌ی بیان اراده قرار می گیرد، 
به طور معمول در زمان وقوع عقد مشکل ایجاد 
نمی‌شود و وضع این عقود به لحاظ این که 
هر دو طرف هم زمان با هم در ارتباطند مانند 
عقودی است که آن‌ها در یک مجلس قرار 
دارند، ولی دشواری محل وقوع آن باقی است 
)همان‌جا –کاتوزیان، همان، ص74(. اما تمام 
مسأله در جایی مطرح می‌شود که دو طرف 
قرارداد در یک محل نیستند و به‌وسیله نامه 

یا تلگراف، اعلام اراده می‌کنند. بی‌گمان پیش 
از اعلان قبول، عقد واقع نمی‌شود؛ زیرا هنوز 
تراضی محقق نشده و دو اراده با هم تلاقی 
نکرده است. احساس رضای درونی نیز قبول 
به شمار نمی‌آید و کارساز نیست. لیکن، از 
زمانی که نامه حاوی قبولی نوشته می‌شود، تا 
لحظه‌ای که مفاد آن به آگاهی گوینده ایجاب 
کدام  هر  که  دارد  وجود  مراحلی  می‌رسد، 
می‌تواند تاریخ عقد به حساب آید. زمان امضای 
نامه، تاریخ سپردن آن به پست، لحظه وصول 
سرانجام  و  ایجاب  گوینده  اقامتگاه  به  نامه 
هنگام آگاه شدن از مضمون نامه چهار مرحله 
مهمی است که قبول، می‌گذراند و این سؤال 
را مطرح می‌سازد که در کدام مرحله برخورد دو 
اراده رخ می‌دهد و عقد کامل می‌شود و مکان 
این برخورد کجاست؟ در موضوع تعیین زمان 
و مکان عقد در قراردادهای مکاتبه‌ای مانند 
سایــر مسايــل حقوقـی اختلاف زیاد است و 
زمان  تمیز  برای  نظریه  چهار  کلی  به طور 
نظریات  این  است.  شده  مطرح  عقد  وقوع 
عبارتند از: اعلان قبول، ارسال قبول، وصول 
قبول و اطلاع از قبول )کاتوزیان، 1385، ج1، 

صص348-349(. 
ایران، از ظاهر مواد 183 و 339  در حقوق 
و  ایجاب  با  عقد  که  برمی‌آید  چنین  ق.م 
قبول واقع می‌شود. قانون گذار در هیچی‌ک از 
مواد قانونی آگاهی ایجاب کننده از قبول یا 
وصول را شرط انعقاد قرارداد ندانسته است. 
به  منطقی‌تر  قبـول  اعلان  نظریه  بنابراین، 
نظـر  از  گفـت  می‌تـوان  و  می‌رسـد  نظـر 
قانون گذار در قراردادهای مکاتبه‌ای عقد پس 
از اعلان قاطع قبول واقع می‌شود و نیاز به 
هیچ شرط اضافی ندارد )قاسم زاده، همان، 
ص70 - صفایی، همان، ص76 – کاتوزیان، 
همان، ص364(. این مقاله در صدد پاسخ به 
این پرسش است که در مواردی که طرفین 
توافق می‌کنند اثر عقد به گذشته تسری یابد، آیا 
توافق بر تعیین زمان وقوع عقد در زمان گذشته 
و تسری  اثر قبول به گذشته و تاریخ ایجاب و 

حتـی به قبل از آن نافذ و معتبر اسـت؟



ت  1395
ماهنامه دادرسی شماره  115، سال بیستم ، فروردین و اردیبهش

54

1- اصل آزادی قراردادی
اصل حاکمیت اراده یک اصل مهم فلسفی 
است که از قرن‌ها پیش مورد توجه حقوق‌دانان 
بوده و مبنای نظریه تعهدات به شمار می‌آمده 
است )صفایی، همان، ص45(. از نتایج اصل 
حاکمیت اراده، اصل آزادی قراردادی است. 
اراده  قراردادی(،  )آزادی  اصل  این  طبق 
اثر  دارای  و  محترم  خود  به  خود  اشخاص 
حقوقی است و آن‌چه مورد توافق قرار می‌گیرد، 
عادلانه‌ترین راه حل است و حقوق باید از آن 
حمایت کند. نفوذ عقد نیز نیازی به تصریح 
قانون گذار ندارد و اشخاص آزادند چنان‌که 
می‌خواهند هم‌پیمان شوند. )کاتوزیان، 1376، 
–کاتوزیان، 1385، ج1، ص 145(.  ص44 
مکاتب اجتماعی و سوسیالیستی قرن نوزدهم 
نظریه آزادی‌خواهان را مورد انتقاد شدید قرار 
دادند. لیکن، امروز نیز این اصل ارزش و اعتبار 
خود را از دست نداده است، ولی به لحاظ مصالح 
اجتماعی محدودیت‌هایی را برای آن در نظر 

گرفته‌اند )قاسم زاده، همان، ص50(.
گرچه روح این اصل در قانون اساسی ایران 
)اصول نوزده و بیست به بعد( و در مواد گوناگون 
قانون مدنی مانند صلح )ماده‌ي754ق.م( به 
که  است  مرسوم  لیکن،  می‌خورد،  چشم 
ق.م  ماده‌ي10  به  این‌باره  در  حقوق‌دانان 
استناد می‌کنند و آن را محور اساسی بحث خود 
قرار می‌دهند؛ به موجب این ماده قراردادهای 
خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد 
نموده‌اند در صورتی که خلاف قانون نباشد، 
نافذ است )همان(. نمی‌توان ادعا کرد که مفاد 
این ماده در حقوق ما پیشینه تاریخی ندارد و 
ابداع نویسندگان قانون مدنی ثمره تقلید از 
فقیهان دست‌کم  زیرا  اروپایی است،  حقوق 
در مبحث شرط از این اصل پیروی کرده‌اند 
تأمین  وسیله  معامله  مقام  در  صلح  عقد  و 
آزادی اراده در قراردادها بوده است. گروهی 
از مفسران و فقیهان امامیه نیز وفای به همه 
عقودی را که بر خلاف اخلاق و عقل و شرع 
نباشد، واجب دانسته‌اند. با وجود این، به نظر 
می‌رسد که ماده‌ي1134 قانون مدنی فرانسه 

قرار  ایران  ق.م  نویسندگان  الهام‌بخش  نیز 
گرفته است و نفوذ حقوق اروپایی را در این 
زمینه نباید انکار کرد )کاتوزیان، 1385، ج1، 
صص145-144( نتایج اصل مذکور عبارتند از 
آزادی اشخاص در انعقاد عقد و تعیین شرایط 
و آثار آن، اصل رضایی بودن قراردادها، اصل 
لزوم قراردادها، اصل نسبی بودن قراردادها و 
لزوم توجه مقامات به اراده طرفین در هنگام 
تفسیر قرارداد. چنان‌که گفته شد، امروزه دیگر 
آزادی قراردادی نامحدود نیست و اشخاص 
نمی‌تواننــد در پوشش قـراردادهــا تعهدات 
غیرقانونی یا غیراخلاقی یا زیان‌بار به حال 
جامعه و دیگران ببندند )قاسم زاده، همان، 
ص51( .چنان‌که در ماده‌ي10ق.م نیز نفوذ 
قراردادهای خصوصی منوط بر این شده است 
که مخالف صریح قانون نباشد. از این ماده نباید 
نتیجه گرفت که تنها به استناد حکم صریح 
قانون می‌توان از نفوذ قراردادهای خصوصی 
جلوگیری کرد، بلکه به استناد مخالفت قرارداد 
با روح و مفاد قانون نیز می‌توان به عدم نفوذ 
قرارداد حکم کرد. در واقع مقصود از صراحت 
مباح  اصل  تأیید  ماده‌ي10ق.م  در  قانون 
بودن قراردادهاست و مفاد ماده‌ي مذکور را 
بدین گونه می‌توان خلاصه کرد که هرچه منع 
نشده آزاد است و روح و مفهوم قانون چیزی 
جز مقصود قانون گذار نیست )کاتوزیان، همان، 

ص157( نظم عمومی و اخلاق حسنه نیز از 
موانع نفوذ اراده است در ماده‌ي975 قانون 
مدنی در این‌باره می‌خوانیم:»محکمه نمی‌تواند 
قوانین خارجی و یا قراردادهای خصوصی را که 
برخلاف اخلاق حسنه بوده و یا به واسطه‌ی 
جریحه‌دار کردن احساسات جامعه، یا به علت 
دیگر، مخالف نظم عمومی محسوب می‌شود 
به موقع اجرا گذارد، اگر چه اجرای قوانین مذبور 
اصولًا مجاز باشد«. بنابراین، محدودیت‌های 
آزادی قراردادی عبارتند از قانون امری، نظم 
عمومی و اخلاق حسنه )قاسم زاده، همان، 
ص52 –کاتوزیان، همان، ص148 -صفایی، 

همان، صص50-58(.
2- اصل حکومت نظام امور عینی بر 
امور اعتباری و استثنائات آن                                                                                           
2-1- اصل حکومت نظام امور عینی و 

واقعی بر امور اعتباری و حقوقی
طبق قاعده مذکور که اصل عطف به ما سبق 
نشدن وضعیت حادث از جلوه‌های آن می‌باشد، 
آثار اعمال حقوقی )عقد و ایقاع( و وقایع حقوقی 
)مثل انفساخ( نسبت به زمان پس از تکمیل 
عمل حقوقی و اجتماع تمام شرایط آن جریان 
پیدا می‌کند و نه پیش از آن. ابطال )از بین 
بردن تمام آثار قرارداد صحیح از عالم اعتبار 
و امحاء آثار حقوقی آن از ابتدا( و تصرف در 
وضعیت گذشته‌ی عمل حقوقی مثل انشاء 
و  گذشته  زمانی  ظرف  برای  حقوقی  عمل 
یا ایجاد آثار حقوقی نسبت به زمان گذشته، 
برای عقدی که در حال حاضر تکمیل شده 
و یا ابطال و معدوم کردن آن در زمان سپری 
شده و هم‌چنین تصحیح عمل حقوقی باطل در 
ظرف زمانی گذشته، توجیه قابل قبولی ندارد . 
این که عمل حقوقی مثل عقد در عالم اعتبار 
محقق شود و آثار قانونی آن در زمان وجود و 
اعتبار پیدا کند و سپس عقد مذبور با تمام آثار 
به عقب یا ظرف زمانی گذشته بازگردانده شود 
یا عمل حقوقی مذکور با تمام آثار آن از ابتدا و 
از زمان گذشته معدوم یا ابطال شود، وضعیتی 
است که در مکانیسم عقود در حقوق ایران و 
فقه اسلامی جایی برای آن نمی‌توان یافت.

از آن‌جا که عقیده کشف حقیقی 
کلی  قواعد  با  تحلیلی  نظر  از 
سازگــار نیست و تحلیل‌هـای 
مربوط به آن تصنعی می‌نمایـد 
و از طرف دیگـر روایت منقوله 
از حضـرت پیغمبـر )ص( دال 
بر اعتبـار معامله فضـولی پس 
از الحـاق اجازه مالک معتبـر و 
معمولٌ‌به است، نظریـه دیگری 
را پذیرفته‌انـد که کشف حکمی 

نامیده شده است. 
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این امر نمی‌تواند با موقعیت اصلی و طبیعی 
حقایق مادی و نیز اعتباری و محدودیت قلمرو 
زمانی تأثیر اعمال انسان سازگار باشد؛ زیرا 
از نظر فلسفه حقوق، اصل و قاعده نخستین 
این است که نظام امور عینی و واقعی در امور 
اعتباری و حقوقی نیز حاکم است. همان‌طور 
که انسان نمی‌تواند تصرفی در زمان گذشته 
داشته باشد و موجودات و حوادث گذشته را 
نابود کند و یا تغییر دهد، نمی‌تواند ماهیت‌های 
حقوقی موجود در زمان گذشته را معدوم سازد 
و یا آن را تغییر دهد. به همین جهت، در مباحث 
حقوقی هم‌چون مباحث علوم عینی مانند علم 
شیمی، فیزیک، طبیعی، مفاهیم فلسفی عینی 
نظیر علت و معلول و سبب و مسبب و شرط و 
مشروط و اصول حاکم بر جهان طبیعت مانند 
لزوم تقدم علت بر معلول و سبب بر مسبب 
و شرط بر مشروط و امثال آن، برای استنباط 
و تعیین وضعیت‌های حقوقی مورد استفاده 
قرار می‌گیرد؛ به عنوان نمونه، هنگامی که در 
ماده‌ي190ق.م از شرایط صحت معامله بحث 
به میان می‌آید، منظور از شرط همان معنای 
فلسفی آن است. یعنی امری که زمینه را برای 
تحقق مشروط یا همان معامله فراهم می‌کند 
و به اصطلاح عدم آن با عدم مشروط همراه 
است. به این جهت، این شرایط باید قاعدتاً 
پیش از تشکیل معامله فراهم باشد. هم‌چنین، 
در عنوان »اسباب تملک« که برای کتاب دوم 
قانون مدنی مربوط به مواد 140 به بعد در نظر 
گرفته شده اصطلاح سبب در معنی فلسفی 
خود و اصطلاح علت در ماده‌ي227ق.م در 
همین معنی به کار رفته است )شهیدی، 1388، 

صص37 و50 و 52-53(.
دلیل تبعیت اساسی امور و روابط حقوقی از 
اصول حاکم بر امور و روابط طبیعی و عینی 
این است که ذهن انسان نسبت به امور طبیعی 
در اثر مشاهدات و برخورد با حوادث و وقایع 
پیرامون خود، انس پیدا می‌کند که همین انس 
ذهنی، الگو و مبنای اصلی و نخستین وضع 
و شناخت  و درک  قانونی  مقررات  و  قواعد 
مفاهیم آن مقررات و روابط حقوقی جاری در 

اجتماع است)همان، ص54(. قانون گذار در 
هیچی‌ک از مواد قانونی اشاره‌ای به این اصل و 
ممنوعیت تصرف در وضعیت گذشته ننموده، 
ولی از بررسی ماده‌ي4 ق.م که بیانگر اصل 
عطف به ما سبق نشدن قانون است و  با بررسی 
احکام نهادهای حقوقی اقاله، فسخ، انفساخ و 
غیره و مراجعه به اصول حقوقی و فقه اسلامی، 
اعتبار این اصل در نظام حقوقی ما استنباط 
می‌گردد. در این جا به بررسی چند نهاد حقوقی 
در حوزه حقوق قراردادها که همسو با اصل یاد 

شده است می‌پردازیم:
الف- اقاله: چنان‌که از ماده‌ي287 ق.م مستفاد 
می‌شود، در اثر اقاله معامله از زمانی که طرفین 
قصد خود را بر اقاله اعلام می‌دارند، بر هم 
آثار  آن  قبل  ما  به مدت  و نسبت  می‌خورد 
معامله باقی خواهد بود. به عبارت دیگر، اقاله اثر 
قهقرایی نمی‌نماید)امامی، 1375، ص328(. 
اما آثار عقد در آینده زايل می‌شود و هر یک از 
عوضین و بدل آن‌ها، در صورت تلف به مالک 
پیش از عقد بر می‌گردد. هم‌چنین، طبق ماده‌ي 
مذکور )ماده‌ي287 ق.م(  که مبنای آن عدم 
تأثیر اقاله نسبت به گذشته )در عقود تملیکی( 
است، »نمائات و منافع منفصله که از زمان عقد 
تا زمان اقاله در مورد معامله حادث می‌شود 
مال کسی است که به‌واسطه عقد مالک شده 
است«؛زیرا نمائات و منافع در ملکیت تابع اصل 
مال است و مال مورد معامله در مدت مزبور 
ملک کسی بوده که به وسیله عقد مالک شده 
است و از زمان اقاله، مالکیت آن به صاحب اولی 
یعنی مالک قبل از عقد، بر می‌گردد،  طبق ذیل 
همان ماده، نمائات منفصله مال کسی است 
که در نتیجه اقاله مالک مورد معامله می‌شود 
)همان، ص331(؛ زیرا نمائات متصله نسبت 
به عین استقلال نداشته و عرفاً با آن وحدت 
دارد و تعیین میزان آن نسبت به مدت بین 
عقد و اقاله عادتاً ممکن نیست. بدین جهت به 
تبع عین مال داخل در ملکیت فروشنده خواهد 
شد )شهیدی، 1386، ص125(. علاوه بر این، 
می‌توان گفت نظر متعاملین در اقاله نیز بر این 
امر است)امامی، همان، ص332(. با وجود این، 

به عقیده برخی حکم این ماده تکمیلی است، نه 
امری و دو طرف می‌توانند درباره منافع حادث 
در مورد معامله چنان‌که می‌خواهند، تراضی 
کنند )کاتوزیان، 1385، ج5، ص42(. اما این 
تراضی )هر چند اعتبار آن مورد اختلاف است( 
به معنای انحلال عقد از زمان انشای آن نیست؛ 
زیرا تراضی نمی‌تواند عقدی را که به وجود 
آمده، باطل سازد. بنابراین ،نمی‌توان گفت اقاله 
نسبت به گذشته اثر دارد و عقد را از ابتدا منحل 
می‌کند، ولی تراضی توانایی آن را دارد که آثار 
خود را تا جایی که امکان دارد در گذشته مؤثر 
سازد، مثل تراضی طرفین درباره منافع متصل 
و منفصل مورد معامله در اقاله )مسأله مذکور 
در فوق()کاتوزیان، 1385، ج2، ص310( .در 
عقود عهدی نیز موجب سقوط تعهدات طرفین 
خواهد شد و در صورت اجرای تعهد قبل از 
اقاله باید عوض آن را به ایفاء کننده پرداخت 
مدنی-  قانون  ماده‌ي286  از  نمود)مستفاد 

صفایی، همان، ص251(.
ب-فسخ: فسخ قرارداد خواه به اراده یک طرف 
یا هر دو طرف انجام شود. مانند اقاله عقد را 
از زمان انشاء بر هم می‌زند و از ادامه آثار آن 
جلوگیری می‌کند و به هیچ وجه تأثیری در 
ندارد  گذشته  زمان  به  نسبت  عقد  وضعیت 
)امامی، همان، ص546 – شهیدی، همان، 
صص206-205(. بنابراین، اگر طرفی که به 
موجب عقد مالک شده است، تصرفی در ملک 
کرده باشد فسخ آن را باطل نمی‌کند )شهیدی، 
1388، ص53(، مگر این‌که برخلاف این ترتیب 
به طور صریح یا ضمنی تراضی شده باشد، این 
قاعده‌ای است که از مواد 454 و 455 ق.م 
می‌توان آن را استخراج کرد )کاتوزیان، همان، 
چنین  اعتبار  کرد  تصور  نباید  ولی  ص76(، 
تراضی به مفهوم ابطال عقد از زمان تشکیل 
است و فسخ در گذشته اثر می‌گذارد؛ زیرا چنین 
تراضی عقد را از ابتدا باطل نمی‌کند، بلکه 
صرفاً تصرفات به عمل آمده را ابطال می‌کند. 
در قانون مدنی موادی که صریحاً آثار فسخ را 
بیان نماید، وجود ندارد ولی می‌توان از مواد 
مختلفه مانند ماده‌ي287ق.م در مورد اقاله و 
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ماده‌ي459ق.م در مورد بیع شرط و برخی مواد 
دیگر مانند ماده‌ي804 همان قانون، آثار فسخ 
را دانست و حکم آن‌ها را از نظر وحدت ملاک 
به فسخ سرایت داد؛ زیرا اقاله و فسخ هر دو 
یکسان معامله را بر هم می‌زنند و فرق بین آن‌دو 
از حیث سبب است که در اقاله به‌وسیله توافق 
طرفین می‌باشد و بدین جهت تفاسخ گفته‌اند 
و در فسخ به وسیله اراده یک طرف )امامی، 
همانجا( و در اجتماع رضایت طرفین در اقاله 
نیز خصوصیتی وجود ندارد که موجب تفاوت 
اثر تفاسخ با اثر فسخ یک‌طرفه باشد. هم‌چنین، 
در بیع شرط نیز وضعیت خاصی نسبت به سایر 
عقود تصور نمی‌شود تا سبب گردد اثر فسخ 
بیع شرط نسبت به اثر فسخ سایر عقود، متمایز 
باشد؛ در قسمت اخیر ماده‌ي459ق.م آمده 
است:»... و اگر بالعکس بایع به شرایط مزبوره 
عمل ننماید و مبیع را استرداد کند از حین فسخ 
مبیع مال بایع خواهد شد ولی نماآت و منافع 
حاصله از حین عقد تا حین فسخ مال مشتری 
است«. از طرف دیگر، حکم ماده‌ي287ق.م 
در مورد تفکیک بین منافع و نمائات منفصله و 
متصله و این‌که منافع دسته اول که در فاصله 
به  عقد و فسخ آن حاصل می‌شود، متعلق 
شخصی است که به وسیله عقد مالک می‌شود 
و منافع دسته دوم مال شخصی است که به 
وسیله اقاله و تفاسخ مالک می‌گردد نیز انحصار 
به اقاله ندارد و با وحدت ملاک نسبت به فسخ 
یک‌طرفه نیز سرایت می‌کند )شهیدی، 1386، 
صص 207-206( و این‌که در ماده‌ي459 بین 
منافع متصل و منفصل تفاوتی و جود ندارد 
و قانون گذار همه نمائات و منافع حاصله را 
ملک خریدار می‌داند، در حالی که ماده‌ي287 
منافع  بین  بااقاله  مشابه  کاملًا  موردی  در 
از  مانع  می‌گذارد،  تفاوت  منفصل  و  متصل 
اجـرای ماده‌ي287 نیست؛ زیرا در ماده‌ي459 
قانون گذار در مقام بیان تفصیلی حکم منافع در 
مورد فسخ نبوده است و به اجمال اعلام می‌کند 
که منافع زمان عقد تا فسخ از آن خریدار است 
و تفصیل مطلب را در ماده‌ي287 در اقاله بیان 
می‌کند و همان احکام در فسخ نیز جاری است 

)کاتوزیان، همان، صص82-81(. لذا، فسخ 
رابطه قراردادی را از تاریخ تحقق فسخ از بین 
می‌برد و )در عقود عهدی( تعهدات طرفین را 
ساقط می‌کند و هرگاه مورد تعهد انجام کاری 
باشد انجام کار به منزله تلف مال است و عوض 
آن پس از فسخ باید به مالک قبل از عقد داده 
شود و هرگاه موضوع معامله مال باشد )عقود 
تملیکی( باید مورد معامله به مالک قبلی آن 

برگردد )صفایی، همان، ص320(.
در فقه امامیه، فسخ عقد سبب انحلال آن از 
تاریخ فسخ خواهد شد و نسبت به گذشته اثری 
ندارد و براساس قول مشهور فقیهان که قانون 
مدنی از آن پیروی کرده است، منافع و نمائاتی 
که در فاصله بین تشکیل بیع و فسخ آن حاصل 
می‌شود، متعلق به خریدار است و به نظر اقلیت 
و از آن جمله ابن‌جنید و ابن‌سعید که انقضای 
مدت خیار را شرط مالکیت خریدار دانسته‌اند، 
بایع مالک منافع و نمائات مذکور می‌باشد نه 

خریدار )شهیدی، همان، ص206(.
ج-انفساخ: در تمام مواردی که واژه انفساخ به 
کار برده می‌شود، به این معنا است که قرارداد 
بدون دخالت اراده و به صورت قهری، منحل و 
منفسخ می‌شود. سبب انحلال گاه حکم قانون 
و گاه تراضی دو طرف قرارداد )شرط فاسخ( 
است )قاسم‌زاده، همان، ص278(. انفساخ نیز 
مانند اقاله وفسخ ناظر به آینده است و هیچ‌گاه 
عقد را از آغاز بر هم نمی‌زند و انحلال عقد بر 
اثر انفساخ از زمان وقوع انفساخ محقق می‌شود 
نه از زمان انشاء عقد. بنابراین، عقد منفسخ 
تا زمان وقوع انفساخ دارای آثار قانونی است 
)کاتوزیان، همان، ص346( و تعدد نهادهای 
ماهیت  در  اختلاف  سبب  انحلال  موجب 
انحلال ناشی از آن‌ها و آثار مربوط نمی‌شود. 
احکام مربوط به انحلال عقد به وسیله اقاله در 
مورد انفساخ نیز از نظر وحدت ملاک صادق 
است و به همین جهت قانون مدنی در این 
خصوص به بیان احکام انحلال عقد در مبحث 
اقاله به صورت بسیار کوتاه بسنده کرده و از 
تکرار آن در مواد پراکنده مربوط به انفساخ 
است  ورزیده  خودداری  خیارات  مبحث  و 

)شهیدی، 1388، صص76 و166(.
د-عقد معلق: در خصوص این مسأله که در 
عقد معلق با تحقق شرط آیا وقوع شرط در 
گذشته اثر می‌گذارد و کاشف از آن است که 
عقد از روز تشکیل عقد منعقد شده یا در گذشته 
اثر نمی‌گذارد و اثر آن ناظر به آینده است؟ 
قانون مدنی ساکت است. در میان فقیهان 
و استادان حقوق هریک از احتمالات مذکور 
طرفدارانی دارد. برخی وقوع شرط تعلیقی را 
کاشف و برخی ناقل دانسته‌اند و برای اثبات 
نظر خویش دلایلی را بر شمرده‌اند )به نقل 
از قاسم زاده، همان، صص35-34( اکثریت 
بــرآنند که اصـولًا شرط تعلیقی ناقــل است 
)قاسم زاده، همان، ص35 –کاتوزیان، 1385، 
ج1، ص69- صفایی، همان، ص30- قنواتی 
و دیگران، 1379، صص155-154(. به نظر 
می‌رسد مهم‌ترین دلیل ناقل بودن شرط تعلیقی 
اصل حکومت نظام امور عینی بر امور اعتباری و 
اصل عطف به ما سبق نشدن وضعیت حادث 
می‌باشد؛ به این معنا که  تأثیر شرط نسبت به 
گذشته امری استثنایی و خلاف قاعده است و 
در اسباب اعتباری نیز مانند امور تکوینی اصولًا 
اثر هر موجود به طور طبیعی باید پس از وجود 
آن ظاهر شود. به عبارت دیگر، ناقل بودن شرط 
مبتنی بر قواعد عمومی است بر خلاف کاشف 
بودن که این‌گونه نیست و خلاف قاعده است 
)قاسم زاده، همان‌جا –کاتوزیان، همان‌جا –

صفایی، همان، ص30(.
امور  تبعیت  عدم  استثنای   -2-2  
و  عینی  امور  از  حقوقی  و  اعتباری 

واقعی به حکم قانون و شرع
حاکمیت اصول حاکم بر امور و روابط طبیعی 
نسبت به امور حقوقی یک اصل است نه یک 
حکم قطعی غیرقابل تغییر. اصول مذبور در 
جهان طبیعت دارای نیروی قاهر غیر قابل 
مقاومت است، اما در عالم حقوق چنین توانی 
ندارد و قواعد مربوط به امور تکوینی الزاماً در 
امور اعتباری جریان نمیی‌ابد و رعایت تمام 
قواعد امور مادی و تکوینی در امور اعتباری 
ضرورت ندارد و آن‌چه در نزد عقل محال است 
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مربوط به امور واقعی است نه امور اعتباری و 
آن‌گاه که مصلحت اداره امور اجتماعی ایجاب 
کند، قانون گذار می‌تواند استثنائاً از اصول مذبور 
منصرف شود؛ زیرا عالم حقوق عالم اعتبار و 
وابسته به اراده و خواست جامعه است نه وابسته 
به عوامل غیر قابل تغییر. عالم حقوق، جهان 
نیازها و ضرورت‌ها است و ماده‌ي اصلی آن 
را احکام تشکیل می‌دهد. پس، قانون گذار 
می‌تواند هرگاه که ضرورتی باشد، اثر امری 
دهد)شهیدی،  سرایت  خود  گذشته  به  را 
 ،1385 –کاتوزیان،  و54   38 همان، صص 
ج1، ص72 –کاتوزیان، 1385، ج2، ص124( 
اما فقط زمانی می‌توان از اصل مذکور عدول 
نمود که نص قانونی صریح بر خلاف آن وجود 
داشته باشد و بدون وجود چنین نصی نمی‌توان 
اثر امری را به گذشته سرایت داد. در قوانین 
موضوعه و فقه اسلامی چنین استثنائاتی وجود 
دارد. در این جا چندین استثناء را مورد بحث قرار 

می‌دهیم:
2-2-1- معامله فضولی: 

در مورد این که معامله فضولی پس از تنفیذ 
از چه زمانی آثار قانونی خود را تولید می‌کند، 
فقیهان سه نظریه ابراز داشته‌اند که دو نظریه 
از آن بیشتر با هم شباهت دارند؛ نظریات مذبور 

عبارتند از:
الف- نظریه نقل: براساس این نظریه، اجازه 
مالک سبب می‌شود که عقد از زمان صدور 
اجازه تشکیل شده و آثار قانونی خود را ایجاد 
کند و نسبت به گذشته اثر ندارد؛ زیرا مادام 
که تمام عناصر قانونی عقد جمع نشده باشد، 
باشد )شهیدی،  اثر حقوقی داشته  نمی‌تواند 
از اجازه،  1384، ص102( . هم‌چنین پیش 
با رضای مالک  و  ناقص است  عقد، سببی 
کمال و نفوذ میی‌ابد در این حالت هیچ التزامی 
برای وفای به چنین موجودی ناقصی ایجاد 
نمی‌شود. بنابراین، اجازه جزء سبب انتقال یا 
شرط تحقق آن است خواه اجازه ناظر به عقد 
یا نتیجه حاصل از آن باشد )کاتوزیان، 1385، 
ج2، ص124(. بر پایه‌ی این نظریه، هرگاه 
مال مورد معامله در فاصله بین تشکیل عقد و 

صدور اجازه مالک منافع و نمائاتی داشته باشد، 
این منافع و نمائات متعلق به مالک خواهد بود 
و نه اصیل. این نظریه با قواعد کلی حقوقی 
و مقررات مربوط به شرایط اساسی صحت 
معاملات انطباق داشته و از آن جهت آن را 
نظریه نقل می‌نامند که بر طبق آن اجازه ناقل 
مالکیت مورد معامله به منتقل‌الیه دانسته شده 

است)شهیدی، 1384، ص102(.
ب- نظریه کشف حقیقی: به موجب این 
نظریه اجازه مالک سبب انتقال مورد معامله به 
منتقل‌الیه نیست، بلکه کاشف از تأثیر عقد و 
تحقق انتقال مورد معامله از زمان عقد است و 
از انتقال عین و منافع از تاریخ قرارداد حکایت 
می‌کند و به صورت شرط متأخر)بنابر مشهور(، 
کلیه آثار عقد را از روز انعقاد بر آن مترتب 
می‌کند )صفایی، همان، ص181- شهیدی، 
همان(. طرفداران این نظریه می‌گویند آن‌چه 
که مولد آثار حقوقی است خود عقد است، منتها 

اجازه مالک شرط این تأثیر است نه مؤثر و در 
امور اعتباری بر خلاف امور طبیعی و تکوینی 
لازم نیست شرط مقدم بر مشروط باشد، بلکه 
ممکن است مؤخر قرار گرفته و تأثیر در ماقبل 
خود نامیده شود که آن را شرط متأخر گویند 
)امامی، همان، ص305 – شهیدی، همان(. 
بنابراین، چون اجازه مالک بعداً به عقد ضمیمه 
می‌گردد، معلوم می‌شود که معامله از ابتدا مؤثر 
و مولد آثار حقوقی بوده است. به علاوه، اجازه 
مالک در معامله فضولی اگرچه مؤخر بر عقد 
است، ولی هدف آن عملی می‌باشد که قبلًا 

واقع شده و بدین جهت اثر قهقرایی خواهد 
داشت)امامی، پیشین(. بنابر آن‌چه گفته شد، 

برخی استدلال‌های قول مزبور عبارتند از:
1-عقد سبب تام برای انتقال است و با اجازه 
مالک کشف می‌شود که این سبب تحقق یافته 
یا اجازه، شرط انتقالی است که در اثر عقد واقع 

می‌شود.
است  انشايی  قصد  به  ناظر  مالک  2-اجازه 
که قبلًا از شخص فضول صادر شده است؛ 
یعنی مالک به‌وسیله اجازه خود عقد گذشته را 
تنفیذ می‌نماید و انتقال جدید نمی‌دهد )امامی، 

پیشین(.
3-اجـازه مالـک کاشـف از رضـای تقدیـری 
او هنـگام انجـام معاملـه اسـت؛ یعنـی نشـان 
می‌دهـد کـه اگـر مالـک در آن هنـگام نیز به 
مفـاد عقـد توجـه می‌کـرد، به انتقـال رضایت 

مـی‌داد )کاتوزیـان، همـان، ص125(.
4-چنان‌چـه اجـازه کاشـف از انتقـال ملکیت 
به‌وسـیله عقـد باشـد، بایـد معتقـد بـود اجازه 
بـه خـودی خـود ناقل ملکیـت اسـت، در این 
صـورت عالوه بـر آن کـه قصد سـابق بلااثر 
می‌گـردد در زمـان اجـازه انشـاء جدیـدی 
به‌وجـود نیامـده تـا ناقـل قـرار گیـرد )امامی، 

پیشـین(.
5-سـبب انتقـال عقـد اسـت و اجـازه در ایـن 
راه دخالـت نـدارد. اجـازه به‌ایـن جهـت لازم 
اسـت کـه عقـد را بـه مالـک اسـتناد دهـد و 
سـببی که از پیش سـاخته به او منسـوب کند 
و بدین‌گونـه نفـوذ حقوقـی آن را تأمین سـازد 

)کاتوزیـان، همـان، ص126(.
6-اجازه مالک عقد فاسد میان فضول و اصیل را 
تبدیل به عقد نافذ میان اصیل و مالک می‌کند؛ 
عقد در همان موضع پیشین قرار می‌گیرد و از 

همان هنگام اثر می‌کند )همان(.
7-عقد در معنای محصولی عبارت از ماهیت 
منشاء طرفین است و رضای مالک جزء ماهیت 
و مفهوم عقد نیست تا تشکیل عقد موکول به 

تحقق آن باشد )شهیدی، 1388، ص35(.
طرفداران این نظریه علاوه بر این استدلال‌ها، 
قرار  استناد  مورد  پیغمبر )ص(  از  را  روایتی 

اصــولاً تصـرف در وضعیـت 
گذشته از جمله ابطال قرارداد )از 
بین بردن تمام قرارداد صحیح 
از ابتدای تشکیل قرارداد( امری 
خـلاف است و در حقـوق ایران 
و فقه اسلامـی جــایی برای آن 

نمی‌توان یافت.
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می‌دهند که طبق آن ایشان معامله فضولی را 
که عروه بارقی منعقد ساخته است مورد تأیید و 
تنفیذ قرار داده‌اند. بنابراین، طبق نظریه کشف 
حقیقی اجازه معامله فضولی سبب می‌شود که 
هم عین و هم منافع مورد معامله از روز عقد به 

مشتری منتقل گردد )شهیدی، 1384، 102(
که  آن‌جا  از  حکمی:  کشف  ج-نظریه 
عقیده کشف حقیقی از نظر تحلیلی با قواعد 
کلی سازگار نیست و تحلیل‌های مربوط به 
آن تصنعی می‌نماید و از طرف دیگر روایت 
منقوله از حضرت پیغمبر )ص( دال بر اعتبار 
مالک  اجازه  الحاق  از  پس  فضولی  معامله 
را  دیگری  نظریه  است،  معمولٌ‌به  و  معتبر 
پذیرفته‌اند که کشف حکمی نامیده شده است. 
طبق این نظریه خود معامله را بدون رضای 
مالک نمی‌توان مولد آثار حقوقی و اجازه مالک 
را به عنوان شرط متأخر کاشف از این تأثیر 
دانست و شرط نمی‌تواند به ماقبل مؤثر باشد؛ 
زیرا هیچ معامله‌ای مادام که تمام عناصر و 
شرایط آن جمع نشده باشد، نمی‌تواند تحقق 
یافته و آثار حقوقی ایجاد کند، ولی از آن‌جاکه 
علاوه بر وجود روایت معتبر، چون اجازه کننده 
به هنگام اجازه، نظر به عقدی دارد که سابقاً 
انعقاد یافته و در حقیقت آن معامله را با تمام 
اوصاف و خصایص و از جمله زمان وقوع آن 
تنفیذ می‌کند، لذا باید آثار معامله فضولی را 
)تا حدی که شارع مقرر داشته است( از همان 
زمان تشکیل جاری دانست و در نتیجه منافع 
و نمائات مورد معامله بنابر حکم خاص شارع 
در فاصله بین انعقاد و تنفیذ متعلق به منتقل‌الیه 
اصیل خواهد بود، ولی عین به دلیل عدم وجود 
حکم خاص از سوی شارع، مطابق قواعد کلی 
حقوقی از تاریخ اجازه منتقل می‌شود )صفایی، 
همان، ص111- شهیدی، همان، ص103(. 
نظریه‌ی کشف حکمی، از لحاظ عین مانند 
نظریه نقل و از نظر منافع و نمائات مانند کشف 
ماده‌ي258  در  مدنی  قانون  است.  حقیقی 
انتقال منافع و نمائات مورد معامله را از زمان 
تشکیل عقد جاری دانسته است، بدون آن‌که 
در مورد انتخاب نظریه کشف حقیقی یا کشف 

حکمی، حکمی بیان داشته باشد. این ماده 
مقرر می‌دارد:»نسبت به منافع مالی که مورد 
معامله فضولی بوده است و هم‌چنین نسبت 
به منافع حاصله از عوض آن اجازه یا رد از روز 
عقد مؤثر خواهد بود«)شهیدی، همان(. برخی 
از شارحان قانون مدنی حکم ماده را با نظریه 

کشف حقیقی )امامی، همان- به نقل از 
قاسم زاده، همان، ص115( و برخی با کشف 
همان،  )صفایی،  دانسته‌اند  منطبق  حکمی 
همان(.  زاده،  قاسم  از  نقل  به  ص181- 
برخی از قايلین به کشف حکمی نیز با طرح 
نظریه نمایندگی به این نظریه متمایل شده‌اند 
)کاتوزیان، همان، صص130-128-کاتوزیان، 
1385، ج1، ص540(. نظریه نمایندگی قابل 
انتقاد است زیرا در فرضی که فضول برای 
خودش معامله می‌کند نمایندگی قابل توجیه 
کلاسی  مباحث  زاده،1390،  )قاسم  نیست 
درس حقوق مدنی پیشرفته( برخی نیز با نظریه 
اداره عقد حکم ماده را توجیه نموده‌اند )جعفری 
لنگرودی، فلسفه حقوق مدنی،  ص77- به نقل 
از قاسم زاده، همان، ص116(. با وجود این، از 
عبارت ماده‌ي 258 ق.م که فقط از منافع مورد 
معامله سخن می‌گوید و نسبت به منافع حاصله، 

اجازه یا رد را از روز عقد مؤثر می‌داند، می‌توان 
استنتاج کرد که قانون گذار ایران نظریه کشف 
حکمی را پذیرفته است )صفایی، همان، پاورقی 
ص181( نتیجه عملی بین دو قول نقل و کشف 
در منافع حاصل در مدت بین زمان عقد و زمان 
اجاره است که بنا بر قول نقل آن منافع متعلق 
به ناقل خواهد بود و بنابر قول کشف متعلق به 

منتقل‌الیه است)امامی، همان(.
2-2-2-عقد مکره:

در این‌که آیا اجازه مکره عقد را از روز نخست 
معتبر می‌کند یا اثر عقد از زمان وقوع اجازه 
و  ندارد  صریحی  حکم  مدنی  قانون  است، 
فقیهان و استادان حقوق نیز اختلاف نظر دارند 
)قاسم زاده، همان، ص87(. این مسأله در فقه 
امامیه تحت عنوان کاشف یا ناقل بودن اجازه 
مطرح شده است )صفایی، همان، ص110(. 
از نظر تعلق منافع مورد  بحث در این باب 
معامله در فاصله میان عقد و اجازه اهمیت 
خاص دارد. برخی نظریه نقل را پذیرفته‌اند چه 
در انتقال ملکیت تا زمان رضا تردید و جود دارد 
و مقتضای اصل، ناقل بودن است. چنان‌که 
فسخ نیز عقدی را که در گذشته واقع شده 
برهم می‌زند، ولی اثر آن از زمان فسخ است و 
مالکیت پیش از فسخ را رفع نمی‌کند؛ زیرا اثر 
هر پدیده از زمان وقوع پدیده است نه متعلق 
آن )موسوی خوئی، مصباح الفقاهه، 1412ق، 
ص473- به نقل از قاسم زاده، همان( این 
استدلال با روح قانون مدنی سازگار نیست؛ زیرا 
وضع قراردادی که در اثر اکراه واقع شده است 
با عقدی که به وسیله فضول بسته می‌شود، 
شباهت کامل دارد. در عقد مکره قصد انشاء 
به درستی انجام شده و تنها رضا معلول است، 
در معامله فضولی نیز رضای مالک، عقد بسته 
شده را تنفیذ می‌کند. پس در هر دو مورد رضای 
متأخر عقد پیشین را نفوذ حقوقی می‌بخشد. 
همـان‌گونـه کـه گفتیـم، در عقـد فضـولی 
قانون گذار )به نظر ما( به کشف حکمی رضای 
متأخر نظر داده است، یعنی در عین حال که 
اجازه، به عقد سببیت و نفوذ می‌بخشد، آثار آن از 
هنگام انعقاد قرارداد بروز می‌کند. در عقد ناشی 

برخی معتقدند که تاریخ و قوع 
عقد و تعیین آن در گذشته و یا 
در آینده تابع خواست دو طرف 
نیست و پیدایش عمل حقوقی 
و جــریان آثـار آن در ظـرف 
زمانی آینـده و پـس از انشـاء 
و  می‌یابد  تحقق  حقوقی،  عمل 
همان طور که نمی‌تـوان عقدی را 
که از ابتدا بـاطل بـوده با تصرف در 
عنصر زمـان، در گذشته تصحیح 
کرد یا عقـدی را که از زمان انشاء 
صحیح و نافذ بوده از ابتدا منحل 
و ابطال کرد، نمی‌توان در ظرف 
زمانی گذشته نفوذ کرد و عمل 
حقوقی را در آن به وجود آورد.
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از اکراه نیز وضع به همین منوال است و رضای 
متأخر مالک عقد پیشین را اجازه می‌کند. از 
این هم باید پیش‌تر رفت و گفت که تنفیذ عقد 
مکره از روز نخست زمینه و مبنایی قوی‌تر دارد، 
زیرا در عقد فضولی مالک پیش از اجازه هیچ 
تصمیمی درباره آن نگرفته و به طور معمول 
نیز از وقوع چنین پیمانی اطلاع ندارد، در حالی 
که مکره خود آن را انشاء می‌کند و در اثر فشار 
خارجی به آن رضایت می‌دهد؛ رضایتی که 
حقوق آن را ناقص می‌بیند. بنابراین، به طریق 
اولی، در عقد مکره رضای متأخر توان نیرو 
بخشیدن به عقد و ترمیم آن را از هنگام انعقاد 
دارد)کاتوزیان،1385، ج1، صص540-541(. 
بنابراین، اجازه )تنفیذ( معامله پس از رفع اکراه 
نسبت به گذشته مؤثر است و با تنفیذ کشف 
می‌شود که معامله از روز انعقاد اثر کامل خود 
را به بار آورده است)صفایی، همان، ص111(.

هر چند قانون مدنی ایران به طور عام یا مطلق، 
نسبت  به همه عقود غیر نافذ، زمان تأثیر تنفیذ 
را مشخص نکرده و منحصراً در معامله فضولی 
زمان عقد را از زمان تأثیر اجازه نسبت به منافع 
مورد معامله مقرر کرده است، همچنین، اگرچه 
کاشف بودن رضا )اعم از حقیقی و حکمی( 
نظریه‌ای مخالف با قاعده است، لیکن با تأکید 
بر گونه‌ای وحدت ملاک بین قرارداد فضولی 
و سایر عقود غیر نافذ، )مانند عقد سفیه، صغیر 
غیر ممیز و مکره( از حیث اشتراک همه آن 
عقود در اراده طرفین و اجتماع شرایط معامله 
به استثنای رضای معتبر و تنفیذ بعدی آن‌ها 
و نظر به عقیده مشهور بین فقهاء که مسأله 
را در مورد معامله مکره مطرح کرده‌اند و یا 
جریان حکم معامله فضولی را به معامله مکره 
به مشهور  نسبت داده‌اند، و با توجه به اظهارنظر 
برخی از فقیهان که عقد مشروط به شرایط 
را سبب ناقص می‌دانند و استدلال می‌کنند 
که در عقد فضولی همه شرایط جز رضای 
مالک موجود است و زمانی که رضای مالک 
به عنوان آخرین شرط محقق شد، سبب تام، 
که عقد باشد، تأثیر خود را خواهد بخشید و 
در  که  ق.آ.دم   3 ی  ماده  به  استناد  به  نیز 

مورد سکوت قانون باید منابع معتبر اسلامی 
و فتاوای معتبر و اصول حقوقی غیر مغایر با 
شرع مورد توجه قرار گیرد، در سایر معاملات 
غیر نافذ نیز مانند معامله فضولی باید آثار عقد 
را از حیث منافع و نمائات پس از تنفیذ، از زمان 
)شهیدی، 1388،  دانست  جاری  عقد  انشاء 

ص39 –کاتوزیان، همان، ص370(.
2-2-3- معامالت اعضـاء هیـأت 
و  عامـل شـرکت  مدیـر  و  مدیـره 
مؤسسـات موصوف در مـاده‌ي129 
ق.ت بـدون اجـازه هیـأت مدیـره:

همان‌گونـه کـه ذکـر شـد، اصولًا تصـرف در 
وضعیـت گذشـته از جملـه ابطـال قـرارداد )از 
بیـن بـردن تمـام قـرارداد صحیـح از ابتـدای 
تشـکیل قـرارداد( امـری خالف اسـت و در 
حقـوق ایـران و فقه اسالمی جایی بـرای آن 
نمی‌تـوان یافـت. بـرای  توضیـح بیشـتر ابتدا 
لازم اسـت بـه توصیـف مختصـر عقـد باطل 
نسـبی که یکی از اقسـام عقد اسـت بپردازیم:
عقد باطل نسبی عقدی است که فاقد رضای 
معتبر یکی از دو طرف است، که نسبت به 
طرفی که رضای معتبر نداشته، باطل و نسبت 
به طرف دیگر معتبر است و طرفی که رضای 
معتبر نسبت به عقد نداشته می‌تواند آن را )از 
آغاز( ابطال کند و تا وقتی که طرف فاقد رضا 
آن را ابطال نکرده عقد مزبور دارای آثار قانونی 
است، بر خلاف عقد غیر نافذ که تا وقتی طرف 
فاقد رضای معتبـــر آن را اجــازه نکرده، فاقد 
هر گونه آثــار قانونی است. در حقــوق ایران، 
بـرخلاف فـرانسه، حکـم بطلان نسبی عقـد 
و جود ندارد و عقد می‌تواند صحیح نافذ یا 
صحیح غیر نافذ یا باطل و یا قابل فسخ باشد 
)شهیدی، همان، صص 53-52 و 68-71(. 
با وجود این، با بررسی قوانین به یک مصداق 
استثنایی از بطلان نسبی عقد برمی‌خوریم و 
آن معاملات اعضای هیأت مدیره و مدیر عامل 
شرکت و مؤسسات موصوف در ماده‌ي129 
قانون تجارت است. )مؤسسات و شرکت‌هایی 
عامل  مدیر  یا  و  مدیره  هیأت  اعضای  که 
شرکت، شریک، عضو هیأت مدیره یا مدیر 

اجازه  بدون  و  با شرکت  باشد،  آن‌ها  عامل 
هیأت مدیره و بدون گزارش به اولین مجمع 
عمومی عادی موضوع مواد 131-129 ق.ت 
است (.این معاملات، طبق مواد مذکور ممنوع 
اعلام شده است، ولی مطابق ماده‌ي130 این 
قانون در مقابل اشخاص ثالث-جز در موارد 
تقلب و تدلیس- معتبر است، لیکن در صورت 
عدم تصویب مجمع عمومی عادی شرکت، 
این معاملات به وسیله شرکت قابل ابطال 
خواهد بود؛ یعنی در حقیقت معاملات مذبور 
نسبت به شرکت به عنوان طرف معامله باطل 
نسبی است. به این ترتیب، این مورد را که 
معامله به وسیله یکی از دو طرف یعنی شرکت 
بازرگانی قابل ابطال معرفی شده می‌توان از 
مصادیق بطلان نسبی تلقی کرد )شهیدی، 
همان، صص74-72(. برخی از مؤلفین نیز 
قانون  از  قسمتی  اصلاحی  لایحه  مواد40 
تجارت 1347 و مواد 100 و 105 ق.ت را از 
موارد بطلان نسبی معرفی نموده اند )کاتوزیان، 
قواعد عمومی قراردادها، ج2، ش 496 به بعد - 

به نقل از شهیدی، همان، ص72(.
3- امکان تراضی درباره اثر تسری 

قبول در گذشته
در مباحث قبلی اشاره کردیم که اصولًا تصرف 
نظیر  اعمال حقوقی،  گذشته‌ی  در وضعیت 
انشاء عمل حقوقی برای ظرف زمانی گذشته یا 
ایجاد اثر حقوقی نسبت به زمان گذشته برای 
عقدی که در حال حاضر تکمیل شده، ممکن 
نیست، مگر در مواردی خاص که به اقتضاء 
مصلحت قانون گذار خلاف آن را مقرر دارد. 
اشاره کردیم عقد ساخته تراضی  هم‌چنین، 
است و نیروی الزام آور خود را از آن می‌گیرد و 
اصولًا اشخاص براساس اصل آزادی قراردادی 
در انعقاد قرارداد و تعیین شرایط و آثار آن آزادند، 
مگر این‌که تراضی آنان خلاف قواعد امری یا 
نظم عمومی و یا اخلاق حسنه باشد. می‌دانیم 
که طبق ماده‌ي 183 و 339 ق.م، اصولًا زمان 
اعلان قبول، تاریخ وقوع عقد است و در این 
زمان است که عقد محقق می‌گردد و تعهدات 
ناشی از آن، بر عهده دو طرف قرار می‌گیرد. قبل 
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از قبول و ضمیمه شدن آن به ایجاب عقدی 
وجود ندارد و اصولًا موجب می‌تواند قبل از آن 
از ایجاب خود عدول کند ،مگر این‌که ایجاب 
به همراه التزامی باشد که ایجاب کننده بدان 
پای بند است، ولی وجود التزام به هیچ وجه به 

معنای تشکیل عقد قبل از قبول نیست.
صـرف نظر از قدرت قانـون گذار در تصرف در 
وضعیت گذشـته‌ی عقد، پرسشـی کـه در این 
جـا مطـرح اسـت ایـن اسـت کـه آیـا تراضی 
و اراده طرفیـن از چنیـن قـدرت و اختیـاری 
برخـوردار اسـت و بـه لحـاظ تحلیلـی امکان 
تراضـی دربـاره تسـری قبـول در گذشـته و 
تاریـخ ایجـاب که محور اصلی بحث ماسـت، 
وجـود دارد؟ آیـا تراضـی مـی توانـد اثـر قبول 
را بـه گذشـته و تاریـخ ایجـاب یـا قبـل از آن 
بازگردانـد؟ بـه عبـارت دیگـر، آیـا تراضـی 
می‌توانـد تاریـخ وقـوع عقـد را معیـن کنـد به 
تأخیـر انـدازد و یـا بـه عقب برگردانـد؟ )چه در 
قالـب شـرط ضمـن عقـد و چـه خـارج از آن( 
یـا تنهـا حاکم بـر آثـار و چگونگی آن اسـت؟ 
تاریـخ تراضـی و تشـکیل عقـد بـه حکـم 
قانـون محقـق می‌شـود در ایـن خصـوص 
بیـن اسـتادان حقوق اتفـاق نظر وجـود ندارد.

3-1- نظریه مخالفین:
برخی معتقدند که تاریخ و قوع عقد و تعیین 
آن در گذشته و یا در آینده تابع خواست دو 
طرف نیست و پیدایش عمل حقوقی و جریان 
آثار آن در ظرف زمانی آینده و پس از انشاء 
عمل حقوقی، تحقق میی‌ابد و همان طور که 
نمی‌توان عقدی را که از ابتدا باطل بوده با 
تصرف در عنصر زمان، در گذشته تصحیح کرد 
یا عقدی را که از زمان انشاء صحیح و نافذ بوده 
از ابتدا منحل و ابطال کرد، نمی‌توان در ظرف 
زمانی گذشته نفوذ کرد و عمل حقوقی را در آن 
به وجود آورد؛ مانند این‌که شخصی خانه خود 
را در یک سال گذشته به دیگری بفروشد؛ زیرا 
صرف نظر از این‌که )جز در مواردی که قانون 
مقرر می‌کند( نظام جریان امور اعتباری همانند 
امور طبيعی است و همان‌طور که نمی‌توان با 
تصرف در زمان گذشته عمل مادی را در این 

زمان محقق ساخت، ماهیت‌های اعتباری نیز 
نمی‌تواند در زمان گذشته تحقق یابد )شهیدی، 
همان، ص80(. مفاد قراردادها باید معقول باشد 
و منطق سلیم آن را بپذیرد. امر اعتباری را نباید 
با امر موهوم اشتباه کرد. ذهن تنها نسبت به 
امور ممکن می‌تواند تصمیم بگیرد و آن‌چه در 
عالم خارج ناممکن است در عالم اعتبار هم 
به وجود نمی‌آید. در دنیای واقعیت‌ها آثار هر 
سبب پس از آن به وجود می‌آید و هیچ حادثه‌ای 
نمی‌تواند گذشته را تغییر دهد، آب رفع تشنگی 
می‌کند ولی نسبت به آینده و آتش می‌سوزاند 
اما در گذشته اثر ندارد )به نقل از کاتوزیان، 
1384، ص159(. قانون هرگز ایجاد اعمال 
حقوقی را در زمان گذشته پیش‌بینی نکرده 
و قاعده لازم‌الاتباع بودن عقد و نافذ بودن 
آن )مواد 210 و 219 ق.م( و مقررات ناظر به 
لزوم اجرای مفاد حقوقی و آثار آن در ق.م یا 
عمومات فقهی نظیر »یا ایها الذین آمنوا اوفوا 
بالعقود« )سوره مبارکه مائده:آیه‌ي1( مربوط 
به زمان آینده و پس از انشاء عمل حقوقی 
است نه زمان گذشته. جریان یافتن آثار معامله 
غیر نافذ پس از تنفیذ، از حیث منافع مورد معامله 
از زمان انشاء عقد و در زمان گذشته صرف نظر 
از این‌که استثناء و مخالف قاعده و نیز مستند 
به احادیث فقهی است، به دلیل تحقق انشاء 
معامله در زمان گذشته است، هرچند که اعلام 

رضا نسبت به آن بعداً انجام می شود )شهیدی، 
همان(. افزون بر این، سرایت دادن اثر عقد به 
گذشته ذهن را دچار تناقض گویی می‌کند؛ زیرا 
در عین حال که پس از عقد مبیع را در گذشته، 
ملک فروشنده می‌داند، می‌خواهد در همان 
تاریخ آن را ملک خریدار بداند؛ یعنی در فاصله 
بین تاریخ عقد و انتقال، تمام مبیع هم ملک 
فروشنده است و هم ملک خریدار، در حالی 
که جمع بین این دو امر متضاد را ذهن ممکن 
نمی‌داند؛ زیرا نتیجه منطقی آن این است که 
هم مبیع در این فاصله ملک فروشنده باشد و 
هم ملک او نباشد. برای پیش‌گیری از همین 
تناقض گویی است که در فقه اصطلاح کاشف 
را در معامله فضولی و ناشی از اکراه به کار 
برده‌اند و می‌گویند رضای مالک و مکره کاشف 
از انتقال است یعنی وضع انتقال، پیش از اجازه 
معلوم نیست و این اجازه کشف می‌کند که 
انتقال از زمان عقد واقع شده است )به نقل 
هم‌چنین،  ص160(.  همان،  کاتوزیان،  از 
تصرف اعتباری در زمان گذشته و ایجاد و 
تغییر روابط حقوقی و آثار آن در این زمان، 
نظام روابط حقوقی جامعه را در هم می‌ریزد 
و نظم عمومی را مختل می‌سازد )شهیدی، 
همان(. علاوه بر آن‌چه که بیان شد، تحقق 
عقد امری است که قانون مقرر داشته و با 
تراضی پایان میی‌ابد و افراد نمی‌توانند خلاف 
آن توافق کنند و زمان آن را به دلخواه تعیین 
کنند. درست است که عقد پدیده‌ای است که 
از توافق دو اراده به وجود می‌آید، ولی اشخاص 
نمی‌توانند هم درباره ایجاد اثر حقوقی توافق 
کنند و هم بخواهند که عقد واقع نشود و فقط 
آثار توافق در اختیار آنان است. در این میان 
برخی معتقدند دو طرف می‌توانند تراضی کنند 
که تعهد ناشی از عقد در آینده به وجود آید یا 
اثر قهقرایی برای آن قايل شوند. به بیان دیگر، 
آن‌ها می‌توانند اثر عقد را به گذشته و آینده 
تسری دهند و این توافق با قواعد آمره و نظم 
عمومی و مقتضای عقد مغایرت ندارد، ولی 
درباره تعیین تاریخ وقوع عقد و به عبارت دیگر 
ایجاد عقد در زمان گذشته از چنین اختیاری 

بـا توجـه بـه اصـل حاکمیـت 
اراده و اصـل آزادی قـراردادی، 
بـه  آزادانـه  افـراد می‌تواننـد 
انعقاد قرارداد و تعیین شـرایط 
و آثـار آن اقـدام نماینـد و در 
ایـن زمینـه هیـچ محدودیتـی 
ندارنـد، مگـر اینک‌ـه توافـق 
طرفیـن بر اسـاس مـواد 10 و 
975 ق.م خالف قواعد امری، 
نظـم عمومـی و اخلاق حسـنه 

محسـوب شـود.
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– نیستند)صفایی، همان، ص77  برخوردار 
کاتوزیان، 1385، ج1، ص367(. البته با این 
فرض که زمان وقوع جزء ذات آن بوده و 
چنین توافقی خلاف مقتضی عقد به شمار آید 

)صفایی، همان(.
3-2- نظریه موافقین:

 به نظر این دسته در امور اعتباری رعایت تمام 
قواعد امور مادی و تکوینی ضرورت ندارد و 
عقد موجودی است اعتباری که آفریدگار آن 
تراضی طرفین است. براساس اصل حاکمیت 
اراده و اصل آزادی قراردادی، زمان وقوع عقد 
تابع اراده طرفین است؛ زیرا همان‌گونه که آنان 
می‌توانند از بستن عقد خودداری کنند یا عقدی 
را که واقع شده است، منحل سازند، این اختیار را 
هم دارند که تاریخ وقوع عقد خود را تعیین کنند، 
تاریخ وقوع عقد را در گذشته تعیین کنند و یا آن 
را به تأخیر اندازند یا آثار آن را به گذشته سرایت 
دهند. از این رو اگر آن‌ها به طور صریح یا ضمنی 
تاریخ وقوع عقد را به گذشته باز گردانند پیروی 
از این توافق هیچ منعی ندارد )کاتوزیان، همان، 
ص366 -کاتوزیان، 1376، ص77- صفایی، 
همان، ص76( و توافق دو طرف در حدود مفاد 
خود آثار حقوقی به جای می‌گذارد و خلاف 
قواعد آمره نیست. عقد اثر مستقیم توافق است 
نه خود آن. به عبارت دیگر، عقد نتیجه و معلول 
تراضی است، هر علت بنا به مقتضای خود در 
ایجاد معلول مؤثر است. بنابراین، هرگاه مفاد 
تراضی بر ایجاد اثر عقد در زمان گذشته باشد، 
این اثر یا معلول نمی‌تواند از علت خود تخلف 
کند. در صورتی که دو طرف معامله اراده خود را 
به صراحت بیان نکرده باشند، دادرس می‌تواند 

با توجه به اوضاع و احوال هر مورد این اراده 
مشترک را استنباط کند )کاتوزیان، 1385، جا، 
را  اراده  حاکمیت  حدود  صص366-367(. 
قانون مقرر می‌دارد. پس در موردی که منع 
صریحی برای ایجاد و تأثیر عقود در گذشته 
وجود ندارد، بر طبق ماده‌ي10 قانون مدنی 
باید آن را پذیرفت. چنین توافقی ذهن را دچار 
تناقض‌گویی نمی‌کند و منتهی شدن توافق به 
تناقض‌گویی به خاطر این است که ملکیت به 
منزله واقعیتی خارجی فرض شده است، در 
حالی که این مفهوم ساخته ذهن حقوق‌دانان و 
وسیله نمایاندن اختیار بهره‌برداری اختصاصی 
از اموال است. وقتی که تأثیر عقد یا انتقال به 
گذشته سرایت داده می‌شود، مقصود این است 
که از این پس نه تنها اختیار تصرف اختصاصی 
از آن را به شما می‌دهم، بلکه نتایج امتیازی را 
که از گذشته تاکنون داشته‌ام به شما واگذار 
می‌کنم. عرف این‌گونه تراضی را می‌پذیرد 
و آن را محال نمی‌شمرد )کاتوزیان، 1384، 
صص160-159(. از نظـرات موافقیـن چنیـن 
استنباط می‌شود که به نظر آن‌ها زمان وقوع 
عقد جزء ذات آن نبوده و احکام تعیین کننده 
زمان آن جنبه تکمیلی دارند و چنین توافقی 
)توافق درباره زمان وقوع عقد به‌ویژه تعیین آن 
در گذشته(، خلاف مقتضای ذات عقد و قواعد 

امری نیست.                                           
برآمد:    

بـا توجـه بـه اصـل حاکمیـت اراده و اصـل 
آزادی قـراردادی، افـراد می‌تواننـد آزادانـه 
بـه انعقـاد قـرارداد و تعییـن شـرایط و آثـار 
آن اقـدام نماینـد و در ایـن زمینـه هیـچ 

محدودیتـی ندارنـد، مگـر این‌کـه توافـق 
طرفیـن بـر اسـاس مـواد 10 و 975 ق.م 
خالف قواعـد امـری، نظـم عمومـی و 
اخالق حسـنه محسـوب شـود. از اثـرات 
وجـود ایـن اصـل، اصـل تکمیلـی بـودن 
قواعـد مربـوط بـه قراردادهـا )جـز در موارد 
اسـتثنايی مثـل اهلیـت، احـوال شـخصیه 
شـرایط صحـت معامالت( می‌باشـد، مگر 
امـری بـودن قاعـده اثبات شـود، هر چند در 
برخی نظریات اصل تکمیلی بودن رد شـده 
اسـت. بنـا بـه اقتضای ایـن اصـل در موارد 
تردیـد در ماهیـت قواعـد بایـد قاعـده مورد 
تردیـد را تکمیلـی دانسـت. از آنجایی‌کـه از 
سـیاق مـواد تعییـن کننده زمـان وقوع عقد 
)مـواد183، 339( امـری بـودن زمـان وقوع 
عقـد اسـتنباط نمی‌شـود و این‌کـه در هیـچ 
یـک از مـواد قانونـی چنیـن توافقـی منـع 
نشـده و محدودیتـی نیـز از سـوی قوانیـن 
بـر ایـن توافـق وارد نشـده و چنیـن توافقی 
نیـز خالف نظـم عمومـی و اخلاق حسـنه 
نیست و عرف و اخلاق آن را می‌پذیرد و آن 
را محـال نمی‌انـگارد و هم‌چنيـن پذیـرش 
امـکان توافـق طرفیـن بـر کاشـف بـودن 
معلـق علیـه در عقد معلـق در اکثر نظریات، 
می‌تـوان چنیـن توافقی را در نظـام حقوقی 
مـا نافذ و معتبر دانسـت و نظـر گروه موافق 
را پذیرفـت. لـذا بـا عنایـت بـه مراتـب فوق 
می‌تـوان گفـت توافـق بـر تعییـن زمـان 
وقـوع عقـد در زمـان گذشـته و تسـری  اثر 
قبـول بـه گذشـته و تاریخ ایجـاب و حتی به 

قبـل از آن نافـذ و معتبر اسـت.
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پدیده هرزه نگاری در فضای مجازی،کی ی از دستاوردهای منفی پیدایش رایانه و اینترنت بوده است. این جرمکی ی از ابزارهای 
قدرتمند جنگ علیه خانواده استک ه قلب، روح و وجدان زنان و مردان جوامع مختلف از غرب گرفته تا شرق را هدف قرار 
داده است. در دنیای ارتباطات دست‌یابی به محتواهای جنسی به راحتی از طریق تلویزیون، فیلم‌ها،ک انال‌ها و سایت‌های اینترنتی 
مقدور شــده اســت. بنابراین، دولت‌ها و جوامع ناچارندک ه در قبال این جرم و هم‌چنین در راســتای حمایت ازک اربران شــبکه، 
به خصوصک ودکانک ه قشر آسیب‌پذیری در رابطه با جرم مذکور می‌باشند، اقدام به قانون‌گذاری مناسب در این زمینهک نند. 
البته باید توجه داشتک ه قانون‌گذاری، تنها راه مقابله با این‌گونه جرایم نخواهد بود، بلکه شناخت این جرم و آگاهی سازی 

کاربران و خانواده‌ها در  این راستا الزامی خواهد بود. 
  واژگان کلیدی:  هرزه‌نگاری، پورنوگرافیک ودک، فضای مجازی، قوانین جرایم رایانه‌ای، سیرتقنینی.

‌ بهزاد نورنوروزی، کارشناس حقوق جزا و جرم شناسي

هرزه نگاری کودکان در فضای مجازی 
در حقوق کیفری ایران و امریکا 

چکیده
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درآمد
موجـب  اینترنـت  و  رایانـه  از  بهره‌گیـری 
پدیـد آمـدن جرایـم رایانـه‌ای شـده اسـت 
و هـرزه نـگاری رایانـه‌ای نیـز یکـی از ایـن 
جرایـم می‌باشـد. ایـن جـرم و به طـور کلی، 
اسـتفاده از رایانـه و ارتباطـات رایانه‌ای برای 
روابـط نامشـروع، مبادلـه عکـس و فیلـم یـا 
صـدای مبتـذل، تحریک‌کننـده و خالف 
اخالق، امـروزه یکـی از چــالش‌هـــای 
مشـترک جوامع انسانی محسـوب می‌گردد، 
چنان‌کـه رایانـه و وسـایل نویـن ارتباطـی، 
بـوده  جنسـی(  )توریسـم  شـروع  نقطـه 
اسـت. زیرا گردشـگران جنسـی بـا اطلاع از 
کشـورها و شـهرهای مسـتعد برای عیاشـی 
و خوشـگذرانی بـدان محل‌هـا می‌رونـد و 
بـا قـدرت مالـی و اقتصـادی خـود، ابتـذال و 

فحشـا را بـه ارمغـان می‌آورنـد.)1( 
پدیــده هــرزه نــگاری، بیشــتر از هر قشــری، 
ــد. در ســال‌های  ــد می‌کن ــودکان را تهدی ک
اخیــر، متجــاوزان جنســی کــودکان و 
حتــی افــرادی کــه پیــش از ایــن کــودکان 
قــرار  خــود  فعالیت‌هــای  موضــوع  را 
ــا  ــا ب نمی‌دادنــد، بــه خــود اجــازه داده‌انــد ت
ــگاه‌های  ــتی و باش ــای دوس ــاد بازاره ایج
ــه  ــو، ب ــت و گ ــای گف ــی و اتاق‌ه اینترنت
ــده  ــن‌آوری ش ــوه‌ی ف ــان جل فعالیت‌هایش
بدهنــد. بیشــتر متجــاوزان بــا وانمــود کردن 
خــود بــه عنــوان یــک مــرد یــا زن جــوان 
ــب  ــعی در جل ــودک، س ــک ک ــی ی و حت
ــد.  ــال می‌کنن ــن و س ــم س ــدگان ک بزه‌دی
ایــن در حالــی‌ اســت کــه کــودکان، معمــولًا 
ــن  ــود را از ای ــتان خ ــی دوس ــن و حت والدی
روابــط و دوســتی بــا افــراد مجــازی مطلــع 
نمی‌کننــد. کــودک در اثــر ایــن رابطــه بــه 
عنــوان یــک طعمــه انتخــاب شــده و ممکن 
اســت مــورد سوء‌اســتفاده‌های متنــوع و 
خطرناکــی واقــع گردد.)2(احتمــال بــزه دیــده 
شــدن کــودکان بســیار زیــاد و امــکان 
ــیار  ــان بس ــب مجرم ــرم و تعقی ــف ج کش

ــی  ــات جســمانی و روان کــم اســت و صدم
وارد بــر کــودکان بیشــتر از بزرگســالان 
اســت.)3(در یکــی از گزارش‌هــای ســازمان 
ــت،  ــه اینترن ــده ک ــن آم ــل متحــد، چنی مل
ــری در تجــاوز جنســی  عامــل مهــم و مؤث
ــرای  ــیله ب ــن وس ــودکان و مهم‌تری ــه ک ب
میــان  فحشــا  ترویــج  و  هرزه‌نــگاری 
ــث  ــايل باع ــن مس ــت. همی ــودکان اس ک
شـــده کـــه حــکومــت ‌هــــا به فــکــر 
کــودکان  دسترســی  کــردن  محــدود 
ــرای  ــر ب ــن کیف ــز تعیی ــت و نی ــه اینترن ب
متخلفیــن در فضــای مجــازی باشــند.
اگــرچـــه آمــار دقیقـی از آثـــار منفـی

 هرزه‌نـگاری رایانه‌ای، سوءاسـتفاده جنسـی 
ارتباطـات  از طریـق  و کـودکان  زنـان  از 
شـبکه‌ای و موارد مشـابه وجود نـدارد؛ قانون 
جرایـم رایانـه‌ای با درک صحیـح از وضعیت 
موجـود و پیـش رو، اقـدام بـه جرم‌انـگاری 
هـرزه نـگاری و اعمـال مشـابه آن کـرده 

 )4 ( است.
آن‌چـه کـه در ایـن مقاله مـورد بررسـی قرار 
می‌گیـرد، شـناخت و تعریـف هرزه‌نـگاری، 
بـه ویـژه هرزه‌نـگاری کـودک، هم‌چنیـن 
بررسـی واکنـش تقنینـی ایـران و آمریکا در 
مبـارزه بـا پدیـده هـرزه نـگاری می‌باشـد، و 
اگرچـه آمریـکا مهـد رایانه و اینترنـت بوده و 
کشـور  پیشرفته‌ای محسـوب می‌گردد، ولی 
می‌تـوان گفـت کـه قانون‌گـذاری ایـران در 
جهـت مبـارزه بـا جـرم هـرزه نـگاری، بـه 
نوبـه‌ی خـود، کامل‌تـر و محکم‌تر می‌باشـد. 

1(مفهوم هرزه‌نگاری:
هـــرزه‌نگاری در تقسیم‌بنـــدی حقـــوق 
موضوعـه یکـی از جرایم علیه عفت و اخلاق 
عمومـی بـه شـمار می‌آیـد. در حـال حاضـر، 
اینترنـت بـه واسـطه داشـتن ویژگی‌هایـی 
همچون )دسترسـی آسـان کاربـران به آن(، 
)داشـتن تـوان مالـی در پرداخت بهـای آن(، 
)ناشـناس ماندن مصرف‌کننـدگان آن( یکی 
هرزه‌نـگاری  اشـاعه  منابـع  مهم‌تریـن  از 

محسـوب می‌گـردد)5(. 
 کلمـه هرزه‌نـگاری یـا پورنوگرافی از کلمات 
یونانی)پورنـو()6(و )گرافـی()7( اخذ شـده که به 
معنای »توصیف فعالیت روسـپی‌ها« اسـت. 
ایـن جـرم، از جملـه جرايم مرتبط بـا محتوا)8(
محسـوب می‌شـود کـه ناظـر بـر محتویات 
مسـتهجن شـامل هرگونـه فیلـم، تصویـر، 
صـوت، متـن واقعـی یا غیر واقعـی مربوط به 
برهنگـی کامـل زن یا مرد یا اندام تناسـلی یا 

آمیـزش یا عمل جنسـی انسـان باشـد. 
هرزه‌نگاری به دو شعبه تقسیم می‌گردد:

الـف( هرزه‌نـگاری دیـداری که به تجسـم و 
ترسـیم  بصری افرادِ تحریک و تشـویق شده 
بـه فعالیـت صریح جنسـی، به طـور واقعی یا 
شبیه‌سـازی شـده یا نمایـش وقیحانـه اندام 
تناسـلی و جنسـی بـه قصـد ارضای جنسـی 
کاربـر، شـامل تولید، ارسـال، انتشـار، توزیع، 
معاملـه یـا اسـتفاده از چنیـن موضوعـات و 

مـوادی اطلاق می‌شـود. 
ب( هرزه‌نـگاری شـنیداری کـه بـه اسـتفاده 
از هـر رسـانه حـاوی صدای تحریـک کننده 
بـه فعالیـت صریـح جنسـی به طـور واقعی یا 
شبیه‌سـازی شـده بـه قصـد ارضای جنسـی 
کاربـر، شـامل تولید، ارسـال، انتشـار، توزیع، 
معاملـه و یـا اسـتفاده از چنین مـوادی اطلاق 

می شـود.)9( 
در سـال‌های اخیـر حجـم قابـل توجهـی 
هرزه‌نـگاری  بـه  جنسـی  هرزه‌نـگاری  از 
کـودکان اختصـاص یافتـه اسـت کـه ایـن 
جـرم، بی‌شـرمانه‌ترین رفتـار مجرمانـه بـا 
کودکان اسـت کـه در محیط مجازی، اخلاق 
و نظـم عمومـی را مـورد آسـیب شـدید قرار 
می‌دهـد. ایـن نکتـه ضروری اسـت کـه این 
جرم در سـطح بین‌المللی الزاماً جرم نیسـت، 
به خصوص اگر ناظر به اشـخاص بزرگسـال 
باشـد، البتـه در ایـران تمامـی اشـکال جـرم 

مزبـور، وصف مجرمانـه دارد.)10( 
2- هرزه‌نگاری کودکان:

 پورنوگرافـی یـا هرزه‌نـگاری کودک شـامل 
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موضوعـات و مـواد پورنوگرافـی می‌شـود 
کـه تصویـر و تجسـمی بـه طـور دیـداری از 
یـک کـودک تحریـک و تشـویق شـده ارایه 

می‌کنـد.)11(
پورنوگرافـی کـودک می‌توانـد شـامل یـک 
یـا چنـد کـودک تشـویق و تحریک شـده به 
رفتـار جنسـی بـه طـور تنهایـی یا بـا یک یا 
چنـد بزرگ‌سـال باشـد و یـا می‌تواند شـامل 
چنـد کـودک در حـال اجرای اعمال جنسـی، 
یـا بـدون بزرگ‌سـالان درگیر ایـن اعمال یا 
قابـل دیـدن در صحنـه باشـند. ایـن اعمـال 
جنسـی  عکس‌هـای  از  طیفـی  می‌توانـد 
یـک کـودک تنهـا یـا تعـدادی کـودک، یـا 
تصاویـر جنسـی ارگان‌هـای جنسـی آن‌هـا 
باشـد، تـا تصویـر حـاوی حیوان صفتـی و یا 
تجـاوز بـه عنـف بـه واژن، بردگی، جمـاع با 
حیوانـات یا دیگر اشـکال پسـت وحقیر)دون 
شـأن انسـان( وگاهـی شـامل کـودکان و یا 
خردسـالان با سـن بسـیار کـم می‌باشـد.)12( 
بنابرایـن ،پورنوگرافـی کـودک بـه عنـوان 
نتیجـه سـوء اسـتفاده یـا اسـتثمار جنسـی از 
یـک کـودک بـه وجـود آمـده اسـت وآن را 
می‌تـوان بـه عنـوان هر ابـزار ترسـیم کننده 
یـا تشـریح کننـده اسـتثمار جنسـی تعریـف 
کـرد، ازجملـه در مـوارد و مطالـب مکتوب یا 
شـنیداری کـه برارگان‌هـا یـا رفتـار جنسـی 

کـودک تمرکـز دارنـد. 
تـاثـیرات مشـاهـده عکـس‌هـای تحریک 
کننده احسـاسات جنسـی، کـامـلًا تـدریجـی 
اســـت و برای درصد بسـیار زیادی از افراد، 
اعتیـاد آور می‌باشـد. درسـت مانند شـخصی 
کـه الـکل مصـرف می‌کند؛ فـرد با اسـتفاده 
یک‌بـاره، دايم‌الخمر نمی‌شـود، هـر کودکی 
هـم کـه یک‌بـار در معـرض عکس‌هـای 
محـرک جنسـی قـرار بگیـرد، خـود بـه خود 
تبدیـل به یـک فرد منحرف جنسـی یا معتاد 
بـه رابطـه جنسـی نمی‌شـود. ازآن‌جایـی که 
پورنوگرافـی از طریـق اینترنـت راه جدیـدی 
بـه خانـه، مدرسـه، و کتابخانه‌هـا بـاز کرده، 

شـیوه‌های مختلفـی کـه تصاویـر محـرک 
جنسـی می‌تواننـد بـه صـورت بالقـوه در 
برداشـته باشـند و موجب آسـیب رسـاندن به 
کـودکان شـوند و مشـاهده تصاویـر محرک 
جنسـی توسـط کودکان سـبب می‌شـود که 
آن‌هـا قربانی خشـونت‌های جنسـی شـوند. 
واضـح اسـت کـه اینترنـت ابـزاری مناسـب 
بـرای افـرادی اسـت کـه تمایـل برقـراری 
رابطـه جنسـی بـا کـودکان دارند. ایـن افراد 
تصاویـر مربوط به رابطه جنسـی بـا کودکان 
را منتشـر می‌کننـد، کـودکان را وادار بـه 
مکالمـات تلفنی آزار دهنده جنسـی می‌کنند 
و در اتاق‌هـای گفتگـو، بـه دنبـال قربانیـان 
خـود می‌گردنـد. هـر چقدر افراد بیشـتری به 
یک چنین تصاویر محرک جنسـی دسـتیابی 
پیـدا کنند، احتمـال الگوبـرداری آن‌ها از این 
مسـأله بیشـتر شـده و بـه مثابـه آن آمـار 
آزار و اذیـت جنسـی کـودکان نیـز افزایـش 
پیـدا می‌کنـد. مشـاهده پورنوگرافـی سـبب 
می‌شـود کـودکان با دوستانشـان ایـن کار را 

تقلیـد کنند.
کـودکان اغلـب هـر چیـزی را کـه می‌بینند، 
می‌خواننـد و یـا می‌شـنوند را تقلیـد می‌کنند. 
محققیـن بـر ایـن باورنـد کـه قـرار گرفتـن 
می‌شـود  سـبب  پورنوگرافـی  معـرض  در 

کـه کـودک همـان کار مشـابه را بـر روی 
کـودکان کـم سـن و سـال‌تر، کوچک‌تـر و 

آسـیب‌پذیرترتکرار کنـد. 
موارد محدودی از کنش‌های جنسـی همانند 
سوءاسـتفاده‌ی جنسـی از کودکان به شـدت 
محکوم شـده‌اند و در عین حال، سوءاسـتفاده 
جنسـی از کـودکان تـا حـد بسـیار اندکی زیر 
نظـر و تفکر موشـکافانه و نقادانـه قرار گرفته 
اسـت. از پورنوگرافـی کودکان)باوجـود عدم 
تعریـف مسـتقل و پذیرفتـه شـده( اغلـب 
بـه عنـوان مظهرسوءاسـتفاده جنسـی یـاد 
می‌شـود. بـه نظرمی‌رسـد که رابطه جنسـی 
زودرس درکـودک منحـرف جنسـی وقتـی 
اتفـاق می‌افتـد کـه یـا ممکن اسـت کودک 
مـورد تجـاوز قـرار گرفتـه باشـد و یـا تنهـا 
تصاویـر منحـرف کننده جنسـی را مشـاهده 

کرده باشـد. 
موضـوع هـرزه نـگاری کـودکان بـه خاطـر 
دسترسـی آسـان و توزیـع گسـترده ایـن دام 
در اینترنـت، بسـیار مهـم اسـت. توزیـع و 
تولیـد هرزه‌نـگاری بـه شـکلی سوءِاسـتفاده 
از کـودکان، در بیشـتر کشـورها غیرقانونـی 
و ممنـوع اسـت. حتـی بیشـتر ایالت‌هـای 
آمریـکا نیـز سـعی کرده‌انـد قانونـی تصویب 
کننـد و انتقـال آن از طریـق اینترنـت را 
غیرقانونـی کنند. البته از 184 عضو سـازمان 
پلیـس جنایـی بین‌الملل، 95 کشـور، قانونی 
را کـه دربردارنـده ممنوعیـت هرزه‌نـگاری 
کـودکان باشـد، ندارنـد و ایـن امـر بـه طـور 
سـاده می‌توانـد بـه علـت فقـدان آگاهـی در 
آن کشـورها از عواقـب امـر یا بازتاب اشـکال 
مختلـف هنجارهـای جنسـیتی در اقصـی 
نقـاط جهـان باشـد. فقـدان قوانیـن بـر ضد 
هـرزه نگاری کودکان در کشـورها، اسـتفاده 
از اینترنـت بـرای چنیـن موضوعاتـی را از 
پی‌گیـری و مجـازات در امـان نگه مـی‌دارد.

3- سیر تقنینی هرزه نگاری
در مـورد مقابلـه بـا هرزه‌نـگاری، مـا شـاهد 
کشـورها  اکثـر  حقـوق  در  واکنش‌هایـی 

بـه  »هــرکس  مـاده‌ي‌۱۴: 
وسـیله سـامانه‌های رایانه‌ای 
یـا مخابراتـی یـا حامل‌هـای 
داده، محتویـات مسـتهجن را 
منتشـر، توزیـع یـا معامله کند 
یا بـه قصـد تجارت یا افسـاد 
تولیـد یا ذخیـره یـا نگهداری 
کنـد، بـه حبـس از نـود و یک 
روز تا دو سـال یـا جزای نقدی 
از پنـج میلیـون ریال تـا چهل 
میلیون ریال یـا هر دو مجازات 

محکـوم خواهد شـد.
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بوده‌ایـم، امّـا در ایـران، تحـت قانون‌گـذاری 
راجـع بـه جرایـم رایانـه‌ای سـال 1388 در 
فصـل چهـارم ق.ج.ر، با عنـوان »جرايم علیه 
عفـت و اخلاق عمومـی«، حمایت مضاعفی 
از کـودکان بـه عمـل نیامـده اسـت. البته به 
موجـب مـاده‌ي3 قانـون حمایـت از کودکان 
و نوجوانـان، هرگونـه بهره‌کشـی از کودکان 
جـرم اعلام شـده و بـرای آن مجازات حبس 
یا جزای نقدی تعیین شـده اسـت. به علاوه، 
پروتـکل اختیاری کنوانسـیون حقوق کودک 
در خصـوص فـروش، فحشـا و هرزه‌نـگاری 
کـودکان، بـا نگرانی از دسترسـی رو به رشـد 
بـه هرزه‌نـگاری کـودک در اینترنـت و دیگر 
فناوری‌هـای در حـال گسـترش و با یادآوری 
کنفرانـس بین‌المللـی مبارزه بـا هرزه‌نگاری 
کـودک در اینترنـت و بـه ویـژه بیانیـه پایانی 
آن کـه خواسـتار آن شـده کـه تولیـد، توزیع، 
صـدور، انتــقال، ورود، تــملک و تبـلیــغ 
هرزه‌نـگاری کـودک در سـطح جهانـی جرم 
محسـوب گردیـده و بـر اهمیـت همـکاری 
نزدیک‌تـر میـان دولت‌هـا و  و مشـارکت 
صنعـت اینترنـت تأکیـد نموده اسـت. در بند 
پ-1 مـاده‌ي‌3، دولت‌هـای عضـو را مکلف 
می‌سـازد کـه »تولیـد، توزیـع، انتشـار، ورود، 
عرضـه، فـروش یـا مالکیـت هرزه‌نـگاری 
کـودک بـرای مقاصـد« فـروش، فحشـاء و 
هرزه‌نـگاری کـودکان را بـا قیـد مسـؤولیت 
مدنـی و کیفری برای مرتکبین ممنوع اعلام 
نمـوده و تحـت پیگـرد جـدی و مسـتمر قرار 
دهنـد. ایـران، بـه ایـن پروتکل ملحق شـده 
و از جملـه، ملـزم بـه اجرای آن و بسترسـازی 
بـرای تحقـق مفـاد و اهداف آن می‌باشـد.)13( 
در زیـر بـه سـیر تقنینـی پدیـده هرزه‌نگاری 
در حقـوق ایـران و آمریکا خواهیـم پرداخت.

3-1- سـیر تقنینی هـرزه نگاری در 
ایران

واکنـش بـه هرزه‌نـگاری یـا پورنوگرافـی 
در ایـران را می‌تـوان ابتـدا در سـال 1312 
دراصالح ماده‌ي213 مکـرر قانون مجازات 

عمومـی و بعـد از انقالب در قانـون مجازات 
اسالمی و سـپس در قانـون نحـوه مجازات 
اشـخاصی کـه در امـور سـمعی و بصـری 
فعالیت‌هـای غیرمجـاز می‌نماینـد، مصـوب 
1386/10/16، و لایحـه‌ي اصلاحـی قانون 
حمایـت از کـودکان و نوجوانـان، مصوب 25 
آذرمـاه 1381 مشـاهده نمـود. بالاخره قانون 
جرایـم رایانـه‌ای نیـز اقـدام بـه جرم‌انگاری 
هرزه‌نگاری و اعمال مشـابه آن کرد.)14( مفاد 
قانـون جرایـم رایانـه‌ای سـال 1388 در زیـر 
بررسـی خواهد شـد، ولی در خصوص قانون 
نحوه مجازات اشـخاصی که در امور سـمعی 
و بصـری فعالیت‌هـای غیرمجـاز می‌نمایند، 
بایـد گفـت کـه مـوادی از این قانـون به جرم 
هرزه‌نـگاری پرداختـه اسـت. ایـن قانـون در 
مـاده‌ي3 بـه تولیـد آثـار مسـتهجن بـا عنف 
و اکـراه و بـه منظـور سوءاسـتفاده جنسـی 
دیگران اشـاره شـده اسـت. موضوع ماده‌ي4 
این قانون، تهدید به افشـاء آثار مسـتهجن و 
انجـام زنا با دیگری می‌باشـد. وسـیله تهدید 
قـرار دادن آثار مسـتهجن، وسـیله هر منظور 
نامشـروع قـراردادن آن‌هـا؛ تهیـه فیلـم یـا 
عکـس از مـکان اختصاصـی بانـوان؛ تهیـه، 
تکثیـر و توزیـع فیلـم یـا عکـس مبتـذل از 
مراسـم خانوادگـی دیگـران، جرايـم موضوع 
مـاده‌ي5 می‌بــاشند. هـم‌چنیــن در مـواد 
6، 8 و10 ایـن قانـون مطالبـی در رابطـه بـا 

هرزه‌نـگاری قید شـده اسـت.)15( 
3-2- ارکـــان حقــوقـی جــرم 
هـرزه نـگاری  بـا توجـه بـه قانون 

جرایـم رایانـه‌ای
3-2-1- رکن قانونی 

 مادتیـن14و 15 قانـون جرايـم رایانـه‌ای به 
شـرح زیر اسـت: 

ماده‌ي‌۱۴(:»هرکس به وسـیله سـامانه‌های 
رایانـه‌ای یـا مخابراتـی یـا حامل‌هـای داده 
محتویـات مسـتهجن را منتشـر، توزیـع یـا 
معاملـه کنـد یـا بـه قصـد تجـارت یا افسـاد 
تولیـد یـا ذخیره یـا نگهداری کنـد، به حبس 

از نـود و یـک روز تـا دو سـال یا جـزای نقدی 
از پنـج میلیـون ریال تا چهل میلیـون ریال یا 

هـر دو مجـازات محکـوم خواهد شـد.
تبصره‌ي‌۱( ارتکاب اعمال فوق درخصوص 
محتویات مبتذل موجب محکومیت به حداقل 
یکی از مجازات‌های فوق می‌شود. محتویات و 
آثار مبتذل به آثاری اطلاق می‌گردد که دارای 

صحنه و صور قبیحه باشد.
تبصـره‌ي۲( هـرگاه محتویات مسـتهجن به 
کمتـر از ده نفر ارسـال شـود، مرتکب به یک 
میلیـون ریـال تـا پنـج میلیـون ریـال جزای 

نقـدی محکوم خواهد شـد.
تبصـره‌ي۳( چنان‌چه مرتکـب اعمال مذکور 
در ایـن مـاده را حرفـه‌ي خود قرار داده باشـد 
یـا بـه طـور سـازمان یافتـه مرتکـب شـود 
چنان‌چـه مفسـد فی‌الارض شـناخته نشـود، 
بـه حداکثـر هر دو مجازات مقـرر در این ماده 

محکـوم خواهد شـد.
تبصـره‌ي۴( محتویات مسـتهجن به تصویر، 
صـوت یـا متـن واقعی یـا غیرواقعـی یا متنی 
اطالق می‌شـود کـه بیانگر برهنگـی کامل 
زن یـا مـرد یـا انـدام تناسـلی یـا آمیـزش یـا 

عمل جنسـی انسـان اسـت.«
ماده‌ي۱۵(:»هرکـس از طریق سـامانه‌های 
رایانـه‌ای یـا مخابراتـی یـا حامل‌هـای داده 
مرتکـب اعمـال زیـر شـود، بـه ترتیـب زیـر 

مجـازات خواهد شـد:
- چنان‌چـه بـه منظـور دسـتیابی افـراد بـه 
محتویـات مسـتهجن، آن‌هـا را تحریـک، 
ترغیـب، تهدیـد یـا تطمیـع کنـد یـا فریـب 
دهـد یا شـیوه دسـتیابی بـه آن‌ها را تسـهیل 
نمـوده یـا آمـوزش دهـد، بـه حبـس از نود و 
یـک روز تـا یـک سـال یـا جـزای نقـدی از 
پنـج میلیـون ریال تا بیسـت میلیـون ریال یا 
هـر دو مجـازات محکوم خواهد شـد. ارتکاب 
ایـن اعمـال در خصـوص محتویـات مبتذل 
موجـب جـزای نقـدی از دو میلیـون ریـال تا 

پنـج میلیـون ریال اسـت.«
بنـد الـف م15ق جرایـم رایانه‌ای در راسـتای 
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حمایـت از بزه‌دیـدگان معاونت در دسترسـی 
بـه محتویـات هـرزه را بـه عنـوان جـرم 
مسـتقلی، پیش‌بینـی کـرده اسـت و مقـرر 

مـی‌دارد:
»چنـان چـه افراد را به ارتـکاب جرايم منافی 
عفـت یا اسـتعمال مواد مخدر یـا روان‌گردان 
یـا خودکشـی یا انحرافات جنسـی یـا اعمال 
خشـونت‌آمیز تحریـک یا ترغیـب یا تهدید یا 
دعـوت کـرده یـا فریب دهد یا شـیوه ارتکاب 
یـا اسـتعمال آن‌ها را تسـهیل کنـد یا آموزش 
دهـد، بـه حبـس از نـود و یـک روز تـا یـک 
سـال یـا جـزای نقـدی از پنـج میلیـون ریال 
تـا بیسـت میلیـون ریـال یـا هـر دو مجازات 

محکوم می‌شـود. 
تبصـره ـ مفـاد این مـاده و ماده‌ي۱۴شـامل 
آن دسـته از محتویاتی نخواهد شـد که برای 
مقاصـد علمـی یـا هـر مصلحـت عقلایـی 
دیگـر تهیـه یـا تولید یا نگهـداری یـا ارايه یا 

توزیـع یـا انتشـار یـا معامله می‌شـود«.  
بنـد ب ماده‌ي15ق جرایـم رایانه‌ای، در واقع 
معاونـت در انجـام یا آموزش بـزه را به عنوان 

جرم مسـتقلی، بزه‌انگاری نموده اسـت.
3-2-2- رکن مادی

3-2-2-1- موضوع جرم
ــات  ــگاری، محتوی ــرم هرزه‌ن ــوع ج موض
ــه  ــد ک ــذل« می‌باش ــتهجن« و »مبت »مس
قانون‌گــذار بــه ترتیــب در تبصره‌هــای 
»یــک« و »چهــار« ماده‌ي14آن‌هــا را 

ــت.  ــرده اس ــف ک تعری
3-2-2-2- رفتار مرتکب

رفتـار مرتکـب در جـرم هرزه‌نـگاری، بـه 
صـورت فعـل مثبـت بـوده و تـرک فعـل در 
تحقـق ایـن جـرم مؤثـر نیسـت. در این جرم 

فعـل مرتکـب شـامل اعمـال زیـر اسـت:  
الـف- انتشـار محتویـات مسـتهجن کـه به 
صـورت توزیـع و پخـش ایـن محتویـات در 

فضـای مجـازی اسـت.
ب- معاملـه محتویـات مسـتهجن کـه ایـن 
محتویـات بـه وسـیله سـامانه‌های رایانه‌ای 

مـورد  داده  حامل‌هـای  یـا  مخابراتـی  یـا 
معاملـه واقـع شـده و اگـر عرضـه محتویات 
بـرای معاملـه منطبق با انتشـار نباشـد، جرم 

نمیی‌ابـد.  هرزه‌نـگاری تحقـق 
ج- تولیـد محتویـات مسـتهجن بـه قصـد 
تجـارت یـا افسـاد کـه این عمـل، بـه ایجاد 
یـا سـاختن تصویـر، صـوت یا متـن واقعی یا 
غیرواقعـی گفتـه می‌شـود و بیانگـر برهنگی 
کامـل زن یـا مرد یـا اندام تناسـلی یا آمیزش 
یـا عمل جنسـی انسـان اسـت و عمـل تولید 
ایـن محتویـات باید به صورت تـام در فضای 

مجـازی تحقـق یافته باشـد. 
د- ذخیـره محتویـات مسـتهجن بـه قصـد 
انباشـتن  همـان  کـه  افسـاد  یـا  تجـارت 
رایانـه‌ای  سامــانه‌های  در  نگهـداری  یـا 
یـا  و  داده  حامل‌هـای  یـا  مخابراتـی  یـا 
ایـن  اگـر  و  می‌باشـد  داده  هـای  پایـگاه 
ذخیره‌سـازی بـه قصـد تجـارت یـا افسـاد 
جرایـم  قانـون  مـاده‌ي14  طبـق  نباشـد، 

نمی‌گـردد. محسـوب  جـرم  رایانـه‌ای 
هــ- حرفـه قـرار دادن هرزه‌نـگاری که این 

رفتـار از طریـق قراینـی هم‌چـون سـابقه 
و  انتشـار  نحـوه  تولیـد،  میـزان  مرتکـب، 
توزیـع، تکـرار معامالت، شـرایط ذخیـره و 
نگهـداری، وضعیـت روحی مرتکـب و امثال 

می‌گـردد.  حاصـل  این‌هـا 
و- ارتــکاب هرزه‌نــگاری بــه طــور ســازمان 
یافتــه کــه ایــن رفتــار نیازمنــد فعالیت‌هــای 
هماهنــگ و منســجم گروهــی از اشــخاص 
ــرمایه‌گذاری  ــق و س ــزی دقی ــا برنامه‌ری ب
ــع و  ــد، انتشــار، توزی ــا تولی ــه ب ــد ک هدفمن
ــای  ــتهجن در فض ــات مس ــه محتوی معامل
مجــازی، اقــدام بــه ارتــکاب اعمــال 
ــه عفــت و اخــاق عمومــی  ــه علی مجرمان

ــد. ــی می‌کنن ــی و فراملّ ــطح ملّ در س
هـــم‌چنین، تحریـک، ترغیـب، تهــدید، 
منظـور  بـه  دعـوت  یـا  فریـب  تطمیـع، 
دسـتیابی افـراد بـه محتویـات مسـتهجن یا 
ارتـکاب جرایـم منافـی عفـت یـا اسـتعمال 
مـواد مخـدر یـا روانگـردان یـا خودکشـی یا 
انحرافـات جنسـی یـا اعمال خشـونت آمیز، 
تسـهیل یا آموزش شـیوه دسـتیابی افـراد به 
محتویات مسـتهجن یا شـیوه ارتکاب جرایم 
منافـی عفت یا استعمــال مــواد مخـدریــا 
روان گـردان یـا خودکشـی یـا انحــرافات 
جنسـی یا اعمال خشـونت آمیـز، رکن مادی 
معاونـت در ایـن جرایم محسـوب می‌شـود.   

3-2-3- رکن روانی
جــرم هرزه‌نــگاری از جملــه جرایــم عمــدی 
بــوده و ایــن جــرم نیــاز بــه ســوءنیت خــاص 
ــام  ــب در انج ــد مرتک ــرف عم ــدارد و ص ن
رفتارهــای ارتکابــی )ســوء نیــت عــام( 

ــد. ــت می‌کن کفای
3-2-4- مجازات هرزه‌نگاری

بـر اسـاس مـاده‌ي14ق جرایـم رایانـه‌ای، 
مرتکـب ایـن بزه بـه حبس از نـود و یک روز 
تـا دو سـال یـا جـزای نقـدی از پنـج تا چهل 
میلیـون ریـال یـا هـر دو مجـازات محکـوم 

شـد. خواهد 
رایانـه‌ای،  جرایـم  مـاده‌ي15ق  براسـاس 

بـرای  مجـازی،  فضـای  در 
اینک‌ـه به اشـخاص اجـازه‌ي 
ورود بـه محیط‌هـای خاصـی 
داده شـود، برخـی اطلاعـات 
کـه شـامل اطلاعات شـخصی 
یـا حتـی اطلاعـات شـخصی 
آن‌هـا  از  می‎شـود،  حسـاس 
اخـذ می‎گـردد. نگرانـی‌ای که 
در این‌جـا وجـود دارد، راجـع 
سوءاسـتفاده‌ي  امـکان  بـه 
متصدیان این سـایت‌ها از این 
اطلاعـات یـا امـکان افشـای 
آن‌هـا بـه دلایل مختلـف، نظیر 
فقـدان یـک سیسـتم امنیتـی 
کارآمـد جهـت حفاظـت از این 

اطلاعـات اسـت. 
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آن،  در  شـده  پیش‌بینـی  بزه‌هـای  کیفـر 
حبـس از نـود و یـک روز تـا یـک سـال یـا 
از پنـج میلیـون ریـال تـا  جـزای نقـدی 
بیسـت میلیـون ریـال یـا هـر دو مجـازات 
را در خصـوص  اعمـال  ایـن  اگـر  اسـت. 
محتویـات مبتـذل مرتکـب شـود، موجـب 
جـزای نقـدی از دو میلیـون ریـال تـا پنـج 

میلیـون ریـال اسـت.
3-3- سـیر تقنینـی هرزه‌نگاری در 

مریکا آ
 انتشـار مطالـب مسـتهجن چـه در سـطح 
فـدرال و چه در سـطح ایالت‌هـا، در ۴۰ ایالت 
آمریـکا ممنـوع اسـت. در حالـی کـه اجرای 
قوانیـن مربـوط بـه مطالـب مسـتهجن در 
سـال‌های اخیـر خصوصـاً در سـطح فـدرال 
افزایـش یافته اسـت، اما اجـرای این قوانین، 
هنـوز هـم در بخش‌هـای مختلـف آمریـکا 
متفـاوت و پراکنده اسـت. ایـن کمبود اجرای 
قوانیـن، خصوصـاً در سـطح ایالتـی و محلی، 
شـاید ناشـی از دیـدگاه بسـیاری از مـردم و 
بـه ویـژه برخـی مقامات باشـد کـه معتقدند، 
هرزه‌نـگاری ذاتـاً بی‌ضرر اسـت و یـا حداقل 
دلایـل کمـی دربـاره ضـرر آن وجـود دارد یا 
اصاًل دلیلـی برای مضـرات آن وجـود ندارد.
ایالات متحده آمریکا در سال 1996، اقدام 
به جرم انگاری هرزه نگاری)پورنوگرافی( از 
کودکان کرده بودند. در سال 1996، کنگره‌ی 
آمریکا لایحه‌ی ريیس جمهورکلینتون مبنی 
بر جرم‌انگاری پورنوگرافی از کودکان را با 
 ،)a( تصویب کرد. در بند )CDA( عنوان
بخش223، عنوان 47 قانون جزای فدرال 
ایالات متحده آمریکا، »انتقال تصویرهای 
بخش  همین   )d( بند  در  و  مستهجن« 
»انتقال یا فرستادن هر پیام مستهجن مربوط 
آن«  نمایش  و  سال   18 زیر  اشخاص  به 
ممنوع و عنوان مجرمانه گرفت. بی‌درنگ بعد 
از تصویب)CDA(، اتحادیه‌ي آزادی‌های 
مدنی آمریکا، با استناد به اصلاحیه‌ی اول 
قانون اساسی)16(، این قانون را خلاف متن 

صریح اصلاحیه دانست اما، در پرونده‌ی، رنو 
بر ضد این اتحادیه)17(، دیوان عالی آمریکا)18(، 
)CDA(را خلاف قوانین موضوعه ندانست 
و در نهایت پورنوگرافی را جرمی خلاف اخلاق 

عمومی معرفی کرد.)19( 
در آمریـکا، قوانینـی در جهـت حمایـت از 
کـودک در برابر آسـیب‌های فضـای مجازی 
بـه تصویـب رسـیده‌اند کـه در زیـر بـه دو 

نمونـه از آن‌هـا اشـاره می‌گـردد: 
3-3-1- قانـون نزاکـت ارتباطات 

)20( 1996
 این قانون مصوب سال 1996 میلادی است 
که به عنوان بخش 47 مجموعه قوانین )کد( 
ایالات متحده)21( به آن اضافه شده و توسط 
دیوان‌عالی این کشور مخالف قانون اساسی 
فدرال نیز شناخته نشده است. قانون مزبور، 
دسترسی افراد زیر سن قانونی را به اطلاعات 

شبکه‌های  طریق  از  آمیز  توهین  یا  زشت 
کامپیوتری ممنوع می‌سازد. تحمیل جریمه 
نقدی تا 250.000دلار و حبس تا دو سال از 
پیامدهای این قانون می‌باشد. این قانون به 
طور خاص افرادی را که دسترسی یا اتصال 
آن‌ها به یک مرکز یا فرم یا سیستم یا شبکه 

توهین آمیز، تحت کنترل شخص نباشد را از 
این قانون معاف می‌کند.

      محدودسـازی دسترسـی کاربـران بـه 
متحـده‌ی  ایـالات  در  اینترنـت  محتـوای 
آمریـکا از نظـام قانونـی ویـژه‌ای برخـوردار 
اسـت ولـی بـه روشـهای کاماًل حرفـه‌ای و 
نامحسـوس صـورت می‌گیرد و از دسترسـی 
اقشـار مختلـف جامعه بـه برخـی تارنماهای 
خـاص جلوگیـری می‌کنـد. در ایـن میـان، 
در  متحـده  ایـالات  کلان  سیاسـت‌های 
عرصـه‌ی بین‌المللـی نیـز تاثیرگـذار اسـت.
       در آغـاز دوران رشـد چشـمگیر اینترنـت 
در دهـه‌ی90 و افزایـش تصاعـدی محتـوا 
در آن، والدیـن آمریکایـی تحـت تأثیـر چنـد 
مورد منتشـر شـده از اینترنت در رسـانه‌های 
بـزرگ، از دسترسـی فرزندانشـان به اینترنت 
بـه هـراس افتادنـد و فشـاری را آغـاز کردند 
کـه منجـر بـه تصویـب »قانـون نزاکـت 
ارتباطـات« در کنگـره آمریـکا شـد. ایـن 
قانـون، فیلتـر و مسـدود سـاختن محتویـات 

»غیـر اخلاقـی« را مجـاز دانسـته اسـت.
       به دنبال تصویب این قانون، شرکت‌های 
سـازنده نرم‌افزارهـای امنیتی بـرای رایانه‌ها 
و شـبکه‌ها، برنامه‌هـای فیلترینگی را عرضه 
کردنـد کـه یا در مبدأ خدمـات اینترنتی یعنی 
شـرکت‌های »رسـا«)ISP(و یـا بـه صورت 
مجـزا توسـط شـرکت‌ها یـا کاربـران عادی 

روی رایانه‌هـا نصب می‌شـوند.
تولیدکننــده  شــرکت‌های  از  بســیاری 
ــدارند  ــل نــ ــی تمای ــه‌های امنیت بــرنامــ
برنامه‌هایشــان را تحــت عنــوان »سانســور 
افزار«)22(معرفــی کننــد. بــا توجــه بــه جنبــه 
منفــی ایــن عنــوان، آن‌هــا عناوینــی 
چــون فیلترینــگ را ترجیــح می‌دهنــد. 
یافتــن  بــا  می‌تواننــد  سانســورافزارها 
ــی  ــک آدرس اینترنت ــاص در ی ــی خ کلمات
دسترســی بــه آن تارنمــا را مســدود کننــد یــا 
حتــی در نمونه‌هــای پیشــرفته‌تر، محتــوای 
تارنماهــا را نیــز بــرای یافتــن کلیــد واژه‌هــا و 

هرزه‌نگاری یکـی از مهم‌ترین 
جرایـم رایــانه‌ای مــی‌باشد 
کـه عفـت و شـرافت انسـانی 
را مـورد هجـوم قـرار می‌دهد. 
بنابرایـن، دولت‌هـا اقـدام بـه 
قانون‌گـذاری کـرده و از افـراد 
جامعـه کـه مـدام از ایـن جرم 
آسـیب مــی‌بینند، حمــایت 
کرده‌انـد. در ایـن میان، قشـر 
کـودکان، بیشـترین آسـیب را 
در برابـر هرزه‌نـگاری متحمّـل 

می‌شـوند. 
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تصاویــر تعییــن شــده کاوش نماینــد. البتــه 
ــا عنــوان  هم‌اکنــون برخــی نــرم افزارهــا ب
ــازار وجــود دارد  )detection porn( در ب
کــه ضمــن تشــخیص محتــوای مســتهجن 
بــه فیلتــر نمــودن آن‌هــا اقــدام می‌نمایــد.
آدرس‌هـای اینترنتـی وب تارنماهـای مـورد 
برنامه‌هـا  ایـن  بـه  می‌تواننـد  نیـز  نظـر 
شناسـانده شـده و مسدود شـوند. نمونه‌های 
خانگـی چنیـن نرم‌افزارهایـی امـکان فعـال 
پـدر و  بـه  را  والدیـن«)23(  کـردن »قفـل 
مـادران می‌دهـد تـا مانع دسترسـی کودکان 

بـه تارنماهـای غیراخلاقـی شـوند.
3-3-2-قانـون حمایـت از حریـم 

آن‎لایـن کـودک1988 )24(
بـه  این‌کـه  بـرای  مجـازی،  فضـای  در 
محیط‌هـای  بـه  ورود  اجـازه‌ي  اشـخاص 
خاصـی داده شـود، برخـی اطلاعـات کـه 
شـامل اطلاعات شـخصی یا حتی اطلاعات 
شـخصی حسـاس می‎شـود، از آن‌هـا اخـذ 
می‎گـردد. نگرانـی‌ای کـه در این‌جـا وجـود 
سوءاسـتفاده‌ي  امـکان  بـه  راجـع  دارد، 
متصدیـان ایـن سـایت‌ها از ایـن اطلاعـات 
یـا امـکان افشـای آن‌هـا به دلایـل مختلف، 
نظیـر فقـدان یـک سیسـتم امنیتـی کارآمد 
جهـت حفاظـت از ایـن اطلاعـات اسـت. 
ایـن موضـوع تـا آن حـد جـدی تلقـی شـده 
کـه بـرای حمایـت از کودکانـی کـه چنیـن 
اطلاعاتـی از آنـان اخـذ می‎گـردد، در سـال 
1988 در ایـالات متحـده، قانـون حمایـت از 
حریـم آن‎لایـن کودک)25( به تصویب رسـید. 
ایـن قانـون مصـوب سـال 1988 میالدی 
اسـت کـه به عنـوان بنـد »d« مـاد‌ه‌ي230 
و مـاده‌ي231 بخـش 47 مجموعـه قوانیـن 
ایـالات متحـده شـناخته می‌شـود. طبق بند 
»d« مـاده‌ي 230، ارايـه کننـدگان خدمـات 
اینترنتـی  موظـف شـده‌اند در قراردادهایـی 
کـه با مشـترکین خدمـات دسترسـی منعقد 
می‌کننـد، اظهـار کننـد کـه ابـزار لازم برای 
کنترل محتویات مسـتهجن را بـرای والدین 

کـودکان فراهـم خواهنـد کـرد. ایـن امـر در 
راسـتای ارايـه‌ي ابزار حمایتـی از کودکان به 
والدیـن آن‌هـا جهـت پالایـش و پیشـگیری 
از ارايـه‌ي داده محتـوای مسـتهجن وضـع 
شـده اسـت. طبق ماده‌ي231، اشـخاص و از 
جملـه )ارايـه کنندگان خدمـات اینترنتی( که 
عالمـاً و بـا اهداف تجـاری هرگونه محتوایی 
را کـه بـرای کـودکان مضـرّ اسـت بـه آن‌ها 
ارايـه کننـد، مسـؤول خواهنـد بـود. در ایـن 
مـوارد، ارايـه کننـدگان خدمات، مسـؤولیت 
ناشـر تلقـی می‌گـردد. بـا توجـه بـه مـاده‌ي 
مذکـور قانون‌گـذار آن کشـور، ارايه‌کنندگان 
خدمـات اینترنتـی را که »خدمات دسترسـی 
موتورهـای  خدمـات  )نظیـر  پیونـد«  یـا 
در  جـز  نیـز  می‌کننـد،  ارايـه   ، جسـتجو( 
صـورت آگاهـی از محتـوای مسـتهجنی که 
بـه کاربـران کودک ارايه می‌شـود، مسـؤول 
ندانسـته اسـت؛ هم‌چنیـن، در صورتـی کـه 
ارايـه کننـدگان خدمـات دلایلـی ارايه کنند 
کـه مبیّـن آن باشـد کـه تدابیـر کنترلی لازم 
)نظیـر اختصـاص دادن شـماره‌ي شناسـایی 
یـا کارت اعتبـاری بـرای بزرگ‌سـالان( را 
بـرای عـدم دسترسـی کودکان بـه محتوایی 
کـه خـود ارايـه می‌کننـد و برای آن‌هـا مضرّ 
اسـت بـه کار بسـته‌اند، مسـؤولیتی نخواهند 

داشـت. ایـن قانـون را بایـد مکمّـل قانـون 
سالمت ارتباطـات دانسـت.)26( 

برآمد
جرایـم  مهم‌تریـن  از  یکـی  هرزه‌نـگاری 
رایــانه‌ای می‌بــاشد کـه عفـت و شرافــت 
می‌دهـد.  قـرار  هجـوم  مـورد  را  انسـانی 
بنابرایـن، دولت‌هـا اقـدام بـه قانون‌گـذاری 
کـرده و از افـراد جامعـه کـه مـدام از این جرم 
آسـیب می‌بیننـد، حمایـت کرده‌انـد. در ایـن 
میان، قشـر کودکان، بیشـترین آسـیب را در 

برابـر هرزه‌نـگاری متحمّـل می‌شـوند. 
 واکنـش بـه هرزه‌نـگاری در ایـران، ابتـدا در 
سـال 1312 دراصالح مـاده‌ي213 مکـرر 
قانـون مجـازات عمومـی و بعـد از انقلاب در 
قانـون مجـازات اسالمی و سـپس در قانون 
نحوه مجازات اشـخاصی که در امور سـمعی 
و بصـری فعالیت‌هـای غیرمجـاز می‌نمایند، 
مصـوب 1386/10/16، و لایحـه اصلاحـی 
نوجوانـان،  و  از کـودکان  قانـون حمایـت 
مصـوب 25 آذرمـاه 1381، بالاخـره قانـون 
جرایــم رایـانــه‌ای مشـاهــده مــی‌گردد. 
هم‌چنیـن، کشـورمان بـه پروتـکل اختیاری 
کنوانسـیون حقـوق کـودک در خصـوص 
فـروش، فحشـاء و هرزه‌نـگاری کـودکان، 
ملحـق شـده و از جملـه، ملـزم به اجـرای آن 
و بسترسـازی بـرای تحقق مفـاد و اهداف آن 
می‌باشـد. در مقابـل، ایـالات متحـده آمریکا 
جرم‌انـگاری  بـه  اقـدام   ،1996 سـال  در 
هرزه‌نگاری)پورنوگرافـی( از کـودکان کـرده 
بودنـد. اجـرای قوانیـن مربـوط بـه مطالـب 
مسـتهجن در سـال‌های اخیـر خصوصـاً در 
سـطح فـدرال افزایش یافته اسـت. هم‌چنین 
در این کشـور، قوانینی از جمله قانون نزاکت 
ارتباطـات1996 و قانـون حمایـت از حریـم 
آن‎لایـن کـودک1988، در جهـت حمایت از 
کـودک در برابر آسـیب‌های فضـای مجازی 

بـه تصویب رسـید.  
بـا این‌حـال، اگرچـه کشـور آمریـکا از جمله 
کشـورهای پیشـرفته  محسـوب می‌گـردد، 

در حقـوق ایـران، هرزه‌نگاری 
کلیـّه افـراد، ناپسـند و جـرم 
شنـاختــه شــده اسـت. در 
ایـران، تحـت قانــون‌گذاری 
راجـع بـه جرایـم رایانـه‌ای 
سـال 1388 در فصـل چهارم 
ق.ج.ر، بــا عنـوان »جــرايم 
علیـه عفت و اخالق عمومی«، 
حمایـت مضاعفـی از کودکان 

بـه عمـل نیامده اسـت.
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ولی متأسـفانه مشـاهده می‌گـردد که حقوق 
ایـن کشـور هرزه‌نـگاری افراد بزرگ‌سـال را 
زشـت و ناپسـند نمی‌شـمارد، ولـی در حقوق 
ایـران، هرزه‌نـگاری کلیّـه افـراد، ناپسـند و 
جـرم شـناخته شـده اسـت. در ایـران، تحت 
قانون‌گـذاری راجـع به جرایم رایانه‌ای سـال 

1388 در فصـل چهـارم ق.ج.ر، بـا عنـوان 
»جرايـم علیـه عفـت و اخالق عمومـی«، 
حمایـت مضاعفی از کـودکان به عمل نیامده 
اسـت، ولـی همـان طـور کـه اشـاره شـد، به 
پروتـکل اختیاری کنوانسـیون حقوق کودک 
در خصـوص فـروش، فحشـاء و هرزه‌نگاری 

کودکان، ملحق شـده اسـت و می‌توان گفت 
کـه تقریبـاً هیـچ قانونـی در سـطح جهانـی، 
غیـر از قانـون راجع به اشـخاصی کـه در امور 
سـمعی و بصری فعالیت غیرمجـاز می‌کنند، 
نسـبت بـه محدودیت مالکیـت و جمع‌آوری 
تصویرهـای هرزه جرم‌انگاری نکرده اسـت.
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 آراي وحدت رويه هیأت عمومی ديوان عالي کشور

1394/10/15-110/152/8983
رأی وحدت رویه‌ي شماره‌ي۷۴۴ هیأت 
عمومی دیوان عالی کشور با موضوع: در 
با  توأم  بزه حبس  مواردی که مجازات 
جزای نقدی تعیین گردیده، یکفر حبس 
ملاک تشخیص درجه مجازات و بالنتیجه 

صلاحیت دادگاه است. 
مقدمه

در  کشور  عالی  دیوان  هیأت ‌عمومی  جلسه‌ي 
مورد پروند‌ي وحدت رویه‌ي ردیف ۳۰/۹۴ رأس 
ساعت ۹ روز سه‌شنبه مورخ ۱۳۹۴/۸/۱۹ به ‌ریاست 
حضرت حجت‌الاسلام‌ و المسلمین جناب آقای 
حسین کریمی ريیس دیوان ‌‌عالی‌‌کشور و حضور 
حضرت حجت‌‌الاسلام‌ و المسلمین جناب آقای 
سید احمد مرتضوی مقدم نماینده‌ي دادستان ‌کل‌ 
کشور و شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای 
‌معاون کليه‌ي شعب دیوان‌عالی‌کشور، در سالن 
هیأت‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی 
از کلام الله مجید و قرائت گزارش ‌پرونده و طرح 
و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌‌کننده 
در خصوص مورد و استماع نظریه‌ي نماینده‌ي 
ذیل  به ‌ترتیب‌  که  کشور  محترم ‌کل‌  دادستان 
منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رأی وحدت‌ رویه‌ي 
‌قضایی شماره‌ي۷۴۴ـ۱۳۹۴/۸/۱۹ منتهی گردید.

الف: گزارش پرونده
اســاس  بـر  مــی‌دارد:  معــروض  احتــرامــاً 
گزارش۹۰۰۱/۱۱۱/۸ـ ۱۳۹۴/۶/۲۸ آقای معاون 
قضایی رییس حوزه‌ي قضایی استان تهران، از 
شعب بیست و هشتم و سی ‌و هشتم دیوان عالی 
کشور و سی و نهم و بیست و هفتم دادگاه‌های 
قانونی  صلاحیت‌دار  مرجع  مورد  در  تجدیدنظر 
رسیدگی‌کننده به اتهام مرتکبین جرایمی که مانند 
کلاهبرداری، اختلاس و ارتشاء و… که دارای 
مجازات‌های متعدد حبس و جزای نقدی هستند 
با اختلاف استنباط از قانون، آراء مختلف صادر شده 

است که جریان امر ذیلًا گزارش می‌شود:
1- در پرونــده‌ي کلاســه‌ي۹۴۰۰۹۷ شعبــه‌ي 

بیست و هشتم دیوان عالی کشور، آقای م به اتهام 
میلیون  شصت  و  سیصد  از  بیش  کلاهبرداری 
ریال و معاونت در جعل اسناد رسمی در شعبه‌ي 
...  بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان   
قرار  تشدید  با  گرفته،  قرار  تعقیب  تحت  مشهد 
وثیقه بازداشت شده است. نامبرده به قرار تشدید 
تأمین اعتراض نموده، پرونده جهت رسیدگی به 
شعبـــه‌ي ...  دادگاه‌کیفـــری دومشهد ارجــاع‌ 
بــه موجـب دادنامه‌ي گردیده. شعبه‌ي مذکور 

شماره‌ي۹۴۰۹۹۷۷۵۹۳۳۰۰۲۵۵ـ۱۳۹۴/۴/۲ 
با این استدلال که: چون با توجه به میزان مال 
تحصیل شده، مجازات جرم کلاهبرداری از حیث 
و  می‌شود  محسوب  یک  درجه‌ي  نقدی  جزای 
رسیدگی به اصل اتهام در صلاحیت دادگاه کیفری 
یک مشهد می‌باشد، با استناد به ماده‌ي۲۷۱ قانون 
آیین دادرسی کیفری مصوّب۱۳۹۲/۱۲/۴رسیدگی 
به اعتراض به قرار تشدید تأمین را در صلاحیت 
محاکم کیفری یک دانسته، با قرار عدم صلاحیت 
 ، مشهد  یک  کیفـری  دادگاه  شایستگی  به 
پـرونـده را به آن مرجع ارســال نموده اسـت. 
یک  کیفـری  دادگاه  دوّم  شعبه‌ي  در  پرونــده 
مزبور مورد بررسی قرار گرفته به موجب دادنامه‌ي
شماره‌ي۹۴۰۹۹۷۷۵۱۶۵۰۰۰۰۹ـ۱۳۹۴/۴/۲۳ 
جرم  درجه‌بندی  ملاک  که:  استدلال  این  با 
کلاهبرداری مجازات حبس است، دادگاه کیفری 
دو را صالح به رسیدگی به اعتراض به قرار تشدید 
تأمین دانسته، با استناد بـه مواد۳۰۱، ۳۰۲ و ۳۴۱ 
قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب سال ۱۳۹۲ 
قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه کیفری 
دو صادر نموده است. با حدوث اختلاف پرونده در 
اجرای ماده‌ي۳۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری و 
ماده‌ي ۲۸ قانون آیین دادرسی)دادگاه‌های عمومی 
و انقلاب در امور مدنی( به دیوان عالی کشور ارسال، 
جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است و 
پس از ثبت به کلاسه‌ي مرقوم به شعبه‌ي بیست 
و هشتم ارجاع و هیأت شعبه پس از قرائت گزارش 
عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه‌ي کتبی دادیار 

محترم دادسرای دیوان‌عالی‌کشور مشاوره نموده، 
چنین رأی می‌دهد:

»در خصوص اختلاف حادث فی‌‌مابین شعبه‌ي ...  
دادگاه کیفری دو شهرستان مشهد و شعبه‌ي دوم 
دادگاه کیفری یک مشهد در باب صلاحیت رسیدگی 
به اعتراض آقای م متهم به کلاهبرداری بیش از 
سیصد و شصت میلیون ریال و معاونت در جعل 
اسناد رسمی به قرار تشدید تأمین به کیفیت منعکس 
در پرونده‌ي امر، چون در درجه‌بندی مجازات‌ها در 
برای  است،  شده  پیش‌بینی  مجازات  درجه  هر 
تشخیص مجازات اشد باید مجازات‌ها از نظر نوع 
مورد مقایسه قرار گیرند. در جرم کلاهبرداری با هر 
میزان مال تحصیل شده از آن طریق، میزان حبس 
به  بنا  است.  مجازات  درجه‌ي  تشخیص  ملاک 
مراتب مذکور، مجازات جرم کلاهبرداری درجه‌ي 
چهار محسوب و دادگاه کیفری دو را برای رسیدگی 
به پرونده صالح تشخیص، مستنداً به ماده‌ي۳۱۷ 
قانون آیین دادرسی کیفری مصوب۱۳۹۲/۱۲/۴ و 
ماده‌ي۲۸ قانون آيین دادرسی دادگاه‌های عمومی 
و انقلاب در امور مدنی با اعلام صلاحیت مرجع 

مذکور رفع اختلاف می‌نماید«.
2- در پرونده‌ي کلاسه‌ي۹۰۰۰۶۷ شعبه‌ي سی و 
هشتم دیوان عالی کشور، دو نفر به اتهام کلاهبرداری 
توسط دادسرای تهران تعقیب و پس از تفهیم اتهام، 
درباره‌ي آنان قرار بازداشت موقت صادر شده که بر 
اثر اعتراض متهمان، نسبت به قرار مذکور، پرونده به 
شعبه‌ي۱۰۵۰ دادگاه کیفری دو ارسال و این شعبه 
طی دادنامه‌ي۳۵۱ـ۱۳۹۴/۴/۲۰ با توجه به میزان 
مالی که از طریق ارتکاب جرم تحصیل شده است، 
رسیدگی به اعتراض را در صلاحیت دادگاه کیفری 
یک تشخیص و مستنداً به مواد  ۲۷۱و ۳۰۲ قانون 
آیین دادرسی کیفری مصوّب ۱۳۹۲ به صدور قرار 
عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دادگاه کیفری 
یک تهران اقدام کرده که پرونده به شعبه‌ي پنجم 
ارجاع و این شعبه طی دادنامه‌ي ۱۲۱ـ۱۳۹۴/۵/۶ با 
این استدلال که حداکثر مجازات قانونی بزه معنونه 
و ارتشاء ده سال حبس تعیین گردیده است و برابر 
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ماده‌ي۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ 
از مجازات‌های تعزیری درجه‌ي چهار محسوب 
می‌شود، بنابراین موضوع در صلاحیت دادگاه‌های 
علت حدوث  به  پرونده  که  می‌باشد  دو  کیفری 
اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال شده که پس 
از ثبت به شعبه‌ي سی و هشتم ارجاع و هیأت شعبه 
بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و نظریه‌ي کتبی 
آقای دادیار دیوان عالی کشور به اکثریت چنین 

رأی داده‌اند:
»بـا توجـه بـه اطالق مـاده‌ي۳۰۲ قانـون آییـن 
دادرسـی کیفـری بـه ویـژه در بنـد »ت« آن‌کـه 
رسـیدگی بـه جرایم مسـتوجب مجـازات تعزیری 
درجـه‌ي سـه و بالاتـر)را( در صلاحیـت محاکـم 
کیفـری یـک پیش‌بینـی نموده اسـت و بـا عنایت 
بـه میـزان جـزای نقـدی مترتـب بـه بزه‌هـای 
انتسـابی بـه متهمیـن پرونده که بیش از سـیصد و 
شـصت میلیـون ریال بـوده و درجه‌ي سـه و بالاتر 
محسـوب می‌گـردد از ایـن رو بـا تأییـد اسـتدلال 
شـعبه‌ي۱۰۵۰ دادگاه عمومـی کیفـری دو تهران 
کـه دادگاه کیفـری یـک را صالـح اعالم نمـوده 
صائـب و موجـه تشـخیص داده شـده و بـا فسـخ 
قـرار صـادره از شـعبه‌ي پنجـم دادگاه کیفری یک 
تهـران، پرونـده جهت ادامه‌ي رسـیدگی به همان 
شـعبه ارجـاع و بدین ‌وسـیله اختالف حاصله بین 

دو مرجـع مذکـور حـل و رفـع می‌گـردد«.
3- شعبه‌ي۳۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران در 
پرونده‌ي کلاسه‌ي۹۴۰۵۵۰ در رابطه با حل اختلاف 
بین شعبه‌ي ۱۰۳۵ دادگاه کیفری دو تهران و شعبه‌ي 
دو دادگاه کیفری یک تهران راجع به رسیدگی به 
کلاهبرداری  بر  مبنی   ،… و  ح  آقایان  اتهام 
دادنامه‌ي  شرح  به  تومان  میلیون  مبلغ ۱۸۰  به 
شماره‌ي۰۳۹۹ مورخ ۶/۱۴/ ۱۳۹۴با این استدلال 
که … در ماده‌ي۱۹ قانون مجازات اسلامی درجات 
مجازات مشخص شده و جرایمی که جزای نقدی 
آن بیش از۳۶ میلیون تومان یا حبس بیش از۱۰ تا 
۱۵ سال است مجازات درجه‌ي۳ محسوب می‌شود 
و در تبصره‌ي۳ ماده‌ي۱۹ قانون مجازات اسلامی 
در صورت تعدد مجازات‌ها، مجازات شدیدتر و در 
صورت عدم تشخیص مجازات شدیدتر، مجازات 
حبس ملاک است و در مانحن‌فیه درجه‌ي مجازات 
تومان  میلیون  بالای۳۶  مبلغ  و  شده  مشخص 
درجه‌ي۳ محسوب می‌شود … النهایه رسیدگی 

به موضوع را در صلاحیت دادگاه کیفری یک اعلام 
و حل اختلاف کرده است.

4- شعبه‌ي۲۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران در 
پرونده‌ي شماره‌ي بایگانی۹۴۰۵۳۱ در رابطه با حل 
اختلاف بین شعبه‌ي ۱۰۴۹ دادگاه کیفری دو تهران 
و شعبه‌ي دو دادگاه کیفری یک تهران راجع به 
رسیدگی به اتهام آقایان ح و م و خانم ب مبنی بر 
مشارکت در کلاهبرداری به میزان یک میلیارد و 
ده میلیون ریال با این استدلال که مجازات حبس 
در هر حال مجازات شدیدتر محسوب می‌گردد 
با تأیید صلاحیت دادگاه کیفری دو حل اختلاف 

نموده است.
به طوری که ملاحظه می‌فرمایید شعبه‌ي بیست 
و هشتم دیوان عالی کشور و شعبه‌ي بیست و 
هفتم دادگاه تجدیدنظر استان تهران به ترتیب، 
طی دادنامه‌هایی که به شرح فوق صادر کرده‌اند 
در جرایمی که دارای مجازات‌های حبس و جزای 
نقدی است حداکثر مدت حبس را ملاک تشخیص 
درجه‌ي مجازات اعلام نموده‌اند ولی شعبه‌ي سی 
و هشتم دیوان عالی کشور و شعبه‌ي سی و نهم 
دادگاه تجدیدنظر استان مذکور، میزان جزای نقدی 
مترتب بر بزه‌های انتـسابی به متهمین را ملاک 
تعیـین درجه‌ي مجازات اعلام کرده و با توجه به 
اطلاق ماده‌ي۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری 
به ویژه بند »ت« آن، رسیدگی را در صلاحیت 
دادگاه‌های کیفری یک تهران تشخیص داده‌اند 
و چون با این ترتیب از شعب مختلف دیوان عالی 
با  تهران  استان  تجدیدنظر  دادگاه‌های  و  کشور 
استنباط‌های مختلف از مواد ۱۹ قانون مجازات 
اسلامی و ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 
۱۳۹۲ آراء متهافت صادر شده است، لذا مستنداً 
به ماده‌ي۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری، طرح 
موضوع را برای صدور رأی وحدت رویه‌ي قضایی 

درخواست می‌نماید.
معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ حسین مختاری
ب: نظریـه‌ي ‌نماینـده‌ي دادسـتان کل 

کشـور
»احتراما؛ً در خصوص گزارش وحدت رویه‌ي شماره‌ي 

۳۰/۹۴ به شرح ذیل نظر خود را اعلام می‌دارد:
مجازات حبس، سلب آزادی است. شیوه‌ي عمل 
قانون‌گذار در وضع مقررات مربوط به مجازات حبس 
و تدابیری که در کیفیت تعیین مجازات جایگزین 

حبس  که  مجازات‌ها  ترتیب  و  است  اندیشیده 
در صدر قرار می‌گیرد )مواد ۱۹، ۲۷ و ۲۹ قانون 
مجازات اسلامی( و حتی سخت‌گیری قانون‌گذار 
در صدور قرار بازداشت موقت در مواد۲۳۷ و ۲۴۱ 
قانون آیین‌دادرسی کیفری، مفید این معنا است که 
مجازات حبس از بقیه‌ي مجازات‌ها شدیدتر است 
علی‌الخصوص که در تبصره‌ي۳ ماده‌ي۱۹ قانون 
مجازات اسلامی به صراحت به آن اشاره شده است؛ 
بنابراین، در تعیین صلاحیت مرجع رسیدگی‌کننده 
به جرایم، ملاک مجازات حبس است، لذا رأی 
شعبه‌ي۲۷ دادگاه تجدیدنظر استان که مبتنی بر 

این نظر است، صائب و مورد تأیید است«.
ج: رأی وحــدت‌ رویــه‌ي شــماره‌ي         
۷۴۴ـ۱۳۹۴/۸/19 هیــأت‌ عمومــی 

ــور ــی ک‌ش ــوان ‌عال دی
مطابــق مــاده‌ي۱۹ قانـون مجــازات اسلامی، 
قانون‌گذار هر یک از مجازات‌ها را در درجه‌ای خاص 
قرار داده که قرار گرفتن هر مجازات در مرتبه‌ای 
معین در عین حال مبیّن شدت و ضعف آن کیفر 
نیز می‌باشد، لکن در هر یک از این درجات نیز 
کیفرهای غیر متجانس وجود دارد که به لحاظ عدم 
امکان سنجش آن‌ها با یکدیگر، تشخیص کیفر اشد 
در بین آنها بعضاً با اشکال مواجه می‌گردد؛ به منظور 
رفع اشکال، تبصره‌ي۳ ماده‌ي۱۹ قانون یاد شده، در 
مقام بیان قاعده، مقرر می‌دارد....: در صورت تعدد 
مجازات‌ها و عدم امکان تشخیص مجازات شدیدتر، 
مجازات حبس ملاک است…؛ علاوه بر این در 
قانون مجازات اسلامی و سایر قوانین جزایی، از 
جزای نقدی به عنوان »بدیل مناسب‌تر« مجازات 
حبس )در مقام تخفیف و تبدیل آن مجازات( و کیفر 
جایگزین مجازات حبس که علی‌القاعده ماهیت 
خفیف‌تر و ملایم‌تری از حبس دارد، استفاده شده 
است و عرف و سابقه‌ي قانون‌گذاری در کشور ما نیز 
حکایت از صحت چنین استنباطی دارد. بنا به مراتب 
مذکور، به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان 
عالی کشور، در مواردی که مجازات بزه حبس توأم 
با جزای نقدی تعیین گردیده، کیفر حبس ملاک 
تشخیص درجه‌ي مجازات و بالنتیجه صلاحیت 
دادگاه است. این رأی مطابق ماده‌ي ۴۷۱ قانون 
آیین‌دادرسی کیفری برای شعب دیوان عالی کشور 

و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عالی کشور
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نظرات مشورتی اداره ی  حقوقی قوه قضاییه 
زوج می‌توانـد در حیـن رسـیدگی به 
دعـوی طلاق دادخواسـت اعسـار یا 
تقسـیط حقـوق مالـی زوجـه را بـه 

دادگاه رسـیدگیک‌ننده بدهـد
سؤال:

با توجه به این‌که در قسمتی از ماده‌ي ۲۹ قانون 
حمایت خانواده آمده است که طلاق در صورت 
رضایت زوجه یا صدور حکم قطعی دایر بر اعسار 
زوج یا تقسیط محکوم‌به نیز ثبت می‌شود، آیا 
زوج می‌تواند در حین ارايه دادخواست طلاق 
چه از جانب خودش یا زوجه دادخواست اعسار 
یا تقسیط بدهد یا باید بعد از صدور رأی طلاق و 
قبل از اجرای صیغه طلاق این کار را انجام دهد؟ 

نظریه: 7/94/94 ـ 1394/1/19
پاسخ:

زوج می‌توانـد در حیـن رسـیدگی بـه دعـوای 
جانـب  از  طالق  درخواسـت  چـه  طالق 
خـودش باشـد چـه از جانـب زوجـه )زیـرا در 
هـردو صـورت بـا توجـه بـه مـاده‌ي۲۹ قانون 
می‌توانـد  زوجـه  خانـواده۱۳۹۱،  حمایـت 
بـرای دریافـت حقـوق مالـی خـود بـه شـرح 
منـدرج در رأی مربوطـه، تقاضـای صـدور 
مـاده‌ي۲۴  بـه  باتوجـه  نمایـد(،  اجرايیـه 
قانـون آییـن دادرسـی دادگاه‌هـای عمومـی و 
انقالب در امـور مدنـی و رأی وحـدت رویه‌ي 
شـماره‌ي۷۲۲ ـ 1390/10/13 دیـوان عالـی 
کشـور، دادخواسـت اعسـار و تقسـیط از حقوق 
مالـی زوجـه )مهریـه، اجرت‌المثـل و...( را بـه 

همـان دادگاه رسـیدگی‌کننده بـه طلاق بدهد 
و دادگاه مذکـور مکلـف بـه رسـیدگی همزمان 

می‌باشـد.
****

در مـواردی کـه جرمـی دارای چنـد 
تخییـری  صـورت  بـه  مجـازات 
اسـت مکال تعییـن مجازات اشـد، 
مجازاتـی اسـت کـه توسـط دادگاه 

اختیـار شـده اسـت
سؤال:

ماده‌ي۶۰۹ قانون مجازات اسلامی۱۳۷۵ دارای 
مجازات۳ تا ۶ ماه حبس و یا ۷۴ ضربه شلاق ویا 
پنجاه هزارریال تا یک میلیون ریال جزای نقدی 
می‌باشد. حال درخصوص درجه مجازات جرم 
توهین به مأمور دولت در حین انجام وظیفه، با 
توجه به تبصره‌ي۳ ماده‌ي۱۹ قانون مجازات 
اسلامی۱۳۹۲ و قرار گرفتن درجه شلاق جرم 
مذکور ذیل مجازات درجه۶ و نیز قرار گرفتن 
مجازات حبس ذیل مجازات درجه۷ و برداشت 
عرفی از مجازات حبس به‌عنوان مجازات اشد، 

ارشاد فرمایید؟
نظریه: 7/94/102 ـ 1394/1/19

پاسخ:
تعیین درجه جرم با تعیین درجه مجازات متفاوت 
است. برای تعیین درجه جرم درصورت تعدد 
مجازات‌های  از  هریک  بایستی  مجازات‌ها، 
قانونی جرم را با توجه به شاخص‌های ماده‌ي۱۹ 
قانون مجازات اسلامی۱۳۹۲ و تبصره‌های آن 

مستقل از سایر مجازات‌ها مورد بررسی و تطبیق 
موضوع  جرم  نظیر  جرایمی  در  لذا  داد  قرار 
ماده‌ي۶۰۹ قانون مجازات اسلامی که دارای دو 
یا چند مجازات به نحو تخییر هستند، با تطبیق 
هریک از مجازات‌ها در درجه‌بندی مذکور در 
ماده‌ي۱۹ قانون صدرالاشاره، بالاترین درجه 
مجازات، ملاک تعیین درجه جرم خواهد بود، اما 
در این قبیل موارد که جرم دارای چند مجازات 
تخییری است، در مورد تعیین مجازات اشد، 
ملاک مجازاتی است که توسط دادگاه اختیار 
شده است و مجازات تعیین شده با مجازات سایر 
جرایم ارتکابی از حیث درجه سنجیده می‌شود.

****
اعمال مقررات توبه ارتباطی با گذشت 

شاکی خصوصی ندارد
سؤال:

آیا شرایط اعمال توبه موضوع ماده‌ي۱۱۴و ۱۱۵ 
قانون مجازات اسلامی۱۳۹۲ با توجه به مقررات 
شرعی، مستلزم گذشت شاکی خصوصی است؟ 

نظریه: 7/94/111 ـ 1394/1/22
پاسخ:

صرف نظر از این‌که گذشت شاکی خصوصی 
در حد قذف و جرايم تعزیری قابل گذشت، خود 
یکی از موجبات سقوط مجازات است، اصولًا 
با توجه به مقررات قانونی در خصوص توبه و 
به ویژه مواد ۱۱۴ و ۱۱۵ قانون مجازات اسلامی 
۱۳۹۲ که ترتیب اثر دادن به »توبه متهم« را 
مشروط به فقدان شاکی خصوصی یا گذشت 
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وی ننموده است و نیز با توجه به ماده‌ي۱۱۶ 
قانون فوق‌الذکر که توبه را در دیه، قصاص، حد 
قذف و محاربه موجب سقوط مجازات ندانسته 
است، بنابراین اعمال مقررات مواد۱۱۴و ۱۱۵ 
یاد شده در خصوص توبه متهم با شرایط مقرر 
شاکی  گذشت  به  ارتباطی  مذکور،  مواد  در 
خصوصی ندارد و سقوط مجازات طبق مواد یاد 
شده، موجب عدم پرداخت ضرر و زیان شاکی 

خصوصی در موارد مذکور نیست. 
****

پـس از صـدور قـرار توقـف عملیات 
اجرایی، دسـتور ممنوعیـت خروج از 

کشـور رفع می‌شـود
سؤال:

دارنده چک درخواست صدور اجرايیه در اداره 
ثبت می‌‌کند و اداره ثبت هم اقدام به شروع 
عملیات اجرا و ممنوع کردن صادرکننده برای 
دادخواستی  دارنده  از کشور می‌‌نماید.  خروج 
استرداد  و  ثبتی  اجرايیه  ابطال  عنوان  تحت 
لاشه چک را مطرح می‌‌کند و درخواست دستور 
توقف عملیات اجرا و لغو ممنوع‌الخروج کردن از 
کشور را می‌‌نماید. حال، در فرض صدور دستور 
توقف عملیات اجرا، آیا باید دستور عدم خروج از 

کشور را نیز لغو کرد؟
نظریه: 7/94/25 ـ 1394/1/22

پاسخ:
پس از صدور قرار توقیف عملیات اجرايی وفق 
ماده‌ي۵ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت 
و قانون دفاتر رسمی مصوب۱۳۲۲، ممنوعیت 
توقف عملیات  لحاظ  به  نیز  از کشور  خروج 

اجرايی رفع می‌شود.
****

شـعب بانک‌هـا و دوایر سرپرسـتی 
آن‌هـا مجـزا از شـخصیت حقوقـی 

بانـک نمی‌باشـند
سؤال:

چنان‌چه شخصی در دو شعبه یک بانک دو 
حساب جداگانه افتتاح می‌‌نماید تا با سپردن 
وجوه به بانک از سود سپرده در قالب قرارداد 

جداگانه منتفع شود. لطفاً بفرمایید: 
۱ـ آیا شخص می‌تواند در یک دادخواست برای 
دو قرارداد که منشاء جداگانه و میزان نرخ سود 

جداگانه دارند طرح دعوی نماید؟
۲ـ آیا شخص می‌تواند اداره امور شعب بانک 
مربوطه یا سرپرستی را بدون اینکه شعبه‌ای 
که در آن افتتاح حساب نموده را طرف دعوی 

قرار دهد؟
 ۳ـ در صورتی که طرح دعوی به طرفیت بانک 
استان )امور شعب یا سرپرستی( صحیح باشد، 
نحوه اجرای حکم از جمله بازداشت وجوه و... 

چگونه است؟
نظریه: 7/94/136 ـ 1394/1/23

پاسخ:
۱ـ با عنایت به ماده‌ي۶۵ قانون آيین دادرسی 
دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، وقتی 
می‌توان دعاوی متعدد را توأمان مطرح و به آن 
رسیدگی کرد که بین آن‌ها ارتباط کامل وجود 
داشته باشد. بنابراین، در فرض سؤال که دعاوی 
مطرح شده، حسب آن‌چه در استعلام ذکر شده 
است، دارای منشاء قراردادی متفاوتی هستند، 
درصورتی توأمان قابل رسیدگی می‌باشد که بین 
آن، ارتباط کامل وجود داشته باشد و تشخیص 

مصداق بر عهده مرجع رسیدگی‌کننده است.
۲ـ باتوجه به بند الف ماده‌ي۳۱ قانون پولی و 
بانکی کشور مصوب۱۳۵۱ و اصلاحات بعدی 
که مقرر داشته »تشکیل بانک فقط به صورت 
شرکت سهامی عام با سهام با نام ممکن خواهد 
بود« بنابراین شعبه بانک‌ها یا دوایر سرپرستی 
آن‌ها مجزا از شخصیت حقوقی بانک نمی‌باشند و 
طرح دعوا به طرفیت اداره امور شعب بانک مربوط 
یا دوایر سرپرستی آن‌ها که شعبه مربوط در حوزه 
نظارتی آن‌ها قرار دارد، بلااشکال است و نیازی 

به طرف دعوا قراردادن شعبه بانک نمی‌باشد.
 ۳ـ درفرض محکومیت، اجرای حکم دادگاه 
می‌تواند به تقاضای محکومٌ‌له از اموال همان 
شعبه یا سایر شعب بانک یا اموال مرکز اصلی 
بانک، با اعطای نیابت، نسبت به توقیف اموال و 

اجرای حکم قطعی اقدام کند. 

مرجـع تصمیم‌گیرنـده در خصـوص 
خـروج طفـل از کشـور در معیـت 

مـادرش، دادگاه خانـواده اسـت
سؤال:

1- بــا عنایــت بــه مــاده‌ي18 قانــون گذرنامــه 
ــرای  ــه ب ــی‌دارد صــدور گذرنام ــرر م ــه مق ک
ــی  ــه موافقــت کتب ــوط ب ــان شــوهردار من زن
شــوهر و در مــوارد اضطــراری اجــازه دادســتان 
ــد.  ــه می‌باش ــت گذرنام ــتان درخواس شهرس
 اعــام فرمايیــد دادســتان در مقــام اســتیذان 
متقاضــی و در جهــت دادن اجــازه بــرای صدور 
گذرنامــه چــه ضوابطــی را رعایــت می‌کنــد؟ 
ــتان  ــرای دادس ــد ب ــور بای ــرار مذک ــا اضط آی
ــتان  ــارات دادس ــه اختی ــا اینک ــود ی ــراز ش اح
ــا بحــث اضطــرار  ــه ارتباطــی ب ــن زمین در ای
نداشــته و تشــخیص دادســتان )بــدون لحــاظ 

ــل می‌باشــد؟ ــاک عم ــن موضــوع( م ای
2- اعالم فرمايیـد آیا در مورد اشـخاص کمتر 
از18 سـال تمـام نیـز در صـورت عـدم اجـازه 
کتبـی ولـی یـا قیـم، دادسـتان حـق دارد اجازه 

صـدور گذرنامـه را بدهد؟
نظریه: 7/94/155 ـ 1394/1/25

پاسخ:
1- چنان‌چـه زوجـه توسـط زوج بـا رعایـت 
مـواد قانونـی مربـوط، ممنوع‌الخـروج شـده 
باشـد، یعنی زوجه مشـمول اسـتثنائات مندرج 
در مـاده‌ي18 قانـون گذرنامـه نبـوده و این امر 
مدّنظـر مقـام ممنوع‌الخروج کننـده قرار گرفته 
باشـد، در ایـن صـورت دادسـتان شهرسـتان 
محّل درخواسـت گذرنامه زوجه، مقامی اسـت 
کـه در صـورت احـراز اضطـرار زوجـه بـرای 
خـروج از کشـور )ولو در صـورت مخالفت زوج( 

می‌توانـد اجـازه را صـادر نمایـد.
اطلاق‌الحاکـم  و  عمـوم  بـه  توجـه  بـا   -2
ولی‌الممتنـع و نیـز بـا عنایـت بـه مـاده‌ي42 
قانـون حمایت خانـواده مصـوب1391، مرجع 
تصمیم‌گیـری در خصـوص موضـوع خـروج 
خانـواده  دادگاه  مـادرش،  معیـت  در  طفـل 

می‌باشـد.
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نظرات مشورتي اداره ی حقوقي 
سازمان قضايي نيروهاي مسلح

در مـواردي كـه دادگاه برابر مقررات 
بـه  مكلـف   ، ق.م.ا  و66  مـواد65 
تعييـن مجـازات جايگزيـن حبـس 
مي‌باشـد، مقررات تخفيـف مجازات 

ق.م.ج.ن.م، قابـل اعمـال نيسـت
سؤال:

مجازات  قانون  نهم  فصل  شدن  اجرایی  با 
مواردی  در  حبس(  )جایگزین‌های  اسلامی 
که دادگاه باید مجازات جایگزین حبس بدهد 
در مورد نظامیان، آیا می‌توان از جایگزین‌های 
مذکور در مواد)3 و4 و 5( قانون مجازات جرایم 

نیروهای مسلح استفاده کرد؟
نظریه: 7/34/224815 ـ 1394/5/27

پاسخ:
مقررات مجازات‌هاي جايگزين حبس موضوع 
قانون  اول  كتاب  دوم  بخش  از  نهم  فصل 
تأسيس  مصوب1392،  اسلامي  مجازات 
حقوقي جديدي است كه برابر مقررات قانوني 
مزبور به جاي حبس، مجازات‌هاي جايگزين 
در  مجازات  تخفيف  مي‌شود.  تعيين  حبس 
قانوني است  مزبور، تخفيف  اجراي مقررات 
كه در قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح 
مسبوق به سابقه تقنيني نمي‌باشد و با مقررات 
تخفيف مجازات موضوع مواد3 الي8 قانون 
نيروهاي مسلح كه تخفيف  مجازات جرايم 
قضايي است، تفاوت دارد. بنابراين، در مواردي 
كه دادگاه برابر مقررات مواد 65 و66 قانون 
تعيين مجازات  به  اسلامي، مكلف  مجازات 
جايگزين حبس است، مقررات تخفيف مجازات 
قابل  نيروهاي مسلح  قانون مجازات جرايم 

اعمال نمي‌باشد، لكن در موارد مشمول ماده‌ي 
67 قانون مجازات اسلامي، با عنايت به اينكه 
اعمال مجازات جايگزين حبس در موارد مزبور 
اختياري است، دادگاه اختيار دارد به جاي حبس، 
مجازات جايگزين حبس تعيين كند و يا اينكه در 
اجراي ماده‌ي3 قانون مجازات جرايم نيروهاي 

مسلح، مجازات مرتكب را تخفيف دهد.
****

دادرسـي،  اعـاده  تجويـز  از  پـس 
چنان‌چـه رأي مـورد اعاده دادرسـي 
در مرحلـه بدوي قطعي شـده باشـد 
صـدور قـرار عـدم صلاحيـت منعي 

رد ندا
سؤال:

نظر به اينكه رسيدگي ماهوي اساساً فرع بر 
صلاحيت مرجع رسيدگيك‌ننده است، حال 
چنان‌چه پس از تجويز اعاده دادرسي )به يكي 
از جهات مقرر در قانون آيين دادرسي يكفري( 
و ارجاع پرونده، مرجع رسيدگيك‌ننده معتقد به 
عدم صلاحيت ذاتي خود باشد، آيا مي‌تواند با 
صدور قرار عدم صلاحيت پرونده را به مرجع 

صلاحيت‌دار ارسال كند؟
نظریه: 7/34/229091 ـ 1394/6/17

پاسخ:
با عنايت به مــواد403، 434 و 474 قـانون

 آيين دادرسي يكفري مصوب1392، دادگاه 
يكفري يك با رعايت صلاحيت ذاتي، پس 
عدم  قرار  نمي‌تواند  رسيدگي  به  شروع  از 
صلاحيت صادر كند و به هر حال بايد رأي 
مقتضي صادر نمايد؛ ادعاي عدم صلاحيت 

نيز يكي از جهات تجديدنظرخواهي است و 
از جهات اعاده دادرسي محسوب نمي‌شود. با 
توجه به مقدمه مزبور در فرض سؤال، پس از 
تجويز اعاده دادرسي به يكي از جهات مقرر 
در قانون آيين دادرسي يكفري در صورتي كه 
صلاحيت دادگاه صادركننده رأي مورد اعاده 
دادرسي قبل از آن، در مقام حل اختلاف توسط 
ديوان عالي كشور تأييد شده باشد و يا اينكه 
از رأي مورد اعاده دادرسي در مهلت قانوني 
از جهات مختلف فرجام‌خواهي شده باشد و 
ديوان عالي كشور تأييد كرده باشد؛ در اين دو 
صورت، پس از تجويز اعاده دادرسي، مرجع 
عدم  به  معتقد  كه  هرچند  رسيدگيك‌ننده 
صلاحيت ذاتي خود باشد، نمي‌تواند قرار عدم 
صلاحيت صادر كند؛ زيرا قرار عدم صلاحيت 
لكن  بود؛  خواهد  عالي  مرجع  رأي  مغاير 
چنان‌چه رأي مورد اعاده دادرسي در مرحله 
بدوي قطعي شده باشد، به نظر مي‌رسد در اين 
صورت پس از تجويز اعاده دادرسي با عنايت 
به اينكه تشخيص صلاحيت يا عدم صلاحيت 
با مرجع رسيدگيك‌ننده است، صدور قرار عدم 

صلاحيت منعي نداشته باشد.
****

وضعيت دستگيري يا مراجعت متهم 
به فرار از خدمت جهت تعيين مجازات 
بر مبناي خاتمه فرار و زماني كه فرار 

قطع مي‌شود، مشخص مي‌گردد
سؤال:

اتهام فرارمنتهی به دستگیری  اگرفردی به 
باقرارکفالت آزادشود، لکن به یگان مراجعه 
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درادامه  و  فرار شود  مرتکب  و مجدداً  نکند 
رسیدگی با اخطاريه کفیل به دادسرا مراجعه 
کند و پرونده با کیفرخواست تکمیلی در دادگاه 

مورد رسیدگی قرارگیرد:
آیا فرار موصوف یک مرحله محسوب مي‌شود 
و به یک مجازات باید محکوم شود یا طبق 
به  باید  قانون مجازات اسلامی  ماده‌ي134 
دو مجازات مستقل محکوم گردد؟ اگر فرار 
موصوف یک مرحله محسوب است و مرتکب 
بایدبه یک مجازات محکوم شود، باتوجه به 
اینکه درنهایت مراجعه کرده است، درصدور 
یامراجعت؟  است  ملاک  دستگیری  رأی، 
وبایدطبق کدامی‌ک ازمواد 59 یا 60 عمل شود؟  
نظریه: 7/34/224815 ـ 1394/5/27

پاسخ:
جرايـم  مجـازات  قانـون  مـاده‌ي77  برابـر 
نيروهـاي مسـلح، كاركنـان فـراري نيروهاي 
مسـلح تـا رسـماً خـود را بـراي ادامـه خدمت 
بـه يـگان مربـوط معرفـي ننمايند، فرارشـان 
اسـتمرار خواهـد داشـت و صرف دسـتگيري 
چنان‌چـه منتهـي به رأي نهايـي نگردد، قاطع 
فـرار نخواهـد بـود. بنابراين در فرض سـؤال، 
بـا عنايـت بـه اينكـه مرتكـب خـود را جهـت 
ادامـه خدمـت به يـگان معرفـي نمـوده، فرار 
وي اسـتمرار داشـته اسـت و يك مرحله فرار 
محسـوب مي‌شـود و بـا عنايـت بـه اينك‌ـه 
وضعيـت دسـتگيري يا مراجعـت متهم جهت 
تعييـن مجـازات بر مبناي خاتمـه فرار و زماني 
كـه فـرار قطـع مي‌شـود، مشـخص مي‌گردد 
و در فـرض سـؤال، مرتكـب در خاتمـه فـرار 
مراجعـت نمـوده اسـت، بنابرايـن، فـرار وي 
مشـمول مـاده‌ي60 قانـون مجـازات جرايـم 

نيروهـاي مسـلح خواهـد بود.
****

چنان‌چه ميزان محكوميت به لحاظ 
جرم عمدي منطبق با كيي از بندهاي 
باشد، مستخدمان  ماده‌ي25 ق.م.ا 
از حقوق  دولتي در مدت محروميت 

اجتماعي،ازخدمت منفصل مي‌شوند

سؤال:
در صورتي كه متهمي با عضويت هيأت علمي 
شاغل در نيروهاي مسلح به دليل بزه انتسابي 
با صدور يكفرخواست از خدمت معلق گردد، 
مرتبه  از  ارتقاي وي  از  مانع  تعليق  اين  آيا 
استادياري به دانشياري در دانشگاه‌هاي وابسته 
به نيروهاي مسلح خواهد شد؟ آيا تعليق مانع 
از انتصاب وي در مشاغل علمي و پژوهشي در 

سازمان محل خدمت خواهد شد.
نظریه: 7/34/94/229090 ـ 1394/6/17

پاسخ:
قانون مجازات جرايم  ماده‌ي124  برابر   -1
نيروهاي مسلح، در هر مورد از بزه‌هاي مندرج 
در مواد118 و 119 قانون مزبور كه مجازات 
حبس براي آن مقرر شده، متهم نظامي از تاريخ 
صدور يكفرخواست از شغل خود معلق خواهد 
شد. بنابراين در فرض سؤال، پس از صدور 
يكفرخواست متهم بايد از شغل خود معلق شود 

و ادامه اشتغال و ترفيع وي وجه قانوني ندارد.
2- محروميت از حقوق اجتماعي، نسبت به 
قانون  ماده‌ي25  موضوع  محكوميت‌هاي 
مجازات اسلامي قابل اعمال است؛ بنابراين در 
فرض سؤال، صرف‌نظر از نوع جرم، چنان‌چه 
ميزان محكوميت به لحاظ جرم عمدي منطبق 
با يكي از بندهاي ماده‌ي25 قانون مجازات 
اسلامي باشد، برابر تبصره‌ي1 ماده‌ي26 قانون 
مزبور، مستخدمان دولتي در مدت محروميت 
از حقوق اجتماعي از خدمت منفصل مي‌شوند.

****
چنان‌چـه عيـن وسـيله نقليـه بـه 
عنـوان وثيقـه بدهي صاحب وسـيله 
نقليـه قرارگرفته باشـد، پس ازضبط 
آن بـه نفع دولـت و انجام مزايده بايد 
بـدواً از محـل فـروش، بدهـي آن‌ها 
پرداخـت و مابقـي آن بـه حسـاب 

دولـت واريز شـود
سؤال:

اخيـراً قاچاقچيـان وسـايل نقليـه‌اي را در امـر 
قاچـاق كالا و مـواد مخـدر مورد اسـتفاده قرار 

مي‌دهنـد كه بـه علت عدم پرداخت اقسـاط و 
برابر شـكايت شـركت‌هاي ليزينگ و دسـتور 
توقيـف دادگاه‌هـاي حقوقي )ثبـت تعقيب( در 
سيسـتم خودرو و موتور سـكيلت تحت تعقيب 
مي‌باشـد. پـس از دسـتگيري قاچاقچيـان و 
توقيـف اين‌گونـه وسـايل نقليـه، دادگاه‌هاي 
انقالب، ضمن صدور دسـتور ضبط خودروها 
بـه نفع دولت، رفع سـوابق تعقيب وسـيله را از 
سـامانه‌هاي مراجع انتظامـي )پليس آگاهي و 

پليس راهور( خواسـتار مي‌شـوند.
لذا پاسخ به موارد زير مورد استدعا مي‌باشد : 

الف: پس از توقيف خودروهاي ليزينگي، ضبط 
به نفع دولت در اولويت است يا استيفاي اقساط 

معوقه شركت‌هاي ليزينگي؟
ب: نحوه اقدام ضابطان دادگستري در اجراي 
دستورات مراجع قضايي كه به صورت همزمان 
توقيف و رفع توقيف خودروها را از ضابطان 
دادگستري درخواست ميك‌نند به چه صورت 
ثبت  در  حقوقي  دادگاه‌هاي  )دستور  است؟ 
توقيف و هدايت آن به پاريكنگ‌ها از يك سو و 
دستور دادگاه‌هاي انقلاب مبني بر رفع سوابق 
توقيف در سيستم‌ها و ضبط آن به نفع دولت 

از سوي ديگر(
نظریه: 7/34/94/229762 ـ 1394/6/21

پاسخ:
ــررات  ــراي مق ــه در اج ــه‌اي ك ــايل نقلي وس
ــا  ــارزه ب ــون مب ــون اصــاح قان ــواد30 قان م
ــي 89  ــوب 1376 اصلاح ــدر مص ــواد مخ م
و مــاده‌ي20 قانــون مبــارزه بــا كالا و ارز 
ــه  ــود، چنان‌چ ــط مي‌ش ــوب 1392 ضب مص
عيــن وســيله نقليــه بــه عنــوان وثيقــه بدهي 
صاحــب وســيله نقليــه قــرار گرفتــه باشــد، 
پــس از ضبــط آن‌هــا بــه نفــع دولــت و انجــام 
مزايــده بــدواً بايــد از محــل فــروش، بدهــي 
ــاب  ــه حس ــي آن ب ــت و مابق ــا پرداخ آن‌ه
ــع  ــر صــورت، رف ــود. در ه ــز ش ــت واري دول
ــه  ــبت ب ــي نس ــا تعارض ــام و ي ــه ابه هرگون
ــا  ــف ب ــي مختل ــع قضاي ــات مراج تصميم

ــوط اســت. ــي مرب مراجــع قضاي
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در مسير سبز  انتظار فرج
قسمت سوم

ايجاد مي‌کنند.
البته با نگرش در متن قانون اساسي و بيانات 
بنيان‌گذار جمهوري اسلامي ايران امام )قدس 
سره شريف( مي‌توان امنيت اخلاقي را تحت 
مقام  کرد.  مشاهده  نيز  رواني  امنيت  لواي 
معظم رهبري حضرت امام خامنه اي عزيز 
و  )ارزشي(  فرهنگي  امنيت  )مد‌ظله‌العالي(، 
اخلاقي را بارها مورد توجه قرار داده و در اين 
زمينه مي‌فرمايد» يک بخش ديگر، امنيت 
فرهنگي و اخلاقي است مردم به جوانان و 
اين‌که  از  فرزندان خود علاقه‌مند هستند و 
آن‌ها دچار اعتياد بشوند؛ دچار فساد اخلاقي 
بشوند؛ دچار وسوسه‌هايي بشوندکه آن‌ها را 
از»مسير درست زندگي« دور بيندازد، نگرانند 
برطرف  را چه کسي  نگراني و دغدغه  اين 
مي‌کند؟ چه چيزي برطرف مي‌کند ؟ امنيت 

فرهنگي و اخلاقي«
سودمندي يا مزيت‌دهي هنجارهاي 
اخلاقي زمينه‌ساز اثر بخشي آن در 

سبک زندگي و جامعه 
به  وادار  را  انسان‌ها  که  عاملي  اصلي‌ترين 
پذيرش يک امر مي‌کند يا زمينه تصميم به 
انجام کاري را در او ايجاد نموده و باعث اقدام 
موثر هر فردي در هر اموري مي‌باشد، سودمندي 
يا مزيت بخشي آن امر است و اقتصاد خرد هم 
اين است که هر عملي که انسان مي‌پذيرد و 
عمل مي‌کند خالي از سودمندي نباشد. البته پر 
واضح است که اين سودمندي جلوه‌هاي متنوع 
و متعددي مي‌تواند داشته باشد. لذا چنان‌چه 
يک هنجار براي مردم سودمند باشد، در بين 
آن‌ها مقبول افتاده و گسترش خواهد يافت؛ 
بنابراين سودمندي هر هنجار از عوامل موثر 

جهـت دهـي اخالق برگزيـدگان و 
نخبـگان به سـبک زندگـي و رفتار 

عي  جتما ا
رشد و سعادت جامعه با پرورش رشد و بصيرت 
و آگاهي ديني جامعه ارتباط مستقيم و تنگاتنگ 
به رشد و ترقي،  تعامل دارد در حرکت رو  و 
دارند.  را  اساسي  نقش  کارگزاران  و  نخبگان 
)شهگلي،1389،56( در جامعه‌اي که براساس 
شده،  نهاده  بنيان  ديني  معيارهاي  و  موازين 
و  بصيرت  ايجاد  در  را  مهمي  نقش  نخبگان 
گسترش فضايل اخلاقي دارند؛ لازمه اين کار 
اين است که ابتدا بايد خود، از فضايل اخلاقي 
و بصيرت لازم برخوردار باشند تا بتوانند ديگران 
را در اين مسير راهنمايي کنند که به واسطه‌ي 
اهميت اين رکن جهت ساز اخلاقي در سبک 
زندگي و رفتار اجتماعي، يک  بخش مستقل را 
به آن اختصاص داده‌ايم که در ادامه خواهد آمد.

و  زندگي  سبک  در  ارزشي  و  اخلاقي  امنيت 
حاکميت اسلامي حراست از ارزش‌ها، حفاظت 
و حراست از ارزش‌هاي رفتاري و درک امنيت 
اخلاقي به شرايطي اشاره دارد که بقا و توسعه 
فرهنگي  هويت‌هاي  و  انساني  فضيلت‌هاي 
و ارزشي در برابر نهاد‌ها و ساختار‌هاي مهاجم 
به خطر مي‌افتد که در اين‌جا تهديد فرهنگي 
رخ نموده و زماني که سبک زندگي و حاکميت 
جامعه به فضيلت‌ها و به هويت‌هاي فرهنگي 
افراد و جامعه اجازه ظهور نمايش را مي‌دهد، 
ايجاد مي‌شود. مثل  ارزشي  و  اخلاقي  امنيت 
بسيج، راهپيمايي 22 بهمن و روز قدس، نماز 
جمعه و نماز جماعات، امنيت اخلاقي و ارزشي 

در ايجاد و گسترش هنجار اخلاقي در سبک 
زندگي و جامعه مي‌باشد.

به  احترام  حفظ  نظير  اخلاقي  هنجار‌هاي 
يکديگر، پاي‌بندي و رعايت حقوق يکديگر و 
خيرخواهي، امانت داري، وفاي به عهد، عمل به 
وعده‌ها، عطوفت و مهرباني و دلسوزي نسبت 
به يکديگر، صداقت، و مشابه اين هنجار‌هاي 
اخلاقي به قدري سودمند و مفيد براي سبک 
زندگي افراد جامعه مي‌باشد که چيز ديگري 

نمي‌تواند جايگزين آن گردد.
باعث  مي‌تواند  زماني  هنجاري  سودمندي 
گسترش صفات اخلاقي باشد که در سبک 
زندگي ملکه انسان شود و افراد جامعه اين 
امر را به خوبي درک و باور کرده باشند در 
غير اين‌صورت افراد جامعه به عکس به جاي 
هنجارهاي اخلاقي به مواردي نظير خودخواهي، 
خيانت و زورگويي نسبت به ديگران، تجاوز به 
حريم ديگران، نيرنگ و دورويي و شبيه اين 

ناهنجاري‌ها روي خواهند آورد.
حـوزه هـاي تعالـي سـاز و کرامـت 
بخـش اخالق در سـبک زندگـي 

افـراد و جامعـه انسـاني 
قرآن کريم در عالي‌ترين تعبير  خود از مقام 
انسان، از او به عنوان » خليفه الله« نام مي‌برد 
و اين مقام والا و مقدس را شايسته انسان و 
منحصر در او مي‌داند؛ اين مقام چنان برجسته 
و بزرگ است که براي تکريم و تعظيم انسان، 
فرشتگان خويش را به کرنش در برابر او فرا 

خوانده و مي‌فرمايد: 
»و اذ قلنا للملائکه اسجدوا لادم فسجدوا« )قرآن 
کريم، بقره: 34، اسراء: 61، کهف: 50، طه:116( 
و آن هنگام به فرشتگان گفتيم بر آدم سجده 

کنيد و آنان سجده کردند. 
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حضرت  براي  را  اللهي  خليفه  مقام  خداوند 
آدم عليه السلام اثبات مي‌کند، اما فقط به او 
اختصاص نمي‌دهد از اين رو هر کس بتواند 
اخلاقي  استعدادهاي  پرتو شکوفا سازي  در 
قرب  و  معنوي  کمالات  به  خود  انساني  و 
الهي برسد، به ميزان نيل به مراتب انسان 
رسيد.  خواهد  اللهي   خليفه  مقام  به  کامل 
)رفيعي و همکاران، 1390: 124( زيرا انسان 
موجودي است که براي او امکان سقوط يا 
صعود فراهم است. در پست‌ترين پستي‌ها و 
بالاترين والايي‌ها قابليت ابراز وجود دارد چون 
در او بارقه‌اي از نور )و نفخت فيه من روحي( 
دميده شده است امکان صعود به بالا را دارد و 
امکان سقوطش نيز به دليل سرشته شدنش 
با گل ماديّت و ظلمت است. او در فاصله بين 
تاريکي و نور قرار گرفته است و مي‌تواند هر 
کدام را انتخاب کند، پس مسؤول و رقم زننده 
سرنوشت خويش است اين نوع آفرينش در 
انحصار انسان است و ساير موجودات به اين 
شکل وجودي نيستند او عالم به اسماء است؛ و 
معلم او نيز خداوند است و »و علمّ آدم الا سماء 

کلهّا« ) قرآن کريم، بقره: 31(   
و خداوند همه اسماء را به آدم آموخت و از سوي 
ديگر معلم فرشتگان نيز شده است. » قال يا  
باسمائهم  انباهم  فلما  باسمائهم  انبئهم  آدم 
قال الم اقل لکم اني اعلم غيب السماوات و 
الارض و اعلم ما تبدون و ما کنتم تکتمون« 
)قرآن‌کريم، بقره: 33( »گفت اي آدم، فرشتگان 
را به اسماءشان خبر ده و چون آدم به فرشتگان 
اسماءشان را خبر داد. در بين همه مخلوقات 
پذيراي امانت الهي شود. خداوند فرمود آيا به 
شما نگفتم که من غيب آسمان‌ها و زمين را 
آشکار  شما  را  آن‌چه  مي‌دانم  نيز  مي‌دانم. 
البيان  و پنهان مي‌کنيد«. در تفسير مجمع 
ج1 ص181 آمده که انسان انتخاب شده تا 
» اناّ عرضنا الامانه علي السماوات و الارض 
و الجبال فابين ان يحملنها و اشفقن منها و 
حمل‌ها الانسان انه کان ظلوما جهولا« ) قرآن 
کريم، احزاب: 72( ما آن امانت را بر آسمان ها 
و زمين و کوه‌ها عرضه کرديم، پس آن‌ها از 

تحمل آن امتناع کردند و ترسيدند و انسان آن 
را حمل کرد او ستم پيشه و جاهل بود. 

»اناّ هدينــاه السبيل امّا شاکــرا و امّا کفورا« 
)قرآن کريم، انسان:3( 

»ما انسان را به راه )درست( هدايت نموديم 
حال يا )خواهد آن را بپذيرد( شاکر باشد يا 

)خواهد آن را( کفران کند.«
طرح و برنامه‌اي که در اسلام براي تعليم و 
تربيت و رشد و تکامل انسان ارايه مي‌شود 
برنامه‌اي است دقيق و جامع و علمي و عيني 
کرده  تنظيم  وي  براي  جهان  آفريدگار  که 
آن  مجري  و  مبلغ  خدا،  پيام‌آوران  و  است 
هستند راهبرد‌هاي اسلام براي انسان‌سازي و 
جامعه سازي، در ميدان عمل و آزمون قرين 
موفقيت بوده و انسان‌هاي بي‌شماري را به 
کمال و والايي رسانده است و مي‌تواند براي 

بشريت ره توشه سعادت باشد.
از اين روست که بسياري از علماي اخلاق 
مهم‌ترين گام را براي اصلاح اخلاق و تهذيب 
نفس و خودسازي، اصلاح زبان مي‌دانند و به 
احاديث اسلامي در رابطه ميان جهل و ناداني 
با آلودگي زبان، اشارات فراوان نموده‌اند. در 
حديثــي از امــام ششم حضــرت صــادق 
عليه السلام مي‌خوانيم: »من صدق لسانه زکي 
عمله«، »هر کس زبان به راست‌گويي بگشايد 
عملش پاکيزه شده و رشد مي‌کند«. )کافي ج2 

ص 105( 
فراز و قله سخن اين‌که در مورد رابطه ميان 
تعالي و کرامت انسان و بداخلاقي و اهانت در 
جامعه  انساني آيات و روايات فراواني وجود 
دارد، و نشان مي‌دهد که يکي از طرق موثر 
تهذيب نفوس، بالا بردن سطح فهم و معرفت 
آن‌ها و تکريم ديگران، و شناخت مبدأ و معاد، 
و اطلاع بر آثار و پيامدهاي فضايل و رذايل 
اخلاقي است؛  زيرا» لقد خلقنا الانسان في 
احسن تقويم« ) قرآن کريم، تين:4( »انسان 
انگاشت( و  )سرشت  قوام  نيکوترين  به  را 

آفريديم.« 
آفريد؛ سپس  پست  از خاک  را  آدم  خداوند 
از روح خود در او دميد؛ بنابراين انسان از دو 

چيز متضاد ساخته شده است از پست‌ترين 
چيزها يعني گل سياه متعفن )حما منسون( 
و نيز از عالي‌ترين موجود يعني روح، سپس 
خداوند خود، علم اسماء را به انسان آموخت 
آن‌گاه به فرشتگان گفت به پاي او بيفتند و 
او را سجده کنند و فرشتگان نيز چنين کردند؛ 
پس سعادت و کمال واقعي براي همه جهانيان 
است. موفقيت انسان‌ها بيشتر مرهون اخلاق 
ستوده آن‌هاست. در سايه‌سار اخلاق اجتماعي 
و جامعه اخلاقي ايده‌آل آيين درست زندگي و 
راه و رسم حيات سعادت آفرين فرا روي بشريت 
قرار مي‌گيرد و خوشبختي دايمي را براي آدم 
و پاکيزگي و شايستگي حقيقي را براي کل 
مي‌آورد.  ارمغان  به  اسلامي  جامعه  اعضاي 

)رفيعي و همکاران،1390،124(
تعالي  راهبردي و کارکردي اخلاق در 
سبک زندگي فردي و جامعه انساني 

اخالق، نـه تنهـا در نجـات جامعه و مسـايل 
اجتماعـي، نقـش دارد بلکـه در نجـات فـرد 
و مطالـب فـردي نيـز سـهم مؤثـري ايفـا 
مي‌کنـد؛ زيـرا اخالق، تنهـا بـراي ايجاد يک 
مدينـه‌ي فاضلـه، شـهر يـا کشـور متمـدن و 
بـا فرهنـگ نيسـت؛ انسـان خـواه در جامعـه 
بـه  زاويـه‌اي  در  خـواه  مي‌کنـد،  زندگـي 
سـر ببـرد، نيازمنـد بـه اخالق اسـت. البتـه 
اگـر جامعـه‌اي وجـود داشـته باشـد و کسـي 
بخواهـد عمـداً از جامعـه جدا بشـود، هرگز در 
آشـنايي بـا فـن اخالق  و عمـل بـه قوانيـن 
اخلاقـي، موفـق نخواهـد بـود؛ زيـرا يکـي 
و مهم‌تريـن وظيفه‌هـاي  برجسـته‌ترين  از 
اخلاقـي انسـان، رهـا نکـردن جامعـه و در 
متن آن به سـر بردن اسـت، چون شـکوفايي 
فضايل انسـاني در سـايه روابط جمعي اسـت 
و اخالق ماننـد احـکام در همه حـالات وجود 
دارد اگـر چـه مهـم ترين بخـش آن در جامعه 

جلـوه مي‌کنـد. 
برگرفته از كتاب:

 در مسير سبز انتظار فرج، 
دكتــر سيـد حسن فيـروزآبــادي 

و همكاران
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آشنایی با حقوق شهروندي
تملـك اراضي و املاك بـراي اجراي 

برنامـه هاي عمومـي و عمراني
اشاره:

كارآمدن  روي  و  بشري  جوامع  پيشرفت  با 
دولت‌ها روزبه روز حقوق خصوصي و فردي 
توسط حقوق عمومي محدودتر مي‌شود و از 
آنجا كه لازمه زندگي اجتماعي، واگذاري برخي 
حقوق از جمله حق ماليكت فردي به حاكميت 
است، تا همگان از رفاه عمومي و اجتماعي 
برخوردار شوند، از اين رو، ب  بايد اين روابط نيز 
توسط قواعد و مقررات قانوني به نظم درآيد. 
براي مثال، استفاده از نعمت روشنايي در كشور، 
مستلزم ايجاد تأسيسات مربوط در املاك و 
طرفي  از  است.  اشخاص  اراضي خصوصي 
نمي‌توان براي حقوق اين افراد به بهانه نفع 
همگاني چشم پوشي كرد. لذا  قانون‌گذار جهت 
احترام به حق ماليكت راه‌هايي را براي جبران 

ضرر وارده پيش‌بيني كرده است. 
مطابق مقررات جاري، چنان‌چه براي اجراي 
نظامي  و  عمراني  عمومي،  برنامه‌هاي 
وزارت‌خانه‌ها يا مؤسسات و شركت‌هاي دولتي 
يا وابسته به دولت و نيز شهرداري‌ها و بان‌كها 
دانشگاه‌هاي دولتي به اراضي و ساختمان‌ها 
و تأسيسات و ساير حقوق مربوط به اراضي 
)مانند حق عبور، حق مجري، حق استفاده از 
فضاي يك ملك( اشخاص حقيقي يا حقوقي 
مثل شركت‌هاي خصوصي نياز داشته باشند 
و اعتبار آن قبلًا به وسيله سازمان و دستگاه 
برنامه و  از طريق سازمان  يا  دولتي مربوط 
بودجه تأمين شده باشد، دستگاه دولتي مزبور 
مي‌تواند ملك يا ساختمان مورد نياز خود را 

مستقيماً يا به وسيله هر سازمان خاص ديگري 
كه مقتضي مي‌داند ، بر طبق مقررات و شرايط 
مربوط خريداري يا تملك كند. بايد توجه داشت 
كه برنامه‌هايي بايد مد نظر دستگاه‌هاي اجرايي 
قرار گيرد كه براي امور عمومي و امنيتي آن 
دستگاه لازم و ضروري باشد و اين ضرورت 
بايد به تأييد و تصويب بالاترين مقام اجرايي 

آن دستگاه برسد. 
بنابرايـن وزارتخانه ها وسـازمان هـاو.... براي 
تأميـن مسـكن اعضـاي تعاونـي كارمنـدان 
سـازمان نمي‌توانـد.  به اسـتناد مقـررات نحوه 
خريـد و تملـك اراضـي و امكال، ماليكـت 
خصوصـي ديگـران را محدود نمایند. نسـبت 
بـه تملـك آن اراضـي اقـدام نمایـد. زيـرا اين 
امـر نـه ارتباطي با امنيت عمومـي دارد و نه به 
منافـع عمومـي جامعـه برمي‌گـردد. البته بايد 
دانسـت كـه دسـتگاه‌هاي اجرايي قبـل از هر 
اقدامـي،  بايـد بـراي اجراي طرح‌هـاي خود از 
اراضـي ملـي شـده و يـا دولتي اسـتفاده كند و 
عـدم وجـود ايـن اراضـي بايد به تأييـد وزارت 

جهاد كشـاورزي برسـد. 
نحـوه تعييـن قيمت اراضـي و املاك 

و جبران خسـارت
اصـولًا بهـاي عادلـه اراضي يا سـاختمان‌ها و 
تأسيسـات و سـاير حقـوق مربوط و خسـارات 
وارده از طريـق توافـق بيـن دسـتگاه‌هاي 
اجرايـي و صاحبـان و مالـكان آن تعييـن 
بهـاي  اگـر  توافـق،  در صـورت  مي‌شـود. 
عادلـه و مبلـغ مـورد معامله يا خسـارت مالك 
بيـش از يـك ميليـون ريال نباشـد،  سـازمان 
دولتـي مي‌توانـد رأسـاً نسـبت بـه خريد ملك 

و پرداخـت خسـارت اقـدام كند و هـرگاه مبلغ 
مزبـور بيـش از يـك ميليـون ريال باشـد، اين 
امـر بايـد به تصويـب اعضاي هيـأت موضوع 
مـاده‌ي71 قانون محاسـبات عمومي برسـد .  
يـا اگر متقاضي اين امر شـهرداري اسـت بايد 
به تصويب شـوراي اسالمي شـهر يا اسـتان 
برسـد. در صـورت حصـول توافـق، سـازمان 
دولتـي موظـف اسـت حداكثـر ظرف سـه ماه 
نسـبت بـه خريـد ملـك و پرداخـت حقـوق يا 
خسـارات اقـدام و يـا آنك‌ـه انصـراف خـود را 
از خريـد و تملـك كتبـاً بـه مالـك يـا ماليكن 
اعالم نمايـد. بـه هـر حـال،  عـدم اقـدام بـه 
خريـد يـا اعالم انصـراف در مـدت مذكور به 

منزلـه انصراف اسـت. 
- در صـورت عـدم وجـود توافق بين 
دسـتگاه دولتـي و مالك چـه راه‌حلي 

دارد؟ وجود 
در ايـن حالـت بهـاي عادلـه توسـط هيأتـي 
مركـب از سـه نفـر از كارشناسـان رسـمي 

مي‌شـود. تعييـن  دادگسـتري 
- نحوه انتخاب كارشناسـان رسـمي 

دادگسـتري چگونه است؟
يـك نفـر از كارشناسـان از طـرف دسـتگاه 
اجرايـي متقاضـي تملـك و خريد، يـك نفر از 
سـوي مالـك يـا صاحب و نفر سـوم با تراضي 
طرفيـن انتخـاب مي‌شـود و اگر بـراي معرفي 
كارشـناس سـوم هر يك از طرفين اسـتنكاف 
نماينـد، بـا معرفـي دادگاه محـل وقـوع ملك 
نفـر سـوم انتخـاب مي‌شـود. نظـر اكثريـت 
ايـن سـه نفـر در تعييـن بهـاي عادلـه قطعي 

و لازم‌الاجـرا اسـت. 
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- كارشناسـان بـراي تعييـن بهـاي 
عادلـه چـه ملاكـي دارند؟ 

ملاك تعيين قيمت اراضي و املاك بهاي 
عادله روز بر مبناي قيمت اراضي و ساختمان‌ها 
و تأسيسات مشابه در حوزه عمليات طرح،  بدون 
در نظر گرفتن تأثير پروژه مذكور در قيمت آن‌ها 
است؛ زيرا وجود و تأسيس ساختمان‌هاي دولتي 
و تأسيسات عمومي عمدتاً به صورت مثبت يا 
منفي بر قيمت ساير اراضي و املاك مجاور 

اثر مي‌گذارد.
در مـواردي كـه ملك محل سـكونت يا مكان 
درآمـد بـراي مالـك باشـد، عالوه بـر بهاي 
عادلـه  پانـزده درصـد بـه قيمت ملـك افزوده 
خواهد شـد. تشـخيص اين امر نيز با دسـتگاه 
اجرايـي متقاضـي اسـت و در صـورت بـروز 
اختالف تشـخيص نهايي با دادگاه مي‌باشـد. 
- چنان‌چـه ملـك مـورد نظـر زميـن 
زراعي باشـد و علاوه بـر مالك زمين 
زراعـي، در آن زميـن مطابـق عـرف، 
كشـاورز يـا كشـاورزاني داراي حق 
باشـند آيـا نسـبت به جبـران حقوق 

آنـان نيـز اقـدام مي‌شـود؟
اگـر برابـر نظر اداره كشـاورزي، زارعين داراي 
حقوقي در ملك باشـند، حقوق زارعين ذي‌نفع 
بـه تشـخيص اداره كشـاورزي از محل ارزش 
كل ملـك بـه آنـان پرداخت و بقيـه در هنگام 
انجـام معاملـه بـه مالـك پرداخـت مي‌شـود. 
چنان‌چـه در ملـك سـاختمان روسـتايي فاقد 
سـند ماليكـت و يـا هـر گونـه اعيانـي و يـا 
حقوقـي ماننـد حق ريشـه، بهاي شـخم، بذر، 
كـود و ... وجـود داشـته باشـد يـا زارع زحماتي 
بـراي آماده كردن زمين متحمل شـده باشـد، 
قيمـت اعيانـي و حقـوق متعلـق بـه آن برابـر 
قـرارداد موجـود بيـن زارع و مالـك يـا طبـق 
مقـررات يـا عـرف محـل از طريـق توافق و يا 
از سـوي كارشناسـان تعييـن و از محل ارزش 
كل ملـك بـه او پرداخـت مي‌شـود و بقيـه به 

مالـك پرداخـت خواهد شـد.
- در مـورد اماكـن تجـاري كـه محل 

كسـب و پيشـه اسـت آيا حق كسب 
و پيشـه بـه مالـك يا متصـرف تعلق 

مي‌گيـرد؟
اگر ملك، محل كسب و پيشه اشخاص باشد، 
در صورتي به آن حق كسب و پيشه تعلق 
از  خواهد گرفت كه حداقل يك سال قبل 
اعلام تصميم دستگاه دولتي متقاضي محل 
كسب و پيشه بوده باشد، البته دستگاه اجرايي 
مي‌تواند به جاي پرداخت حق كسب و پيشه در 
صورت رضايت صاحب حق تعهد نمايد كه پس 
از انجام طرح، محل كسبي در همان حدود به 

صاحب حق واگذار كند.
- از زمـان ارجاع امر به كارشناسـان 
چنـد ماه فرصـت اظهارنظـر دارند و 
دسـتمزد آنان توسـط مالك پرداخت 

مي‌شـود يا دسـتگاه دولتي؟
مـاه  يـك  ظـرف  مكلف‌انـد  كارشناسـان 
نظـر كارشناسـي را   اعالم كننـد و دسـتمزد 
كارشناسـان طبـق تعرفـه صـورت مي‌گيرد و 
در صورت اختلاف طبق نظر دادگاه مشـخص 
مي‌گـردد. نصـف هزينه كارشناسـي به عهده 
مالـك مي‌باشـد كه در هنگام انجـام معامله از 

ارزش ملـك كسـر مي‌شـود.
جـاي  بـه  مي‌توانـد  مالـك  آيـا   -
از دسـتگاه  دريافـت بهـاي ملـك 
اجرايـي متقاضـي، اراضـي مشـابه 

ملـي يـا دولتـي بگيـرد؟
تشـخيص  و  مالـك  رضايـت  صـورت  در 
دسـتگاه اجرايـي، عوض اراضي تملكي شـده 
از اراضـي مشـابه ملـي يـا دولتـي متعلـق بـه 
سـازمان مربوطه قابل واگذاري اسـت. در اين 
حالـت نيـز تعييـن بهـاي عـوض و معوض بر 

عهـده هيـأت كارشناسـان مي‌باشـد. 
- آيـا دولت مي‌توانـد قبل از پرداخت 
بهـاي ملـك و اراضـي نسـبت بـه 

تصـرف آن اقـدام كند؟
قبل از انجام معامله و پرداخت قيمت آن چنين 
مجوزي وجود ندارد، مگر هنگاميك‌ه مالك از 
انجام معامله خودداري كند يا مالك مجهول 

باشد يا به واسطه فوت مالك انجام معامله 
قطعي ممكن نباشد و هم‌چنين اگر فوريت طرح 
ايجاب كند با ذكر دلايل موجه به تشخيص 
وزير دستگاه دولتي اجراي طرح ضرورت داشته 
باشد، مي‌توان قبل از انجام معامله قطعي و 
با تنظيم صورت‌جلسه وضع موجود ملك، با 
حضور مالك يا نماينده او و نماينده دادستان 
و كارشناس رسمي نسبت به تصرف و اجراي 
طرح اقدام كرد. در هر حال، دستگاه دولتي 
مكلف است ظرف 3 ماه از تاريخ تصرف نسبت 
به پرداخت يا توديع قيمت عادله طبق نظر 
هيأت كارشناسان اقدام كند. و از طرفي مالك 
يا صاحب حق مي‌تواند در صورت عدم پرداخت 
بها در طي مدت مذكور با مراجعه به دادگاه 
درخواست توقيف عمليات اجرايي را تا زمان 
پرداخت بها بنمايد و محاكم دادگستري نيز 
تكليف دارند به اين موضوع در وقت فوق‌العاده 

و خارج از نوبت رسيدگي كنند.
- اگـر مالـك از انجـام معاملـه بـا 
دولـت خـودداري كنـد آيـا دولـت 
مي‌توانـد رأسـاً ملـك را بـه تصـرف 

درآورد؟
چنان‌چـه مالـك ظـرف ي‌كمـاه از تاريـخ 
اعالم دسـتگاه دولتي بـراي معاملـه مراجعه 
نكنـد يـا از انجـام معامله به نحـوي خودداري 
كنـد، مراتـب بـراي بـار دوم اعالم و پـس از 
گذشـت 5 روز مهلـت مجـدد ارزش تقويمـي 
ملـك كـه طبق نظر هيأت كارشناسـي تعيين 
شـده بـه صنـدوق ثبت محـل واريز مي‌شـود 
و دادسـتان محـل يـا نماينده وي سـند انتقال 
را امضـاء و ظـرف ي‌كمـاه به تخليـه و خلع يد 
اقـدام خواهـد كـرد و قيمـت ملك يـا حقوقي 
و خسـارت وارده از سـوي اداره ثبت به ذيحق 
پرداخـت و اسـناد قبلـي مالـك اصالح يـا 
ابطـال مي‌گـردد و سـند ماليكـت جديـد بـه 
نـام دسـتگاه دولتـي مربـوط صادر مي‌شـود. 
برگرفته از :‌بروشور حقوق شهروندي، 
معاونت آموزش قوه قضاييه، اداره‌ي 

كل آموزش‌هاي مردمي



سؤال115: 
موضوع: قرارهاي تأمين

بـه   ..... اسـتان  انتظامـي  كاركنـان  از  احـدي 
جـرم تيرانـدازي برخالف مقـررات منجـر بـه 
قتـل عمـدي مرحـوم )ع.م( بـه موجـب دادنامـه 
شـماره ....... مـورخ ...... صـادر شـده از شـعبه اول 
دادگاه نظامـي يـك اسـتان .... عالوه بـر جبـران 
خسـارت فشـنگ‌هاي شلكي شـده در حق يگان 
بـه قصـاص نفـس محكـوم گرديـده اسـت. رأي 
صادرشـده توسـط شـعبه ..... ديـوان محترم عالي 
كشـور عينـاً تأييـد و ابـرام گرديـده اسـت. پرونده 
محكـوم عليـه بـا تنظيـم فـرم اسـتيذان قصاص 
در مـورخ 1392/12/25 تقديـم رياسـت محتـرم 
قـوه قضاييـه گرديـده و تاكنـون اعـاده نشـده و از 
طرفـي، ذيـل مـاده‌ي242 قانـون آيين دادرسـي 
يكفـري92، مقـرر داشـته اسـت:»در هـر صورت 
در جرايـم موجـب مجـازات سـلب حيـات مـدت 
بازداشـت موقـت از دو سـال تجـاوز نميك‌نـد.« 

حـال بـا توجـه بـه اينك‌ـه محكوم‌عليـه از تاريخ 
وقـوع جنايـت )1391/5/2( بـا قـرار بازداشـت 
موقـت بـه زنـدان معرفـي گرديـده اسـت و مدت 
مقرر در ماده‌ي صدرالاشـاره سـپري شـده اسـت، 
چنان‌چـه جناب‌عالـي دادسـتان مجـري حكـم 
باشـيد، نسـبت بـه ادامه بازداشـت محكـوم با چه 

تكليـف قانونـي مواجه هسـتيد؟ 
پاسخ مربوط به پرسش شماره‌ي114:

مسـتنبط از مـواد )46 و 49( قانـون مجـازات 
اسالمي، قـرار تعليق اجراي مجـازات با ملاحظه 
وضعيـت فـردي، اجتماعـي، سـوابق و اوضـاع و 
احوالـي كـه موجـب ارتـكاب جـرم شـده اسـت، 
ضمـن صـدور حكـم يـا پـس از صـدور آن صادر 
مي‌شـود و چنان‌چـه ضمـن صدور حكـم به لحاظ 
جهـات مزبـور، صـادر شـود، صـدور مجـدد آن در 
حيـن اجـراي حكـم، بـا عنايت به اينكـه موجبات 
قانونـي صـدور قـرار مزبـور يـك بار اعمال شـده 

اسـت، وجـه قانوني نـدارد.

ت  1395
ماهنامه دادرسی شماره  115، سال بیستم ، فروردین و اردیبهش
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جدول 
115

افقی
1ـ از اصــول معــروف آییــن دادرســی 

ــی  مدن
طــول  واحــد   - گردیــدن  مالــک  2ـ 

نگلیســی  ا
 - انــدک  بــاران  منفــی-  جــواب  3ـ 

خیاطــی  صابــون 
4ـ محــل گــذر- از ارکان متشــکله جــرم- 

علامــه معــروف در فقــه 
5ـ   بخــش و حصّــه در ارث-  بــرای ایــن 
ــود- از  ــن نم ــم امی ــوان  ض ــراد می‌ت اف

عقــود 
ــان - از ادات  ــی- ایش ــد فقه 6 ـ از قواع

ــی  ــک خودمان ــین- ی تحس
7ـ از شگردهای قاضی 

تقســیمات  از  احــکام قضایــی-  از  ـ   8
حقــوق 

9ـ  برگــه در مقابــل وجــه- شــاد - تبــاه 
و ویــران 

ــد  ــات تجدی ــی از اقدام ــه - یک 10ـ برهن
ــه اســت  ــق نفق نظــر- از مصادی

خاص‌تــر-  عربــی-  بــه  بگــو  11ـ 
فرانســوی شــهر  جمعــی-  مســافرت 
12ـ وصیــت بــرای آن صحیــح اســت - از 

کشــتی‌های کوچــک
ــره‌ي  ــق تبص ــرداری طب ــن بهره‌ب 13ـ ای
ــهرداری از  ــون ش ــاده‌ي55 قان ــد 24 م بن

ــف اســت.  ســاختمان مســکونی تخل
عمودي

ــرط  ــل ش ــد مث ــی مؤی ــود عین 1ـ در عق
ــت  ــب اس ــرف مته ــال از ط ــض م قب

2ـ از وراث - پیامبر 

ــاس‌نامه  ــهر اس ــن ش ــه در- در ای 3ـ لنگ
نخســتین دیــوان کیفــری بین‌المللــی بنــا 
نهــاده شــد – لاســتیک - شــهود از ایــن 

ــد.  ــره می‌برن ــأله به مس
بــه  اعتقــاد  گجــرات-  ســوغات  4ـ 
بنــی  پیــروان   - خداونــد  یگانگــی 

5ـ از القــاب حضــرت موســی )ع( ـ صیــت 
بــه هــم ریختــه- تجــاوز مأمــور 

دولــت از وظیفــه‌اش 
6 ـ اثــر چربــی- از طبقــات ارث- 

ــات فقهی  از اصطلاح
ــان  ــان ایراني ــوران متولی 7ـ مأم

ــی  ــه رقم ــن س ــارج - اولی خ
ــل  ــازاری - اتومبی ــت ب 8 ـ قیم
در  محــوری  فــرد   - کاروان 

مدنــی  قانــون  مــاده‌ي869 
ــتی-   ــده - دوس ــت کنن 9ـ قرائ

ــور  ــی کش ــش اجرای بخ

ــد  ــوق‌دان فقی ــدر- حق ــر مقّ ــه غی 10ـ دی
ــذاب  ــی- ع ــوق مدن حق

11ـ مخالف- آزاده - ناگزیر- مکان 
ـ  دادگاه‌هــا  فــراوان  دعــاوی  از  12ـ 

کرمــان  در  شــهری 
13ـ اوراقـــی شــبیه سفتــــه کــه در وجــه 

ــا مســؤولیت بانکــی اســت. حامــل و ب

 13    12     11    10    9       8      7      6      5      4      3      2      1
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9

 10
  11
 12
 13

تنظیم کننده: اصغر فراهانی، وکیل دادگستری وکارشناس ارشد حقوق خصوصی 
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با داوطلبان  آزمون های حقوقی  ـ   قضايي

1– پس از تعيين وكيل در دادگاه یکفری 
یک، مدير دفتر بلافاصله به متهم و وكيل 
مدعي  يا  شاكي  به  مورد،  حسب  و  او 
خصوصي يا وكيل آنان اخطار مي‌كند تا 
تمام ايرادها و اعتراض‌‏هاي خود را ظرف 

.................. از تاريخ ابلاغ تسليم كنند.
1( یک هفته
2( بیست روز

3( ده روز 
4( پنج روز

2- دادگاه یکفری به لحاظ عدم حضور 
متهم، حکم غیابی صادر می نماید. حکم 
مزبــور ابلاغ واقعـــی نمی‌شــود؛ حال

 محکوم علیه می تواند ...........
1( ظرف بيست‌روز از تاريخ اطلاع، واخواهي كند 
لکن اعتراض وی مانع از اجرای حکم نخواهد بود.
كند  واخواهي  اطلاع،  تاريخ  از  ده‌روز  2( ظرف 
كه در اين‌صورت، اجراي رأي، متوقف و متهم 
تحت‌الحفظ به همراه پرونده به دادگاه صادركننده 

حكم اعزام مي‌شود.
3( ظرف ده‌روز از تاريخ اطلاع، واخواهي كند لکن 

اعتراض وی مانع از اجرای حکم نخواهد بود.
4( ظرف بيست‌روز از تاريخ اطلاع، واخواهي كند 
كه در اين‌صورت، اجراي رأي، متوقف و متهم 
تحت‌الحفظ به همراه پرونده به دادگاه صادركننده 

حكم اعزام مي‌شود.
3- دادگاه یکفری یک تهران در خصوص 
به  قرار عدم صلاحیت  ربایی،  آدم  بزه 
شایستگی دادگاه یکفری یک البرز صادر 

می نماید؛ قرار مزبور .............. . 
1( قطعی بوده و قابل اعتراض نیست.

2( قابل تجدیدنظر از سوی دادستان است.
مدعی  و  شاکی  سوی  از  تجدیدنظر  قابل   )3

خصوصی است.
4( قابل تجدیدنظر از سوی متهم است.

4- در کدام یک از گزینه های ذیل، امکان 
دفاع از سوی سرپرست قانونی طفل یا 
نوجوان یا خود نوجوان بدون تعیین ویکل 

امکان پذیر است؟
1( جرايم تعزیری درجه هفت و هشت

2( جرايم در صلاحیت دادگاه کیفری دو
3( جرايم تعزیری درجه شش، هفت و هشت

4( در کلیه جرايم اطفال و نوجوانان باید وکیل 
تعیین شود.

5- احاله پرونده از حوزه قضايی شیراز به 
حوزه قضايی اصفهان ............ .

1( به تقاضاي دادستان یا ريیس حوزه قضايی 
شیراز و موافقت ديوان‌عالي كشور صورت مي‌گيرد.

2( به تقاضاي دادستان یا ريیس حوزه قضايی اصفهان 
و موافقت ديوان‌عالي كشور صورت مي‌گيرد.

3( به تقاضاي دادستان یا ريیس حوزه قضايی شیراز 
و موافقت ريیس قوه قضايیه صورت مي‌گيرد.

4( به تقاضاي دادستان یا ريیس حوزه قضايی 
قضايیه صورت  قوه  ريیس  موافقت  و  اصفهان 

مي‌گيرد.
6- کدامیک از موارد زیر جزء جهات رد 

دادرس محسوب نمی شود؟
1( همسر دادرس، وارث یکی از طرفین دعوی یا 

شریک یا معاون جرم باشد.
2( قرابت نسبي تا درجه سوم از هر طبقه بين 

دادرس و معاون جرم
3( شکایت انتظامی علیه دادرس از سوی شاکی 

یا متهم
برای همسر دادرس در  نفع شخصی  4( وجود 

موضوع مطروحه
7- کدامیک از آراء ذیل قطعی محسوب 

می شود؟
1( مجازات های جایگزین حبس

2( جرايم تعزیری درجه هشت
3( جرايم تعزیری درجه هفت و هشت

4( جرايم مستلزم پرداخت ديه يا ارش، درصورتي 
كه ميزان يا جمع آن‌ها كمتر از خمس ديه كامل 

باشد.
از  تجدیدنظرخواهی  حق  اسقاط   -8

سوی محکوم علیه ............... .
1( در کلیه محکومیت های تعزیری امکان پذیر بوده 
و دادگاه با حضور دادستان به موضوع رسیدگی کرده 
و تا یک سوم مجازات تعیین شده را کاهش می دهد.
2( در کلیه محکومیت ها امکان پذیر بوده و دادگاه 
با حضور دادستان به موضوع رسیدگی کرده و تا 

یک سوم مجازات تعیین شده را کاهش می دهد.
3( در کلیه محکومیت های تعزیری امکان پذیر 
بوده و دادگاه با حضور دادستان به موضوع رسیدگی 
کرده و تا یک چهارم مجازات تعیین شده را کاهش 

می دهد.
4( در کلیه محکومیت ها امکان پذیر بوده و دادگاه 
با حضور دادستان به موضوع رسیدگی کرده و تا 
یک چهارم مجازات تعیین شده را کاهش می دهد.

جريحه‌دار  موجب  كه  جرايمي  به   -9
شــدن احساســات عمومــي شـود، 
با درخواست ............. و موافقت...........، 
از  خارج  استان  تجدیدنظر  دادگاه  در 

نوبت رسيدگي مي‌شود.
ريیس  یا  کیفرخواست  صادرکننده  دادستان   )1

حوزه قضايی- دادگاه تجدیدنظر استان
2( دادستان صــادرکننده کیفرخواست- دادگـاه 

تجدیدنظر استان
3( دادستان صـادرکننده کیفـرخـواست- ريیس 

قوه قضايیه
ريیس  یا  کیفرخواست  صادرکننده  دادستان   )4

حوزه قضايی- ريیس قوه قضايیه
10- هـرگـاه متهم به جهـات قانونـي 
قابل تعقيب نباشد يا دادگاه تجديدنظر 
استان، به هر دليل، برائت متهم را احراز 

كند، ................
1( رأي تجديدنظرخواسته را نقض و برای صدور 
رأی به دادگاه صادرکننده حکم ارسال می کند، 
هرچند محكوم‌عليه درخواست تجديدنظر نكرده 

باشد.
2( رأي تجديدنظرخواسته را نقض و رأي مقتضي 
صادر ميك‌ند، مشروط به این‌که محكوم عليه 

درخواست تجديدنظر كرده باشد.
3( رأي تجديدنظرخواسـته را نقض و برای صدور 
رأی بـه دادگاه صادرکننـده حکم ارسـال می کند، 
مشــروط به ایــن‌که محكــوم عليه درخواسـت 

تجديدنظر كرده باشـد.
4( رأي تجديدنظرخواسته را نقض و رأي مقتضي 
درخواست  عليه  محكوم  هرچند  ميك‌ند،  صادر 

تجديدنظر نكرده باشد.
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پاســـخ نــــامه
1- گزینه‌ی 3  صحیح است.
2- گزینه‌ی 4 صحیح است.
3- گزینه‌ی 2  صحیح است.
4- گزینه‌ی 1  صحیح است.
5- گزینه‌ی 1  صحیح است.

6- گزینه‌ی 3  صحیح است.
7- گزینه‌ی 2 صحیح است.
8- گزینه‌ی 3 صحیح است.
9- گزینه‌ی 2 صحیح است.

10- گزینه‌ی 4  صحیح است.

11- گزینه‌ی 1  صحیح است.

12- گزینه‌ی 3  صحیح است.
13- گزینه‌ی4  صحیح است.
14- گزینه‌ی 1 صحیح است.
15- گزینه‌ی 2  صحیح است.

16- گزینه‌ی 1  صحیح است.

17- گزینه‌ی 2  صحیح است.

18- گزینه‌ی 4  صحیح است.

11- اگر رأي تجديدنظرخواسته از نظر 
تعيين مشخصات طرفين يا تعيين نوع 
و ميزان مجازات، تطبيق عمل با قانون، 
يا  و  خسارت  يا  به  محكومٌ  احتساب 
مواردي نظير آن، متضمن اشتباهي باشد 
نسازد،  وارد  لطمه  رأي،  اساس  به  كه 

دادگاه تجديدنظر استان، ................ .
1 ( رأي را اصلاح و آن را تأييد ميك‏ند و تذكر لازم 

را به دادگاه نخستين مي‌دهد.
2( رأي را اصلاح و آن را تأييد ميك‏ند.

3( رأي را نقض و برای صدور رأی اصلاحی به 
دادگاه نخستین ارسال می کند و تذكر لازم را به 

دادگاه نخستين مي‌دهد.
4( رأي را نقض و برای صدور رأی اصلاحی به 

دادگاه نخستین ارسال می کند.
ديوان‌عالي  در  فرجامي  12- رسيدگي 

كشور ....................
1( بدون احضار طرفين دعوي يا وكلاي آنان انجام 

مي‌شود.
2( با احضار طرفين دعوي يا وكلاي آنان انجام 

مي‌شود.
3( بدون احضار طرفين دعوي يا وكلاي آنان انجام 
مي‌شود، مگر آنك‌ه شعبه رسيدگي كننده حضور 

آنان را لازم بداند. 
4( با احضار طرفين دعوي يا وكلاي آنان انجام 
مي‌شود، مگر آنك‌ه شعبه رسيدگي كننده حضور 

آنان را لازم نداند.
13- هرگاه دیوانعالی کشور در رسیدگی 
به فرجام خواهی به این نتیجه برسد که 
عملی که محکومٌ‌علیه به اتهام ارتکاب 
عفو  به‌لحاظ  است،  شده  محکوم  آن 

عمومی قابل تعقیب نیست؛ ...............
1( رأی صادره را نقض و مبادرت به صدور رأی 

می نماید.
2( رأی صادره را نقض کرده و به دادگاه صادرکننده 
رأی ارسال می نماید تا براساس نظر دیوانعالی 

کشور مبادرت به صدور رأی نماید.
3( رأی صادره را نقض کرده و به دادگاه صادرکننده 

رأی ارسال می نماید تا رسیدگی مجدد نماید.

4( رأی صادره را نقض بلاارجاع می نماید.
14- کدام یک از اشخاص ذیل حق اعاده 

دادرسی ندارد؟
1( شاکی خصوصی

2( همسر محکومٌ علیه در صورت فوت وی
3( دادستان مجری حکم

4( دادستان کل کشور
15- طبق قـانون آیین‌دادرسـی یکفری، 
قطعي  رأي  قضاييه  قوه  رييس  هرگاه 
را  قضايي  مراجع  از  هركي  از  صادره 

................
1( خلاف شرع بيّن یا قانون تشخيص دهد، با تجويز 
اعاده دادرسي، پرونده را به ديوان‌عالي كشور ارسال 
تا در شعبي خاص كه توسط رييس قوه قضاييه 
براي اين امر تخصيص مي‌يابد رسيدگي و رأي 

قطعي صادر نمايد.
2( خلاف شرع بيّن تشخيص دهد، با تجويز اعاده 
دادرسي، پرونده را به ديوان‌عالي كشور ارسال تا در 
شعبي خاص كه توسط رييس قوه قضاييه براي اين امر 
تخصيص مي‌يابد رسيدگي و رأي قطعي صادر نمايد.

3( خلاف شرع بيّن یا قانون تشخيص دهد، با 
تجويز اعاده دادرسي، پرونده را به ديوان‌عالي كشور 
ارسال می‌کند تا در یکی از شعبات رسیدگی شود.

4( خلاف شرع بيّن تشخيص دهد، با تجويز اعاده 
دادرسي، پرونده را به ديوان‌عالي كشور ارســال 

می کند تا در یکی از شعبات رسیدگی شود.
16- هرگاه شاكي يا مدعي خصوصي در 

..................
1( جرايم غيرقابل گذشت، پس از قطعي شدن حكم 
از شكايت خود صرفنظر كند، محكوم عليه مي‌تواند 
از دادگاه صادركننده حكم قطعي، درخواست كند در 

ميزان مجازات او تجديدنظر شود.
2( جرايم غيرقابل گذشت، پس از قطعي شدن حكم 
از شكايت خود صرفنظر كند، محكوم عليه مي‌تواند 
از دادگاه صادركننده حكم بدوی، درخواست كند در 

ميزان مجازات او تجديدنظر شود.
3( جرايم قابل گذشت، پس از قطعي شدن حكم از 
شكايت خود صرفنظر كند، محكوم عليه مي‌تواند 
از دادگاه صادركننده حكم قطعي، درخواست كند 

که در ميزان مجازات او تخفیف داده شود.
4( جرايم قابل گذشت، پس از قطعي شدن حكم از 
شكايت خود صرفنظر كند، محكومٌ عليه مي‌تواند 
از دادگاه صادركننده حكم بدوی، درخواست كند 

که در ميزان مجازات او تخفیف داده شود.
17- هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور به 

رياست ................
1( رييس ديوان‌عالي يا معاون وي و با حضور حداقل 
سه چهارم رؤسا و مستشاران و اعضاي معاون تمام 
شعب تشيكل مي‌شود تا موضوع مورد اختلاف را 

بررسي و نسبت به آن اتخاذ تصميم كنند.
2( رييس ديوان‌عالي يا معاون وي و با حضور 
دادستـان كـل كشـور يا نمـاينـده او و حداقـل 
سـه چهارم رؤسـا و مستشـاران و اعضاي معاون 
تمـام شـعب تشـيكل مي‌شـود تـا موضـوع مورد 
اختالف را بررسـي و نسـبت بـه آن اتخاذ تصميم 

. كنند
3( رييس ديوان‌عالي يا معاون وي و با حضور 
دادستان كل كشور يا نماينده او و حداقل دوسوم 
رؤسا و مستشاران و اعضاي معاون تمام شعب 
تشيكل مي‌شود تا موضوع مورد اختلاف را بررسي 

و نسبت به آن اتخاذ تصميم كنند.
4( رييس ديوان‌عالي يا معاون وي و با حضور 
حداقل دوسوم رؤسا و مستشاران و اعضاي معاون 
تمام شعب تشيكل مي‌شود تا موضوع مورد اختلاف 

را بررسي و نسبت به آن اتخاذ تصميم كنند.
18- هـرگاه دادگاه تجدیدنظر اسـتان، 
حکـم  در  مقـرر  تعزیـری  مجـازات 
تجدیدنظرخواسـته را کمتـر از حداقـل 
میزانـی کـه در قانـون آمده، تشـخیص 

................... دهـد؛ 
1( می تواند بدواً آن را تشدید نماید.

2( نمی تواند آن را تشدید کند.
3( نمی تواند آن را تشدید کند مگر این‌که این 
امر مورد تجدیدنظرخواهی شاکی و دادستان قرار 

گرفته باشد.
4( نمـی توانـد آن را تشـدید کند مگـر این که این 
امـر مورد تجدیدنظرخواهی شـاکی و یا دادسـتان 

قرار گرفته باشد.	
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قسمت هشتم

روش هــای تبلیغــی امــام علـی 
)علیه السلام(

حضـرت امیـر المومنیـن علیـه السالم بـه 
گونه‌هـای مختلفـی تبلیـغ و امـر بـه معروف 

می‌فرمـود.
گاهـی بـالای منبـر می رفـت و خطابـه ایراد 
میك‌ـرد، و زمانـی بـر روی تپه‌ای می‌ایسـتاد 
و سـخنرانی می‌کـرد و برخـی از روزهـا سـوار 
بـر اسـب در میـان بـازار می‌رفـت و تبلیـغ 
می‌کـرد و بـرای میهمانانـش می‌ایسـتاد و 
صحبـت می‌کـرد، یا پـس از اتمام غـذا، تکیه 
بـر بالـش مـی‌داد و صحبـت می‌فرمـود، کـه 
ده‌هـا سـخنرانی و خطبـه از حضـرت باقـی 
مانـده اسـت. گـر چـه سـید‌رضی )قـدس 
توانسـته اسـت 241 سـخنرانی آن  سـره( 
حضـرت راجمـع‌آوری کنـد، امـا مسـعودی 
مـــورخ معـــروف کـه صـد سـال قبـل از
 سـید رضی می‌زیسـت، نوشته اسـت: » مردم 
زمـان مـا بیـش از چهـار صد و هشـتاد و اندی 
از خطبه‌هـای امـام را حفـظ دارنـد و از آن 
اسـتفاده می‌کننـد.«   و گاهـی بـه امام حسـن
)علیـه  امـام حسـین  یـا  السالم(  )علیـه   
السالم( دسـتور مـی‌داد کـه تبلیـغ کننـد
و یـا دسـتور مـی‌داد کـه سـخنان و اندرزهای 
حضـرت را بنویسـند و در میـان مردم بخوانند.    
اکثـر  در  علیه‌السالم  علـی  امـام  انگیـزه 
سـخنرانی‌ها »امـر بـه معـروف« و »نهـی از 
منکـر« بـود کـه مـردم را به سـوی نظـارت و 

وحـدت و همدلـی فـرا می‌خوانـد.

روش هـای تبلیغـی حضـرت امیـر المومنین 
)علیـه السالم( را در مـوارد زیـر می‌شـود 

شناسـايی کـرد، ماننـد: 
در زمان خلیفه اول 

1- نظارت بر امور جاری کشور 
2- در خواست دخالت و نظارت از مردم 
3- نظارت و دخالت در مشکلات قضايی

4- تبیلغ ویژگی‌های عترت 
5- نظارت و دخالت در امور دینی 

6- مناظره نسبت به حادثه بزرگ غدیر 
7- اعتراض بر کاستی‌ها و ستم‌ها 

8- درخواسـت از مهاجـر و انصـار بـرای دفاع 
از ولایـت

9- ایراد سخنرانی برای آگاهی مردم 
10- تشویق مردم به قیام و فریاد 

11- پاسـخ دادن بـه ایـرادات و شـبهات دیگر 
ملل اسالمی 

 *****
در زمان خلیفه دوم 

1- نظارت بر امور جاری کشور 
2- شرکت در جلسات مشورتی 

3- نظـارت و دخالـت در مسـايل قضايـی )و 
بن‌بسـت‌ها( حـل 

4- اعتراض بر کاستی‌ها و بی‌عدالتی‌ها 
5- دخالت و جلوگیری از احکام ظالمانه 

6 - اعتراض از تبعیضات اقتصادی 
7- اعتراض از تغییر حلال و حرام 

8- پاسخ به علمای مسیحی و یهودی 
*****

در زمان خلیفه سوم 
1- نظارت بر امور جاری کشور 

2- اعتراض بر بی‌عدالتی‌ها 
3- اعتراض از مسخ ارزش‌ها 

4- اعتراض از احکام ظالمانه قضايی 
5- اعتراض از سنت گرايی خلیفه 

6- سخنرانی‌های افشاگرانه
7- پند و اندرز دادن به خلیفه 

8- هشدار دادن به گروه‌های تندرو 
9- سـخنرانی حسـاب شـده بـرای معرفـی 

ارزش‌هـا 
10- بی‌اعتنايـی بـه حـرف خلیفـه در بدرقـه 

باذر  ا
11- نظارت بر اسلام و پاسداری دین 

12- نظارت و مناظره با دانشمندان ادیان 
 *****

3- برخورد قاطع با کجروی‌ها 
پـس از کودتـای سـقیفه و آرام کـردن مـردم، 
و تحقـق حکومـت خلیفه اول، زمینه ریاسـت 
خلیفـه دوم نیـز فراهـم شـد کـه بـا انـواع 
انجـام  می‌خواسـت  چـه  هـر  خشـونت‌ها 
مـی‌داد، و بـه اعتراف نویسـندگان اهل سـنت 
حـدود94 حالل را حـرام کـرده بـود، و مردم 
در سـکوت و سـازش، اعتـراض نمی‌کردنـد. 
در آغـاز خلافـت بـرای آن کـه مطمين شـود 
دیگـر اعتـراض کننـده‌ای وجـود نـدارد، در 

بـالای منبـر گفـت:
»لـو صرفنـا عمـا تعرفـون الی ما تنکـرون، ما 

کنتـم صانعین؟«
» اگـر از احـکام الهـی که می‌شناسـید دسـت 
برداریـم و مسـايلی را مطـرح کنیـم کـه در 
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اسالم نباشـد، چـه خواهید کـرد؟«
خلیفـه دوم تـا سـه بـار سـوال خـود را تکـرار 
کـرد، امـا متاسـفانه کسـی پاسـخ نـداد. امـام 
علـی )علیـه السالم( که آن وضع اسـف بار را 

شـاهد بـود برخاسـت و فرمود:
»تـو را بـه توبـه کـردن وادار مـی کنیـم.
خلیفـه گفـت: اگـر توبـه نکنم؟ حضـرت امیر 
المومنیـن علیـه السالم فرمـود: اذن لنضزب 
فیـه عینـاک در آن هنـگام بین دو چشـم تو را 

بـا شمشـیر مـی زنیم«
این جواب قاطع و شجاعانه امام علی

 )علیه السلام(، خلیفه را به عقب نشینی وادار 
کرد و گفت: »شکر خدا را در امت اسلام هستند 
کسانی که اگر بخواهیم کج روی داشته باشیم 

ما را به راه راست می‌کشاند«. 
*****

ایـن  الگـوی رفتـاری در پاسـخ دادن به خلیفه 
دوم، یکـی از مصادیق روشـن نظارت مردمی 

است.
اگر مردم مسـايل جاری کشـور اسالمی را به 
درسـتی بشناسـند و ریشـه‌ها و علل و عوامل 
کاسـتی‌ها و انحرافـات را بداننـد و بـا عوامـل 
آن برخورد به‌جا و شایسـته‌ای داشـته باشـند، 
جامعـه راه سالمت را می‌پیمایـد و انـواع 

انحرافـات در آن راه پیـدا نمی‌کنـد. 
بنابراین مردم باید به دولت مردان تذکر دهند، 
آن‌ها را نصیحت کنند، که اگر نظارت مردمی 
مطرح  بزهکاری‌ها  از  بسیاری  یابد،  تحقق 

نمی‌شود.
چون امت اسالمی پس از رسـول خدا )صلي 

الله عليـه و الـه و سـلم( امر به معروف و نهی از 
منکـر را از یـاد بردنـد، و نظـارت دقیق نکردند 
و بی‌تفـاوت شـدند، حاکمـان سـتم‌کار بـر 
آن‌هـا  مسـلط شـده و ارزش‌های اسالمی را 
به دسـت فراموشـی سـپردند، که حضـرت ابا 
عبـدالله )علیه‌السالم( نیـز در همیـن رابطـه 
فرمـود: »انـا لله و انـا اليـه راجعـون و علـی 
الاسّالم السالم اذ قـد بلیـت الامّتـه بـراعٍ 

مثـل یزید«.
»ثـم اقبل الحسـین علیه السالم علی مروان 
و قـال: و یحـک!أ تـا مرنـی ببیعته یزیـد و هو 
رجـل فاسـق! لقـد قلـت شـططاً من القـول یا 
عظیـم الزلـل! لا الومـک علـی قولـک لانک 
اللعیـن الّـذی لعنک رسـول الله صلی الله علیه 
و الـه و سـلم و أنـت فـی صلب أبیـک الحکم 
بنـة أبـی العـاص، فـانّ مـن لعنـه رسـول الله 
صلـی الله علیـه و الله لا یکـن لـه و ال منـه الا 

أن یدعـو الـی بیعتـه یزید. 
ثـم قـال علیـه السالم: الیـک عنـی یـا عدوّ 
الله؟ فانـا أهـل بیـت رسـول الله صلـی الله و 
علیـه وسـلم و الحـق فینـا و بالحـق تنطقـأ 
لسـنتنا، و قـد سـمعت رسـول الله صلـی الله 
و الـه و سـلم یقـول: الخلافتـه محرمتـه علی 
آل أبـی سـفیان، و علـی الطقـاء ابنـاء الطقـاء، 
فـاذا رأیتـم معاویته علی منبـری فابقروا بطنه.

فـو الله لقـد رآه أهـل الدینته علـی منبر جدی 
فلـم یفعلـوا مـا أ مـروا بـه، فابتلاهـم الله بابنه 

یزیـد! زاده الله فـی النـار عذاباً«. 
»مـا همـه از خدايیـم و بـه سـوی او بـاز 
می‌گردیـم، و بایـد بـر اسالم سالم فرسـتاد 
کـه دارد از بیـن مـا می‌رود، زیرا امت اسالمی 

دچـار حاکمـی چـون یزید شـد، وای بـر تو ای 
مـروان! تـو مـرا دسـتور مـی دهی که بـا یزید 
بیعـت کنـم؟ در حالـی کـه او مـردی فاسـق 

. ست ا
به تحقیق سخن ناروايی گفته‌ای، کسی که 
لغزش‌هایت فراوان و بزرگ است. تو را براین 
سخن زشت سرزنش نمی‌کنم، زیرا تو لعنت 
شده‌ای هستی که رسول خدا )صلی الله علیه و 
اله و سلم( تو را در حالی لعنت کرد که بر پشت 

پدرت »حکم« بن عاص بودی.
و همانا کسی را که رسول خدا )صلی الله  علیه 
و اله و سلم( لعنت کند، چاره‌ای جز این ندارد 

که مردم را به بیعت یزید بخواند.
از من دور شو ای دشمن خدا! ما اهل بیت 
رسول خدايیم، و حق در میان ماست، و زبان 
ما به حق سخن می‌گوید و به تحقیق خودم از 
رسول خدا )صلی الله علیه و اله و سلم( شنیدم 

که می‌فرمود: 
خلافت اسلامی بر فرزندان ابوسفیان حرام 
است، و بر آزادشدگان و فرزندان آزادشدگان 
حرام است، پس هرگاه معاویه را بر روی منبر 

من دیدید شکم او را پاره کنید.
پس سوگند به خدا مردم مدینه معاویه را بر منبر 
جد من رسول خدا )صلی الله و علیه و الله و سلم( 
دیدند و دستور پیامبر را اجرا نکردند که خداوند 
آن‌ها را به پسرش یزید دچار کرد، خدا عذاب او 

را در آتش زیاد کند«. 
برگرفته از کتاب: الگوهای رفتاری

امام علي)ع( و نظارت مردمي 
نويسنده: محمد دشتي
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زمان هم تأثيري در موضوع نداشت بلكه 
روز به روز، آتش خشم و غضب و ناراحتي 
نرگس بيشتر و بيشتر مي‌شد، تا اينك‌ه در 
غروب يك روز جمعه در حاليك‌ه هيچك‌س 
در خانه نبود، نرگس كه نتوانسته بود با پدر 
و نامادري‌اش كنار بيايد و خود را با زندگي 
جديدي كه پدرش براي آن‌ها مهيّا كرده 
بود وفق بدهد، تهديد خود را عملي و با 
نوشتن و به‌جا گذاشتن دست نوشته‌اي به 
وسيله‌ي طنابي كه از قبل تهيه كرده بود 

خود را حلق‌آويز و خودكشي مي‌نمايد. 
پـس از اطالع خانـواده و همسـايه‌ها از 
موضـوع خودكشـي نرگـس، مراتـب بـه 
كلانتـري محل گـزارش و پرونـده‌اي در 

ايـن رابطـه تشـيكل مي‌شـود. 
محمود كه از مرگ تنها خواهرش متأثر 
بود، گريهك‌نان خطاب به پدرش مي‌گويد: 
بالاخره كار خودت را كردي!! راحت شدي؟ 
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نكن، كمي عاقلانه فكر كن، آيا به من 
مي‌آيد كه با اين سن و سال به دنبال هوي 
و هوس باشم؟ اگر اين كار را كرده‌ام، قصد 
و نيّتم رضاي خدا و صرفاً به خاطر ثوابش 

بوده است و ..... 
راست مي‌گويي؟ براي انجام كار ثواب، 

راه‌هاي ديگري وجود ندارد؟!
چرا دخترم، راه‌هاي زيادي وجود دارد، اما 
همان‌طوري كه گفتم قصد و انگيزه‌ي من 
فقط اين بود كه نام و سايه‌ام بر بالاي سر 
نامادري‌ات باشد، شايد تو نداني كه در اين 
دوره و زمانه‌ زندگي براي يك زن بيوه 

چقدر سخت است و چه تبعاتي دارد و ....
پدر نرگس به هيچ‌وجه تهديدهاي او را 
جدي نگرفت و با خود فكر ميك‌رد كه 
با گذشت زمان وي به اين وضع عادت 

خواهد كرد. 
روزها به همين منوال مي‌گذشت و گذشت 

پـدر عزيـز و بزرگـوارم، دسـت شـما درد 
نكنـد، متشـكرم! اجـر و مـزد20 سـال 
زندگـي بـا مـادرم را بـا آوردن هـوو بـر 

سـرش بسـيار خـوب ادا كـردي!!
بـه راسـتي، مـادر مـا چـه عيبي داشـت؟ 
خانـه‌دار نبـود كه بـود، خانم نبـود كه بود، 
فـداكار نبـود كـه بـود، مهربـان نبـود كه 
بـود، شـوهر دوسـت و بچـه دوسـت نبود 

كـه بـود، كـم توقّـع نبود كـه بـود و.....
 در حق شما چه كم گذاشته بود كه با او 
اين‌گونه رفتار كردي؟! اگر مادرم به خاطر 
من و برادرم محمود، مهر سكوت بر لبش 
زده، ما از حقمان نمي‌گذريم، گفته باشم 
اگر هووي مادرمان را از خانه بيرون نبري، 
يا او را و يا خودم را خواهم كشت! چون 
تحمّل يك لحظه زندگي در كنار او را 

ندارم!
دخترم، نرگس جان، عزيز دل بابا، اشتباه 

به قلم: قهرمان مرادي- بازپرس ويژه قتل دادسراي نظامي تهران 

»نامادري«
بازخواني ي كپرونده جنايي



حالا برو با هووي مادرم خوش باش، ولي 
بدان كه من از شما به خاطر مرگ خواهرم 

نرگس شكايت خواهم كرد. 
محمود با طرح شكايتي مدّعي مي‌شود كه 
خواهرش نرگس در اثر فشارهاي روحي و 
رواني ايجاد شده از سوي پدرش خودكشي 
كرده و ايشان را مسؤول مرگ خواهرش 

معرفي مي‌نمايد.
و  نظم  آن  كه  مي‌داد  نشان  تحقيقات 
انضباط لازم و صفا و صميميت در خانواده 
حاكم نبوده و يكي از علتّ‌ها، نگهداري هر 
دو همسر در يك خانه و در زير يك سقف 

بوده است.
دست نوشته نرگس كه مضمون وصيت‌نامه 
را داشت خط مسلم‌الصدور خود او بود كه 
در آن نوشته بود اين نامه زماني به دست 
زندگي من  شما خواهد رسيد كه چراغ 
13براي هميشه خاموش شده است. نمي‌دانم 
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خودكشي‌ام كار درستي بوده يا خير، اما هر 
چه باشد از زندگي نكبت باري كه داشتم 
همه‌ي  پدرمان  متأسفانه  شدم،  راحت 
خانواده را به يك زن جوان‌تر از مادرمان 
فروخت و با اين كارش ما را تحقير نمود و 
من با مرگ خودم خواستم كه او به خودش 

بيايد و به اشتباهش پي ببرد و .....
خودكشي نرگس محرز و مسلم بود،  ولي 
از آنجا كه خودكشي به هر ايده، انگيزه و به 
هر جهت و علتي و از دست هر كسي جرم 
شناخته نشده و هر كسي خودكشي كند 
خونش هدر خواهد بود.ٌ لذا به همين دلايل 
پرونده‌ي يكفري متشكّله عليه پدر خانواده 
مختومه مي‌گردد. اما پس از آن مادر نرگس 
شوهرش را ترك كرده و مي‌گويد به هيچ 
وجه حاضر نيست با مسبّب مرگ دخترش 

لحظه‌اي را زندگي كند.
پـدر خانـواده بـه هيچ‌وجـه خـود را در در 

مـرگ دخترش نرگس گناهـكار نمي‌داند 
و خودكشـي او را توطئـه خانوادگـي عليه 

خـود عنوان مـي‌دارد.
بي‌شـك پـدر نرگـس كه بـا ندانـم كاري 
و بـدون توجـه به اوضاع و احـوال خانواده 
و بـدون ضـرورت و بدون معاذير شـرعي 
و قانونـي همسـر دوم گزيـد و بـه نحـوي 
آرامـش خانـواده را بـر هـم زده و باعـث 
مـرگ نرگـس شـد، مسـؤوليت اخلاقي و 

اخـروي دارد و.... 
و اما شما خواننده محترم:

-پدر خانواده را چقدر مقصر مي‌دانيد؟ چرا؟
- آيا نرگس حق خودكشي داشت يا خير، و 
اينكه اصلًا خودكشي وي كار درستي بود 
يا نه و به مادر و برادرش كمكي كرد يا خير؟
- آيا مادر نرگس را هم در به وجود آمدن 

اين تراژدي مقصر مي‌دانيد يا خير؟ 
*****
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چهارراه  شهید قدوسی)قصر( ،  سازمان قضایی نیروهای مسلح، شــده،  به نشــانی:   تهران،  خیابان دکتر شریعتی،  نرسیده  به دادرسی واریز نموده و اصل رسید بانکی را همراه  با فرم تکمیل  نزد بانک ملی، شعبه ی سازمان قضایی،کد  518   به نام مجله ی 2ـ     وجه اشتراک را به حساب سیبـا به شماره   ی 2171269003003قید نمایید.
دفتر ماهنامه ی دادرسی ارسال دارید.

3ـ تصویر رسید بانکی را تا زمان دریافت نخستین شماره ،  نزد تلفن: 88472380 ـ 82902577  تلفکس : 82902578صندوق پستی: 1315 ـ 16765 
پست سفارشی000/ 390 ریال می باشد. ريال و  برای شهرســتان ها با پست عادی000/ 130 ريال و با تهران،  با پست عادی 000/ 120 ریـال، با پست سفارشی355/000 5 ـ حق اشــتراک برای شش شــماره ی مجله ی دادرسی، جهت 4ـ از فرستادن وجه نقد بابت اشتراک مجله خودداری فرمایید.خود نگه دارید.

برای شهرســتان ها،  با پست عادی000/ 120  ريال و با پست عادی000/ 110 ريال، با پســت سفارشــی000/ 340 ريال و  شش  شمــــاره ی مجـــله ی دادرسی برای تهران،  با پست 6 ـ حق اشتراک با احتساب تخفیف پانزده درصد
8 ـ مجـلات صحافی شده ی دادرسی با جــلد گالینگور موجود نرم افزار مذکور صرفاً قابل نصب بر روی ویندوز xp می باشد.دیگر دارد، از دفتر این ماهنامه تهیه نمایند.لازم به ذکر اســت جست و جوی موضوعی و تهیه ی پرینت مطالب و امکانات ویژه ی دادرســی شــماره های 1 الی 82  را که قابلیت هایی هم چون به حســاب نشــریه می توانند آرشــیو الکترونیکی ماهنامه ی 7ـ متقاضیــان در صورت تمایل بــا واریز مبلغ180/000 ريال سفارشی 000/ 375 ريال می باشد.

9ـ لطفاً در صورت تغییر نشــانی، مراتب را به امور مشــترکین می باشد.
سپاس گزاریم.پانزده درصد تخفیف ویژه بهره مند شوند.می باشــد که می توانند با ارسال تصویر کارت شناسایی خود، از حقوق،کارکنان نیروهای مســلح،کادر قوه ی قضاییه و  وکلا لازم بــه ذکر اســت بند 6 مربوط به دانشــجویان رشــته  ی مجله اعلام نمایید.


